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  ای آتشی افروخته، در بيشه ی انديشه ھاای رستخيز ناگھان، وی رحمت بی منتھا

 بر مستمندان آمدی، چون بخشش و فضل خداامروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی

  مطلب تويی طالب تويی، ھم منتھا ھم مبتداتويی، اوميد را واجب تويیخورشيد را حاجب 

 ھم خويش حاجت خواسته، ھم خويشتن کرده روا در سينه ھا برخاسته، انديشه را آراسته

 بھانه ست و دغل، کاين علت آمد وآن دوا باقیای روح بخش بی بدََل، وی لذت علم و عمل

 گه مست حورالعين شده، گه مست نان و شورباما زان دغل کژ بين شده، با بی گنه در کين شده

 کز بھر نان و بقل را، چندين نشايد ماجرااين سُکر بين ھل عقل را، وين نقل بين ھل نقل را

 و اندر ميان جنگ افکنی، فی اصطناع H يریبر روم و بر زنگ افکنی تدبير صدرنگ افکنی،

 جان رب خلصنی زنان، والله که Hغست ای کياميمال پنھان گوش جان، مينه بھانه بر کسان

 قلم، ساقی درآمد، الصPکاغذ بنه بشکن خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم
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 در حلقه سودای تو روحانيان را حال ھاای طايران قدس را عشقت فزوده بال ھا

 در ديده ھای غيب بين، ھر دم ز تو تمثال ھا، پاکی ز صورت ھا يقين"H احب اHفلين"در 

 ماھت نخوانم، ای فزون از ماه ھا و سال ھاز تو چون دريای خونافPک از تو سرنگون، خاک ا

 يک قطره خونی يافته، از فضلت اين افضال ھا کوه از غمت بشکافته، وآن غم به دل درتافته

 ا ھم بود، اندر تبع دنبال ھادانی سران رای سروران را تو سند، بشمار ما را زان عدد

 با نقد تو جان کاسدی، پامال گشته مال ھاسازی ز خاکی سيدی، بر وی فرشته حاسدی

 آن کو چنين شد حال او، بر روی دارد خال ھاای رفعت و اجPل او آن کو تو باشی بال او،

 صرافِ زر ھم مينھد، جو بر سر مثقال ھااز پی گـلُ ميزھدگيرم که خارم، خار بدَ، خار 
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  قالی بدُست اين حال ھا، حالی بدُست اين قال ھا                فکری بدُست افعال ھا، خاکی بدُست اين مال ھا

  ی و شکری با گله، آرام با زلزال ھاعشق                                        آغاز عالم غلغله، پايان عالم زلزله

  فال وصال آرد سبق، کان عشق زد اين فال ھا              توقيع شمس آمد شفق، طغرای دولت عشق حق

  چون مه منور خرقه ھا، چون گل معطر شال ھا                                از رحمة للعالمين، اقبال درويشان ببين

  او صد دليل آورده و، ما کرده استدHل ھا              او قلزم و ما جرعه ایعشق امر کل، ما رقعه ای، 

  از عشق گشته دال الف، بی عشق الف چون دال ھا                از عشق گردون مؤتلف، بی عشق اختر منخسف

  تا بردھد اعمال ھا جان را از او خالی مکن،                              آب حيات آمد سخن، کايد ز علم من لدُن

  بر اھل صورت شد سخن، تفصيل ھا، اجمال ھا                   بر اھل معنی شد سخن، اجمال ھا، تفصيل ھا

  کز ذوق شعر آخر شتر، خوش ميکشد ترحال ھا                                 گر شعرھا گفتند پرُ، پرُ به بود دريا ز دُر
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  زان سوی او چندان وفا زين سوی تو چندين جفا                        ذر آن تقصيرھاای دل چه انديشيده ای در ع

  زان سوی او چندان نعم زين سوی تو چندين خطا             زان سوی او چندان کرم زين سو خPف و بيش و کم

  چندان چشش چندان عطازان سوی او چندان کشش                    زين سوی تو چندين حسد چندين خيال و ظن بد

  چندين کشش از بھر چه تا دررسی در اوليا                چندين چشش از بھر چه تا جان تلخت خوش شود

  آن دم تو را او می کشد تا وارھاند مر تو را                      از بد پشيمان می شوی الله گويان می شوی

  آن لحظه ترساننده را با خود نمی بينی چرا             شویاز جرم ترسان می شوی وز چاره پرسان می 

  گاھی بغلطاند چنين گاھی ببازد در ھوا                 گر چشم تو بربست او چون مھره ای در دست او

  گاھی نھد در جان تو نور خيال مصطفی                        گاھی نھد در طبع تو سودای سيم و زر و زن

  يا بگذرد يا بشکند کشتی در اين گرداب ھا      سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان اين سو کشان

  کز گنبد ھفت آسمان در گوش تو آيد صدا                        چندان دعا کن در نھان چندان بنال اندر شبان

  آمد سحرگاھش نداچون شد ز حد از آسمان                بانک شعيب و ناله اش وان اشک ھمچون ژاله اش

  فردوس خواھی دادمت خامش رھا کن اين دعا                            گر مجرمی بخشيدمت وز جرم آمرزيدمت
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  گر ھفت بحر آتش شود من درروم بھر لقا                   گفتا نه اين خواھم نه آن ديدار حق خواھم عيان

  من در جحيم اوليترم جنت نشايد مر مرا                        گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم

  من سوختم زين رنگ و بو کو فر انوار بقا                     جنت مرا بی روی او ھم دوزخست و ھم عدو

  که چشم نابينا شود چون بگذرد از حد بکا                             گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری

  ھر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی                 دو چشمم عاقبت خواھند ديدن آن صفت گفت ار

  تا کور گردد آن بصر کو نيست Hيق دوست را                      ور عاقبت اين چشم من محروم خواھد ماندن

  يار يکی انبان خون يار يکی شمس ضيا                               ھر آدمی باشد فدای يار خود اندر جھان

  ما را دريغ آيد که خود فانی کنيم از بھر H                چون ھر کسی درخورد خود ياری گزيد از نيک و بد

  پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدی ای دغا                             روزی يکی ھمراه شد با بايزيد اندر رھی

  يا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا                         پس بايزيدش گفت رو گفتا که من خربنده ام
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  ای درشکسته جام ما ای بردريده دام ما                  ای يوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

  ور ما تا می شود انگور ماجوشی بنه در ش                             ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

  در عود ما نظاره کن در دود ما آتش زدی                              ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

  پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما                                         ای يار ما عيار ما دام دل خمار ما

  وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما                   دل جان می دھم چه جای دل در گل بمانده پای
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  آن رنگ بين وان ھنگ بين وان ماه بدر اندر قبا           آن شکل بين وان شيوه بين وان قد و خد و دست و پا

  گويم يا لگن يا رقص گل پيش صبااز شمع                             از سرو گويم يا چمن از Hله گويم يا سمن

  بر کاروان دل زده يک دم امان ده يا فتی                    ای عشق چون آتشکده در نقش و صورت آمده

  ای فرخ پيروز من از روی آن شمس الضحی                       در آتش و در سوز من شب می برم تا روز من
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  خود را زمين برمی زنم زان پيش کو گويد صP                 نمبر گرد ماھش می تنم بی لب سPمش می ک

  ھم درد و داغ عالمی چون پا نھی اندر جفا                             گلزار و باغ عالمی چشم و چراغ عالمی

  ابله بياخدمت کنم تا واروم گويی که ای                              آيم کنم جان را گرو گويی مده زحمت برو

  غايب مبادا صورتت يک دم ز پيش چشم ما                            گشته خيال ھمنشين با عاشقان آتشين

  خوابت که می بندد چنين اندر صباح و در مسا                       ای دل قرار تو چه شد وان کار و بار تو چه شد

  وان سنبل ابروی او وان لعل شيرين ماجرا                        دل گفت حسن روی او وان نرگس جادوی او

  نام ديگرت کردم که درد بی دوا من دوش                ای عشق پيش ھر کسی نام و لقب داری بسی

  گندم فرست ای جان که تا خيره نگردد آسيا                              ای رونق جانم ز تو چون چرخ گردانم ز تو

  بگداخت جانم زين ھوس ارفق بنا يا ربنا                 ديگر نخواھم زد نفس اين بيت را می گوی و بس
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  زيرا نمی دانی شدن ھمرنگ ما ھمرنگ ما                                  بگريز ای مير اجل از ننگ ما از ننگ ما

  سالم نماند يک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما                              از حمله ھای جند او وز زخم ھای تند او

  بيخود شوی آنگه کنی آھنگ ما آھنگ ما                 اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی

  چون شيشه گشتی برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما              زين باده می خواھی برو اول تنک چون شيشه شو

  از دل فراخی ھا برد دلتنگ ما دلتنگ ما                           می احمر خورد بابرگ گردد برخوردھر کان 

  بس با شھان پھلو زند سرھنگ ما سرھنگ ما                        بس جره ھا در جو زند بس بربط شش تو زند

  با مقنعه کی تان شدن در جنگ ما در جنگ ما                       ماده است مريخ زمن اين جا در اين خنجر زدن

  گر قيصری اندرگذر از زنگ ما از زنگ ما                         گر تيغ خواھی تو ز خور از بدر برسازی سپر

  تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما                        اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما
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  باشد که بگشايی دری گويی که برخيز اندرآ                         ر درت تا بوک برجوشد وفابنشسته ام من ب

WWW.AEL.AF



  ای صد ھزاران مرحمت بر روی خوبت دايما                     غرقست جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت

  برھم رود عشق تو را بادا بقاعالم اگر                              ماييم مست و سرگران فارغ ز کار ديگران

  صد قرن نو پيدا شود بيرون ز افPک و خل                           عشق تو کف برھم زند صد عالم ديگر کند

  خورشيد را درکش به جل ای شھسوار ھل اتی     ای عشق خندان ھمچو گل وی خوش نظر چون عقل کل

  چون نام رويت می برم دل می رود والله ز جا                                 امروز ما مھمان تو مست رخ خندان تو

  کو جام غير جام تو ای ساقی شيرين ادا                                       کو بام غير بام تو کو نام غير نام تو

  در خواب بنمودی لقاای کاشکی درخوابمی                              گر زنده جانی يابمی من دامنش برتابمی

  زيرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا                 ای بر درت خيل و حشم بيرون خرام ای محتشم

  خون جگر پيچيده بين بر گردن و روی و قفا                        افغان و خون ديده بين صد پيرھن بدريده بين

  سنگ و کلوخی باشد او او را چرا خواھم بP                         آن کس که بيند روی تو مجنون نگردد کو بگو

  ای شاه و سلطان بشر H تبل نفسا بالعمی                            رنج و بPيی زين بتر کز تو بود جان بی خبر

  گشته آشنااز آشنايان منقطع با بحر                       جان ھا چو سيPبی روان تا ساحل دريای جان

  الحمدp گويد آن وين آه و H حول و H                         سيلی روان اندر وله سيلی دگر گم کرده ره

  را زده باری کرم باری عطا بر بندگان خود                             ای آفتابی آمده بر مفلسان ساقی شده

  وان چنگ زار از چنگ تو افکنده سر پيش از حيا                           گل ديده ناگه مر تو را بدريده جان و جامه را

  زيرا نھد لب بر لبت تا از تو آموزد نوا                        مقبلترين و نيک پی در برج زھره کيست نی

  عز من تشارقصان شده در نيستان يعنی ت                       نی ھا و خاصه نيشکر بر طمع اين بسته کمر

  دف گفت می زن بر رخم تا روی من يابد بھا                 بد بی تو چنگ و نی حزين برد آن کنار و بوسه اين

  تا آن چه دوشش فوت شد آن را کند اين دم قضا                        اين جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن

  والله نگويم بعد از اين ھشيار شرحت ای خدا                   حيفست ای شاه مھين ھشيار کردن اين چنين

  يا بنده را با لطف تو شد صوفيانه ماجرا                             يا باده ده حجت مجو يا خود تو برخيز و برو
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  او گويم ھنييا مرحباصد جان برافشانم بر                                جز وی چه باشد کز اجل اندرربايد کل ما

  صبر و قرارم برده ای ای ميزبان زودتر بيا         رقصان سوی گردون شوم زان جا سوی بی چون شوم

  گه شيرخواره می بری گه می کشانی دايه را                            از مه ستاره می بری تو پاره پاره می بری

  من که کشم که کی کشم زين کاھدان واخر مرا                     دارم دلی ھمچون جھان تا می کشد کوه گران

  من آردم گندم نيم چون آمدم در آسيا                گر موی من چون شير شد از شوق مردن پير شد

  زاده مھم نی سنبله در آسيا باشم چرا                                در آسيا گندم رود کز سنبله زادست او

  زان جا به سوی مه رود نی در دکان نانبا                              د در آسيا ھم نور مه از روزنینی نی فت

  خاموش کن تا نشنود اين قصه را باد ھوا                     با عقل خود گر جفتمی من گفتنی ھا گفتمی
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  آن جام جان افزای را برريز بر جان ساقيا                                 من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقيا

  دور از لب بيگانگان پيش آر پنھان ساقيا                     بر دست من نه جام جان ای دستگير عاشقان

  آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ساقيا                                نانی بده نان خواره را آن طامع بيچاره را

  برجه گدارويی مکن در بزم سلطان ساقيا                            ان جان جان جان ما نامديم از بھر نانای ج

  چون مست گردد پير ده رو سوی مستان ساقيا                                    اول بگير آن جام مه بر کفه آن پير نه

  ور شرم داری يک قدح بر شرم افشان ساقيا                 رو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجا

  تا بخت ما خندان شود پيش آی خندان ساقيا                          برخيز ای ساقی بيا ای دشمن شرم و حيا
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  مھمان صاحب دولتم که دولتش پاينده با                     مھمان شاھم ھر شبی بر خوان احسان و وفا

  استيزه رو گر نيستی او از کجا شير از کجا                   شيران يک شبی بوزينه ای ھمراه شدبر خوان 

  آخر چه گستاخی است اين والله خطا والله خطا                بنگر که از شمشير شه در قھرمان خون می چکد

  شمن خود نيستی بر وی منه تو پنجه راتو د                          گر طفل شيری پنجه زد بر روی مادر ناگھان
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  بسيار نقش آدمی ديدم که بود آن اژدھا              آن کو ز شيران شير خورد او شير باشد نيست مرد

  گر ھست آتش ذره ای آن ذره دارد شعله ھا                           نوح ار چه مردم وار بد طوفان مردم خوار بد

  ھمچون جھان فانيم ظاھر خوش و باطن بP                  نرمم و ھم تيز من شمشيرم و خون ريز من ھم
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  ھين زھره را کاليوه کن زان نغمه ھای جان فزا                      ای طوطی عيسی نفس وی بلبل شيرين نوا

  عفران با چشم تر آيد گوابا چھره ای چون ز                                 دعوی خوبی کن بيا تا صد عدو و آشنا

  که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدھا                         غم جمله را ناHن کند تا مرد و زن افغان کند

  تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا                                غم را بدرانی شکم با دورباش زير و بم

  ارواح را فرھاد کن در عشق آن شيرين لقا                           د کن صد خيک را پرباد کنساقی تو ما را يا

  دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا                              چون تو سرافيل دلی زنده کن آب و گلی

  از نسيم باد جان که را ز گندم کن جدا ھين                            ما ھمچو خرمن ريخته گندم به کاه آميخته

  تا گل به سوی گل رود تا دل برآيد بر سما                         تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود

  در گوش يک باران خوش موقوف يک باد صبا                          اين دانه ھای نازنين محبوس مانده در زمين

  پا بود اکنون سر شود که بود اکنون کھربا                        شود با دلبران ھم بر شودتا کار جان چون زر 

  سری که نفکندست کس در گوش اخوان صفا                          خاموش کن آخر دمی دستور بودی گفتمی
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  از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ ھا ای                                   ای نوبھار عاشقان داری خبر از يار ما

  ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا                         ای بادھای خوش نفس عشاق را فريادرس

  پيراھن يوسف بود يا خود روان مصطفی                ای فتنه روم و حبش حيران شدم کاين بوی خوش

  بر سينه ھا سيناستی بر جان ھايی جان فزا                                 ستیای جويبار راستی از جوی يار ما

  ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را         خوش ای قيل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو
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  گريز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا کای گل                                    ای باد بی آرام ما با گل بگو پيغام ما

  شکر خوش و گل ھم خوش و از ھر دو شيرينتر وفا                             ای گل ز اصل شکری تو با شکر Hيقتری

  در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا                                    رخ بر رخ شکر بنه لذت بگير و بو بده

  از گل برآ بر دل گذر آن از کجا اين از کجا                          ی گلشکر قوت دلی نور نظراکنون که گشت

  بر آسمان رو از زمين منزل به منزل تا لقا                     با خار بودی ھمنشين چون عقل با جانی قرين

  به بستان می روی آن جا که خيزد نقش ھا بستان                       در سر خلقان می روی در راه پنھان می روی

  کامد پيامت زان سری پرھا بنه بی پر بيا                      ای گل تو مرغ نادری برعکس مرغان می پری

  زان جامه ھا بدريده ای ای کربز لعلين قبا                 ای گل تو اين ھا ديده ای زان بر جھان خنديده ای

  کای ھر که خواھد نردبان تا جان سپارد در بP                          نعره زنان در گلستان گل ھای پار از آسمان

  از شيشه گPبگر چون روح از آن جام سما                  ھين از ترشح زين طبق بگذر تو بی ره چون عرق

  مچون شما ما روح گشتيم الصPبوديم ما ھ                        ای مقبل و ميمون شما با چھره گلگون شما

  ای بود ما آھن صفت وی لطف حق آھن ربا                          از گلشکر مقصود ما لطف حقست و بود ما

  ما را نمی خواھد مگر خواھم شما را بی شما                                آيينه گر بر وی نھد زخم شرر آھن خرد

  با کس نيارم گفت من آن ھا که می گويی مرا                  ندارد اين سخن ھان ای دل مشکين سخن پايان

  بی حرف و صوت و رنگ و بو بی شمس کی تابد ضيا                           ای شمس تبريزی بگو سر شھان شاه خو
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  ی تا خود که داند آشناافتاده در غرقابه ا                       ای عاشقان ای عاشقان امروز ماييم و شما

  مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ ھوا                    گر سيل عالم پر شود ھر موج چون اشتر شود

  زان سان که ماھی را بود دريا و طوفان جان فزا                           ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

  ای موسی عمران بيا بر آب دريا زن عصا                       ا را غوطه دهای شيخ ما را فوطه ده وی آب م
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  سودای آن ساقی مرا باقی ھمه آن شما                          اين باد اندر ھر سری سودای ديگر می پزد

  برکند از ما قباامروز می در می دھد تا                             ديروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله

  می بری آخر نگويی تا کجا خوش خوش کشانم                    ای رشک ماه و مشتری با ما و پنھان چون پری

  خواھی سوی مستيم کش خواھی ببر سوی فنا                 ھر جا روی تو با منی ای ھر دو چشم و روشنی

  ھر دم تجلی می رسد برمی شکافد کوه را                      عالم چو کوه طور دان ما ھمچو موسی طالبان

  و کھربا يک پاره گوھر می شود يک پاره لعل                   يک پاره اخضر می شود يک پاره عبھر می شود

  تيم از صداای که چه باد خورده ای ما مست گش                                ای طالب ديدار او بنگر در اين کھسار او

  گر برده ايم انگور تو تو برده ای انبان ما                          ای باغبان ای باغبان در ما چه درپيچيده ای
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  باخويش کن بی خويش را چيزی بده درويش را                   ای نوش کرده نيش را بی خويش کن باخويش را

  بر زھر زن ترياق را چيزی بده درويش را                                 تشريف ده عشاق را پرنور کن آفاق را

  ما را تو کن ھمراه خود چيزی بده درويش را                با روی ھمچون ماه خود با لطف مسکين خواه خود

  رابا ما چه ھمره می کنی چيزی بده درويش                     چون جلوه مه می کنی وز عشق آگه می کنی

  نی دلق صدپاره کشان چيزی بده درويش را                         درويش را چه بود نشان جان و زبان درفشان

  ھم راز و ھم محرم تويی چيزی بده درويش را                  ھم آدم و آن دم تويی ھم عيسی و مريم تويی

  ار از تو نسرين می شود چيزی بده درويش راخ        تلخ از تو شيرين می شود کفر از تو چون دين می شود

  سلطان سلطانان من چيزی بده درويش را                               جان من و جانان من کفر من و ايمان من

  منگر به تن بنگر به من چيزی بده درويش را                      ای تن پرست بوالحزن در تن مپيچ و جان مکن

  بر عشق جان افشان کنم چيزی بده درويش را                          ن کنم بر نور تو جوHن کنمامروز ای شمع آ

  وين کار را يک سون کنم چيزی بده درويش را                        امروز گويم چون کنم يک باره دل را خون کنم

  خود را بگو تو چيستی چيزی بده درويش را                            تو عيب ما را کيستی تو مار يا ماھيستی

  تو محتشم او محتشم چيزی بده درويش را                           جان را درافکن در عدم زيرا نشايد ای صنم
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  طارم مينا بيا شده بر ای عيسی پنھان                             ای يوسف آخر سوی اين يعقوب نابينا بيا

  يعقوب مسکين پير شد ای يوسف برنا بيا                      از ھجر روزم قير شد دل چون کمان بد تير شد

  گاوی خدايی می کند از سينه سينا بيا                 ای موسی عمران که در سينه چه سيناھاستت

  در گور تن تنگ آمدم ای جان باپھنا بيا                    رخ زعفران رنگ آمدم خم داده چون چنگ آمدم

  زان طره ای اندرھمت ای سر ارسلنا بيا                         چشم محمد با نمت واشوق گفته در غمت

  ای ديده بينا به حق وی سينه دانا بيا           خورشيد پيشت چون شفق ای برده از شاھان سبق

  دل داده ام دير است من تا جان دھم جانا بيا             چه ارزد خود بدنای جان تو و جان ھا چو تن بی جان 

  اول تو ای دردا برو و آخر تو درمانا بيا                         را گرو شد کشت جانم در درو تا برده ای دل

  ره ام چون غير تو شد H بيااندر دل بيچا                                   ای تو دوا و چاره ام نور دل صدپاره ام

  دی بر دلش تيری بزن دی بر سرش خارا بيا                           نشناختم قدر تو من تا چرخ می گويد ز فن

  کس نيست شاھا محرمت در قرب او ادنی بيا                             ای قاب قوس مرتبت وان دولت بامکرمت

  ای آب و ای آتش بيا ای در و ای دريا بيا                 از صد خوش بياای خسرو مه وش بيا ای خوشتر 

  تبريز چون عرش مکين از مسجد اقصی بيا                مخدوم جانم شمس دين از جاھت ای روح اHمين
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Pمرحبا جان گفت ای نادی خوش                                   آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الص Pو سھ Pاھ  

  يک بار ديگر بانگ زن تا برپرم بر ھل اتی                      سمعا و طاعه ای ندا ھر دم دو صد جانت فدا

  آخر کجا می خوانيم گفتا برون از جان و جا                                ای نادره مھمان ما بردی قرار از جان ما

  بر چرخ بنھم نردبان تا جان برآيد بر عP                                 م بند گراناز پای اين زندانيان بيرون کن

  دل بر غريبی می نھی اين کی بود شرط وفا                            تو جان جان افزاستی آخر ز شھر ماستی

  لی صد سحر کردت از دغاآن گنده پير کاب                           آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده
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  چون برنمی گردد سرت چون دل نمی جوشد تو را                              اين قافله بر قافله پويان سوی آن مرحله

  ای بس رفيق و ھمنفس آن جا نشسته گوش ما                   بانگ شتربان و جرس می نشنود از پيش و پس

  نعره زنان در گوش ما که سوی شاه آ ای گدا        ی ھوش ماخلقی نشسته گوش ما مست و خوش و ب
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  انا فتحنا الصP بازآ ز بام از در درآ                  ای يوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

  اين جان سرگردان من از گردش اين آسيا                       ای بحر پرمرجان من والله سبک شد جان من

  اشتر بخوابان ھين ھله نه از بھر من بھر خدا                              بان با قافله مگذر مرو زين مرحلهای سار

  از چون مگو بی چون برو زيرا که جان را نيست جا                       نی نی برو مجنون برو خوش در ميان خون برو

  گر خرقه تو چاک شد جان تو را نبود فنا                           گر قالبت در خاک شد جان تو بر افPک شد

  چون عشق را سرفتنه ای پيش تو آيد فتنه ھا                           از سر دل بيرون نه ای بنمای رو کايينه ای

  بنگر که در خون می روی آخر نگويی تا کجا                گويی مرا چون می روی گستاخ و افزون می روی

  سودای دل تا بحر يفعل ما يشا می غلط در                    گفتم کز آتش ھای دل بر روی مفرش ھای دل

  بر دل خيالی می دود يعنی به اصل خود بيا                ھر دم رسولی می رسد جان را گريبان می کشد

  زنان کان اصل کو جامه دران اندر وفانعره                       دل از جھان رنگ و بو گشته گريزان سو به سو
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  ھمچون روان مصطفی می شد روان بر آسمان                                      امروز ديدم يار را آن رونق ھر کار را

  از تابش او آب و گل افزون ز آتش در ضيا                 خورشيد از رويش خجل گردون مشبک ھمچو دل

  گفتا سر تو نردبان سر را درآور زير پا                                دبان تا برروم بر آسمانگفتم که بنما نر

  چون تو ھوا را بشکنی پا بر ھوا نه ھين بيا                       چون پای خود بر سر نھی پا بر سر اختر نھی

  بر آسمان پران شوی ھر صبحدم ھمچون دعا                                بر آسمان و بر ھوا صد رد پديد آيد تو را
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  می دان که دود گولخن ھرگز نيايد بر سما                       چندانک خواھی جنگ کن يا گرم کن تھديد را

  کز دود آورد آسمان چندان لطيفی و ضيا                           ور خود برآيد بر سما کی تيره گردد آسمان

  با نقش گرمابه مکن اين جمله چاليش و غزا                        مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجرخود را 

  ور دامن او را کشی ھم بر تو تنگ آيد قبا                                گر تو کنی بر مه تفو بر روی تو بازآيد آن

  بس برطپيدند و نشد درمان نبود اH رضا                       پيش از تو خامان دگر در جوش اين ديگ جھان

  سر درکشيد و گرد شد مانند گويی آن دغا                               بگرفت دم مار را يک خارپشت اندر دھن

  سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارھا                         آن مار ابله خويش را بر خار می زد دم به دم

  گر صبر کردی يک زمان رستی از او آن بدلقا                   بی صبر بود و بی حيل خود را بکشت او از عجل

Pخود را مزن تو ھم ھ Pساکن نشين وين ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا                            بر خارپشت ھر ب  

  ای ھمنشين صابران افرغ علينا صبرنا                              فرمود رب العالمين با صابرانم ھمنشين

  مر صابران را می رسان ھر دم سPمی نو ز ما                                رفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر

  

21  

  من رو می بگردانی چرااز زعفران روی                        جرمی ندارم بيش از اين کز دل ھوا دارم تو را

  يا قوت صبرش بده در يفعل الله ما يشا                         يا اين دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن

  بی شمع روی تو نتان ديدن مر اين دو راه را                             اين دو ره آمد در روش يا صبر يا شکر نعم

  کی ذره ھا پيدا شود بی شعشعه شمس الضحی                               ندارد ھيچ جوھر گه بگردانی تو رو آبی 

  بی عصمت تو کی رود شيطان بP حول و H                        بی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستی يی

  ه خود در دواتا درنيندازی کفی ز اھليل                نی قرص سازد قرصی يی مطبوخ ھم مطبوخيی

  بی تو کجا جنبد رگی در دست و پای پارسا                              امرت نغرد کی رود خورشيد در برج اسد

  در سنگ سقايی نھی در برق ميرنده وفا                       در مرگ ھشياری نھی در خواب بيداری نھی

  زان سيلشان کی واخرد جز مشتری ھل اتی                     سيل سياه شب برد ھر جا که عقلست و خرد
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  وی کوفته ھر سو دھل کای جان حيران الصP                     ای جان جان جزو و کل وی حله بخش باغ و گل

  بيا گويد که پيش من بيا آن کم دھد فھم                               ھر کس فريباند مرا تا عشر بستاند مرا

  آن کت دھد طال بقا او را سزد طال بقا             ه فھمت می رسد بايد که فھم آن سو رودزان سو ک

  ھم اوت آرد در دعا ھم او دھد مزد دعا                       ھم او که دلتنگت کند سرسبز و گلرنگت کند

  اندر دھن تا خوش بگويی ربنادر باد دم                         ھم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف

  ز آب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسيا                        لبيک لبيک ای کرم سودای تست اندر سرم

  کاستون قوت ماست او يا کسب و کار نانبا                            ھرگز نداند آسيا مقصود گردش ھای خود

  حق آب را بسته کند او ھم نمی جنبد ز جا                          دآبيش گردان می کند او نيز چرخی می زن

  تا گويد او که گفت او ھرگز بننمايد قفا                          خامش که اين گفتار ما می پرد از اسرار ما
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  ھر منکری من زنگ ھا تا برکنم از آينه                              چندان بنالم ناله ھا چندان برآرم رنگ ھا

  در ھر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ھا                       بر مرکب عشق تو دل می راند و اين مرکبش

  بر سر سنگين دHن از عرش بارد سنگ ھا تا                              بنما تو لعل روشنت بر کوری ھر ظلمتی

  کاين دولت و اقبال را باشد از ايشان ننگ ھا                             شدند با اين چنين تابانيت دانی چرا منکر

  آن سو ھزاران جان ز مه چون اختران آونگ ھا                          گر نی که کورندی چنين آخر بديدندی چنان

  تو رھوار گردد لنگ ھا راهتا از خوشی                            چون از نشاط نور تو کوران ھمی بينا شوند

  ھر عقل زيرا رسته شد در سبزه زارت بنگ ھا                                 اما چو اندر راه تو ناگاه بيخود می شود

  زين رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگ ھا                 زين رو ھمی بينم کسان ناHن چو نی وز دل تھی

  زين ره بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگ ھا                     کاروان بشکسته شد از ره روانزين رو ھزاران 

  تا دانش بی حد تو پيدا کند فرھنگ ھا                         اشکستگان را جان ھا بستست بر اوميد تو

  صلح گيرد ھر طرف تا محو گردد جنگ ھاتا                                 تا قھر را برھم زند آن لطف اندر لطف تو

  پيدا شود در ھر جگر در سلسله آھنگ ھا                           تا جستنی نوعی دگر ره رفتنی طرزی دگر
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  ھر ذره انگيزنده ای ھر موی چون سرھنگ ھا                    خوشی آن شمس تبريزی شود وز دعوت جذب
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  کز چشم من دريای خون جوشان شد از جور و جفا                جا خسپد مھاچون خون نخسپد خسروا چشمم ک

  ور بر سرش آبی زنم بر سر زند او جوش را                        گر لب فروبندم کنون جانم به جوش آيد درون

  باشد اقبال و سنا اه ليک خود معذور را کی                           معذور دارم خلق را گر منکرند از عشق ما

  شد حرف ھا چون مور ھم سوی سليمان Hبه را                    از جوش خون نطقی به فم آن نطق آمد در قلم

  در تو را جان ھا صدف باغ تو را جان ھا گيا                    کای شه سليمان لطف وی لطف را از تو شرف

  در سير سياره شده ھم تو برس فرياد ما                               ما مور بيچاره شده وز خرمن آواره شده

  ما ديدبان آن صفت با اين ھمه عيب عما                            ما بنده خاک کفت چون چاکران اندر صفت

  دو سرادر حق ھر بدکار بد ھم مجرم ھر                              تو ياد کن الطاف خود در سابق الله الصمد

  در غير تو چون بنگرم اندر زمين يا در سما                تو صدقه کن ای محتشم بر دل که ديدت ای صنم

  کو خورده باشد باده ھا زان خسرو ميمون لقا                                   آن آب حيوان صفا ھم در گلو گيرد ورا

  آن را که ديد او آن قمر در خوبی و حسن و بھا                               ای آفتاب اندر نظر تاريک و دلگير و شرر

  در فرقت آن شاه خوش بی کبر با صد کبريا                     ای جان شيرين تلخ وش بر عاشقان ھجر کش

  صفادر راه شاھنشاه کن در سوی تبريز                      جان سخن کوتاه کن يا اين سخن در راه کن ای

  تو بازگرد از خويش و رو سوی شھنشاه بقا                ای تن چو سگ کاھل مشو افتاده عوعو بس معو

  گشته رھی صد آصفش واله سليمان در وH                 ای صد بقا خاک کفش آن صد شھنشه در صفش

Pلرزان ز مکر ابت Hکمتر شود از رشک ھا                                وانگه سليمان زان و Pاز ترس کو را آن ع  

  بربوده از وی مکرمت کرده به ملکش اقتضا                            ناگه قضا را شيطنت از جام عز و سلطنت

  ديو و پری را پای مرد ترتيب کرد آن پادشا                 چون يک دمی آن شاه فرد تدبير ملک خويش کرد

  زان باغ ھا آفل شده بی بر شده ھم بی نوا                         ده ديد از ھوا غافل شدهتا باز از آن عاقل ش

  کو را ز عشق آن سری مشغول کردند از قضا                                زد تيغ قھر و قاھری بر گردن ديو و پری
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  او گفتا که نه عالم مسوز ای مجتبادر منع                 زود اندرآمد لطف شه مخدوم شمس الدين چو مه

  تبريز را از وعده ای کارزد به اين ھر دو سرا                 از شه چو ديد او مژده ای آورد در حين سجده ای
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  خون بارد اين چشمان که تا بينم من آن گلزار را                     چون نالد اين مسکين که تا رحم آيد آن دلدار را

  دل حيلتی آموزدم کز سر بگيرم کار را                          چون افروزدم تا ھجر کمتر سوزدم خورشيد

  کز وی بخيزد در درون رحمی نگارين يار را                          ای عقل کل ذوفنون تعليم فرما يک فسون

  داند آخر آب و گل دلخواه آن عيار راکی                         چون نور آن شمع چگل می درنيابد جان و دل

  اين دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقار را                  جبريل با لطف و رشد عجل سمين را چون چشد

  ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی اين تار را                         عنقا که يابد دام کس در پيش آن عنقامگس

  کز وی دل ترسا ھمی پاره کند زنار را                  واسطه مريم يمیکو آن مسيح خوش دمی بی 

  کو عيسی خنجرکشی دجال بدکردار را                     دجال غم چون آتشی گسترد ز آتش مفرشی

  عيسی عPمت ھا ز تو وصل قيامت وار را                           تن را سPمت ھا ز تو جان را قيامت ھا ز تو

  آتش به خار اندرفتد چون گل نباشد خار را                  ساغر ز غم در سر فتد چون سنگ در ساغر فتد

  ليکن خمار عاشقی در سر دل خمار را                          ماندم ز عذرا وامقی چون من نبودم Hيقی

  ه حمايل کاه را صد درد دردی خوار راصد ک                    شطرنج دولت شاه را صد جان به خرجش راه را

  وز شاه جان حاصل شده جان ھا در او ديوار را                بينم به شه واصل شده می از خودی فاصل شده

  منسوخ گرداند کنون آن رسم استغفار را                     باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدھا برون

  يا در سنايی رو کند يا بو دھد عطار را                           يزيد او خو کندجانی که رو اين سو کند با با

  Hزم شمر تکرار را گاھی که گويی نام او                        مخدوم جان کز جام او سرمست شد ايام او

  کو رشک شد انوار راپرنور چون عرش مکين                      عالی خداوند شمس دين تبريز از او جان زمين

  کان ناطق روح اHمين بگشايد آن اسرار را                             ای صد ھزاران آفرين بر ساعت فرخترين

  در پرده منکر ببين آن پرده صدمسمار را                     در پاکی بی مھر و کين در بزم عشق او نشين
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  ای قد مه از رشک تو چون آسمان گشته دوتا                     وش لقامن دی نگفتم مر تو را کای بی نظير خ

  ھم يوسف کنعان شدی ھم فر نور مصطفی               امروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدی

  فردا زمين و آسمان در شرح تو باشد فنا                       امشب ستايمت ای پری فردا ز گفتن بگذری

  فردا ملک بی ھش شود ھم عرش بشکافد قبا                         غنيمت دارمت باشم غPم و چاکرتامشب 

  زين پشگان پر کی زند چونک ندارد پيل پا                                ناگه برآيد صرصری نی بام ماند نه دری

  ھر ذره ای خندان شود در فر آن شمس الضحی                        باز از ميان صرصرش درتابد آن حسن و فرش

  صد ذرگی دلربا کان ھا نبودش ز ابتدا                                 تعليم گيرد ذره ھا زان آفتاب خوش لقا
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  کاخر چو دردی بر زمين تا چند می باشی برآ                            ھر لحظه وحی آسمان آيد به سر جان ھا

  آنگه رود باHی خم کان درد او يابد صفا                            ران جانان بود چون درد در پايان بودھر کز گ

  تا درد تو روشن شود تا درد تو گردد دوا                         گل را مجنبان ھر دمی تا آب تو صافی شود

  ون دود از حد بگذرد در خانه ننمايد ضياچ                  جانيست چون شعله ولی دودش ز نورش بيشتر

  از نور تو روشن شود ھم اين سرا ھم آن سرا                             گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری

  خورشيد و مه پنھان شود چون تيرگی گيرد ھوا                              در آب تيره بنگری نی ماه بينی نی فلک

  وز بھر اين صيقل سحر در می دمد باد صبا                        الی می وزد کز وی ھوا صافی شودشم باد

  گر يک نفس گيرد نفس مر نفس را آيد فنا                          باد نفس مر سينه را ز اندوه صيقل می زند

  بھيمی در چرا چندين چرا باشد چرا نفس                          جان غريب اندر جھان مشتاق شھر Hمکان

  تو باز شاھی بازپر سوی صفير پادشا                       ای جان پاک خوش گھر تا چند باشی در سفر
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  با تو بگويم حال او برخوان اذا جاء القضا                         آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا

  تسخرکنان بر عاشقان بازيچه ديده عشق را                            کشان می رفت اوجباروار و زفت او دامن 

  قبضه قضا بر پر او تير بP می آيد از                             بس مرغ پران بر ھوا از دام ھا فرد و جدا

  فتی با خدامست خداوندی خود کشتی گر            ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی

  ھميان او پرسيم و زر گوشش پر از طال بقا                    بر آسمان ھا برده سر وز سرنبشت او بی خبر

  وز لورکند شاعران وز دمدمه ھر ژاژخا                      از بوسه ھا بر دست او وز سجده ھا بر پای او

  از وھم بيمارش کند در چاپلوسی ھر گدا                                 باشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی

  از مال و ملک ديگری مردی کجا باشد سخا                            بدھد درم ھا در کرم او نافريدست آن درم

  موری بده ماری شده وان مار گشته اژدھا                     فرعون و شدادی شده خيکی پر از بادی شده

  کو اژدھا را می خورد چون افکند موسی عصا                 از سر قدوسيی ھمچون عصای موسيیعشق 

  تيری زدش کز زخم او ھمچون کمانی شد دوتا                          بر خواجه روی زمين بگشاد از گردون کمين

  رخرکنان چون صرعيان در غرغره مرگ و فناخ                              در رو فتاد او آن زمان از ضربت زخم گران

  خويشان او نوحه کنان بر وی چو اصحاب عزا                   رسوا شده عريان شده دشمن بر او گريان شده

  اشکسته گردن آمده در يارب و در ربنا                             فرعون و نمرودی بده انی انا الله می زده

  جز غمزه غمازه ای شکرلبی شيرين لقا                             زخمی نه بر اندام اواو زعفرانی کرده رو 

  او بی وفاتر يا جھان او محتجبتر يا ھما                        تيرش عجبتر يا کمان چشمش تھيتر يا دھان

  زنجير نھان ھين گوش ھا را برگشااز قفل و                              اکنون بگويم سر جان در امتحان عاشقان

  مخلص نباشد ھوش را جز يفعل الله ما يشا                     کی برگشايی گوش را کو گوش مر مدھوش را

  ناHن ز عشق عايشه کابيض عينی من بکا                   اين خواجه باخرخشه شد پرشکسته چون پشه

  مقت الحيوه فقدکم عودوا الينا بالرضا                                       يا ويلنا من بعدکم انا ھلکنا بعدکم

  و القلب منکم ممتحن فی وسط نيران النوی                    العقل فيکم مرتھن ھل من صدا يشفی الحزن

  ادل ھا شکستی تو بسی بر پای تو آمد جز                  ای خواجه با دست و پا پايت شکستست از قضا

  عشق مجازی را گذر بر عشق حقست انتھا                     اين از عنايت ھا شمر کز کوی عشق آمد ضرر
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  تا او در آن استا شود شمشير گيرد در غزا                 غازی به دست پور خود شمشير چوبين می دھد

  رحمان شود چون آخر آيد ابتP آن عشق با                  عشقی که بر انسان بود شمشير چوبين آن بود

  شد آخر آن عشق خدا می کرد بر يوسف قفا                              عشق زليخا ابتدا بر يوسف آمد سال ھا

  بدريده شد از جذب او برعکس حال ابتدا                      بگريخت او يوسف پيش زد دست در پيراھنش

  گفتا بسی زين ھا کند تقليب عشق کبريا                             منگفتش قصاص پيرھن بردم ز تو امروز 

  ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم قبله دعا                              مطلوب را طالب کند مغلوب را غالب کند

  روا باشد دغا من مغلطه خواھم زدن اين جا                    باريک شد اين جا سخن دم می نگنجد در دھن

  رمال بر خاکی زند نقش صوابی يا خطا                        او می زند من کيستم من صورتم خاکيستم

  عشق آتش اندر ريش زد ما را رھا کردی چرا                        اين را رھا کن خواجه را بنگر که می گويد مرا

  تا من در اين آخرزمان حال تو گويم برمP                           ای خواجه صاحب قدم گر رفتم اينک آمدم

  از بحر قلزم قطره ای زين بی نھايت ماجرا                             آخر چه گويد غره ای جز ز آفتابی ذره ای

  نند اندر شراز انبار کف گندمی عرضه ک                          چون قطره ای بنمايدت باقيش معلوم آيدت

  دانيش و دانی چون شود چون بازگردد ز آسيا                       کفی چو ديدی باقيش ناديده خود می دانيش

  بنگر چگونه گندمی وانگه به طاحون بر ھP                          ھستی تو انبار کھن دستی در اين انبار کن

  آن جا ھمين خواھی بدن گر گندمی گر لوبيا      خرمنیھست آن جھان چون آسيا ھست آن جھان چون 

  کو نيم کاره می کند تعجيل می گويد صP                     رو ترک اين گو ای مصر آن خواجه را بين منتظر

  در خاک و خون افتاده ای بيچاره وار و مبتP                    ای خواجه تو چونی بگو خسته در اين پرفتنه کو

  شد ريخته خود خون من تا اين نباشد بر شما                    ت الغياث ای مسلمين دل ھا نگھداريد ھينگف

  با سينه پرغل و غش بسيار گفتم ناسزا                       من عاشقان را در تبش بسيار کردم سرزنش

  ھماز را لماز را جز چاشنی نبود دوا                                             ويل لکل ھمزه بھر زبان بد بود

  کھگل در آن سوراخ زن کزدم منه بر اقربا                کی آن دھان مردم است سوراخ مار و کژدم است

  مر سنگ را زر نام کن شکر لقب نه بر جفا                          در عشق ترک کام کن ترک حبوب و دام کن
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  سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتيا                         ما خندان کن دندان ماای شاه جسم و جان 

  چون ديدمت می گفت دل جاء القضا جاء القضا                       ای مه ز اجPلت خجل عشقت ز خون ما بحل

  ش سوی طرب گه رانيش سوی بPگه خواني                                 ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو

  گه جانب شھر بقا گه جانب دشت فنا               گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی

  گه خدمت ليلی کند گه مست و مجنون خدا                               گه شکر آن مولی کند گه آه واويلی کند

  گه عاشق کنج خP گه عاشق رو و ريا                     جان را تو پيدا کرده ای مجنون و شيدا کرده ای

  گه خويش را قيصر کند گه دلق پوشد چون گدا                             گه قصد تاج زر کند گه خاک ھا بر سر کند

  دوا گه زھر رويد گه شکر گه درد رويد گه                         طرفه درخت آمد کز او گه سيب رويد گه کدو

  گه باده ھای لعل گون گه شير و گه شھد شفا                          جويی عجايب کاندرون گه آب رانی گاه خون

  گه فضل ھا حاصل کند گه جمله را روبد بP                             گه علم بر دل برتند گه دانش از دل برکند

  گه دشمن بدرگ شود گه والدين و اقربا                      روزی محمدبک شود روزی پلنگ و سگ شود

  گاھی دھلزن گه دھل تا می خورد زخم عصا                           گه خار گردد گاه گل گه سرکه گردد گاه مل

  اين سوش کش آن سوش کش چون اشتری گم کرده جا            گه عاشق اين پنج و شش گه طالب جان ھای خوش

  و کشت نو باHروان سوی عP گه چون مسيح                   کن پست رو مانند قارون سوی گوگاھی چو چه 

  شياد ما شيدا شود يک رنگ چون شمس الضحی                       تا فضل تو راھش دھد وز شيد و تلوين وارھد

  کفن جز بحر را داند وبا بحرش بود گور و                   چون ماھيان بحرش سکن بحرش بود باغ و وطن

  در صبغه الله رو نھد تا يفعل الله ما يشا                      زين رنگ ھا مفرد شود در خنب عيسی دررود

  رست از برو رست از بيا چون سنگ زير آسيا                             رست از وقاحت وز حيا وز دور وز نقPن جا

  نلحق بکم اعقابکم ھذا مکافات الوH                                        صحابکمانا فتحنا بابکم H تھجروا ا

  مما شکرتم ربکم و الشکر جرار الرضا                                         انا شددنا جنبکم انا غفرنا ذنبکم

  قل صمتنا اولی بنا باب البيان مغلق                        مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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  ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ما                                  ای از ورای پرده ھا تاب تو تابستان ما

  تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما                               ای چشم جان را توتيا آخر کجا رفتی بيا

  انگور گردد غوره ھا تا پخته گردد نان ما                          تا روضه گردد گورھاتا سبزه گردد شوره ھا 

  آخر ببين کاين آب و گل چون بست گرد جان ما                               ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل

  تا صد ھزار اقرارھا افکند در ايمان ما                               شد خارھا گلزارھا از عشق رويت بارھا

  تا ره بری سوی احد جان را از اين زندان ما                    ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد

  روزی غريب و بوالعجب ای صبح نورافشان ما                       در دود غم بگشا طرب روزی نما از عين شب

  سلطان کنی بی بھره را شاباش ای سلطان ما                            بدری زھره راگوھر کنی خرمھره را زھره 

  کو گوش ھوش آورد تو تا بشنود برھان ما                              کو ديده ھا درخورد تو تا دررسد در گرد تو

  ز بيخ ھر دندان مانعره برآرد چاشنی ا               چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر

  ريحان به ريحان گل به گل از حبس خارستان ما                               آمد ز جان بانگ دھل تا جزوھا آيد به کل
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  چون اشک غمخواران ما در ھجر دلداران ما                                       ای فصل باباران ما برريز بر ياران ما

  زيرا که داری رشک ھا بر ماه رخساران ما          مشک ھا ين اشک ھا می ريز ھمچونای چشم ابر ا

  کز Hبه و گريه پدر رستند بيماران ما                               اين ابر را گريان نگر وان باغ را خندان نگر

  ن ھم حق دھد بھر سبکساران مارطل گرا                          ابر گران چون داد حق از بھر لب خشکان ما

  می کشند از عشق طراران ما زين بی نوايی                    بر خاک و دشت بی نوا گوھرفشان کرد آسمان

  بشکفته روی يوسفان از اشک افشاران ما                اين ابر چون يعقوب من وان گل چو يوسف در چمن

  وز مال و نعمت پر شود کف ھای کف خاران ما               شوديک قطره اش گوھر شود يک قطره اش عبھر 

  زيرا که بر ريق از پگه خوردند خماران ما                          باغ و گلستان ملی اشکوفه می کردند دی

  تا بازآيند اين طرف از غيب ھشياران ما                 بربند لب ھمچون صدف مستی ميا در پيش صف
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  سور و عروسی را خدا ببريد بر باHی ما                        ا مبارک در جھان سور و عروسی ھای ماباد

  ھر شب عروسيی دگر از شاه خوش سيمای ما                   زھره قرين شد با قمر طوطی قرين شد با شکر

  ان الھموم اخرجت در دولت موHی ما                                     ان القلوب فرجت ان النفوس زوجت

  داماد خوبان می شوی ای خوب شھرآرای ما               بسم الله امشب بر نوی سوی عروسی می روی

  خوش می جھی در جوی ما ای جوی و ای جويای ما         خوش می روی در کوی ما خوش می خرامی سوی ما

  خوش می بری کف ھای ما ای يوسف زيبای ما             خوش می روی بر رای ما خوش می گشايی پای ما

  پای تصرف را بنه بر جان خون پاHی ما                               از تو جفا کردن روا وز ما وفا جستن خطا

  وين استخوان را ھم بکش ھديه بر عنقای ما                         ای جان جان جان را بکش تا حضرت جانان ما

  در دولت شاه جھان آن شاه جان افزای ما                   صی کنيد ای عارفان چرخی زنيد ای منصفانرق

  کامشب بود دف و دھل نيکوترين کاHی ما                         در گردن افکنده دھل در گردک نسرين و گل

  ر می کشد حمرای ما حمرای مابگرفته ساغ            خاموش کامشب زھره شد ساقی به پيمانه و به مد

  در غيب پيش غيبدان از شوق استسقای ما                      والله که اين دم صوفيان بستند از شادی ميان

  قومی مبارز چون سنان خون خوار چون اجزای ما                  قومی چو دريا کف زنان چون موج ھا سجده کنان

  اين نادره که می پزد حلوای ما حلوای ما                 فرخ رخیخاموش کامشب مطبخی شاھست از 
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  در خواب غفلت بی خبر زو بوالعلی و بوالعP                            ديدم سحر آن شاه را بر شاھراه ھل اتی

  شاه الصPدر پيش او می داشتم گفتم که ای                   زان می که در سر داشتم من ساغری برداشتم

  جوشيده و صافی چو جان بر آتش عشق و وH                 گفتا چيست اين ای فPن گفتم که خون عاشقان

  از جان و دل نوشش کنم ای باغ اسرار خدا                   گفتا چو تو نوشيده ای در ديگ جان جوشيده ای

  اندرکشيدش ھمچو جان کان بود جان را جان فزا                      آن دلبر سرمست من بستد قدح از دست من
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  می کرد اشارت آسمان کای چشم بد دور از شما                    از جان گذشته صد درج ھم در طرب ھم در فرج
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  گردن بزن انديشه را ما از کجا او از کجا                          می ده گزافه ساقيا تا کم شود خوف و رجا

  آن عيش بی روپوش را از بند ھستی برگشا                             آر نوشانوش را از بيخ برکن ھوش راپيش 

  زان سان که اول آمدی ای يفعل الله ما يشا                        در مجلس ما سرخوش آ برقع ز چھره برگشا

  در بی دلی دل بسته بين کاين دل بود دام بP                       ديوانگان جسته بين از بند ھستی رسته بين

  مستش کن و بازش رھان زين گفتن زوتر بيا                      زودتر بيا ھين دير شد دل زين وHيت سير شد

  پر ده قدح را تا که من سر را بنشناسم ز پا                        بگشا ز دستم اين رسن بربند پای بوالحسن

  ھر لحظه گرمی می کند با بوالعلی و بوالعP                       جانی که او در ماجرا و گفت و گو بی ذوق آن

  ای تشنگی عشق تو صد ھمچو ما را خونبھا                                نانم مده آبم مده آسايش و خوابم مده

  پر شد ھمه شھر اين خبر کامروز عيش است الصP                               امروز مھمان توام مست و پريشان توام

  در سبزه اين گولخن ھمچون خران جويد چرا                      ھر کو بجز حق مشتری جويد نباشد جز خری

  زيرا ز خضرای دمن فرمود دوری مصطفی                    می دان که سبزه گولخن گنده کند ريش و دھن

  دورم ز کبر و ما و من مست شراب کبريا                              دورم ز حورای چمندورم ز خضرای دمن 

  ماننده ماه از افق ماننده گل از گيا                                 از دل خيال دلبری برکرد ناگاھان سری

  آھن پاره ھا در جذبه آھن ربامانند                                  جمله خياHت جھان پيش خيال او دوان

  شمشيرھا پيشش سپر خورشيد پيشش ذره ھا                  بد لعل ھا پيشش حجر شيران به پيشش گورخر

  مانند موسی روح ھم افتاد بی ھوش از لقا                         عالم چو کوه طور شد ھر ذره اش پرنور شد

  خنبک زنان بر نيستی دستک زنان اندر نما               خودھر ھستييی در وصل خود در وصل اصل اصل 

  کالصبر مفتاح الفرج و الشکر مفتاح الرضا                  سرسبز و خوش ھر تره ای نعره زنان ھر ذره ای

  حارس بدی سلطان شدی تا کی زنی طال بقا                      گل کرد بلبل را ندا کای صد چو من پيشت فدا

  برقی بر ايشان برزده مانده ز حيرت از دعا                               ت محتاجان شده اندر دعا ناHن شدهذرا
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  و النار صراف الذھب و النور صراف الوH                            السلم منھاج الطلب الحلم معراج الطرب

  و الوصل ترياق الغشا يا من علی قلبی مشا                          العشق مصباح العشا و الھجر طباخ الحشا

  و العشق من جPسنا من يدر ما فی راسنا                             الشمس من افراسنا و البدر من حراسنا

  کل المنی فی جنبه عند التجلی کالھبا                                      يا سايلی عن حبه اکرم به انعم به

  و السکر افنی غصتی يا حبذا لی حبذا                     سايلی عن قصتی العشق قسمی حصتیيا 

  القلب من ارواحکم فی الدور تمثال الرحا                             الفتح من تفاحکم و الحشر من اصباحکم

  يوسفينا فی البشر جودوا بما الله اشتریيا                            ارياحکم تجلی البصر يعقوبکم يلقی النظر

  قدامکم فی يقظه قدام يوسف فی الکری                    الشمس خرت و القمر نسکا مع اHحدی عشر

  يا من لحب او نوی يشکوا مخاليب النوی                                      اصل العطايا دخلنا ذخر البرايا نخلنا
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  از آسمان آمد ندا کای ماه رويان الصP                         عاشقان آمد گه وصل و لقاای عاشقان ای 

  بگرفته ما زنجير او بگرفته او دامان ما           ای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان

  اقی باقی درآای جان مرگ انديش رو ای س                         ای ديو غم کنجی نشين آمد شراب آتشين

  ای ھست ما از ھست تو در صد ھزاران مرحبا                ای ھفت گردون مست تو ما مھره ای در دست تو

  ای عيش زين نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا              ای مطرب شيرين نفس ھر لحظه می جنبان جرس

  آيد مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا                    ای بانگ نای خوش سمر در بانگ تو طعم شکر

  بر جمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا                                   بار دگر آغاز کن آن پرده ھا را ساز کن

  ستار شو ستار شو خو گير از حلم خدا                       خاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور
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  ای يوسف ديدار ما ای رونق بازار ما                                    دلدار ما ای عالم اسرار ماای يار ما 

  ما مفلسانيم و تويی صد گنج و صد دينار ما                        نک بر دم امسال ما خوش عاشق آمد پار ما
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  ما خفتگانيم و تويی صد دولت بيدار ما                            ما کاھPنيم و تويی صد حج و صد پيکار ما

  ما بس خرابيم و تويی ھم از کرم معمار ما                             ما خستگانيم و تويی صد مرھم بيمار ما

  سر درمکش منکر مشو تو برده ای دستار ما                         من دوش گفتم عشق را ای خسرو عيار ما

  چون ھرچ گويی وادھد ھمچون صدا کھسار ما                           او نی از توست اين کار ما واپس جوابم داد

  زيرا که که را اختياری نبود ای مختار ما                       من گفتمش خود ما کھيم و اين صدا گفتار ما
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  دفع مده دفع مده ای مه عيار بيا                                    بياخواجه بيا خواجه بيا خواجه دگربار 

  تشنه مخمور نگر ای شه خمار بيا                                      عاشق مھجور نگر عالم پرشور نگر

  بلبل سرمست تويی جانب گلزار بيا                   پای تويی دست تويی ھستی ھر ھست تويی

  يوسف دزديده تويی بر سر بازار بيا                          تويی ديده تويی وز ھمه بگزيده تويیگوش 

  بار دگر رقص کنان بی دل و دستار بيا                           از نظر گشته نھان ای ھمه را جان و جھان

  شب افروز تويی ابر شکربار بياماه                               روشنی روز تويی شادی غم سوز تويی

  گاه ميا گاه مرو خيز به يک بار بيا                                  ای علم عالم نو پيش تو ھر عقل گرو

  انگور کنون غوره ميفشار بيا پخته شد                         ای دل آغشته به خون چند بود شور و جنون

  ای خرد خفته برو دولت بيدار بيا                                روای شب آشفته برو وی غم ناگفته ب

  ور ره در بسته بود از ره ديوار بيا                                           ای دل آواره بيا وی جگر پاره بيا

  حت بيمار بيامرھم مجروح بيا ص                                      ای نفس نوح بيا وی ھوس روح بيا

  شادی عشاق بجو کوری اغيار بيا                                    ای مه افروخته رو آب روان در دل جو

  چند زنی طبل بيان بی دم و گفتار بيا                          بس بود ای ناطق جان چند از اين گفت زبان
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  يار تويی غار تويی خواجه نگھدار مرا                                      يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
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  سينه مشروح تويی بر در اسرار مرا                               نوح تويی روح تويی فاتح و مفتوح تويی

  رامرغ که طور تويی خسته به منقار م                                نور تويی سور تويی دولت منصور تويی

  قند تويی زھر تويی بيش ميازار مرا                           قطره تويی بحر تويی لطف تويی قھر تويی

  روضه اوميد تويی راه ده ای يار مرا                                  حجره خورشيد تويی خانه ناھيد تويی

  آب تويی کوزه تويی آب ده اين بار مرا                                روز تويی روزه تويی حاصل دريوزه تويی

  پخته تويی خام تويی خام بمگذار مرا                              دانه تويی دام تويی باده تويی جام تويی

  ھمه گفتار مرا راه شدی تا نبدی اين                                  اين تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
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Pمرده ب Pزنده و مرده وطنم نيست بجز فضل خدا                            رستم از اين نفس و ھوا زنده ب  

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا                     رستم از اين بيت و غزل ای شه و سلطان ازل

  پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا                                  قافيه و مغلطه را گو ھمه سيPب ببر

  کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا                               ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی

  مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا                               بر ده ويران نبود عشر زمين کوچ و قPن

  تا که به سيلم ندھد کی کشدم بحر عطا                              خرابم نکند کی دھد آن گنج به منتا که 

  خشک چه داند چه بود ترللP ترللP                       مرد سخن را چه خبر از خمشی ھمچو شکر

  ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما                                          آينه ام آينه ام مرد مقاHت نه ام

  چرخ من از رنگ زمين پاکتر از چرخ سما                        زنان ھمچو قمر دست فشانم چو شجر چرخ

  چونک خوش و مست شوم ھر سحری وقت دعا                                     عارف گوينده بگو تا که دعای تو کنم

  و آنک ز سلطان رسدم نيم مرا نيم تو را                                   تو دريغی نبود دلق من و خرقه من از

  چشمه خورشيد بود جرعه او را چو گدا                         از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم

  من چو کھم رفته ز جا زانک تو داود دمی                              من خمشم خسته گلو عارف گوينده بگو
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  می نکند محرم جان محرم اسرار مرا                                    آه که آن صدر سرا می ندھد بار مرا

  پرسش ھمچون شکرش کرد گرفتار مرا                                 نغزی و خوبی و فرش آتش تيز نظرش

  رنگ کجا ماند و بو ساعت ديدار مرا                                 گفت مرا مھر تو کو رنگ تو کو فر تو کو

  کان گل خوش بوی کشد جانب گلزار مرا                                     غرقه جوی کرمم بنده آن صبحدمم

  رقه و دستار مراچند زيانست و گران خ                                    ھر که به جوبار بود جامه بر او بار بود

  ھست به معنی چو بود يار وفادار مرا                              ملکت و اسباب کز اين ماه رخان شکرين

  شير تو را بيشه تو را آھوی تاتار مرا                           دستگه و پيشه تو را دانش و انديشه تو را

  باده دھد مست کند ساقی خمار مرا                     نيست کند ھست کند بی دل و بی دست کند

  شھره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا                                ای دل قPش مکن فتنه و پرخاش مکن

  بر طمع ساختن يار خريدار مرا                                       گر شکند پند مرا زفت کند بند مرا

  اصل سبب را بطلب بس شد از آثار مرا                            دو دو مگو چون ثنوی بيش مزن دم ز دوی
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  Hبه گری می کنمت راه تو زن قافله را                       طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را

  د جرم منه حامله راحامله گر بار نھ                            مست و خوش و شاد توام حامله داد توام

  ھيچ زمين دفع کند از تن خود زلزله را                               ھيچ فلک دفع کند از سر خود دور سفر

  تازه کن اسPم دمی خواجه رھا کن گله را                 می کشد آن شه رقمی دل به کفش چون قلمی

  آنک بيابد کف شه بوسه دھد آبله را                                   آنچ کند شاه جفا آبله دان بر کف شه

  جان تو سردفتر آن فھم کن اين مساله را                              ھمچو کتابيست جھان جامع احکام نھان

  راباز کن از گردن خر مشغله زنگله                          شاد ھمی باش و ترش آب بگردان و خمش
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  راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجا                                شمع جھان دوش نبد نور تو در حلقه ما

  دولت آن جا که در او حسن تو بگشاد قبا                                      سوی دل ما بنگر کز ھوس ديدن تو

  گشته بود ھمچو دلم مسجد H حول و H                             دوش به ھر جا که بدی دانم کامروز ز غم

  بدرک بالصبح بدا ھيج نومی و نفی                         دوش ھمی گشتم من تا به سحر ناله کنان

  نور کی ديدست که او باشد از سايه جدا                                سايه نوری تو و ما جمله جھان سايه تو

  پھلوی او ھست خدا محو در او ھست لقا                                    پھلوی او گاه شود محو در اوگاه بود 

  تا چو بکاھد بکشد نور خدايش به خدا                        سايه زده دست طلب سخت در آن نور عجب

  يتناھی و Hن جات بضعف مددا H                                 شرح جدايی و درآميختگی سايه و نور

  بی سببی قد جعل الله لکل سببا                                نور مسبب بود و ھر چه سبب سايه او

  ھر کی نه چون آينه گشتست نديد آينه را                                        آينه ھمدگر افتاد مسبب و سبب
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  ما ھمه پابسته تو شير شکاری صنما                                     ی صنماکار تو داری صنما قدر تو بار

  در دو جھان در دو سرا کار تو داری صنما                                      دلبر بی کينه ما شمع دل سينه ما

  ر و ياری گر تو آه چه ياری صنماچاک                                     ذره به ذره بر تو سجده کنان بر در تو

  گفت که دريا بخوری گفتم کآری صنما                              البقرم ھر نفسی تشنه ترم بسته جوع

  آنگه اگر مرگ بود پيش تو باری صنما                           ھر کی ز تو نيست جدا ھيچ نميرد به خدا

  زان که ندانم جز تو کارگزاری صنما                          جھاننيست مرا کار و دکان ھستم بی کار 

  کيست خبر چيست خبر روزشماری صنما                        خواه شب و خواه سحر نيستم از ھر دو خبر

  مااز تو شبم روز شود ھمچو نھاری صن                                      روز مرا ديدن تو شب غم ببريدن تو

  ھيچ نديد و نبود چون تو بھاری صنما                                      باغ پر از نعمت من گلبن بازينت من

  باز مرا نقش کنی ماه عذاری صنما                               جسم مرا خاک کنی خاک مرا پاک کنی

  چونک نکاری صنما زو ندمد سنبل دين                                   فلسفيک کور شود نور از او دور شود
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  خوبی اين زشتی آن ھم تو نگاری صنما                     فلسفی اين ھستی من عارف تو مستی من
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  د مراطوطی انديشه او ھمچو شکر خور                                     کاھل و ناداشت بدم کام درآورد مرا

  بر صفت گلبشکر پخت و بپرورد مرا                                تابش خورشيد ازل پرورش جان و جھان

  گفت زبون يافت مگر ای سره اين مرد مرا                                   گفتم ای چرخ فلک مرد جفای تو نيم

  ای ملک آن تخت تو را تخته اين نرد مرا                                ای شه شطرنج فلک مات مرا برد تو را

  بحر محيط ار بخورم باشد درخورد مرا                   تشنه و مستسقی تو گشته ام ای بحر چنانک

  فردی تو چون نکند از ھمگان فرد مرا                                حسن غريب تو مرا کرد غريب دو جھان

  نوحه گر ھجر تو شد ھر ورق زرد مرا                            رزان دست گزان رفتم ھنگام خزان سوی

  شھره آفاق کند اين دل شب گرد مرا                                   فتنه عشاق کند آن رخ چون روز تو را

  خوش و منورد مرابال مرا بازگشا خوش                              راست چو شقه علمت رقص کنانم ز ھوا

  از پی خورشيد تو است اين نفس سرد مرا                                   صبح دم سرد زند از پی خورشيد زند

  جزو من از کل ببرد چون نبود درد مرا                                   جزو ز جزوی چو بريد از تن تو درد کند

  چون صفتی دارد از آن مه که بيازرد مرا                                        بنده آنم که مرا بی گنه آزرده کند

  عشق وی آورد قضا ھديه ره آورد مرا                      ھر کسکی را ھوسی قسم قضا و قدر است

  مرا گر چه که خود سرمه جان آمد آن گرد                          اسب سخن بيش مران در ره جان گرد مکن
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  ابروی او گره نشد گر چه که ديد صد خطا                        در دو جھان لطيف و خوش ھمچو امير ما کجا

  خوی چو آب جو نگر جمله طراوت و صفا                                 چشم گشا و رو نگر جرم بيار و خو نگر

  وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ھا                                من ز سPم گرم او آب شدم ز شرم او

  قھر به پيش او بنه تا کندش ھمه رضا                                 زھر به پيش او ببر تا کندش به از شکر
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  در دو در رضای او ھيچ ملرز از قضا                                    آب حيات او ببين ھيچ مترس از اجل

  ای که تو خوار گشته ای زير قدم چو بوريا                         نی به پيش او عزت مسجدت دھدسجده ک

  چونک تو رھن صورتی صورتتست ره نما                           بدين شود تو را خواندم امير عشق را فھم

  بر سر پاست منتظر تا تو بگوييش بيا                                   از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند

  ھست خيال بام تو قبله جانش در ھوا                                     دل چو کبوتری اگر می بپرد ز بام تو

  آب حيات جان تويی صورت ھا ھمه سقا                       بام و ھوا تويی و بس نيست روی بجز ھوس

  نعره مزن که زير لب می شنود ز تو دعا                                ماه تودور مرو سفر مجو پيش تو است 

  کای کر من کری بھل گوش تمام برگشا                              می شنود دعای تو می دھدت جواب او

  د سوی خداآه بزن که آه تو راه کن                                گر نه حديث او بدی جان تو آه کی زدی

  ميوه رسد ز آب جان شوره و سنگ و ريگ را                        چرخ زنان بدان خوشم کآب به بوستان کشم

  شاخ شکسته را بگو آب خور و بيازما                           باغ چو زرد و خشک شد تا بخورد ز آب جان

  شب ھمه شب مثال مه تا به سحر مشين ز پا                               شب برود بيا به گه تا شنوی حديث شه
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  خاصه که در گشايد و گويد خواجه اندرآ                         با لب او چه خوش بود گفت و شنيد و ماجرا

  بر قد مرد می برد درزی عشق او قبا                               با لب خشک گويد او قصه چشمه خضر

  رقص کنان درخت ھا پيش لطافت صبا                         چشم ھا از سکرات چشم او مست شوند

  اين دم در ميان بنه نيست کسی تويی و ما                                 بلبل با درخت گل گويد چيست در دلت

  نمای تا بری رخت توی از اين سراجھد                                    گويد تا تو با تويی ھيچ مدار اين طمع

  ره ندھد به ريسمان چونک ببيندش دوتا                              چشمه سوزن ھوس تنگ بود يقين بدان

  تا که ز روی او شود روی زمين پر از ضيا                                          بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی

  گفت من آب کوثرم کفش برون کن و بيا                          وی درخت آتشينچونک کليم حق بشد س

  جانب دولت آمدی صدر تراست مرحبا                          ھيچ مترس ز آتشم زانک من آبم و خوشم
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  کجا نادره زمانه ای خلق کجا و تو                               جوھريی و لعل کان جان مکان و Hمکان

  کارگه وفا شود از تو جھان بی وفا                                بارگه عطا شود از کف عشق ھر کفی

  جانب بزم می کشی جان مرا که الصP                                ز اول روز آمدی ساغر خسروی به کف

  چه شود چو بشنود بانگ و صPی کيميامس                         دل چه شود چو دست دل گيرد دست دلبری

  گفتم ھست خدمتی گفت تعال عندنا                            آمد دلبری عجب نيزه به دست چون عرب

  کرد اشارت از کرم گفت بلی کP کما                        جست دلم که من دوم گفت خرد که من روم

  تا که نيايد از کفت بوی پياز و گندنا             دھانخوان چو رسيد از آسمان دست بشوی و ھم 

  کاس ستان و کاسه ده شور گزين نه شوربا                         کان نمک رسيد ھين گر تو مليح و عاشقی

  ھم به زبانه زبان گويد قصه با شما                    بسته کنم من اين دو لب تا که چراغ روز و شب
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  داد ز خويش چاشنی جان ستم چشيده را                                  ت يار من بنده غم رسيده رادی بنواخ

  جوش نمود نوش را نور فزود ديده را                              ھوش فزود ھوش را حلقه نمود گوش را

  روشم از کرم بنده خودخريده رامن نف                             گفت که ای نزار من خسته و ترسگار من

  يوسف ياد می کند عاشق کف بريده را                      بين که چه داد می کند بين چه گشاد می کند

  بر کتفم نھاد او خلعت نورسيده را                           داشت مرا چو جان خود رفت ز من گمان بد

  در تن من کشيده بين اطلس زرکشيده را                    عاجز و بی کسم مبين اشک چو اطلسم مبين

  صد طربست در طرب جان ز خود رھيده را                   ھر که بود در اين طلب بس عجبست و بوالعجب

  چونک نھفته لب گزد خسته غم گزيده را                                   چاشنی جنون او خوشتر يا فسون او

  پر کند از خمار خود ديده خون چکيده را                             ه يار خود گل دھد از کنار خودوعده دھد ب

  سينه بسوزد از حسد اين فلک خميده را                                کحل نظر در او نھد دست کرم بر او زند

  ند به دست خود باز دل پريده راطبل ز                    جام می الست خود خويش دھد به سمت خود

  چون که عصيده می رسد کوته کن قصيده را                           بھر خدای را خمش خوی سکوت را مکش
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  در مگشا و کم نما گلشن نورسيده را                                        مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
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  در رخ مه کجا بود اين کر و فر و کبريا                                  و تو کجاای که تو ماه آسمان ماه کجا 

  ناله کنان ز درد تو Hبه کنان که ای خدا                            جمله به ماه عاشق و ماه اسير عشق تو

  تو با مه و مھر ماجراچونک کند جمال                              سجده کنند مھر و مه پيش رخ چو آتشت

  غيرت عاشقان تو نعره زنان که رو ميا                              آمد دوش مه که تا سجده برد به پيش تو

  تا که ملک فروکند سر ز دريچه سما                                خوش بخرام بر زمين تا شکفند جان ھا

  برنھد از پی حفظ ديده ھا دست به چشم                          چونک شوی ز روی تو برق جھنده ھر دلی

  از دی اين فراق شد حاصل او ھمه ھبا                             ھر چه بيافت باغ دل از طرب و شکفتگی

  کی برسد بھار تو تا بنماييش نما                         زرد شدست باغ جان از غم ھجر چون خزان

  کرد خيال تو گذر ديد بدان صفت ورا                                    تو دلم زار نزار خفت دیبر سر کوی 

  کز تنکی ز ديده ھا رفت تن تو در خفا                                 گفت چگونه ای از اين عارضه گران بگو

  يافت اين دلم يا رب تش دھی جزاصحت                         گفت و گذشت او ز من ليک ز ذوق آن سخن
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  تافت ز چرخ ھفتمين در وطن خراب ما                             ماه درست را ببين کو بشکست خواب ما

  بس است آب ما آب مده به تشنگان عشق                      خواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشت شب

  جمله کو گرفته بو از جگر کباب ما                             جمله ره چکيده خون از سر تيغ عشق او

  غره شدی به ذوق خود بشنو اين جواب ما                                     شکر باکرانه را شکر بی کرانه گفت

  ز شراب مااز پی امتحان بخور يک قدح ا                                   روترشی چرا مگر صاف نبد شراب تو

  چونک ز ھم بشد جھان از بت بانقاب ما                                تا چه شوند عاشقان روز وصال ای خدا

  ای که ھزار آفرين بر مه و آفتاب ما                                از تبريز شمس دين روی نمود عاشقان
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  زانک تو آفتابی و بی تو بود فسردنا                                   با تو حيات و زندگی بی تو فنا و مردنا

  بردنا ھم ز تو ماه گشتنا ھم ز تو مھره                          خلق بر اين بساط ھا بر کف تو چو مھره ای

  من ز تو بی خبر نيم در دم دم سپردنا                   گفت دمم چه می دھی دم به تو من سپرده ام

  خنده زنان گشاد لب گفت درازگردنا                ش به سجده می شدم پست خميده چون شترپي

  گردن دراز کرده ای پنبه بخواھی خوردنا                بين که چه خواھی کردنا بين که چه خواھی کردنا
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  خسته کرده ای روی گران چرا چرا بر من                                   وفا گوشه کران چرا چرا ای بگرفته از

  ھر نفسی ھمی زنی زخم سنان چرا چرا                          بر دل من که جای تست کارگه وفای تست

  جان و جھان ھمی بری جان و جھان چرا چرا                              گوھر نو به گوھری برد سبق ز مشتری

  ز آتش ھجر تو منم خشک دھان چرا چرا                         یچشمه خضر و کوثری ز آب حيات خوشتر

  در دل من ز بھر تو نقش و نشان چرا چرا                             مھر تو جان نھان بود مھر تو بی نشان بود

  چراای بنموده روی تو صورت جان چرا                           گفت که جان جان منم ديدن جان طمع مکن

  بس دودلی ميان دل ز ابر گمان چرا چرا                           ای تو به نور مستقل وی ز تو اختران خجل
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  تا که بھار جان ھا تازه کند دل تو را                                     گر تو ملولی ای پدر جانب يار من بيا

  باغ و گل و ثمار من آرد سوی جان صبا                                        بوی سPم يار من لخلخه بھار من

  ملک و درازدستيی نعره زنان که الصP              مستی و طرفه مستيی ھستی و طرفه ھستيی

  پيش دو نرگس خوشش کشته نگر دل مرا                  پای بکوب و دست زن دست در آن دو شست زن

  پھلوی يار خود خوشم ياوه چرا روم چرا                      ی جان چرا کشمزنده به عشق سرکشم بين

WWW.AEL.AF



  تا سوی گولخن رود طبع خسيس ژاژخا                          جان چو سوی وطن رود آب به جوی من رود

  اين سرا سخت خوش است اين وطن می نروم از                                   ديدن خسرو زمن شعشعه عقار من

  ساغر جان به دست ما سخت خوش است ای خدا                            جان طرب پرست ما عقل خراب مست ما

  روز شدشت گو بشو بی شب و روز تو بيا                                  ھوش برفت گو برو جايزه گو بشو گرو

  ھيچ مگو که يار من باکرمست و باوفا                                   مست رود نگار من در بر و در کنار من

  رونق گلستان من زينت روضه رضا                                    آمد جان جان من کوری دشمنان من

  

52  

  کفر شدست Hجرم ترک ھوای نفس ما               چون ھمه عشق روی تست جمله رضای نفس ما

  غمزه خونی تو شد حج و غزای نفس ما                   د غزاش چون کنمچونک به عشق زنده شد قص

  چون به خم دو زلف تست مسکن و جای نفس ما                      نيست ز نفس ما مگر نقش و نشان سايه ای

  پرس که از برای که آن ز برای نفس ما                         عشق فروخت آتشی کآب حيات از او خجل

  جز به جمال تو نبود جوشش و رای نفس ما                             ھژده ھزار عالم عيش و مراد عرضه شد

  عشق برای عاشقان محو سزای نفس ما                                    دوزخ جای کافران جنت جای مومنان

  خواجه روح شمس دين بود صفای نفس ما                                        اصل حقيقت وفا سر خPصه رضا

  از تبريز خاک را کحل ضيای نفس ما                                  در عوض عبير جان در بدن ھزار سنگ
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  می نخورم پيش تو شاھاگفتم می                                                عشق تو آورد قدح پر ز بPھا

  مست شدم برد مرا تا به کجاھا                                          داد می معرفتش آن شکرستان

  پيش دويدم که ببين کار و کياھا                                              از طرفی روح امين آمد پنھان

  شکر خدا کرد و ثنا گفت دعاھا                                          گفتم ای سر خدا روی نھان کن

  چيست که آن پرده شود پيش صفاھا                                        گفتم خود آن نشود عاشق پنھان
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  کوه احد پاره شود خاصه چو ماھا                            عشق چو خون خواره شود وای از او وای

  باز گشايد به کرم بند قباھا                                        ن شه من آيد خندانشاد دمی کا

  پيشتر آ تا بزند بر تو ھواھا                                           گويد افسرده شدی بی نظر ما

  را بنما بندگشاھابنده خود                                      گويد کان لطف تو کو ای ھمه خوبی

  تازه تر از نرگس و گل وقت صباھا                                      گويد نی تازه شوی ھيچ مخور غم

  نيست مرا جز لب تو جان دواھا                                          گويم ای داده دوا ھر دو جھان را

  روی چو زر و اشک مرا ھست گواھا                                   ميوه ھر شاخ و شجر ھست گوايش

  

54  

  دمی می نوش باده جان و يک لحظه شکر می خا                            از اين اقبالگاه خوش مشو يک دم دH تنھا

  دمی الھام امر قل دمی تشريف اعطينا                   به باطن ھمچو عقل کل به ظاھر ھمچو تنگ گل

  ز رزم و بزم پنھانی ز سر سر او اخفی                             تصورھای روحانی خوشی بی پشيمانی

  به قطره سير کی گردد کسی کش ھست استسقا                     مPحت ھای ھر چھره از آن درياست يک قطره

  ر خفته ست پای تو تو پنداری نداری پامگ                      دH زين تنگ زندان ھا رھی داری به ميدان ھا

  چه نان ھا پخته اند ای جان برون از صنعت نانبا            چه روزی ھاست پنھانی جز اين روزی که می جويی

  زند خورشيد بر چشمت که اينک من تو در بگشا                            تو دو ديده فروبندی و گويی روز روشن کو

  مرو ای ناب با دردی بپر زين درد رو باH                انندت و زان سو می کشانندتاز اين سو می کش

  نشان و رنگ انديشه ز دل پيداست بر سيما                       ھر انديشه که می پوشی درون خلوت سينه

  يجه شرب او پيداشاخ و برگ او نت شود بر                  ضمير ھر درخت ای جان ز ھر دانه که می نوشد

  ز دانه تمر اگر نوشد برويد بر سرش خرما                      ز دانه سيب اگر نوشد برويد برگ سيب از وی

  ز رنگ و روی چشم تو به دينت پی برد بينا                       چنانک از رنگ رنجوران طبيب از علت آگه شد

  تو را رسوا ز رنگت ليک پوشاند نگرداند                                     ببيند حال دين تو بداند مھر و کين تو

  ھمی داند کز اين حامل چه صورت زايدش فردا                          نظر در نامه می دارد ولی با لب نمی خواند
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  داری بدانی نکته و ايمااگر درد طلب                                  وگر برگويد از ديده بگويد رمز و پوشيده

  فسانه ديگران دانی حواله می کنی ھر جا                              وگر درد طلب نبود صريحا گفته گير اين را
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  مه بدرست روح تو کز او بشکافت ظلمت ھا                        قدر است جسم تو کز او يابند دولت ھا شب

  مگر دريای غفرانی کز او شويند زلت ھا                             ھا در او باشدمگر تقويم يزدانی که طالع 

  و يا گنجينه رحمت کز او پوشند خلعت ھا                     مگر تو لوح محفوظی که درس غيب از او گيرند

  او نوشند شربت ھا عجب تو رق منشوری کز                         عجب تو بيت معموری که طوافانش امPکند

  که در وی سرنگون آمد تامل ھا و فکرت ھا                      و يا آن روح بی چونی کز اين ھا جمله بيرونی

  بر آثار لطيف تو غلط گشتند الفت ھا                   ولی برتافت بر چون ھا مشارق ھای بی چونی

  از او افتاده يعقوبان به دام و جاه ملت ھا            عجايب يوسفی چون مه که عکس اوست در صد چه

  کشدشان در بر رحمت رھاندشان ز حيرت ھا                      چو زلف خود رسن سازد ز چه ھاشان براندازد

  خمش که بس شکسته شد عبارت ھا و عبرت ھا                            چو از حيرت گذر يابد صفات آن را که دريابد
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  مھی مريخ چشم ارزد چراغ آن جھانی را                                   ارد مشتری بايد متاع آسمانی راعط

  ببيند بی قرينه او قرينان نھانی را                     چو چشمی مقترن گردد بدان غيبی چراغ جان

  دو چشم معنوی بايد عروسان معانی را                            يکی جان عجب بايد که داند جان فدا کردن

  چو نرگس خواب او رفته برای باغبانی را                        يکی چشميست بشکفته صقال روح پذرفته

  قياسی نيست کمتر جو قياس اقترانی را        چنين باغ و چنين شش جو پس اين پنج و اين شش جو

  نھاده بر کف وحدت در سبع المثانی را                      به صف ھا رايت نصرت به شب ھا حارس امت

  که ھر خس از بنا داند به استدHل بانی را                   شکسته پشت شيطان را بديده روی سلطان را

  کسی دزدد چنين دری که بگذارد عوانی را                  زھی صافی زھی حری مثال می خوشی مری
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  لقينا الدر مجانا فP نبغی الدنانی را                                     ن عذب تفکھناالی البحر توجھنا و م

  صحبت الليث احيانا فP اخشی السنانی را                                 لقيت الماء عطشانا لقيت الرزق عريانا

  ره فرعون بايد زد رھا کن اين شبانی را                           توی موسی عھد خود درآ در بحر جزر و مد

  به ما ده از بنان تو شراب ارغوانی را                                   اH ساقی به جان تو به اقبال جوان تو

  نشان درد اگر خواھی بيا بنگر نشانی را                       بگردان باده شاھی که ھمدردی و ھمراھی

  برھنه کن به يک ساغر حريف امتحانی را                   که ھم بحر است و ھم گوھربيا درده می احمر 

  که ره نبود در اين بستان دغا و قلتبانی را                         برو ای رھزن مستان رھا کن حيله و دستان

  ر نشناسد متاع رايگانی راکه ھندو قد                          جواب آنک می گويد به زر نخريده ای جان را
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  که صد فردوس می سازد جمالش نيم خاری را                           مسلمانان مسلمانان چه بايد گفت ياری را

  چو عشق او دھد تشريف يک لحظه دياری را                   مکان ھا بی مکان گردد زمين ھا جمله کان گردد

  که آب زندگی سازد ز روی لطف ناری را                         ھر حوریخداوندا زھی نوری لطافت بخش 

  چه نقصان گر ز غيرت او زند برھم بھاری را                               چو لطفش را بيفشارد ھزاران نوبھار آرد

  نگاری را ند بجز نقش ووليکن نقش کی بي                                جمالش آفتاب آمد جھان او را نقاب آمد

  اگر چه گل بنشناسد ھوای سازواری را                        جمال گل گواه آمد که بخشش ھا ز شاه آمد

  ازيرا آفتی نايد حيات ھوشياری را                       اگر گل را خبر بودی ھميشه سرخ و تر بودی

  چرا بايد سپردن جان نگاری جان سپاری را                       به دست آور نگاری تو کز اين دستست کار تو

  که عشقی ھست در دستم که ماند ذوالفقاری را                    منم قاصد به خون ريزی ز شمس الدين تبريزی
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  فروبريد ساعدھا برای خوب کنعان را                          رسيد آن شه رسيد آن شه بياراييد ايوان را

  به پيشش جان چه کار آيد مگر از بھر قربان را                               چو آمد جان جان جان نشايد برد نام جان
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  بدم کوھی شدم کاھی برای اسب سلطان را                     بدم بی عشق گمراھی درآمد عشق ناگاھی

  چو جان با تن وليکن تن نبيند ھيچ مر جان را                   گر ترکست و تاجيکست بدو اين بنده نزديکست

  سليمانی به تخت آمد برای عزل شيطان را                               ھP ياران که بخت آمد گه ايثار رخت آمد

  نمی دانی ز ھدھد جو ره قصر سليمان را                  بجه از جا چه می پايی چرا بی دست و بی پايی

  سليمان خود ھمی داند زبان جمله مرغان را                               ناجاتت بگو اسرار و حاجاتتبکن آن جا م

  وليکن اوش فرمايد که گرد آور پريشان را                              سخن بادست ای بنده کند دل را پراکنده
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  مخواه از حق عنايت ھا و يا کم کن شکايت ھا                       تو از خواری ھمی نالی نمی بينی عنايت ھا

  بده آن عشق و بستان تو چو فرعون اين وHيت ھا                           تو را عزت ھمی بايد که آن فرعون را شايد

  ت اندر نھايت ھاپی اوميد آن بختی که ھس                  خنک جانی که خواری را به جان ز اول نھد بر سر

  نتاند خواندن مقری دھان پرپست آيت ھا                   دھان پرپست می خواھی مزن سرنای دولت را

  به باغ جان ھر خلقی کند آن جو کفايت ھا                 ازان دريا ھزاران شاخ شد ھر سوی و جويی شد

  به اول بنگر و آخر که جمع آيند غايت ھا                        دH منگر به ھر شاخی که در تنگی فرومانی

  رود ھر يک به اصل خود ز ارزاق و کفايت ھا                       اگر خوکی فتد در مشک و آدم زاد در سرگين

  که Hف عشق حق دارد و او داند وقايت ھا                            سگ گرگين اين در به ز شيران ھمه عالم

  که ھست اندر قفای او ز شاه عشق رايت ھا                              می عاشق را منه با خواری دونانتو بدنا

  که از جانش ھمی تابد به ھر زخمی حکايت ھا                        چو ديگ از زر بود او را سيه رويی چه غم آرد

  که از عشقش صفا يابی و از لطفش حمايت ھا                و از عشقش تو شادی کن ز شمس الدين تبريزی
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  چنين عشقی نھادستی به نورش چشم بينا را                                ايا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را

  ته صحرا راگھی بر رکن بام تو گھی بگرف                                 منم ای برق رام تو برای صيد و دام تو
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  چه داند يوسف مصری غم و درد زليخا را                                      چه داند دام بيچاره فريب مرغ آواره

  که من دامم تو صيادی چه پنھان صنعتی يارا          گريبان گير و اين جا کش کسی را که تو خواھی خوش

  سبب خواھم که واپرسم ندارم زھره و يارا                            چو شھر لوط ويرانم چو چشم لوط حيرانم

  سر و پا را نه اينم من نه آنم من که گم کردم                          اگر عطار عاشق بد سنايی شاه و فايق بد

  يکی گوشم که من وقفم شھنشاه شکرخا را                     يکی آھم کز اين آھم بسوزد دشت و خرگاھم

  که جانش مستعد باشد کشاکش ھای باH را                خمش کن در خموشی جان کشد چون کھربا آن را
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  تقاضايی نھادستی در اين جذبه دل ما را                             ھP ای زھره زھرا بکش آن گوش زھرا را

  گھی بر رکن بام تو گھی بگرفته صحرا را                                     منم ناکام کام تو برای صيد و دام تو

  چه داند يوسف مصری نتيجه شور و غوغا را                                      چه داند دام بيچاره فريب مرغ آواره

  که من دامم تو صيادی چه پنھان صنعتی يارا          گريبان گير و اين جا کش کسی را که تو خواھی خوش

  سبب خواھم که واپرسم ندارم زھره و يارا                            شھر لوط ويرانم چو چشم لوط حيرانم چو

  نه اينم من نه آنم من که گم کردم سر و پا را                          اگر عطار عاشق بد سنايی شاه و فايق بد

  يکی گوشم که من وقفم شھنشاه شکرخا را                     يکی آھم کز اين آھم بسوزد دشت و خرگاھم

  که جانش مستعد باشد کشاکش ھای باH را                خمش کن در خموشی جان کشد چون کھربا آن را
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  از آن پيغامبر خوبان پيام آورد مستان را                                 بھار آمد بھار آمد سPم آورد مستان را

  شنيد آن سرو از سوسن قيام آورد مستان را                 از ساقی کرامت ھای مستان گفتزبان سوسن 

  چو ديد از Hله کوھی که جام آورد مستان را                                  ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل

  چه حيلت کرد کز پرده به دام آورد مستان را                                 ز گريه ابر نيسانی دم سرد زمستانی

  چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را                         سقاھم ربھم خوردند و نام و ننگ گم کردند
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  که سرمای فراق او زکام آورد مستان را                           درون مجمر دل ھا سپند و عود می سوزد

  ز پنھان خانه غيبی پيام آورد مستان را                              قی برآ بر بام کان ساقیبا درآ در گلشن

  که ساقی ھر چه دربايد تمام آورد مستان را                        چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر

  ببين کز جمله دولت ھا کدام آورد مستان را                            که جان ھا را بھار آورد و ما را روی يار آورد

  به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را                         ناگه ساقی دولت ز شمس الدين تبريزی به
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  چو آن پنھان شود گويی که ديوی زاد صورت را                     چه چيزست آنک عکس او حPوت داد صورت را

  چو پنھان شد درآيد غم نبينی شاد صورت را                   صورت زند يک دم ز عشق آيد جھان برھمچو بر 

  بسی جانی که چون آتش دھد بر باد صورت را             اگر آن خود ھمين جانست چرا بعضی گران جانست

  بد در تن کند بنياد صورت راکه مکر عقل                         وگر عقلست آن پرفن چرا عقلی بود دشمن

  ھمان لطف و ھمان دانش کند استاد صورت را                    چه داند عقل کژخوانش مپرس از وی مرنجانش

  مستوری کند منقاد صورت را چنين پيدا و                 زھی لطف و زھی نوری زھی حاضر زھی دوری

  برای امتحان کرده ز عشق استاد صورت را                    جھانی را کشان کرده بدن ھاشان چو جان کرده

  از آن سری کز او ديدم ھمه ايجاد صورت را                         چو با تبريز گرديدم ز شمس الدين بپرسيدم
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  اين درياتو ديدی ھيچ ماھی را که او شد سير از                تو ديدی ھيچ عاشق را که سيری بود از اين سودا

  تو ديدی ھيچ وامق را که عذرا خواھد از عذرا                          تو ديدی ھيچ نقشی را که از نقاش بگريزد

  ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما                  بود عاشق فراق اندر چو اسمی خالی از معنی

  بکن رحمت بکن شاھی که از تو مانده ام تنھا                  تويی دريا منم ماھی چنان دارم که می خواھی

  دمی که تو نه ای حاضر گرفت آتش چنين باH                           ايا شاھنشه قاھر چه قحط رحمتست آخر

  کز آتش ھر که گل چيند دھد آتش گل رعنا                            اگر آتش تو را بيند چنان در گوشه بنشيند
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  به جان تو که جان بی تو شکنجه ست و بP بر ما                    ذابست اين جھان بی تو مبادا يک زمان بی توع

  چنانک آيد سليمانی درون مسجد اقصی                       خيالت ھمچو سلطانی شد اندر دل خرامانی

  ت و حوض کوثر شد پر از رضوان پر از حورابھش                       ھزاران مشعله برشد ھمه مسجد منور شد

  پر از حورست اين خرگه نھان از ديده اعمی                            تعالی الله تعالی الله درون چرخ چندين مه

  به کوه قاف کی يابد مقام و جای جز عنقا                  زھی دلشاد مرغی کو مقامی يافت اندر عشق

  که او شمسيست نی شرقی و نی غربی و نی در جا                        شھنشه شمس تبريزیزھی عنقای ربانی 
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  ببين اين بحر و کشتی ھا که بر ھم می زنند اين جا                         ببين ذرات روحانی که شد تابان از اين صحرا

  ببين معشوق و عاشق را ببين آن شاه و آن طغرا                             آتش خPيق را ببين عذرا و وامق را در آن

  ز قلزم آتشی برشد در او ھم H و ھم اH            چو جوھر قلزم اندر شد نه پنھان گشت و نی تر شد

  مزن Hف و مشو خسته مگو زير و مگو باH            چو بی گاھست آھسته چو چشمت ھست بربسته

  چو مفلوجی چو مسکينی بماند آن عقل ھم برجا                           از قضا کينیکه سوی عقل کژبينی درآمد 

  که اينت واجبست ای عم اگر امروز اگر فردا                         اگر ھستی تو از آدم در اين دريا فروکش دم

  و دل باشد که نبود او کف درياچه جان و عقل                    ز بحر اين در خجل باشد چه جای آب و گل باشد

  چه سرگردان ھمی دارد تو را اين عقل کارافزا             چه سودا می پزد اين دل چه صفرا می کند اين جان

  زھی امن و شکرريزی ميان عالم غوغا                            زھی ابر گھربيزی ز شمس الدين تبريزی

  

66  

  فرومگذار در مجلس چنين اشگرف جامی را                           و نامی راتو را ساقی جان گويد برای ننگ 

  مھل ساقی خاصت را برای خاص و عامی را                           ز خون ما قصاصت را بجو اين دم خPصت را

  ن باده حرامی رامشو سخره حPلی را مخوا                         بکش جام جPلی را فدا کن نفس و مالی را

  تو را چون پخته شد جانی مگير ای پخته خامی را                               غلط کردار نادانی ھمه ناميست يا نانی
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  چو آن مرغی که می بافد به گرد خويش دامی را                       کسی کز نام می Hفد بھل کز غصه بشکافد

  مگو از چرخ وز خانه تو ديده گير بامی را                      جز عشق جانانهدر اين دام و در اين دانه مجو 

  مگو القاب جان حی يکی نقش و کPمی را         تو شين و کاف و ری را خود مگو شکر که ھست از نی

  چرا دربند آن باشی که واگويی پيامی را          چو بی صورت تو جان باشی چه نقصان گر نھان باشی

  چنان سرمست شو اين دم که نشناسی مقامی را                                يا ای ھم دل محرم بگير اين باده خرمب

  از اين مجنون پرسودا ببر آن جا سPمی را                             برو ای راه ره پيما بدان خورشيد جان افزا

  به خود در ساغرم ريزی نفرمايی غPمی را                       بگو ای شمس تبريزی از آن می ھای پاييزی

  

67  

  شب و روزم ز تو روشن زھی رعنا زھی زيبا                                  از آن مايی ای موH اگر امروز اگر فردا

  باحسن و چه باباH نمايی صورتی ھر دم چه                               تو پاک پاکی از صورت وليک از پرتو نورت

  مرا بی عقل و دين کردی بر آن نقش و بر آن حورا                چو ابرو را چنين کردی چه صورت ھای چين کردی

  چه صيدی بی ز شستست اين درون موج اين دريا       نی باH نه پستست اين مرا گويی چه عشقست اين که

  که سر عرش و صد کرسی ز تو ظاھر شود پيدا           ايا معشوق ھر قدسی چو می دانی چه می پرسی

  که تا آتش شود گل خوش که تا يکتا شود صد تا                      زدی در من يکی آتش که شد جان مرا مفرش

  که از مزج و تPقی را ندانم جامش از صھبا                   فرست آن عشق ساقی را بگردان جام باقی را

  به تبريز نکوآيين ببر اين نکته غرا                     را تعيين بگو مخدوم شمس الدينبکن اين رمز 

  

68  

  به شست عشق دست آورد جان بت پرستش را          چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را

  گفت رستش رابکرد اين دل ھزاران جان نثار آن                به گوش دل بگفت اقبال رست آن جان به عشق ما

  نشستست اين دل و جانم ھمی پايد نجستش را                      ز غيرت چونک جان افتاد گفت اقبال ھم نجھد

  بيامد آتشی در جان بسوزانيد ھستش را         چو اندر نيستی ھستست و در ھستی نباشد ھست
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  تراشيد و ابد بنوشت بر طومار شصتش را                     برات عمر جان اقبال چون برخواند پنجه شصت

  نداند جبرئيل وحی خود جای نشستش را                        خديو روح شمس الدين که از بسياری رفعت

  درستی ھای بی پايان ببخشيد آن شکستش را                 چو جامش ديد اين عقلم چو قرابه شد اشکسته

  بلندی داد از اقبال او باH و پستش را         از اين ھستی چو عشقش ديد جانم را به باHی يست

  

  که شيرانند بيچاره مر آن آھوی مستش را                         اگر چه شيرگيری تو دH می ترس از آن آھو

  دستش را فروآمد ز اسپ اقبال و می بوسيد                              چو از تيغ حيات انگيز زد مر مرگ را گردن

  بده تبريز از اول بلی گويان الستش را                        در آن روزی که در عالم الست آمد ندا از حق

  

69  

  ز روزن سر درآويزد چو قرص ماه خوش سيما                            چه باشد گر نگارينم بگيرد دست من فردا

  که دستم بست و پايم ھم کف ھجران پابرجا                         درآيد جان فزای من گشايد دست و پای من

  نه شادم می کند عشرت نه مستم می کند صھبا                          بدو گويم به جان تو که بی تو ای حيات جان

  د به من سوداز سودای تو می ترسم که پيوند                          وگر از ناز او گويد برو از من چه می خواھی

  که از من دردسر داری مرا گردن بزن عمدا                         برم تيغ و کفن پيشش چو قربانی نھم گردن

  مرا مردن به از ھجران به يزدان کاخرج الموتی                      تو می دانی که من بی تو نخواھم زندگانی را

  ھمی گفتم اراجيفست و بھتان گفته اعدا                                 مرا باور نمی آمد که از بنده تو برگردی

  تويی چشم من و بی تو ندارم ديده بينا                     تويی جان من و بی جان ندانم زيست من باری

  تو را سرنارباب و دف به پيش آور اگر نبود                        رھا کن اين سخن ھا را بزن مطرب يکی پرده

  

70  

  خضر آمد خضر آمد بيار آب حياتی را                                   برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را

  سحر آمد سحر آمد بھل خواب سباتی را                             عمر آمد عمر آمد ببين سرزير شيطان را
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  به بستان آ به بستان آ ببين خلق نجاتی را                                 بھار آمد بھار آمد رھيده بين اسيران را

  ببين لعل بدخشان را و ياقوت زکاتی را                       چو خورشيد حمل آمد شعاعش در عمل آمد

  ببخشد جان ببخشد جان نگاران نباتی را                ھمان سلطان ھمان سلطان که خاکی را نبات آرد

  قبول آمد قبول آمد مناجات صPتی را                       رختان بين درختان بين ھمه صايم ھمه قايمد

  ببين باری ببين باری تجلی صفاتی را                           ز نورافشان ز نورافشان نتانی ديد ذاتش را

  فرستاد او فرستاد او شرابات نباتی را                           گلستان را گلستان را خماری بد ز جور دی

  که حشر آمد که حشر آمد شھيدان رفاتی را                       بشارت ده بشارت ده به محبوسان جسمانی

  ی راتو ھم نو شو تو ھم نو شو بھل نطق بيات                      شقايق را شقايق را تو شاکر بين و گفتی نی

  وصل سماتی را که بيخم نيست پوسيده ببين                           شکوفه و ميوه بستان برات ھر درخت آمد

  که جانم واصل وصلست و ھشته بی ثباتی را                                  زبان صدق و برق رو برات مومنان آمد

  

71  

  فراغت ھا کجا بودی ز دام و از سبب ما را              اگر نه عشق شمس الدين بدی در روز و شب ما را

  اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را                              بت شھوت برآوردی دمار از ما ز تاب خود

  رھانيد و فراغت داد از رنج و نصب ما را                           نوازش ھای عشق او لطافت ھای مھر او

  که عين ذوق و راحت شد ھمه رنج و تعب ما را                    زھی اين کيميای حق که ھست از مھر جان او

  برويانيد و ھستی داد از عين ادب ما را                                عنايت ھای ربانی ز بھر خدمت آن شه

  شقايق ھا و ريحان ھا و گل ھای عجب ما را                                ناگاھان بھار حسن آن مھتر به ما بنمود

  که مطلوب ھمه جان ھا کند از جان طلب ما را                   زھی دولت زھی رفعت زھی بخت و زھی اختر

  چو جام جان لبالب شد از آن می ھای لب ما را                     گزيد او لب گه مستی که رو پيدا مکن مستی

  ز معشوق لطيف اوصاف خوب بوالعجب ما را                      که رو بنمود ناگاھان ھزاران شکر عجب بختی

  گران قدر و سبک دل شد دل و جان از طرب ما را                 در آن مجلس که گردان کرد از لطف او صراحی ھا

  ل بدان جانب به عشق چون کنب ما راکشاند د                      به سوی خطه تبريز چه چشمه آب حيوانست
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72  

  عجب بردست يا ماتست زير امتحان ما را                        به خانه خانه می آرد چو بيذق شاه جان ما را

  تراشيدست عالم را و معجون کرده زان ما را                          ھمه اجزای ما را او کشانيدست از ھر سو

  چو اشتر می کشاند او به گرد اين جھان ما را                         را مھاری کرده دربينی ز حرص و شھوتی ما

  که چون کنجد ھمی کوبد به زير آسمان ما را              چه جای ما که گردون را چو گاوان در خرس بست او

  دارد ميان اشتران ما را ھميشه مست می                       خنک آن اشتری کو را مھار عشق حق باشد

  

73  

  بنمود بھار نو تا تازه کند ما را                                            آمد بت ميخانه تا خانه برد ما را

  پر کرد کمان خود تا راه زند ما را                                    بگشاد نشان خود بربست ميان خود

  صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را                                 و دغل سازد صد نکته دراندازد صد دام

  گر چه چو درخت نو از بن بکند ما را                          رو سايه سروش شو پيش و پس او می دو

  آخر بکشد ما را کاول بکشد ما را و                                   گر ھست دلش خارا مگريز و مرو يارا

  بر جمله سلطانان صد ناز رسد ما را                                       چون ناز کند جانان اندر دل ما پنھان

  آن خوبی و ناز آمد تا داغ نھد ما را                                            بازآمد و بازآمد آن عمر دراز آمد

  وان فخر شھان آمد تا پرده درد ما را                                   ج نھان آمدآن جان و جھان آمد وان گن

  وز آمدنش شايد گر دل بجھد ما را                               می آيد و می آيد آن کس که ھمی بايد

  خوش بپزد ما را تا بر شجر فطرت خوش                                 شمس الحق تبريزی در برج حمل آمد

  

74  

  ور زان که نه ای مطرب گوينده شوی با ما                             گر زان که نه ای طالب جوينده شوی با ما

  ور زان که خداوندی ھم بنده شوی با ما                        گر زان که تو قارونی در عشق شوی مفلس
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  گر مرده ای ور زنده ھم زنده شوی با ما                            يک شمع از اين مجلس صد شمع بگيراند

  تا تو ھمه تن چون گل در خنده شوی با ما                                    پاھای تو بگشايد روشن به تو بنمايد

  در ژنده شوی با ما اطلس به دراندازی                                     در ژنده درآ يک دم تا زنده دHن بينی

  اين رمز چو دريابی افکنده شوی با ما                         چون دانه شد افکنده بررست و درختی شد

  چون باز شود چشمت بيننده شوی با ما                                 شمس الحق تبريزی با غنچه دل گويد

  

75  

  اين يوسف خوبی را اين خوش قد و قامت را                                ای خواجه نمی بينی اين روز قيامت را

  اين شعشعه نو را اين جاه و جPلت را                             ای شيخ نمی بينی اين گوھر شيخی را

  سعادت رااين روضه دولت را اين تخت و                                   ای مير نمی بينی اين مملکت جان را

  درکش قدحی با من بگذار مPمت را                        اين خوشدل و خوش دامن ديوانه تويی يا من

  انوار جPل تو بدريده ضPلت را                                ای ماه که در گردش ھرگز نشوی Hغر

  چون عيد وصال آمد بگذار رياضت را                                        چون آب روان ديدی بگذار تيمم را

  در بارکشی يابی آن حسن و مPحت را                                   گر ناز کنی خامی ور ناز کشی رامی

  ادرسوز عبارت را بگذار اشارت ر                          خاموش که خاموشی بھتر ز عسل نوشی

  از تابش تو يابد اين شمس حرارت را                         شمس الحق تبريزی ای مشرق تو جان ھا

  

76  

  تا حشر دگر آمد امشب حشر ما را                                           آخر بشنيد آن مه آه سحر ما را

  ای دور قمر بنگر دور قمر ما را                                 چون چرخ زند آن مه در سينه من گويم

  کو يوسف تا بيند خوبی و فر ما را                                  کو رستم دستان تا دستان بنماييمش

  لقمه نتوان کردن کان شکر ما را                                   تو لقمه شيرين شو در خدمت قند او

  زين روی دوا سازد ھر لحظه گر ما را                                   خود گيرد ما را کرمش خواھد تا در بر
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  می زن به نمک ھر دم بريان جگر ما را                                چون بی نمکی نتوان خوردن جگر بريان

  رد او اين پا و سر ما راچون بی سر و پا ک                           بی پای طواف آريم بی سر به سجود آييم

  کو مست الست آمد بشکست در ما را                                  بی پای طواف آريم گرد در آن شاھی

  صد گنج فدا بادا اين سيم و زر ما را                                چون زر شد رنگ ما از سينه سيمينش

  نوری که ملک سازد جسم بشر ما را                                        آيد در نقش کجا گنجد در رنگ کجا

  زيرا که ھمی داند ضعف نظر ما را                                           تشبيه ندارد او وز لطف روا دارد

  فت سينه و بصر ما رامشکات و زجاجه گ                                  فرمود که نور من ماننده مصباح است

  را خود کيست که دريابد او خير و شر ما                               خامش کن تا ھر کس در گوش نيارد اين

  

77  

  ماھی ھمه جان بايد دريای خدايی را                                            آب حيوان بايد مر روح فزايی را

  اين عرصه کجا شايد پرواز ھمايی را                                    وم آمدويرانه آب و گل چون مسکن ب

  تو گوش مکش اين سو ھر کور عصايی را                            صد چشم شود حيران در تابش اين دولت

  ی راچه پنداری اين گنج عطاي آخر تو                      گر نقد درستی تو چون مست و قراضه ستی

  صد دل به فدا بايد آن جان بقايی را                           دلتنگ ھمی دانند کان جای که انصافست

  آن سنگ که پيدا شد پوHدربايی را                            دل نيست کم از آھن آھن نه که می داند

  عقلی بنمی بايد بی عھد و وفايی را                           عقل از پی عشق آمد در عالم خاک ار نی

  دل روی زمين بوسد آن جان سمايی را                       شمس الحق تبريز است خورشيد حقايق ھا

  

78  

  درده می ربانی دل ھای کبابی را                                   ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را

  جز آب نمی سازد مر مردم آبی را                                حديث نان در مجلس مخمورانکم گوی 

  آراسته دار ای جان زين گنج خرابی را                                     از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو
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  دربار کند موجت اين جسم سحابی را                                    گلزار کند عشقت آن شوره خاکی را

  از شب چه خبر باشد مر مردم خوابی را                                        بفزای شراب ما بربند تو خواب ما

  باده ز فلک آيد مردان ثوابی را                                 ھمکاسه ملک باشد مھمان خدايی را

  را در خم تقی يابی آن باده نابی                                 اريقشنوشد لب صديقش ز اکواب و اب

  بوجھل کجا داند احوال صحابی را                                ھشيار کجا داند بی ھوشی مستان را

  ااستاد کتاب آمد صابی و کتابی ر                                   استاد خدا آمد بی واسطه صوفی را

  بربای نقاب از رخ خوبان نقابی را                       چون محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتی

  بنده ره او سازد آن گفت نيابی را                                   منکر که ز نوميدی گويد که نيابی اين

  ه دنيا به آن جغد غرابی راويران                            نی باز سپيدست او نی بلبل خوش نغمه

  کز غيب خطاب آيد جان ھای خطابی را                             خاموش و مگو ديگر مفزای تو شور و شر

  

79  

  ای خواجه نمی بينی اين خوش قد و قامت را                                ای خواجه نمی بينی اين روز قيامت را

  من بر سر ديوارم از بھر عPمت را                                           ديوانه ديوار و در خانه شوريده و

  خورشيد جمال او بدريده ظPمت را                             ماھيست که در گردش Hغر نشود ھرگز

  بگذار مPمت رادرکش قدحی با من                              ای خواجه خوش دامن ديوانه تويی يا من

  چون ديد رخ ساقی بفروخت کرامت را                       پيش تو از بسی شيدا می جست کرامت ھا

  

80  

  برھم زن و درھم زن اين چرخ شتابی را                                            امروز گزافی ده آن باده نابی را

  پنھان نتوان کردن مستی و خرابی را                                        گيرم قدح غيبی از ديده نھان آمد

  بربای نقاب از رخ آن شاه نقابی را                 ای عشق طرب پيشه خوش گفت خوش انديشه

  برکن ھله ای گلرخ سغراق و شرابی را                              تا خيزد ای فرخ زين سو اخ و زان سو اخ
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  از بھر چه بگشادی دکان گPبی را                        گر زان که نمی خواھی تا جلوه شود گلشن

  در آب فکن زوتر بط زاده آبی را                            ما را چو ز سر بردی وين جوی روان کردی

  به جان جويان باران سحابی رالب خشک و                       ماييم چو کشت ای جان بررسته در اين ميدان

  Hحول بزن بر سر آن زاغ غرابی را                                 ھر سوی رسولی نو گويد که نيابی رو

  دزديده رباب از کف بوبکر ربابی را                               ای فتنه ھر روحی کيسه بر ھر جوحی

  اين جان محدث را وان عقل خطابی را                          امروز چنان خواھم تا مست و خرف سازی

  شير شتر گرگين جانست عرابی را                             ای آب حيات ما شو فاش چو حشر ار چه

  آگاه مکن از ما ھر غافل خوابی را                    جمالت خوش خامش کن و دم درکش ای جاه و
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  آن راه زن دل را آن راه بر دين را                            ن آن ساغر پيشين راای ساقی جان پر ک

  مخمور کند جوشش مر چشم خدابين را                                    زان می که ز دل خيزد با روح درآميزد

  مر امت ياسين را باده منصوریو اين                                        آن باده انگوری مر امت عيسی را

  تا نشکنی آن خم را ھرگز نچشی اين را                    خم ھا است از آن باده خم ھا است از اين باده

  ھرگز نکشد غم را ھرگز نکند کين را                                  آن باده بجز يک دم دل را نکند بی غم

  جانم به فدا باشد اين ساغر زرين را                              چون زر يک قطره از اين ساغر کار تو کند

  آن را که براندازد او بستر و بالين را                              اين حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد

  سستی مر عھد سPطين راتا نشکنی از                                          زنھار که يار بد از وسوسه نفريبد

  رستم چه کند در صف دسته گل و نسرين را                               گر زخم خوری بر رو رو زخم دگر می جو
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  کفرش ھمه ايمان شد تا باد چنين بادا                               معشوقه به سامان شد تا باد چنين بادا

  باز آن سليمان شد تا باد چنين بادا                      يطان شدملکی که پريشان شد از شومی ش
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  غمخواره ياران شد تا باد چنين بادا                               ياری که دلم خستی در بر رخ ما بستی

  نک سرده مھمان شد تا باد چنين بادا                           ھم باده جدا خوردی ھم عيش جدا کردی

  ھر گوشه چو ميدان شد تا باد چنين بادا                                    زان طلعت شاھانه زان مشعله خانه

  عالم شکرستان شد تا باد چنين بادا                            زان خشم دروغينش زان شيوه شيرينش

  خورشيد درخشان شد تا باد چنين بادا                               شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد

  آن سلسله جنبان شد تا باد چنين بادا                                      از دولت محزونان وز ھمت مجنونان

  عيدانه فراوان شد تا باد چنين بادا                                   آمد و عيد آمد ياری که رميد آمد عيد

  کان زھره به ميزان شد تا باد چنين بادا                                 در زير مکن منزل ای مطرب صاحب دل

  ھمکاسه سلطان شد تا باد چنين بادا                            درويش فريدون شد ھم کيسه قارون شد

  ر افغان شد تا باد چنين بادابا نای د                                  آن باد ھوا را بين ز افسون لب شيرين

  نک موسی عمران شد تا باد چنين بادا                               فرعون بدان سختی با آن ھمه بدبختی

  نک يوسف کنعان شد تا باد چنين بادا                             آن گرگ بدان زشتی با جھل و فرامشتی

  تبريز خراسان شد تا باد چنين بادا                              شمس الحق تبريزی از بس که درآميزی

  ابليس مسلمان شد تا باد چنين بادا                                  ربانی از اسلم شيطانی شد نفس تو

  اشخاص ھمه جان شد تا باد چنين بادا                               آن ماه چو تابان شد کونين گلستان شد

  فر تو فروزان شد تا باد چنين بادا                                       بر روح برافزودی تا بود چنين بودی

  ابرش شکرافشان شد تا باد چنين بادا                 قھرش ھمه رحمت شد زھرش ھمه شربت شد

  و قربان شد تا باد چنين بادااين گاو چ                          از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش

  اين بود ھمه آن شد تا باد چنين بادا                         ارضی چو سمايی شد مقصود سنايی شد

  انديشه پريشان شد تا باد چنين بادا                       خاموش که سرمستم بربست کسی دستم
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  تا روز مشين از پا آواز تو جان افزا                                     ای يار قمرسيما ای مطرب شکرخا
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  تا بود چنين بودی تا روز مشين از پا                           سودی ھمگی سودی بر جمله برافزودی

  بيدار شد آن خفته تا روز مشين از پا                                  صد شھر خبر رفته کای مردم آشفته

  در کوه کند رخنه تا روز مشين از پا                                    آن فتنه کو چون بزند طعنهبيدار شد 

  دارم ز تو من طمعی تا روز مشين از پا                         شمعی در خانه چنين جمعی در جمع چنين

  وان شکر و شير آمد تا روز مشين از پا                                        مير آمد مير آمد وان بدر منير آمد

  ما را تو بری از سر تا روز مشين از پا                                  ای بانگ و نوايت تر وز باد صبا خوشتر

  چون شمع فروزنده تا روز مشين از پا                             مجلس به تو فرخنده عشرت ز دمت زنده

  ای استن اين خيمه تا روز مشين از پا                         زمين خيمه کس ديد چنين خيمهاين چرخ و 

  زير و زبرند از تو تا روز مشين از پا                                        اين قوم پرند از تو باکر و فرند از تو

  تا منزل آباقان تا روز مشين از پا                               در بحر چو کشتيبان آن پيل ھمی جنبان

  چون با ھمه برنايی تا روز مشين از پا                                 ای خوش نفس نايی بس نادره برنايی

  با نی ھمه پست آيد تا روز مشين از پا                              دف از کف دست آيد نی از دم مست آيد

  تو باش زبان ما تا روز مشين از پا                          کی خسبد جان جانا چون جان خمشيم اما
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  زيرا که منم بی من با شاه جھان تنھا                           چون گل ھمه تن خندم نه از راه دھان تنھا

  سان در دل دل را مستان تنھاجان را بر                                   ای مشعله آورده دل را به سحر برده

  آن را مگذار اين جا وين را بمخوان تنھا                             از خشم و حسد جان را بيگانه مکن با دل

  تا کی بود ای سلطان اين با تو و آن تنھا                               شاھانه پيامی کن يک دعوت عامی کن

  صد شور کنيم ای جان نکنيم فغان تنھا                               ببندی لبچون دوش اگر امشب نايی و 
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  ھر جا که روی ما را با خويش ببر جانا                                        از بھر خدا بنگر در روی چو زر جانا
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  جامه نياHيی از خون جگر جاناتا                                  چون در دل ما آيی تو دامن خود برکش

  ابری سيه اندرکش در روی قمر جانا                                         ای ماه برآ آخر بر کوری مه رويان

  آوه که چه کاسد شد بازار شکر جانا                                زان روز که زادی تو ای لب شکر از مادر

  دل سجده درافتاده جان بسته کمر جانا                             ت ھمه عالمگفتی که سPم عليک بگرف

  امروز بنشناسم شب را ز سحر جانا                   چون شمع بدم سوزان ھر شب به سحر کشته

  ای بحر کمربسته پيش تو گھر جانا                          شمس الحق تبريزی شاھنشه خون ريزی
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  پيوسته چنين بادا چون شير و شکر با ما                                ته ز تو خندان بستان و گل رعناای گش

  احسنت زھی خوابی شاباش زھی زيبا                                   ای چرخ تو را بنده وی خلق ز تو زنده

  پرگنج شود پستی فردوس شود باH                                         دريای جمال تو چون موج زند ناگه

  ھر جا که روی آيی فرشت ھمه زر بادا                           ھر سوی که روی آری در پيش تو گل رويد

  مه حلوامی گو که جفای تو حلواست ھ                             وان دم که ز بدخويی دشنام و جفا گويی

  کز مشعله ننگستش وز رنگ گل حمرا                        گر چه دل سنگستش بنگر که چه رنگستش

  فخرش ده و نازش ده تا فخر بود ما را                                  يا رب دل بازش ده صد عمر درازش ده
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  ای سرو روان بنما آن قامت باH را                                          جانا سر تو يارا مگذار چنين ما را

  خورشيد دگر بنما اين گنبد خضرا را                            خرم کن و روشن کن اين مفرش خاکی را

  در جوش و خروش آور از زلزله دريا را                                   رھبر کن جان ھا را پرزر کن کان ھا را

  آری چه توان کردن آن سايه عنقا را                                          خورشيد پناه آرد در سايه اقبالت

  سودای بپوسيده پوسيده سودا را                    مغزی که بد انديشد آن نقص بسست ای جان

  و طبيبانه آن دافع صفرا رادرده ت                             ھم رحمت رحمانی ھم مرھم و درمانی
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  تو سرده اسراری ھم بی سر و بی پا را                                          تو بلبل گلزاری تو ساقی ابراری

  در کار درآری تو سنگ و که خارا را                                 يا رب که چه داری تو کز لطف بھاری تو

  ننشاند صد طوفان آن فتنه و غوغا را                                             ریافروخته نوری انگيخته شو
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  تا بود چنين بودی تا باد چنان بادا                          شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ

  کل اندر دل ما ياد آ ای صورت عشق                                  ای صورت ھر شادی اندر دل ما يادی

  از منت ھر دادو وز غصه ھر دادا                            بيرون پر از اين طفلی ما را برھان ای جان

  ای دف تو بنال از دل وی نای به فرياد آ                                     ما چنگ زديم از غم در يار و رخان ما

  ور خسرو شيرينی در عشق چو فرھاد آ                        ز آن خسروای دل تو که زيبايی شيرين شو ا
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  من خمره افيونم زنھار سرم مگشا                             يک پند ز من بشنو خواھی نشوی رسوا

  صد غوغاکاندر فلک افکندم صد آتش و                                    آتش به من اندرزن آتش چه زند با من

  نی سر بھلم آن را نی پا بھلم اين را                           گر چرخ ھمه سر شد ور خاک ھمه پا شد

  اسکر نفرا لدا و السکر بنا اولی                                          يا صافيه الخمر فی آنيه المولی
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  ھم محرم عشق تو ھم محرم تو جانا                                غم تو جانا ای شاد که ما ھستيم اندر

  ھم شسته به نظاره بر طارم تو جانا                                 ھم ناظر روی تو ھم مست سبوی تو

  جانا ای ديو و پری شيدا از خاتم تو                                            تو جان سليمانی آرامگه جانی

  ای روشنی دل ھا اندر دم تو جانا                                  ای بيخودی جان ھا در طلعت خوب تو

  از حسن جماHت پرخرم تو جانا                              سر ز تو می دارم در عشق تو خمارم در
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  مزم شکر آميزد از زمزم تو جاناز                                تو کعبه عشاقی شمس الحق تبريزی
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  بشتاب و شتاب اولی مستان شبابی را                                        در آب فکن ساقی بط زاده آبی را

  پر کن ز شکر چون نی بوبکر ربابی را                                ای جان بھار و دی وی حاتم نقل و می

  پر کن ز می احمر سغراق و شرابی را                      عيش بگير از سرای ساقی شور و شر ھين 

  بربای نقاب از رخ معشوق نقابی را                                 بنما ز می فرخ اين سو اخ و آن سو اخ

  ابی راشاباش زھی دارو دل ھای کب                               احسنت زھی يار او شاخ گل بی خار او

  خمر لعابی را کاسد کند اين صھبا صد                                       صد حلقه نگر شيدا زان باده ناپيدا

  صد کوه چو که غلطان سيPب حبابی را                          مستان چمن پنھان اشکوفه ز شاخ افشان

  پنھان نتوان کردن مستی و خرابی را                                   گر آن قدح روشن جانست نھان از تن

  تشنه شده و جويان باران سحابی را                     ماييم چو کشت ای جان سرسبز در اين ميدان

  وز صبر و فنا می کش طوطی خطابی را                 چون رعد نه ای خامش چون پرده تست اين ھش
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  زھی قدر و زھی بدر تبارک و تعالی                                   ز باH زھی باغ زھی باغ که بشکفت

  زھی گوھر منثور زھی پشت و توH                               زھی فر زھی نور زھی شر زھی شور

  زھی پر و زھی بال بر افPک تجلی                           زھی ملک زھی مال زھی قال زھی حال

  چه ذاالنون چه مجنون چه ليلی و چه ليP                                  جان سلسله ھا را بدرد به حرونیچو 

  چه سلطان و چه خاقان چه والی و چه واH                                         علم ھای الھی ز پس کوه برآمد

  بزن گردن آن را که بگويد که تسP                         چه پيش آمد جان را که پس انداخت جھان را

  چه ناقوس چه ناموس چه اھP و چه سھP                                      چو بی واسطه جبار بپرورد جھان را

  چو آن حال ببينی بگو جل جHP                                         گر اجزای زمينی وگر روح امينی
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Pک نباشد به خدا باک نباشدگر اف                                      HPدل غمناک نباشد مکن بانگ و ع  

  تويی باده مدھوش يکی لحظه بپاH                               فروپوش فروپوش نه بخروش نه بفروش

  پاH و بيفشار ولی دست مياHب                                   تو کرباسی و قصار تو انگوری و عصار

  مگو فاش مگو فاش ز مولی و ز موH                        خمش باش خمش باش در اين مجمع اوباش
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  چو نفطند بسوزند ز ھر بيخ تری ھا                                 مينديش مينديش که انديشه گری ھا

  که تا جمله نيستان نمايد شکری ھا                             خرف باش خرف باش ز مستی و ز حيرت

  چو شيران و چو مردان گذر کن ز غری ھا                                  جنونست شجاعت مينديش و درانداز

  چرا بايد حيلت پی لقمه بری ھا                             که انديشه چو دامست بر ايثار حرامست

  وگر حرص بنالد بگيريم کری ھا                                 تی ز ھر حيله برستیره لقمه چو بس
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  چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا                       زھی عشق زھی عشق که ما راست خدايا

  از نای نه دف ھاست خدايا نه از کف و نه                                     از آن آب حياتست که ما چرخ زنانيم

  که اسباب شکرريز مھياست خدايا                      يقين گشت که آن شاه در اين عرس نھانست

  چه مغزست و چه نغزست چه بيناست خدايا                                به ھر مغز و دماغی که درافتاد خيالش

  خدايا ز تست آنک دميدن نه ز سرناست                                     تن ار کرد فغانی ز غم سود و زيانی

  که شب و روز در اين ناله و غوغاست خدايا                                 نی تن را ھمه سوراخ چنان کرد کف تو

  داناست خدايادم ناييست که بيننده و                                 نی بيچاره چه داند که ره پرده چه باشد

  چه نورست و چه شورست چه سوداست خدايا                                  که در باغ و گلستان ز کر و فر مستان

  چه لوتست و چه قوتست و چه حلواست خدايا                                  ز تيه خوش موسی و ز مايده عيسی

  که از دخل زمين نيست ز باHست خدايا                     مبھوتاز اين لوت و زين قوت چه مستيم و چه 
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  به ھر سو مه و خورشيد و ثرياست خدايا                                ز عکس رخ آن يار در اين گلشن و گلزار

  اکه منزلگه ھر سيل به درياست خداي                         چو سيليم و چو جوييم ھمه سوی تو پوييم

  مگر ھر در دريای تو گوياست خدايا                           بسی خوردم سوگند که خاموش کنم ليک

  نگھش دار ز آفت که برجاست خدايا                         خمش ای دل که تو مستی مبادا به جھانی

  و آشفته سوداست خدايا سراسيمه                              ز شمس الحق تبريز دل و جان و دو ديده
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  چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خدايا                       زھی عشق زھی عشق که ما راست خدايا

  چه پنھان و چه پنھان و چه پيداست خدايا                    چه گرميم چه گرميم از اين عشق چو خورشيد

  که جان را و جھان را بياراست خدايا                                   زھی ماه زھی ماه زھی باده ھمراه

  زھی کار زھی بار که آن جاست خدايا                                زھی شور زھی شور که انگيخته عالم

  ايازھی گرد زھی گرد که برخاست خد                                  فروريخت فروريخت شھنشاه سواران

  ندانيم ندانيم چه غوغاست خدايا                                     فتاديم فتاديم بدان سان که نخيزيم

  دگربار دگربار چه سوداست خدايا                                 ز ھر کوی ز ھر کوی يکی دود دگرگون

  چه بندست چه زنجير که برپاست خدايا                              نه داميست نه زنجير ھمه بسته چراييم

  غريبست غريبست ز باHست خدايا                    چه نقشيست چه نقشيست در اين تابه دل ھا

  که اغيار گرفتست چپ و راست خدايا                                  خموشيد خموشيد که تا فاش نگرديد

  

96  

  تا از لب دلدار شود مست و شکرخا                                    ياHلب را تو به ھر بوسه و ھر لوت م

  تا عشق مجرد شود و صافی و يکتا                                                تا از لب تو بوی لب غير نيايد

  لب شکربوس مسيحاکی يابد آن                                      آن لب که بود کون خری بوسه گه او

  بر مزبله پرحدث آن گاه تماشا                                   می دانک حدث باشد جز نور قديمی
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  رست از حدثی و شود او چاشنی افزا                                       آنگه که فنا شد حدث اندر دل پاليز

  رو از حدثی سوی تبارک و تعالی                                        تا تو حدثی لذت تقديس چه دانی

  کو دست نگه داشت ز ھر کاسه سکبا                                    زان دست مسيح آمد داروی جھانی

  دريای کرم داد مر او را يد بيضا                      از نعمت فرعون چه موسی کف و لب شست

  پرگوھر و روتلخ ھمی باش چو دريا                               خام گريزی خواھی که ز معده و لب ھر

  ھين معده تھی دار که لوتيست مھيا                           ھين چشم فروبند که آن چشم غيورست

  کز آتش جوعست تک و گام تقاضا                                   سگ سير شود ھيچ شکاری بنگيرد

  کو صوفی چاHک که آيد سوی حلوا                                   دست و لب پاک که گيرد قدح پاککو 

  يا من قسم القھوه و الکاس علينا                                         بنمای از اين حرف تصاوير حقايق
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  خود فاش بگو يوسف زرين کمری را                                رفتم به سوی مصر و خريدم شکری را

  در بر کی کشيدست سھيل و قمری را                             در شھر کی ديدست چنين شھره بتی را

  بخريد به گوھر کرمش بی گھری را                                        بنشاند به ملکت ملکی بنده بد را

  کز چشمه جان تازه کند او جگری را                              خضر خضرانست و از ھيچ عجب نيست

  نی زير و زبر کردن زير و زبری را                                      از بھر زبردستی و دولت دھی آمد

  مه بوسه دھد ھر شب انجم شمری را                               شايد که نخسپيم به شب چونک نھانی

  حمال دل و جان کند آن شه اثری را                                             ار رساند دل و جان را به موثرآث

  ھر لحظه زر سرخ کند او حجری را                                     اکسير خداييست بدان آمد کاين جا

  غم نيست اگر ره نبود Hشه خری را                           جان ھای چو عيسی به سوی چرخ برانند

  کاين جاه و جPلست خدايی نظری را                                   ھر چيز گمان بردم در عالم و اين نی

  تا سرمه کشد چشم عروس سحری را                                           سوز دل شاھانه خورشيد ببايد

  کی آھوی عاقل طلبد شير نری را                                          ه وگر نیما عقل نداريم يکی ذر
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  کان روی چو خورشيد تو نبود دگری را                            بی عقل چو سايه پيت ای دوست دوانيم

  ر طرفی بی سپری راتا زخم زند ھ                                         خورشيد ھمه روز بدان تيغ گزارد

  در خانه کشد روح چنان رھگذی را                                  بر سينه نھد عقل چنان دل شکنی را

  رخ زر زند از بھر چنين سيمبری را                                  در ھديه دھد چشم چنان لعل لبی را

  کو راست کند چشم کژ کژنگری را                           رو صاحب آن چشم شو ای خواجه چو ابرو

  نتوان دل و جان دادن ھر مختصری را                                      ای پاک دHن با جز او عشق مبازيد

  تا چند کشی دامن ھر بی ھنری را                              خاموش که او خود بکشد عاشق خود را
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  ای يوسف جان گشته ز لب ھای شکرخا                               از نظرت مست شده اسم و مسما ای

  ھين وقت لطيفست از آن عربده بازآ                              ما را چه از آن قصه که گاو آمد و خر رفت

  جان ولی نعمت ھر وامق و عذراای                               ای شاه تو شاھی کن و آراسته کن بزم

  ھم جنت فردوسی و ھم سدره خضرا                          ھم دايه جان ھايی و ھم جوی می و شير

  گوييد خسيسان که محالست و عHP                                             جز اين بنگوييم وگر نيز بگوييم

  تا چرخ به رقص آيد و صد زھره زھرا                                 خواھی که بگويم بده آن جام صبوحی

  می غرد و می برد از آن جای دل ما                                       ھر جا ترشی باشد اندر غم دنيی

  شود گلشن و صحرا کان جا که تويی خانه                                               برخيز بخيPنه در خانه فروبند

  اين نور خداييست تبارک و تعالی                                 اين مه ز کجا آمد وين روی چه رويست

  اول غم و سودا و به آخر يد بيضا                                   قاھر و ھم اول و آخر ھم قادر و ھم

  يا رب خبرش ده تو از اين عيش و تماشا                         ھر دل که نلرزيدت و ھر چشم که نگريست

  فرياد برآرد که تمنيت تمنا                                       تا شيد برآرد وی و آيد به سر کوی

  شاباش زھی سلسله و جذب و تقاضا                                   نگذاردش آن عشق که سر نيز بخارد

  ھر لحظه مرا گيرد اين عشق ز باH                            گول مگر عشق نديدستدر شھر چو من 
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  گر حاذق جدست وگر عشوه تيبا                              ھر داد و گرفتی که ز باHست لطيفست
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  و خلوت شد برون آھمه رفتند                                                    دHرام نھان گشته ز غوغا

  فرح ده روی زردم را ز صفرا                                                    برآور بنده را از غرقه خون

  تماشا چون نيايی سوی دريا                                             از اشک کنار خويش دريا کردم

  از آن خوشتر کجا باشد تماشا                                                  چو تو در آينه ديدی رخ خود

  ز نورت می شود H کل اشياء                                                  غلط کردم در آيينه نگنجی

  مصفاز رويت می شود پاک و                                                    رھيد آن آينه از رنج صيقل

  خرابی ھا عمارت ھا به ھر جا                                     تو پنھانی چو عقل و جمله از تست

  به پيشش پست شد بام ثريا                                                آنک پھلوی تو خانه گيرد ھر

  چه عذر آورد کسی کز تست عذرا                                        چه باشد حال تن کز جان جدا شد

  کسی کز جان شيرين گشت تنھا                                                 چه ياری يابد از ياران ھمدل

  ضعيفان را به شب ھابه از خوابی                                        به از صبحی تو خلقان را به ھر روز

  چو گمراھان نگويم زير و باH                                                 تو را در جان بديدم بازرستم

  جھان گشتست ھمچون ديگ حلوا                                           چو در عالم زدی تو آتش عشق

  ھمه مغز از تو بايد جدی و جوزا                                    ھمه حسن از تو بايد ماه و خورشيد

  که سودای توش بخشيد سودا                                        بدان شد شب شفا و راحت خلق

  که از زيب خودش کردی تو زيبا                                  چو پروانه ست خلق و روز چون شمع

  شبش خوشتر ز روز آمد به سيما                                            ع تو را ديدھر آن پروانه که شم

  به روز و شب ندارد ھيچ پروا                                           ھمی پرد به گرد شمع حسنت

  قدر باقی تو فرما بگفتم اين                                          نمی يارم بيان کردن از اين بيش

  که به گويد حديث قاف عنقا                                           بگو باقی تو شمس الدين تبريز
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  ببر از کار عقل کاردان را                                                  بيا ای جان نو داده جھان را

  بيا بار دگر پر کن کمان را                                                        چو تيرم تا نپرانی نپرم

  فرست از بام باز آن نردبان را                                           ز عشقت باز طشت از بام افتاد

  ان رااز آن سويی که آوردند ج                                          مرا گويند بامش از چه سويست

  به وقت صبح بازآرد روان را                                از آن سويی که ھر شب جان روانست

  چراغ نو دھد صبح آسمان را                                               از آن سو که بھار آيد زمين را

  به دوزخ برد او فرعونيان را                                           از آن سو که عصايی اژدھا شد

  نشان خود اوست می جويد نشان را                            از آن سو که تو را اين جست و جو خاست

  ھمی پرسد ز خر اين را و آن را                                تو آن مردی که او بر خر نشسته است

  که در دريا درآرد ھمگنان را                                       غيرتخمش کن کو نمی خواھد ز 
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  درآشاميم ھر دم موج خون را                                                  بسوزانيم سودا و جنون را

  سقف سبزگون راکه بشکافند                                                حريف دوزخ آشامان مستيم

  فلک را وين دو شمع سرنگون را                                              چه خواھد کرد شمع Hيزالی

  زبون را که دزديدست عقل صد                                                    فروبريم دست دزد غم را

  بخوابانيم عقل ذوفنون را                                             شراب صرف سلطانی بريزيم

  که از حد برد تزوير و فسون را                                         چو گردد مست حد بر وی برانيم

  چه داند حيله ريب المنون را                                          اگر چه زوبع و استاد جمله ست

  که چون آيد نداند راه چون را                                        ست سازيمچنانش بيخود و سرم

  که تا عبرت شود Hيعلمون را                                                چنان پير و چنان عالم فنا به
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  د علم درون راکنون واقف شو                                      کنون عالم شود کز عشق جان داد

  ستون اين جھان بی ستون را                                                         درون خانه دل او ببيند

  سکون بودی جھان بی سکون را                                     که سرگردان بدين سرھاست گر نه

  تن بی سر شناسد کاف و نون را                                                     تن باسر نداند سر کن را

  چه باشد از برای آزمون را                                                بنه سر ای برادر يکی لحظه

  چنين سگ را چنين اسب حرون را                                            يکی دم رام کن از بھر سلطان

  فنا شو کم طلب اين سرفزون را                                               دوزخ دان خودآگاھی عالمتو 

  که برنايی نبينی اين برون را                                                 چنان اندر صفات حق فرورو

  چه بويی سبزه اين بام تون را                                            چه جويی ذوق اين آب سيه را

  ز رشک و غيرت ھر خام دون را                                             خمش کردم نيارم شرح کردن

  که تا نقصی نباشد کاف و نون را                                             نما ای شمس تبريزی کمالی
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  مطيع و بنده کن ديو و پری را                                                    را سليمانا بيار انگشتری

  منور کن سرای شش دری را                                                           برآر آواز ردوھا علی

  ضمير آن سری را مسلم شد                                                       برآوردن ز مغرب آفتابی

  که بھر حق گذارد مھتری را                                       بدين سان مھتری يابد ھر آن کس

  مکرم کن نياز مشتری را                                                 بنه بر خوان جفان کالجوابی

  تو کن مخمور چشم عبھری را                                           به کاسی کاسه سر را طرب ده

  کسادی ده نقوش آزری را                                            ز صورت ھای غيبی پرده بردار

  اروان کن چشمه ھای کوثری ر                                               ز چاه و آب چه رنجور گشتيم

  پذيرا شو شراب احمری را                                                   دH در بزم شاھنشاه دررو

  بر اين دو دوخت يزدان کافری را                                             زر و زن را به جان مپرست زيرا
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  برای اين دھد شه لشکری را                                               جھاد نفس کن زيرا که اجری

  ز حيرت گم کند زر ھم زری را                                        دل سيمين بری کز عشق رويش

  به دست آورد گوھر گوھری را                                         جوش و نوشش بدان دريادلی کز

  به رشک آری تو سحر سامری را                                                   که باقی غزل را تو بگويی

  تو بگشا پر نطق جعفری را                                         خمش کردم که پايم گل فرورفت
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Hدل و جان را در اين حضرت بپا                                            Hچو صافی شد رود صافی به با  

  دردی مياH لب خود را به ھر                                        اگر خواھی که ز آب صاف نوشی

  که جانبازست و چست و بی مباH                                              از اين سيPب درد او پاک ماند

  چو نبود عقل کل بر جزو HH                                                عقيلهنپرد عقل جزوی زين 

  چو بازرگان بداند قدر کاH                                               نلرزد دست وقت زر شمردن

  رگين مماHکسی خود را بر اين گ                                  چه گرگينست وگر خارست اين حرص

  طلی سازش به ذکر حق تعاH                                         چو شد ناسور بر گرگين چنين گر

  سوی اين در روان و بی مPل آ                                             اگر خواھی که اين در باز گردد

  ميان جان بجو صدر معP                                               رھا کن صدر و ناموس و تکبر

  به ھر کل کی رسد حاشا و کP                                                    کPه رفعت و تاج سليمان

  که اين ساعت نمی گنجد عHP                                         خمش کردم سخن کوتاه خوشتر

  بقايی شاء ليس ھم ارتحاH                                              شاعرجواب آن غزل که گفت 
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  که دريابد دل خون خوار ما را                                                  خبر کن ای ستاره يار ما را

  تا شربت دھد بيمار ما را که                                               خبر کن آن طبيب عاشقان را
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  که تا رونق دھد بازار ما را                                                  بگو شکرفروش شکرين را

  نه دشمن بشنود اسرار ما را                                                 اگر در سر بگردانی دل خود

  که دشمن می نپرسد کار ما را                                        پس اندر عشق دشمن کام گردم

  بسوزان جان دشمن دار ما را                                                اگر چه دشمن ما جان ندارد

  بيار و بشکفان گلزار ما را                                             اگر گل بر سرستت تا نشويی

  بدان رخ نور ده ديدار ما را                                                    شمس تبريزی نير بيا ای
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  چه باشد شب چه باشد روز ما را                                                 چو او باشد دل دلسوز ما را

  بس است اين جان جان افروز ما را                                            که خورشيد ار فروشد ار برآمد

  که استادست عشق آموز ما را                                                تو مادرمرده را شيون مياموز

  نشايد شيخ خرقه دوز ما را                                                    مدوزان خرقه ما را مدران

  جمال آن عدو پيروز ما را                                            ر عدو پيروز خواھدھمه کس ب

  وليکن عشق رنج اندوز ما را                                           ھمه کس بخت گنج اندوز جويد
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  ميفکن وعده حلوا به فردا                                              مرا حلوا ھوس کردست حلوا

  که صوفی را صفا آرد نه صفرا                                        دل و جانم بدان حلواست پيوست

  که ھر دم می رسد بويش ز باH                                      زھی حلوای گرم و چرب و شيرين

  ز دل خور ھيچ دست و لب مياH                                          دھانی بسته حلوا خور چو انجير

  بخور زان دست ای بی دست و بی پا                                    از آن دستست اين حلوا از آن دست

  که او می خورد از آن جا شير و خرما                                           دمی با مصطفا و کاسه باشيم

  کلی و اشربی و قری عينا                                              ن خرما که مريم را ندا کرداز آ
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  ندايش می رسد کای جان بابا                                                    دليل آنک زاده عقل کليم

  که خوان آراسته ست و يار تنھا                                             ھمی خواند که فرزندان بياييد
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  وجودی بخش مر مشتی عدم را                                           امير حسن خندان کن چشم را

  ظفر ده شادی صاحب علم را                                             سياھی می نمايد لشکر غم

  غم و اندوه ده اندوه و غم را                                     به حسن خود تو شادی را بکن شاد

  حسن تو دھد صد جان کرم را که                                               کرم را شادمان کن از جمالت

  زرم را تو لعلين کن رخ ھمچون                                          تو کارم زان بر سيمين چو زر کن

  تو کم انديش در دل بيش و کم را                                            دH چون طالب بيشی عشقی

  که ايمانست سجده آن صنم را                                          بنه آن سر به پيش شمس تبريز
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  چو آن مه را بديدی بيست اين جا                                         به برج دل رسيدی بيست اين جا

  ز نادانی کشيدی بيست اين جا                                        بسی اين رخت خود را ھر نواحی

  اين جابه ھر نوعی شنيدی بيست                                              بشد عمری و از خوبی آن مه

  بديد و نابديدی بيست اين جا                                                ببين آن حسن را کز ديدن او

  که از شيرش چشيدی بيست اين جا                                      به سينه تو که آن پستان شيرست
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  و اخری بالبکا بخلت علينا                                                البين دمعا بکت عينی غداه

  بان غمضتھا يوم التقينا                                                    فعاقبت التی بخلت علينا

  بده آن جام ماHمال صھبا                                                    چه مرد آن عتابم خيز يارا
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  که پيشم جمله جان ھا ھست يکتا                                              مردم می برنجند نرنجم ز آنچ

  بپوشيدست اين اجسام بر ما                                                     اگر چه پوستينی بازگونه

  ھمان جان منی در پوست جانا                                        تو را در پوستين من می شناسم

  چرا سازيم با خود جنگ و ھيجا                                                 بدرم پوست را تو ھم بدران

  اگر خرديم اگر پيريم و برنا                                              يکی جانيم در اجسام مفرق

  يکی اصلست ايشان را و منش                                        چراغک ھاست کآتش را جدا کرد

  که سرھاشان نباشد غير پاھا                                       يکی طبع و يکی رنگ و يکی خوی

  به سر با تو بگويم يا به اخفا                                         در اين تقرير برھان ھاست در دل

  چه تو بر توست بنگر اين تماشا                                               خود تو بگويی با تو آن راغلط 
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Pھزاران چنگ ديگر ھست اين جا                                              تو بشکن چنگ ما را ای مع  

  چه کم آيد بر ما چنگ و سرنا                                         چو ما در چنگ عشق اندرفتاديم

  بسی چنگی پنھانيست يارا                                                رباب و چنگ عالم گر بسوزد

  اگر چه نايد آن در گوش صما                                              ترنگ و تنتنش رفته به گردون

  چو غم چون سنگ و آھن ھست برجا                                                يردچراغ و شمع عالم گر بم

  نيايد گوھری بر روی دريا                                            به روی بحر خاشاکست اغانی

  اوست بر ماکه عکس عکس برق                                            وليکن لطف خاشاک از گھر دان

  برابر نيست فرع و اصل اصP                                      اغانی جمله فرع شوق وصليست

  از آن ره باش با ارواح گويا                                                دھان بربند و بگشا روزن دل
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  کشيده بھر تو زخم زبان ھا                                                   برای تو فدا کرديم جان ھا
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  رسيده تير کاری زان کمان ھا                                            شنيده طعنه ھای ھمچو آتش

  ببخشايی بر آن پرخون نشان ھا                                                  اگر دل را برون آريم پيشت

  مھا دشمن چه گويد جز چنان ھا                                         را از من بدی گفت اگر دشمن تو

  که در لطف تو خندد لعل کان ھا                                                    بيا ای آفتاب جمله خوبان

  که گردد سود با بودت زيان ھا                                         که بی تو سود ما جمله زيانست

  که در قند تو دارد بدگمان ھا                                               گمان او بسستش زھر قاتل
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  بيا ای عيد و عيدی آر ما را                                                   روی تست عيد آثار ما را ز

  ھزاران عيد در اسرار ما را                                                 جانا تو جان عيد و از روی تو

  نگيرد غصه دستار ما را                                         چو ما در نيستی سر درکشيديم

  را نباشد غصه اغيار ما                                          چو ما بر خويشتن اغيار گشتيم

  خيال خوب آن دلدار ما را                                              شما را اطلس و شعر خيالی

  عتاب دلبر عيار ما را                                                  کتاب مکر و عياری شما را

  دو صد عيدست ھر دم کار ما را                                         شما را عيد در سالی دو بارست

  جمال خالق جبار ما را                                               شما را سيم و زر بادا فراوان

  براق احمد مختار ما را                                             شما را اسب تازی باد بی حد

  برو عالم شما را يار ما را                                       اگر عالم ھمه عيدست و عشرت

  به دست اين و آن مگذار ما را                                               بيا ای عيد اکبر شمس تبريز

  سخن کوتاه شد اين بار ما را                                         چو خاموشانه عشقت قوی شد
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  در پرده زير گوی زاری را                                                 دل برای ياری راای مطرب 
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  ھمدم شو بلبل بھاری را                                              رو در چمن و به روی گل بنگر

  جان سپاری را در مجلس عشق                                    دانی چه حيات ھا و مستی ھاست

  بسپار بدو دم شماری را                                              چون دولت بی شمار را ديدی

  کو زنده کند ابد شکاری را                                               ای روح شکار دلبری گشتی

  وقتست بده شراب کاری را                                                ای ساقی دل ز کار واماندم

  کآراسته ای شرابداری را                                                 آراسته کن مرا و مجلس را

  جا نيست دگر شرابخواری را                                            بزميست نھان چنين حريفان را
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  غير تو کلوخ و سنگ خارا                                                          اندر دل ما تويی نگارا

  ما جز تو نديده ايم يارا                                            ھر عاشق شاھدی گزيدست

  رشک ما رابر غير تو نيست                                                 گر غير تو ماه باشد ای جان

  باقی ھمه شاھدان شما را                                                   ای خلق حديث او مگوييد

  آن کس که بديد کبريا را                                                  بر نقش فنا چه عشق بازد

  آن کس که گمان برد خدا را                                                        بر غير خدا حسد نيارد

  کين رشک بدست انبيا را                                               گر رشک و حسد بری برو بر

  عيسی چه کند کليسيا را                                                   چون رفت بر آسمان چارم

  عثمان و علی مرتضا را                                                  بوبکر و عمر به جان گزيدند

  گردان کن سنگ آسيا را                                                    شمس تبريز جو روان کن
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  روان ھا پر بخش و روان کن                                              ای جان و قوام جمله جان ھا

  ای سودکن ھمه زيان ھا                                                     با تو ز زيان چه باک داريم
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  وز ابروھای چون کمان ھا                                                          فرياد ز تيرھای غمزه

  بگشاده به طمع آن دھان ھا                                                     در لعل بتان شکر نھادی

  بگشاده بدان در جھان ھا                                                ای داده به دست ما کليدی

  است اين ميان ھابرجسته چر                                                    در ميان مايی گر زانک نه

  پس شاھد چيست اين نشان ھا                                              ور نيست شراب بی نشانيت

  پس زنده ز کيست اين گمان ھا                                                         ور تو ز گمان ما برونی

  پيدا ز کی می شود نھان ھا                                                         ور تو ز جھان ما نھانی

  بيزار شديم ما از آن ھا                                                        بگذار فسانه ھای دنيا

  کی گنجد در دلش چنان ھا                                                    جانی که فتاد در شکرريز

  کی ياد کند ز آسمان ھا                                                   آن کو قدم تو را زمين شد

  ما را مفکن در اين زبان ھا                                                      بربند زبان ما به عصمت
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  شيری بنموده آھوی را                                                  ای سخت گرفته جادوی را

  در ديده نھاده ای دوی را                                                    از سحر تو احولست ديده

  ترنج آلوی را کی يافت                                                          بنموده ای از ترنج آلو

  بنموده ز گندمی جوی را                                                     گرگسحر تو نمود بره را 

  طومار خيال منطوی را                                                    منشور بقا نموده سحرت

  غوی رااز سحر تو جاھل                                                     پر باد ھدايتست ريشش

  ای ترک نموده ھندوی را                                                   سوفسطاييم کرد سحرت

  پيPن تھمتن قوی را                                                 چون پشه نموده وقت پيکار

  تقدير و قضای مستوی را                                                   آرندتا جنگ کنند و راست 

  بگشای زبان معنوی را                                            سوفسطايی مشو خمش کن
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  ن رافخر تبريز و رشک چي                                                  از دور بديده شمس دين را

  آن زنده کننده زمين را                                                 آن چشم و چراغ آسمان را

  ھر جان که بديده او چنين را                                                 ای گشته چنان و آن چنانتر

  گفتمش که بنده کمين را                                                گفتا که که را کشم به زاری

  از غيب گشاد او کمين را                                                      اين گفتن بود و ناگھانی

  وز بيخ بکند کبر و کين را                                                    آتش درزد به ھست بنده

  سرمست بکرد ياسمين را                                                بی دل سيھی Hله زان می

  بر ما بفشاند آستين را                                               در دامن اوست عين مقصود

  را بر اسب فلک نھاد زين                                               شاھی که چو رخ نمود مه را

  ھمتا شه روح راستين را                                             بنشين کژ و راست گو که نبود

  جبريل مقدس امين را                                                      والله که از او خبر نباشد

  او چرخ بلند ھفتمين را                                                     حالی چه زند به قال آورد

  يک جو نخريم ما يقين را                                             چون چشم دگر در او گشاديم

  آن دولت وصل پوستين را                                                             آوه که بکرد بازگونه

  جان تو که بازگو ھمين را                                           ای مطرب عشق شمس دينم

  بر خاک ھمی زنم جبين را                                          چون می نرسم به دستبوسش
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  ھرگز نرويم ما از اين جا                                                             بنمود وفا از اين جا

  ذوقست دو چشم را از اين جا                                                   جا مدد حيات جانست اين

  چون برگيريم پا از اين جا                                           اين جاست که پا به گل فرورفت
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  کس را مبر ای خدا از اين جا                                                 نھاديماين جا به خدا که دل 

  مرگست بدن جدا از اين جا                                               اين جاست که مرگ ره ندارد

  مرا از اين جاروشن کردی                                              زين جای برآمدی چو خورشيد

  زين جا يابد بقا از اين جا                                                 جان خرم و شاد و تازه گردد

  يک بار دگر برآ از اين جا                                                        يک بار دگر حجاب بردار

  درريز تو ساقيا از اين جا                                                  اين جاست شراب Hيزالی

  مشکی پر کن سقا از اين جا                                                 اين چشمه آب زندگانيست

  بگرفت خرد ھوا از اين جا                                                  اين جا پر و بال يافت دل ھا
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  پرلخلخه کن کنار ما را                                                          برخيز و صبوح را بيارا

  ای ساقی خوب خوب سيما                                                     پيش آر شراب رنگ آميز

  قندست و ھزار رطل حلوا                                            از من پرسيد کو چه ساقيست

  بر وسوسه محال پيما                                                         آن ساغر پرعقار برريز

  آھنگ کند به صيد عنقا                                            آن می که چو صعوه زو بنوشد

  برجه سبک و ميان ما آ                                                  زان پيش که دررسد گرانی

  حمرا می ده بدان حميرا                                               می گرد و چو ماه نور می ده

  وان گاه نظاره کن تماشا                                           ما را ھمه مست و کف زنان کن

  در عربده ھای در عHP                                           مستان در گردش و شيوه ھای

  کان شاه من و حبيب و موH                                               در گردن اين فکنده آن دست

  کف پا می بوسد يار را                                                    او نيز ببرده روی چون گل

  که خرج کنيد بی محابا                                              اين کيسه گشاده از سخاوت

  کاين را به گرو نھيد فردا                                                    دستار و قبا فکنده آن نيز
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  آن مھر که می بجوشد آن جا                                                      صد مادر و صد پدر ندارد

  کز سکر چنين شدند اعدا                                                اين می آمد اصول خويشی

  در بزم خدا نباشد آن ھا                                                آن عربده در شراب دنياست

  ساقيست و شراب مجلس آرا                                   نی شورش و نی قيست و نی جنگ

  می گويد H اله اH                                              خاموش که ز سکر نفس کافر
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  در کفر مرو به سوی کيش آ                                                چند تو پس روی به پيش آ تا

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                             تو نوش بين به نيش آدر نيش 

  پس رشته گوھر يقينی                                                 ھر چند به صورت از زمينی

  ر تو به اصل اصل خويش آآخ                                                      بر مخزن نور حق امينی

  می دانک تو از خودی برستی                                             خود را چو به بيخودی ببستی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                                      ھزار دام جستی وز بند

  چشمی به جھان دون گشادی                                                   از پشت خليفه ای بزادی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                                   آوه که بدين قدر تو شادی

  در باطن خويشتن تو کانی                                                 ھر چند طلسم اين جھانی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                                       ديده نھانی بگشای دو

  وز طالع سعد نيک فالی                                                          چون زاده پرتو جPلی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                                   از ھر عدمی تو چند نالی

  تا چند غلط دھی تو ما را                                                    لعلی به ميان سنگ خارا

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                                  در چشم تو ظاھرست يارا

  سرمست و لطيف و دلکش آيی                                                   چون از بر يار سرکش آيی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                               با چشم خوش و پرآتش آيی
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  ساقیشمس تبريز شاه و                                                 در پيش تو داشت جام باقی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                                     سبحان الله زھی رواقی
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  با آتش و با زبانه ما                                                     چون خانه روی ز خانه ما

  از رخش و ز تازيانه ما                                                         با رستم زال تا نگويی

  مکر و دغل و بھانه ما                                                         زيرا جز صادقان ندانند

  چون در سر اوست شانه ما                                                   ھيچ کس نگنجيم اندر دل

  آن جاست يقين نشانه ما                                                         ببينی ھر جا پر تير او

  زنھار مگو ز دانه ما                                         از عشق بگو که عشق دامست

  سانه ماای محرم دل ف                                                      با خاطر خويش تا نگويی

  والله که تويی چنانه ما                                                    گر تو به چنينه ای بگويی

  اقبال دل فPنه ما                                                             اندر تبريز بد فPنی
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  آن چشم و چراغ روشنی را                                                    ديدم رخ خوب گلشنی را

  آن عشرت و جای ايمنی را                                                 آن قبله و سجده گاه جان را

  منی رابگذارم ھستی و                                              دل گفت که جان سپارم آن جا

  آغاز نھاد کف زنی را                                                  جان ھم به سماع اندرآمد

  اين بخت و سعادت سنی را                                             عقل آمد و گفت من چه گويم

  ھر پشت دوتای منحنی را                                           اين بوی گلی که کرد چون سرو

  ترکی سازند ارمنی را                                              در عشق بدل شود ھمه چيز

  وی تن بگذاشتی تنی را                                           ای جان تو به جان جان رسيدی
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  درويش خورد زر غنی را                                              ياقوت زکات دوست ما راست

  تازه رطب تر جنی را                                                           آن مريم دردمند يابد

  منمای به خلق محسنی را                                                             تا ديده غير برنيفتد

  در عزلت جوی ايمنی را                                                  منستز ايمان اگرت مراد ا

  در دل خو گير ساکنی را                                                   عزلت گه چيست خانه دل

  ی راآن ساغر باقی ھن                                                    در خانه دل ھمی رسانند

  بگذار تو Hف پرفنی را                                             خامش کن و فن خامشی گير

  در دل می دار مومنی را                                                   زيرا که دلست جای ايمان
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  آن چشم و چراغ سينه ھا را                                                 ديدم شه خوب خوش لقا را

  آن جان و جھان جان فزا را                                                 آن مونس و غمگسار دل را

  آن کس که صفا دھد صفا را                                                 آن کس که خرد دھد خرد را

  آن قبله جان اوليا را                                                   آن سجده گه مه و فلک را

  کای شکر و سپاس مر خدا را                                                ھر پاره من جدا ھمی گفت

  يا رااز سوی درخت آن ض                                                     موسی چو بديد ناگھانی

  چون يافتم اين چنين عطا را                                           گفتا که ز جست و جوی رستم

  وز دست بيفکن آن عصا را                                            گفت ای موسی سفر رھا کن

  ھمسايه و خويش و آشنا را                                               آن دم موسی ز دل برون کرد

  کز ھر دو جھان ببر وH را                                                      اخلع نعليک اين بود اين

  دل داند رشک انبيا را                                                      در خانه دل جز او نگنجد

  گفتا که عصاست راه ما را                                        گفت ای موسی به کف چه داری

  بنگر تو عجايب سما را                                                    گفتا که عصا ز کف بيفکن
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  بگريخت چو ديد اژدھا را                                                  افکند و عصاش اژدھا شد

  چوبی سازم پی شما را                                                      گير تا منش بازگفتا که ب

  سازم دشمنت متکا را                                                  سازم ز عدوت دست ياری

  ن لطيف باوفا رايارا                                                      تا از جز فضل من ندانی

  چون درد دھيم دست و پا را                                                   دست و پايت چو مار گردد

  ای پا مطلب جز انتھا را                                                    ای دست مگير غير ما را

  رنجيست رھی بود دوا را                                                     مگريز ز رنج ما که ھر جا

Hآمد بترش پی جزا را                                                      نگريخت کسی ز رنج ا  

  بگذار به عقل بيم جا را                                                  از دانه گريز بيم آن جاست

  چون رفت ببرد لطف ھا را                                                    فرمودشمس تبريز لطف 
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  آن نام و نشان بی نشان را                                                  ساقی تو شراب Hمکان را

  سرمست و روانه کن روان را                                                         بفزا که فزايش روانی

  ساقی گشتن تو ساقيان را                                                           يک بار دگر بيا درآموز

  بشکن تو سبوی جسم و جان را                                          چون چشمه بجوش از دل سنگ

  حسرت ده طالبان نان را                                                 عشرت ده عاشقان می را

  می بارانيست باغ جان را                                                نان معماريست حبس تن را

  بگشا سر خم آسمان را                                                   بستم سر سفره زمين را

  بگشای دو چشم غيب دان را                                                 ربند دو چشم عيب بين راب

  تا نشناسيم اين و آن را                                                       تا مسجد و بتکده نماند

  

  در بانگ درآرد اين جھان را                                               خاموش که آن جھان خاموش
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  ھرگز نبدست اين مفرما                                                 گفتی که گزيده ای تو بر ما

  بر نقد بزن مگو که فردا                                                       حاجت بنگر مگير حجت

  در سايه ات ای درخت خرما                                                 بگذار مرا که خوش بخسپم

  چون قند و شکر درون حلوا                                              ای عشق تو در دلم سرشته

  مانند گھر ميان دريا                                                 وی صورت تو درون چشمم

  تو نيز بگو زھی تماشا                                                  ر ما سری بجنبانداری س

  کو زھره که تا کنم تقاضا                                            آن وعده که کرده ای مرا دوش

  کنم تمنا از دور ھمی                                          گر دست نمی رسد به خورشيد

  در حسرت تست ای معP                                          خورشيد و ھزار ھمچو خورشيد
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  در چشم ميار اين خسان را                                                   گستاخ مکن تو ناکسان را

  کم آرد جامه رسان را                                                درزی دزدی چو يافت فرصت

  ھم نيز نيند Hيق آن را                                                      ايشان را دار حلقه بر در

  از طمع مپوش اين عيان را                                            پيشت به فسون و سخره آيند

  چون دور کنند ز تو غمان را                                               ايشان چو ز خويش پرغمانند

  باريک اندھان را رنج                                            جز خلوت عشق نيست درمان

  ديگر چه کند کسی جھان را                                                    يا ديدن دوست يا ھوايش

  می دار تو در سجود جان را                                                   دوست در خيالش تا ديدن

  چون فرصت ھاست مر مھان را                                         پيشش چو چراغپايه می ايست

  ی بينی اصل اين زمان راک                                                  وامانده از اين زمانه باشی
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  آن مکان را زو بيند جان                                           چون گشت گذار از مکان چشم

  بر آتش نه تو قازغان را                                                جان خوردی تن چو قازغانی

  زان پس نخری تو داستان را                                                    تا جوش ببينی ز اندرونت

  نظاره درونست راستان را                                                      نظاره نقد حال خويشی

  دھم نشان را با گم شدگان                                                    اين حال بدايت طريقست

  اين چون گويم مران کسان را                                             چون صد منزل از اين گذشتند

  

  يعنی که چراغ آسمان را                                                 مقصود از اين بگو و رستی

  کوھست پناه انس و جان را                                             مخدومم شمس حق و دين را

  دل گم مکناد نردبان را                                                   تبريز از او چو آسمان شد
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  کز عشق زند نه از تقاضا                                               کو مطرب عشق چست دانا

  در گور شدم بدين تمنا                                                   مردم به اميد و اين نديدم

  طوبی لک يا حبيب طوبی                                                      ای يار عزيز اگر تو ديدی

  ھای دريا تنھا به کناره                                                       ور پنھانست او خضروار

  کاندر دل ما از اوست غوغا                                                        ای باد سPم ما بدو بر

  آرد به حبيب عاشقان را                                                دانم که سPم ھای سوزان

  عشقيست مسير ماه نه از پا                                             عشقيست دوار چرخ نه از آب

  با آب دو ديده چرخ جان ھا                                                      در ذکر به گردش اندرآيد

  خاموش که جوش کرد سودا                                                ذکرست کمند وصل محبوب
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  آن جا دل ما گشاد بی ما                                                      ما ما را سفری فتاد بی

  رخ بر رخ ما نھاد بی ما                                             آن مه که ز ما نھان ھمی شد

  بزاد بی ماما را غم او                                            چون در غم دوست جان بداديم

  ھميشه شاد بی ما ماييم                                            ماييم ھميشه مست بی می

  ما خود ھستيم ياد بی ما                                                           ما را مکنيد ياد ھرگز

  ای ما که ھميشه باد بی ما                                                 بی ما شده ايم شاد گوييم

  بگشود چو راه داد بی ما                                                   درھا ھمه بسته بود بر ما

  بنده ست چو کيقباد بی ما                                                    با ما دل کيقباد بنده ست

  از طاعت و از فساد بی ما                                                      يدهماييم ز نيک و بد رھ
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  بگذار ره ستمگری را                                                 مشکن دل مرد مشتری را

  ند Hغری راقربان نکن                                                   رحم آر مھا که در شريعت

  آن جام شراب گوھری را                                                مخمور توام به دست من ده

  آن چشم خمار عبھری را                                                       پندی بده و به صلح آور

  کز حد نبرند ساحری را                                                       فرمای به ھندوان جادو

  بشکن در حبس شش دری را                                               در شش دره ای فتاد عاشق

  جمع آور حلقه پری را                                                    يک لحظه معزمانه پيش آ

  ھر لحظه شراب آن سری را                                                سر می نھد اين خمار از بن

  تنگ شکر معسکری را                                                 صد جا چو قلم ميان ببسته

  بگذار سPم سرسری را                                                   ای عشق برادرانه پيش آ

  مگذار حق برادری را                                                    روح از در حقای ساقی 

  اين کشتی طبع لنگری را                                                 ای نوح زمانه ھين روان کن
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  زفت کوثری را آن ساغر                                                   ای نايب مصطفی بگردان

  بگشای لب پيمبری را                                                        پيغام ز نفخ صور داری

  بگشا پر و بال جعفری را                                                    ای سرخ صباغت علمدار

  اين صحن رخ مزعفری را                                                   پرHله کن و پر از گل سرخ

  درريز رحيق احمری را                                                    اسپيد نمی کنم دگر من
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  از بھر نبيذ ھمچو جان را                                                          بيدار کنيد مستيان را

  از خم قديم گير آن را                                                         بقايیای ساقی باده 

  ليکن بگشايد او زبان را                                                             بر راه گلو گذر ندارد

  جان شريف غيب دان را آن                                          جان را تو چو مشک ساز ساقی

  آن مشک سبک دل گران را                                                پس جانب آن صبوحيان کش

  درده تو فPن بن فPن را                                               وز ساغرھای چشم مستت

  تا خود نشود خبر دھان را                                                   از ديده به ديده باده ای ده

  اندر مجلس می نھان را                                                       زيرا ساقی چنان گذارد

  جويا گشتست آن عيان را                                                    بشتاب که چشم ذره ذره

  بشکاف تو ناف آسمان را                                               ست آرآن نافه مشک را به د

  صبری بنھشت يوسفان را                                                   زيرا غلبات بوی آن مشک

  شمس تبريز درفشان را                                            چون نامه رسيد سجده ای کن
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  سوی کوه طور رفتم حبذا لی حبذا                              من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا

  دلربايی جان فزايی بس لطيف و خوش لقا                          ديدم آن جا پادشاھی خسروی جان پروری
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  چون بھشت جاودانی گشته از فر و ضيا                                کوه طور و دشت و صحرا از فروغ نور او

  رويشان چون ماه تابان پيش آن سلطان ما                                  ساقيان سيمبر را جام زرين ھا به کف

  چشم ھای محرمان را از غبارش توتيا                                روی ھای زعفران را از جمالش تاب ھا

  وز ھوای وصل او در چرخ دايم شد سما                            جا زمين در جوش بود از نوای عشق او آن

  پای ھمت را فنا بنھاد بر فرق بقا                           در فنا چون بنگريد آن شاه شاھان يک نظر

  دو عالم پرده ای را در ھواکی گذارد در                             مطرب آن جا پرده ھا بر ھم زند خود نور او

  جمع اضداد از کمال عشق او گشته روا                            جمع گشته سايه الطاف با خورشيد فضل

  محو گشت آن جا خيال جمله شان و شد ھبا                                    چون نقاب از روی او باد صبا اندرربود

  ھست محو و محو ھست آن جا بديد آمد مرا                      گشته بود ليک اندر محو ھستيشان يکی صد

  ذره ھا اندر ھوايش از وفا و از صفا                                    تا بديدم از ورای آن جھان جان صفت

  از جور و جفاھر زمان زنار می ببريدم                            بس خجل گشتم ز رويش آن زمان تا Hجرم

  گفت بس راھست پيشت تا ببينی توبه را                             گفتم ای مه توبه کردم توبه ھا را رد مکن

  چون حجاج گمشده اندر مغيPن فنا                                صادق آمد گفت او وز ماه دور افتاده ام

  اين يکی رمزی بود از شاه ما صدرالعP                           نور آن مه چون سھيل و شھر تبريز آن يمن
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  عاشقان را با جمال عشق بی چون کارھا                                     در ميان پرده خون عشق را گلزارھا

  عشق گويد راه ھست و رفته ام من بارھا                عقل گويد شش جھت حدست و بيرون راه نيست

  عشق ديده زان سوی بازار او بازارھا                                      عقل بازاری بديد و تاجری آغاز کرد

  ترک منبرھا بگفته برشده بر دارھا                           ای بسا منصور پنھان ز اعتماد جان عشق

  عاقPن تيره دل را در درون انکارھا                                   عاشقان دردکش را در درونه ذوق ھا

  عشق گويد عقل را کاندر توست آن خارھا                              عقل گويد پا منه کاندر فنا جز خار نيست

  تا ببينی در درون خويشتن گلزارھا                        ھين خمش کن خار ھستی را ز پای دل بکن
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  چون برآمد آفتابت محو شد گفتارھا                         يد اندر ابر حرفشمس تبريزی تويی خورش
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  کو به يک جو برنسنجد ھيچ صاحب تاج را                                  غمزه عشقت بدان آرد يکی محتاج را

  معشوق اطلس و ديباج را تا کشد در پای                                اطلس و ديباج بافد عاشق از خون جگر

  پيش مکی قدر کی باشد امير حاج را                               در دل عاشق کجا يابی غم ھر دو جھان

  از رخ عاشق فروخوان قصه معراج را                        عشق معراجيست سوی بام سلطان جمال

  زان ھمی بينی درآويزان دو صد حPج را                                 زندگی ز آويختن دارد چو ميوه از درخت

  بنده احبار بخارا خواجه نساج را                               گر نه علم حال فوق قال بودی کی بدی

  ھندوی ترکی مياموز آن ملک تمغاج را                           بلمه ای ھان تا نگيری ريش کوسه در نبرد

  آنک تلقين می کند شطرنج مر لجPج را                      ن کژروست و رخ سيه بر نطع شاهھمچو فرزي

  بر چنين خوانی چه چينی خرده تتماج را                             ای که ميرخوان به غراقان روحانی شدی

  می کند اين غارت و تاراج راعشق دايم                            عاشق آشفته از آن گويد که اندر شھر دل

  پيش بلبل چه محل باشد دم دراج را                              می زند بس کن ايرا بلبل عشقش نواھا
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  در صبوح آور سبک مستان خواب آلود را                                        ساقيا در نوش آور شيره عنقود را

  اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را                           تر و خشک را يک به يک در آب افکن جمله

  چون گل نسرين بخندان خار غم فرسود را                      سوی شورستان روان کن شاخی از آب حيات

  داوود را تا که درسازند با ھم نغمه                             بلبPن را مست گردان مطربان را شيرگير

  کوری آن حرص افزون جوی کم پيمود را                                             بادپيما بادپيمايان خود را آب ده

  ھم بخور با صوفيان پالوده بی دود را                                    ھم بزن بر صافيان آن درد دردانگيز را

  آنک جوشش در وجود آورد ھر موجود را                          جوش کرد می مياور زان بياور که می از وی
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  زان ميی کو روشنی بخشد دل مردود را                        زان ميی کاندر جبل انداخت صد رقص الجمل

  اکز کرم بر می فشانی باده موعود ر                         ھر صباحی عيد داريم از تو خاصه اين صبوح

  مقصود را تا که ھر قاصد بيابد در فنا                         برفشان چندانک ما افشانده گرديم از وجود

  چون ايازی ديده در خود ھستی محمود را                                  ھمچو آبی ديده در خود آفتاب و ماه را

  ھمچو صبحی کو برآرد خنجر مغمود را                           شمس تبريزی برآر از چاه مغرب مشرقی
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  محو کن ھست و عدم را بردران اين Hف را                                ساقيا گردان کن آخر آن شراب صاف را

  برکند از بيخ ھستی چو کوه قاف را                               رواقی و طرب آن ميی کز قوت و لطف و

  در زمان بيرون کند جوHه ھستی باف را                                   اندرببافد خمر صافی تا دماغدر دماغ 

  شرم آيد عدل و داد و دين باانصاف را                      آن ميی کز ظلم و جور و کافری ھای خوشش

  اوصاف را می خورشيدوش تو محو کنزان                            عقل و تدبير و صفات تست چون استارگان

  تا گشايد چشم جانت بيند آن الطاف را                           جام جان پر کن از آن می بنگر اندر لطف او

  رازدار شاه کی خوانند ھر اسکاف را                     تن چو کفشی جان حيوانی در او چون کفشگر

  آتش غيرت کجا باشد دل خزاف را                                       روح ناری از کجا دارد ز نور می خبر

  آفرين آن سيف را و مرحبا سياف را             سيف حق گشتست شمس الدين ما در دست حق

  ای خدا ضايع مکن اين سير و اين الحاف را                            اسب حاجت ھای مشتاقان بدو اندررساد

  گر خبر گردد ز سر سر او اسPف را                         تبريزست آنک از شوق او مستی بودشھر 
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  آن ھزاران يوسف شيرين شيرين کار ما                                            پرده ديگر مزن جز پرده دلدار ما

  

  غمزه خونی مست آن شه خمار ما                          يوسفان را مست کرد و پرده ھاشان بردريد
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  آفرين ھا صد ھزاران بر سگ خون خوار ما                       جان ما ھمچون سگان کوی او خون خوار شد

  صد ھزاران بلبPن اندر گل و گلزار ما                                 در نوای عشق آن صد نوبھار سرمدی

  Hجرم غيرت برد ايمان بر اين زنار ما                         عھد بست دل چو زناری ز عشق آن مسيح

  ذره وار آمد به رقص از وی در و ديوار ما                       آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت

  ذره روز و شب کردار مارقص باشد ھمچو                                      چون مثال ذره ايم اندر پی آن آفتاب

  چونک شمس الدين تبريزی کنون شد يار ما                              عاشقان عشق را بسيار ياری ھا دھيم
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  گوھری باشی و از سنگی فرومانی چرا                             با چنين شمشير دولت تو زبون مانی چرا

  چون نه مرداری تو بلک باز جانانی چرا                          می کشد ھر کرکسی اجزات را ھر جانبی

  ديده ات شرمين شود از ديده فانی چرا                               ديده ات را چون نظر از ديده باقی رسيد

  ی چرااين چنين بيشی کند بر نقده کان                     آن که او را کس به نسيه و نقد نستاند به خاک

  زھر ريزد بر تو و تو شھد ايمانی چرا                   آن سيه جانی که کفر از جان تلخش ننگ داشت

  آخر او نقشيست جسمانی و تو جانی چرا                             تو چنين لرزان او باشی و او سايه توست

  تو بر او از غيب جان ريزی و می دانی چرا                              او ھمه عيب تو گيرد تا بپوشد عيب خود

  دعوی او چون نبينی گوييش آنی چرا                   چون در او ھستی به بينی گويی آن من نيستم

  از برای خشم فرعی اصل را رانی چرا                     خشم ياران فرع باشد اصلشان عشق نوست

  ناحقی را اصل گويی شاه را ثانی چرا                نيستششه به حق چون شمس تبريزيست ثانی 
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  در تک دريای دل گوھر مبادا بی شما                                   جز زر مبادا بی شما سکه رخسار ما

  خشک بادا بی شما و تر مبادا بی شما                     شاخه ھای باغ شادی کان قوی تازه ست و تر

  جز ميان شعله آذر مبادا بی شما                         ھمای دل که خو کردست در سايه شمااين 
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  ھين بگو چون نيست ميوه برمبادا بی شما                        ديدمش بيمار جان را گفتمش چونی خوشی

  رنج صعب من خوشتر مبادا بی شماگفت                                     روز من تابيد جان و در خيالش بنگريد

  نقش ھای آزر و آزر مبادا بی شما                            چون شما و جمله خلقان نقش ھای آزرند

  کاين جگر را شربت کوثر مبادا بی شما                         جرعه جرعه مر جگر را جام آتش می دھيم

  عقل گويد کان می ام در سر مبادا بی شما                           صد ھزاران جان فدا شد از پی باده الست

  در دو ده اين چاکرت مھتر مبادا بی شما                       ھر دو ده يعنی دو کون از بوی تو رونق گرفت

  بادا بی شماای که ھر دو چشم را يک پر م                               چشم را صد پر ز نور از بھر ديدار توست

  خسرو شاھنشه و سنجر مبادا بی شما                     بی شما ھر موی ما گر سنجر و خسرو شوند

  دست ھای گل بجز خنجر مبادا بی شما                            تا فراق شمس تبريزی ھمی خنجر کشد
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  چشم بد دور از تو ای تو ديده بينای ما                             رنج تن دور از تو ای تو راحت جان ھای ما

  صحت جسم تو بادا ای قمرسيمای ما                              صحت تو صحت جان و جھانست ای قمر

  کم مبادا سايه لطف تو از باHی ما                                 عافيت بادا تنت را ای تن تو جان صفت

  کان چراگاه دلست و سبزه و صحرای ما                                     بادا تا ابد گلشن رخسار تو سرسبز

  تا بود آن رنج ھمچون عقل جان آرای ما                                         رنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تنت
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  مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما                                درد ما را در جھان درمان مبادا بی شما

  گلبن جان ھای ما خندان مبادا بی شما                         سينه ھای عاشقان جز از شما روشن مباد

  با دو زلف کافرت کايمان مبادا بی شما                                 بشنو از ايمان که می گويد به آواز بلند

  تاج و تخت و چتر اين سلطان مبادا بی شما                              نھان و آسمان چون چتر او عقل سلطان

  جان ما را ديدن ايشان مبادا بی شما                           عشق را ديدم ميان عاشقان ساقی شده
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  يوسف کنعان مبادا بی شماملک مصر و                          جان ھای مرده را ای چون دم عيسی شما

  رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی شما                  چون به نقد عشق شمس الدين تبريزی خوشم
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  آسمان با جملگان جسمست و با تو جان چرا                               جمله ياران تو سنگند و توی مرجان چرا

  چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا                      زنند چون تو آيی جزو جزوم جمله دستک می

  می شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا                             با خيالت جزو جزوم می شود خندان لبی

  خوان چراچون ببيند آن خطت را می شود خط                          بی خط و بی خال تو اين عقل امی می بود

  

  جانش می گويد حذر از چشمه حيوان چرا                        تن ھمی گويد به جان پرھيز کن از عشق او

  جان به تو ايمان نيارد با چنين برھان چرا                               روی تو پيغامبر خوبی و حسن ايزدست

  کف نبرد کفرھا زين يوسف کنعان چرا                         کو يکی برھان که آن از روی تو روشنترست

  برنرويد ھيچ از شه دانه احسان چرا                                  ھر کجا تخمی بکاری آن برويد عاقبت

  گنج حق را می نجويی در دل ويران چرا                              ھر کجا ويران بود آن جا اميد گنج ھست

  جمله موزونند عالم نبودش ميزان چرا                                    ھيچ بازاری نديدم در جھانبی ترازو 

  اين سواران باز می مانند از ميدان چرا                     گيرم اين خربندگان خود بار سرگين می کشند

  بس کن آخر اين ترانه نيستش پايان چرا                                            ھر ترانه اولی دارد دH و آخری
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Pدولتی ھمسايه شد ھمسايگان را الص                             Pزين سپس باخود نماند بوالعلی و بوالع  

  آن که جان می جست او را در خPء و در مP                               عاقبت از مشرق جان تيغ زد چون آفتاب

  ھمچنان که آتش موسی برای ابتP                                ز دور آتش نمايد چون روی نوری بود آن

  چون بلی گفتيد اول دررويد اندر بP                                   الصP پروانه جانان قصد آن آتش کنيد
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  ھر که دارد در دل و جان اين چنين شوق و وH                              چون سمندر در ميان آتشش باشد مقام
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  آن مه پاره را گفتمش خدمت رسان از من تو                              دوش من پيغام کردم سوی تو استاره را

  مر سنگ ھای خاره را کو به تابش زر کند                     سجده کردم گفتم اين سجده بدان خورشيد بر

  گفتمش از من خبر ده دلبر خون خواره را                                 سينه خود باز کردم زخم ھا بنمودمش

  طفل خسپد چون بجنباند کسی گھواره را                     سو به سو گشتم که تا طفل دلم خامش شود

  ای تو چاره کرده ھر دم صد چو من بيچاره را                              ما را ز گردش وارھان طفل دل را شير ده

  چند داری در غريبی اين دل آواره را                           شھر وصلت بوده است آخر ز اول جای دل

  را ساقی عشاق گردان نرگس خماره                                من خمش کردم وليکن از پی دفع خمار

  

144  

  لوح محفوظت شناسد يا مPيک بر سما                                   عقل دريابد تو را يا عشق يا جان صفا

  چرخ شايد جای تو يا سدره ھا يا منتھا                                  جبرئيلت خواب بيند يا مسيحا يا کليم

  کز خداوند شمس دين افتد به طور اندر صدا                  طور موسی بارھا خون گشت در سودای عشق

  جان احمد نعره زن از شوق او واشوقنا                                      پر در پر بافته رشک احد گرد رخش

  گر سر مويی ز حسنش بی حجاب آيد به ما                               غيرت و رشک خدا آتش زند اندر دو کون

  نعره ھا در جان فتاده مرحبا شه مرحبا                                ز ورای صد ھزاران پرده حسنش تافتها

  غاشيه تبريز را برداشته جان سھا                                سجده تبريز را خم درشده سرو سھی
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  ای به زودی بار کرده بر شتر احمال ھا                             ای وصالت يک زمان بوده فراقت سال ھا

  درفتاده در شب تاريک بس زلزال ھا                           شب شد و درچين ز ھجران رخ چون آفتاب
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  چشم باز و من خموش و می شد آن اقبال ھا                      چون ھمی رفتی به سکته حيرتی حيران بدم

  چھره خون آلود کردی بردريدی شال ھا                          نه سکته بخت بودی مر مرا خود آن زمان ور

  در زمان قربان بکردی خود چه باشد مال ھا                        بر سر ره جان و صد جان در شفاعت پيش تو

  تا چو احوال قيامت ديده شد اھوال ھا                                تا بگشتی در شب تاريک ز آتش نال ھا

  سنگ خون گريد اگر زان بشنود احوال ھا                                تا بديدی دل عذابی گونه گونه در فراق

  اشک خون آلود گشت و جمله دل ھا دال ھا                            قدھا چون تير بوده گشته در ھجران کمان

  در صف نقصان نشست است از حيا مثقال ھا                              تمامی شاه تبريزی بديدچون درستی و 

  ای خداوند شمس دين تا نشکنی آمال ھا                                       از برای جان پاک نورپاش مه وشت

  لعل گشته سنگ ھا و ملک گشته حال ھا                                          از مقال گوھرين بحر بی پايان تو

  شرمسار از فر و تاب آن نوادر قال ھا                             قال ھاست حال ھای کامPنی کان ورای

  ھر يکی عنقا شود تا برگشايد بال ھا                                   ذره ھای خاک ھامون گر بيابد بوی او

  گرد خرگاه تو گردد واله اجمال ھا                                 برگشايد در دو عالم ننگردبال ھا چون 

  کحل بادا تا بيابد زان بسی اکمال ھا                                          ديده نقصان ما را خاک تبريز صفا

  خود چه پا دارد در آن دم رونق اعمال ھا                          چونک نورافشان کنی درگاه بخشش روح را

  می کند پنھان پنھان جمله افعال ھا                    خود ھمان بخشش که کردی بی خبر اندر نھان

  تا ھما از سايه آن مرغ گيرد فال ھا                                  ناگھان بيضه شکافد مرغ معنی برپرد

  تا به رغم غم ببينی بر سعادت خال ھا               و می خوان مدح اوھم تو بنويس ای حسام الدين 

  دست شمس الدين دھد مر پات را خلخال ھا                 گر چه دست افزار کارت شد ز دستت باک نيست
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  جھان از ننگ ما محومان کن تا رھد ھر دو                                     در صفای باده بنما ساقيا تو رنگ ما

  در ھوا ما را که تا خفت پذيرد سنگ ما                                       باد باده برگمار از لطف خود تا برپرد

  تا چو يک گامی بود بر ما دو صد فرسنگ ما                          بر کميت می تو جان را کن سوار راه عشق
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  خون چکيد از بينی و چشم دل آونگ ما                        لی می از آنکوارھان اين جان ما را تو به رط

  می دود اندر عقب انديشه ھای لنگ ما                               ساقيا تو تيزتر رو اين نمی بينی که بس

  رسنگ مااز ميان راه برگيريد اين خ                        در طرب انديشه ھا خرسنگ باشد جان گداز

  مطرب تبريز در پرده عشاقی چنگ ما                             در نوای عشق شمس الدين تبريزی بزن

  

147  

Hآخر از ھجران به وصلش دررسيدستی د                           Hصد ھزاران سر سر جان شنيدستی د  

  پرده خوبان مه رو را دريدستی دH                          از ورای پرده ھا تو گشته ای چون می از او

  ھمچو چنگ از بھر سرو تر خميدستی دH                                     از قوام قامتش در قامت تو کژ بماند

  ھمچو ادبيران چه در ھستی خزيدستی دH             ز آن سوی ھست و عدم چون خاص خاص خسروی

  پای بندت با ويست ار چه پريدستی دH                          سرو به نازباز جانی شسته ای بر ساعد خ

  از چنان آرام جان ھا دررميدستی دH                                     ور نباشد پای بندت تا نپنداری که تو

  آرميدستی دHدر ھوای عشق آن شه                      بلک چون ماھی به دريا بلک چون قالب به جان

  تو ز قرآن گزينش برگزيدستی دH                               چون تو را او شاه از شاھان عالم برگزيد

  گر ز زخم خشم دست خود گزيدستی دH                            چون لب اقبال دولت تو گزيدی باک نيست

  در رکاب صدر شمس الدين دويدستی دH                            پای خود بر چرخ تا ننھی تو از عزت از آنک

  کز مدام شمس تبريزی چشيدستی دH                              تو ز جام خاص شاھان تا نياشامی مدام
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  ن مااز پی آن آفتابست اشک چون بارا                                 از پی شمس حق و دين ديده گريان ما

  چونک ھستی ھا نماند از پی طوفان ما                                 کشتی آن نوح کی بينيم ھنگام وصال

  رو نمايد کشتی آن نوح بس پنھان ما                      جسم ما پنھان شود در بحر باد اوصاف خويش

  پس برويد جمله عالم Hله و ريحان ما                      بحر و ھجران رو نھد در وصل و ساحل رو دھد
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  گلشن خندان ما سر آن پيدا کند صد                                   ھر چه می باريد اکنون ديده گريان ما

  خار و خس پيدا نباشد در گل يک سان ما                 شرق و غرب اين زمين از گلستان يک سان شود

  چنگ عشرت می نوازد از پی خاقان ما                              زھره رخزير ھر گلبن نشسته ماه رويی 

  جام می را می دھد در دست بادستان ما                      ھر زمان شھره بتی بينی که از ھر گوشه ای

  يده حيران ماتا ز حيرانی گذشته د                                       ديده ناديده ما بوسه ديده زان بتان

  دل گود احسنت عيش خوب بی پايان ما                                 جان سودا نعره زن ھا اين بتان سيمبر

  چون صفای کوثر و چون چشمه حيوان ما                                 خاک تبريزست اندر رغبت لطف و صفا
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  باده گردان چيست آخر داردارت ساقيا                              خدمت شمس حق و دين يادگارت ساقيا

  تا بگردد جمله گل اين خارخارت ساقيا                              ساقی گلرخ ز می اين عقل ما را خار نه

  مارت ساقياتا چو طاووسی شود اين زھر و                              جام چون طاووس پران کن به گرد باغ بزم

  تا ز کيوان بگذرد اين کار و بارت ساقيا                                 کار را بگذار می را بار کن بر اسب جام

  می کند ای سخت جان خاکی خوارت ساقيا                             تا تو باشی در عزيزی ھا به بند خود دری

  تا ز چشمه می شود ھر چشم و چارت ساقيا                        چشمه رواق می را نحل بگشا سوی عيش

  تا نمايد آن صنم رخسار نارت ساقيا                         عقل نامحرم برون ران تو ز خلوت زان شراب

  تا بگيرد در کنار خويش يارت ساقيا                              بيخودی از می بگير و از خودی رو بر کنار

  چون بگيرد در بر سيمين کنارت ساقيا                         شوی از دست بينی عيش خود را بر کنارتو 

  چونک بيخودتر شدی گيرد کنارت ساقيا                                    گاه تو گيری به بر در يار را از بيخودی

  تا ببرد تارھای چنگ عارت ساقيا                                    از می تبريز گردان کن پياپی رطل ھا
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  بی سر و سامان عشقش بود سامان ما                                درد شمس الدين بود سرمايه درمان ما
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  گردان ماھم امير مجلس و ھم ساقی                                  آن خيال جان فزای بخت ساز بی نظير

  گشته در مستی جان ھم سھل و ھم آسان ما                           در رخ جان بخش او بخشيدن جان ھر زمان

  کاندر آن جا گم شود جان و دل حيران ما                       صد ھزاران ھمچو ما در حسن او حيران شود

  تا ابدھای ابد خود اين سر و پايان ما                      خوش خوش اندر بحر بی پايان او غوطی خورد

  تيره باشد پيش لطف چشمه حيوان ما                               شکر ايزد را که جمله چشمه حيوان ھا

  پيش چشم مست مخمور خوش جانان ما                              شرم آرد جان و دل تا سجده آرد ھوشيار

  ناگھان گيرد گلوی عقل آدم سان ما                           غصه ھم اين عقل راديو گيرد عشق را از 

  پس ز جان عقل بگشايد رگ شيران ما                     پس برآرد نيش خونی کز سرش خون می چکد

  و از دستان ما تا رھاند روح را از دام                                     در دھان عقل ريزد خون او را بردوام

  آن قباد و سنجر و اسکندر و خاقان ما                         تا بشايد خدمت مخدوم جان ھا شمس دين

  تا ببيند حال اوليان و آخريان ما                        تا ز خاک پاش بگشايد دو چشم سر به غيب

  کز زمينش می برويد نرگس و ريحان ما                                   شکر آن را سوی تبريز معظم رو نھد
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  از صبوحی ھای شاه آگاه کن فساق را                            سر برون کن از دريچه جان ببين عشاق را

  جان نو ده مر جھاد و طاعت و انفاق ما                                   از عنايت ھای آن شاه حيات انگيز ما

  سر بريدن کی زيان دارد دH اسحاق را                              نايت ھای ابراھيم باشد دستگيرچون ع

  نقش ھا می رست و می شد در نھان آن طاق را                           طاق و ايوانی بديدم شاه ما در وی چو ماه

  رنگ رخ ھا بی زبان می گفت آن اذواق را                             غلبه جان ھا در آن جا پشت پا بر پشت پا

  چون بديدندی به ناگه ماه خوب اخPق را                       سرد گشتی باز ذوق مستی و نقل و سماع

  وان در از شکلی که نوميدی دھد مشتاق را                            چون بديد آن شاه ما بر در نشسته بندگان

  چشم کس ديگر نبيند بند يا اغPق را                        د بشکست آن در را چنانکشاه ما دستی بز

  کآنچ دست شه برآمد نيست مر احراق را                            سبز و تازه شد پاره ھای آن در بشکسته
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  دست و منت دقاق راتا چه خواھد کرد                             جامه جانی که از آب دھانش شسته شد

  مست آن باشد نخواھد وعده اطPق را                           آن که در حبسش از او پيغام پنھانی رسيد

  زود از لذت شود شايسته مر اعPق را                           بوی جانش چون رسد اندر عقيم سرمدی

  کش مکان تبريز شد آن چشمه رواق را                      شاه جانست آن خداوند دل و سر شمس دين

  ھمچو گربه می نگر آن گوشت بر معPق را                               ای خداوندا برای جانت در ھجرم مکوب

  از فراق خدمت آن شاه من آفاق را                              ور نه از تشنيع و زاری ھا جھانی پر کنم

  خرق عادت بود اندر لطف اين مخراق را                                   ده صبرم فراق پای دارت خرق کردپر
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  مست آمد با يکی جامی پر از صرف صفا                                دوش آن جانان ما افتان و خيزان يک قبا

  خاک ره می گشت مست و پيش او می کوفت پا                  جام می می ريخت ره ره زانک مست مست بود

  ناله می کردند کی پيدای پنھان تا کجا                صد ھزاران يوسف از حسنش چو من حيران شده

  عقل ديوانه شده نعره زنان که مرحبا                       جان به پيشش در سجود از خاک ره بد بيشتر

  دل سبک مانند کاه و روی ھا چون کھربا                       ان ز عشقجيب ھا بشکافته آن خويشتن دار

  وز خمار چشم نرگس عالمی ديگر ھبا                                 عالمی کرده خرابه از برای يک کرشم

  ناپيش او صف ھا کشيده بی دعا و بی ث                     ھوشياران سر فکنده جمله خود از بيم و ترس

  چون ثنا گويند کز ھستی فتادستند جدا                                    و آنک مستان خمار جادوی اويند نيز

  پيش جام او بديدم مست افتاده وفا                       من جفاگر بی وفا جستم که ھم جامم شود

  صم خونی ملحد دل دوزخ سزاچون دو خ               ترک و ھندو مست و بدمستی ھمی کردند دوش

  می فتادندی به زاری جان سپار و تن فدا                                گه به پای ھمدگر چون مجرمان معترف

  ھر دو در رو می فتادند پيش آن مه روی ما                              باز دست ھمدگر بگرفته آن ھندو و ترک

  وز نھان با يک قدح می گفت ھندو را بيا                           ر آن به ترکيک قدح پر کرد شاه و داد ظاھ

  بر رخ ھندو نھاده داغ کاين کفرست،ھا                           ترک را تاجی به سر کايمان لقب دادم تو را
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  نھاده رخت ھا وين مقامر در خراباتی                             آن يکی صوفی مقيم صومعه پاکی شده

  جام در کف سکر در سر روی چون شمس الضحی                            چون پديد آمد ز دور آن فتنه جان ھای حور

  صوفيان پارسا می کش و زنار بسته                              ترس جان در صومعه افتاد زان ترساصنم

  می شکستند خم ھا و می فکندند چنگ و نا                                      وان مقيمان خراباتی از آن ديوانه تر

  جمله را سيPب برده می کشاند سوی H                  شور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن

  عدوا للصPايھا العشاق قوموا و است                            نيم شب چون صبح شد آواز دادند موذنان
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  شمع کی ديدم که گردد گرد نورش شمع ھا                             گرد او پروانه ھا چون جمع ھا شمع ديدم

  او چو بفروزد رخ عاشق بريزد دمع ھا                            شمع را چون برفروزی اشک ريزد بر رخان

  از برای استماعش واگشاده سمع ھا                                     چون شکر گفتار آغازد ببينی ذره ھا

  گرمی جانش برانگيزد ز جانشان طمع ھا                                     نااميدانی که از ايام ھا بفسرده اند

  ھا مر مرا از ذکر نام شکرينش منع                            گر نه لطف او بدی بودی ز جان ھای غيور

  کز جمال جان او بازيب و فر شد صنع ھا                            شمس دين صدر خداوند خداوندان به حق

  جان صديقان گريبان را دريد از شنع ھا                           چون بر آن آمد که مر جسمانيان را رو دھد

  يک نظر بادا از او بر ما برای ينع ھا                                  آفتابتخم اميدی که کشتم از پی آن 

  يا رب آن سايه به ما واده برای طبع ھا                         سايه جسم لطيفش جان ما را جان ھاست
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  ی توان ديدن چنين تبريز رابی بصيرت ک                                    ديده حاصل کن دH آنگه ببين تبريز را

  می نھد بر خاک پنھانی جبين تبريز را                             ھر چه بر افPک روحانيست از بھر شرف

  گر به چشم سر بديدستی زمين تبريز را                              پا نھادی بر فلک از کبر و نخوت بی درنگ

  با ھمين ديده دH بينی ھمين تبريز را                              دگر روح حيوانی تو را و عقل شب کوری
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  از صفا و نور سر بنده کمين تبريز را                          تو اگر اوصاف خواھی ھست فردوس برين

  راچون شناسد ديده عجل سمين تبريز                                نفس تو عجل سمين و تو مثال سامری

  چشم درنايد دو صد در ثمين تبريز را                                ھمچو درياييست تبريز از جواھر و ز درر

  وافروشی ھست بر جانت غبين تبريز را                            گر بدان افPک کاين افPک گردانست از آن

  جوھرين يا از زمرد يا زرين تبريز را                        گر نه جسمستی تو را من گفتمی بھر مثال

  چون بدانی تو بدين رای رزين تبريز را                              چون ھمه روحانيون روح قدسی عاجزند

  پس چه گويم با تو جان جان اين تبريز را                              چون درختی را نبينی مرغ کی بينی برو
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  او مسيح روزگار و درد چشمم بی دوا                                  شمس دين افتاده ام در تنگنا از فراق

  خون جانم گر بريزد او بود صد خونبھا                         گر چه درد عشق او خود راحت جان منست

  بگفتم کيست بر در باز کن در اندرآ من                                  عقل آواره شده دوش آمد و حلقه بزد

  می بسوزد ھر دو عالم را ز آتش ھای H                             گفت آخر چون درآيد خانه تا سر آتشست

  ھستی ھست گردی ز اجتبا تا کند پاکت ز                              گفتمش تو غم مخور پا اندرون نه مردوار

  تا چو شير حق باشی در شجاعت Hفتی                               عاقبت بينی شویعاقبت بينی مکن تا 

  روح مطلق کامکار و شھسوار ھل اتی                              تا ببينی ھستيت چون از عدم سر برزند

  و مرتضیگشته در ھستی شھيد و در عدم ا              جمله عشق و جمله لطف و جمله قدرت جمله ديد

  کز نھيب و موج او گردان شد صد آسيا                          آن عدم نامی که ھستی موج ھا دارد از او

  تو بگويی صوفيم صوفی بخواند مامضی                            اندر آن موج اندرآيی چون بپرسندت از اين

  نور شمعت اندرآميزد به نور اوليا                                    از ميان شمع بينی برفروزد شمع تو

  درربايد جانت را او از سزا و ناسزا                                     مر تو را جايی برد آن موج دريا در فنا

  بی تو داده باغ ھستی را بسی نشو و نما                               ليک از آسيب جانت وز صفای سينه ات

  در حريم محو باشی پيشوا و مقتدا                           جھان محو باشی ھست مطلق کامران در
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  تا که نجھد ديده اش از شعشعه آن کبريا                                     ديده ھای کون در رويت نيارد بنگريد

  که تو را وھمی نبوده زان طريق ماورا                                 ناگھان گردی بخيزد زان سوی محو فنا

  محو گردد نور تو از پرتو آن شعله ھا                                     شعله ھای نور بينی از ميان گردھا

  آن شعاع شمس دين شھريار اصفيا                     زو فروآ تو ز تخت و سجده ای کن زانک ھست

  تا ببينی داغ فرعونی بر آن جا قد طغی                                  او نگر ور کسی منکر شود اندر جبين

  کم نگردد از جبينش داغ نفرين خدا                                     تا نيارد سجده ای بر خاک تبريز صفا
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  ای مراد و حاصلم بيا بيا بيا بيا                                          ای ھوس ھای دلم بيا بيا بيا بيا

  ای گشاد مشکلم بيا بيا بيا بيا                       مشکل و شوريده ام چون زلف تو چون زلف تو

  ای تو راه و منزلم بيا بيا بيا بيا                                       از ره منزل مگو ديگر مگو ديگر مگو

  در ميان آن گلم بيا بيا بيا بيا                      مشت گل درربودی از زمين يک مشت گل يک

  از جمالت غافلم بيا بيا بيا بيا                                تا ز نيکی وز بدی من واقفم من واقفم

  غافلم نی عاقلم باری بيا رويی نما                         تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو

Pای عجوبه و اصلم بيا بيا بيا بيا                     ح الدين که تو ھم حاضری ھم غايبیشه ص  
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  ای مراد و حاصلم باری بيا رويی نما                                  ای ھوس ھای دلم باری بيا رويی نما

  د مشکلم باری بيا رويی نماای گشا                       مشکل و شوريده ام چون زلف تو چون زلف تو

  ای تو راه و منزلم باری بيا رويی نما                                    از ره و منزل مگو ديگر مگو ديگر مگو

  در ميان آن گلم باری بيا رويی نما                      درربودی از زمين يک مشت گل يک مشت گل

  از جمالت غافلم باری بيا رويی نما                                تا ز نيکی وز بدی من واقفم من واقفم

  غافلم نی عاقلم باری بيا رويی نما                         تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو
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  ای عجوبه واصلم باری بيا رويی نما                     شه صPح الدين که تو ھم حاضری ھم غايبی
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  با کسی بايد که روحش ھست صافی صفا                                تزاج روح ھا در وقت صلح و جنگ ھاام

  آن نه يک روحست تنھا بلک گشتستند جدا                      چون تغيير ھست در جان وقت جنگ و آشتی

  ت داماد دشمن روی رامر زفاف صحب                    چون بخواھد دل سPم آن يکی ھمچون عروس

  

  ميل دارد سوی داماد لطيف دلربا                             باز چون ميلی بود سويی بدان ماند که او

  وز حکايت امتزاج و از فکر آميزھا                                   از نظرھا امتزاج و از سخن ھا امتزاج

  وز تصافح وز عناق و قبله و مدح و دعا                                 ھمچنانک امتزاج ظاھرست اندر رکوع

  وز سر کره و کراھت وز پی ترس و حيا                               بر تفاوت اين تمازج ھا ز ميل و نيم ميل

  صورھا مجتبا ھم مراتب در معانی در                                         آن رکوع باتانی وان ثنای نرم نرم

  کش سما سجده اش برد وان عرش گويد مرحبا                        اين ھمه بازيچه گردد چون رسيدی در کسی

  کو رھاند مر شما را زين خيال بی وفا                                 آن خداوند لطيف بنده پرور شمس دين

  اين ھمه تاثير خشم اوست تا وقت رضا                                    باشی خايف و اميدوار با عدم تا چند

  Hجرم در نيستی می ساز با قيد ھوا                 ھستی جان اوست حقا چونک ھستی زو بتافت

  گه به تسبيع کPم و گه به تسبيع لقا                                 گه به تسبيع ھوا و گه به تسبيع خيال

  گه خيال بد بود ھمچون که خواب ناسزا                            خوش بود در طنز ھمچون احتPمگه خيال 

  اينت ھستی کو بود کمتر ز تخييل عما                           وانگھی تخييل ھا خوشتر از اين قوم رذيل

  دم ھا بر مراتب بود ھمچون که بقااين ع                         پس از آن سوی عدم بدتر از اين از صد عدم

  ھيچ بندی از تو نگشايد يقين می دان دH                                            تا نيايد ظل ميمون خداوندی او
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  داد گلزار جمالت جان شيرين خار را                                 ای ز مقدارت ھزاران فخر بی مقدار را

  در سجودافتادگان و منتظر مر بار را                                          جھان روح بر درگاه تو ای ملوکان

  چونک طنبوری ز عشقت برنوازد تار را                            عقل از عقلی رود ھم روح روحی گم کند

  کس نديدی خالی از گل سال ھا گلزار را                                        گر ز آب لطف تو نم يافتی گلزارھا

  می نتانم فرق کردن از دلم دلدار را                                     محو می گردد دلم در پرتو دلدار من

  کو ز مستی می نداند فخر را و عار را                                 دايما فخرست جان را از ھوای او چنان

  کرده رھبان مبارک پر ز نور اين غار را                          غاری جان رھبانان عشقت معتکفھست 

  نخوتی دارد که اندرننگرد مر قار را                                گر شود عالم چو قير از غصه ھجران تو

  وسی وش اندرربا اين مار راای وصال م                    چون عصای موسی بود آن وصل اکنون مار شد

  رشک نور باقی ست صد آفرين اين نار را                             ای خداوند شمس دين از آتش ھجران تو
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  زنان را که سزا نيست سلح ھا بجز از تيغ                                       مفروشيد کمان و زره و تيغ زنان را

  چه کند عورت مسکين سپر و گرز و سنان را                                  مر عشق خدا راچه کند بنده صورت ک

  که وی از سنگ کشيدن بشکستست ميان را                                 چو ميان نيست کمر را به کجا بندد آخر

  گ کشيدن چو خری ساخته جان راز پی سن                       زر و سيم و در و گوھر نه که سنگيست مزور

  تو ز مردان خدا جو صفت جان و جھان را                           منشين با دو سه ابله که بمانی ز چنين ره

  که در آن چشم بيابی گھر عين و عيان را                        سوی آن چشم نظر کن که بود مست تجلی

  که بدان جاست مجاری ھمگی امن و امان را                         د اخضرتو در آن سايه بنه سر که شجر را کن

  جستن وطن يار نھان را که به شب بايد                                گذر از خواب برادر به شب تيره چو اختر

  چه کنی دور زمان راسوی آن دور سفر کن                                به نظربخش نظر کن ز ميش بلبله تر کن

  تبع تير نظر دان تن مانند کمان را                                          بپران تير نظر را به موثر ده اثر را

  چو يقين صيد تو گردد بدران دام گمان را                                 چو عدوايد تو گردد چو کرم قيد تو گردد
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  چو چنان سود بيابی چه کنی سود و زيان را                     چو خورشيد بتابیسوی حق چون بشتابی تو 

  که گشادست به دعوت مه جاويد دھان را                                  ھله ای ترش چو آلو بشنو بانگ تعالوا

  وھر دھن فاتحه خوان راکه درآکند به گ                       من از اين فاتحه بستم لب خود باقی از او جو
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  که بدر پرده تن را و ببين مشعله ھا را                             چو فرستاد عنايت به زمين مشعله ھا را

  وگر از اصل تو دوری چه از اين مشعله ھا را                                 تو چرا منکر نوری مگر از اصل تو کوری

  تو عزبخانه مه را تو چنين مشعله ھا را                               دا چند بپوشیخردا چند به ھوشی خر

  که به مردی بگشادند کمين مشعله ھا را                                     بنگر رزم جھان را بنگر لشکر جان را

  تو بدانی و ببينی به يقين مشعله ھا را                                 تو اگر خواب درآيی ور از اين باب درآيی

  به خدا روح امينی و امين مشعله ھا را                           تو صPح دل و دين را چو بدان چشم ببينی
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  تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زيان را ؟                      تو مرا جان و جھانی، چه کنم جان و جھان را ؟

  چو در اين دور خرابم، چه کنم دور زمان را ؟                                    شرابم، نفسی يار کبابمنفسی يار 

  نه نھانم نه پديدم، چه کنم کون و مکان را ؟                                  ز ھمه خلق رميدم، ز ھمه باز رھيدم

  چو تو را صيد و شکارم، چه کنم تير و کمان را ؟                                    ز وصال تو خمارم، سر مخلوق ندارم

  چه توان گفت؟ چه گويم؟ صفت اين جوی روان را                      چو من اندر تک جويم، چه روم؟ آب چه جويم؟

  بان را ؟چو مرا گرگ شبان شد، چه کشم ناز ش                     چو نھادم سر ھستی، چه کشم بار کھی را ؟

  خنک آن جا که نشستی، خنک آن ديده ی جان را         چه خوشی عشق چه مستی؟ چو قدح بر کف دستی

  چو ز تو يافت نشانی، چه کند نام و نشان را ؟                         ز تو ھر ذره جھانی ، ز تو ھر قطره چو جانی

  چو به سر بايد رفتن، چه کنم پای دوان را ؟                                     جھت گوھر فايق به تک بحر حقايق

  ھمه رختم ستدی تو، چه دھم باج ستان را ؟                                        به سPح احد تو، ره ما را بزدی تو
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  دل من شد سبک ای جان، بده آن رطل گران را                                      ز شعاع مه تابان، ز خم طـرُّه پيچان

  منگر جور و جفا را، بنگر صد نگران را                                  منگر رنج و بP را، بنگر عشق و وH را

  خوب طلب کن، فرج و امن و امان را ھم از اين                            غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن

  بشنو راه دھان را، مگشا راه دھان را                            بطلب امن و امان را، بگزين گوشه گران را
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  به من آوريد آخر، صنم گريزپا را                                        برويد ای حريفان، بکشيد يار ما را

  بکشيد سوی خانه، مه خوب خوش لقا را                             يرين، به بھانه ھای زرينبه ترانه ھای ش

  ھمه وعده مکر باشد، بفريبد او شما را                                دمی دگر بيايم: اگر او به وعده گويد که

  کره بر آب او و، ببندد او ھوا را بزند                         دم سخت گرم دارد که به جادوئی و افسون

  بنشين نظاره ميکن تو عجايب خدا را                                   درآيد به مبارکی و شادی چو نگار من

  که رخ چو آفتابش، بکشد چراغ ھا را                               چو جمال او بتابد، چه بود جمال خوبان ؟

  برسان سPم و خدمت، تو عقيق بی بھا را                               يمن به دلبر منبرو ای دل سبک رو، به 
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Hز مقربان حضرت بشدم غريب و تنھا                                چو مرا به سوی زندان بکشيد تن ز با  

  در دماغم ھوسش ھزار سودا که فکند                               به ميان حبس ناگه قمری مرا قرين شد

  چه روم چه روی آرم؟ به برون و، يار اينجا                      ھمه کس خPص جويد، ز بP و حبس، من نی

  که نشد به غير آتش دل انگبين مصفا                                که به غير کنج زندان نرسم به خلوت او

  نظری بدان تمنا، نظری بدين تماشا                        پريشاننظری به سوی خويشان، نظری برو 

  به ميان حبس بسُتان و که خاصه يوسف ما                             چو بود حريف يوسف نرمد کسی چو دارد

  ز چنين شکرستانی برسد چنين تقاضا                    بدود به چشم و ديده سوی حبس ھر کی او را

  اثری ز نور آن مه خبری کنيد ما را                              اختران شنيدم که کسی اگر بيابد من از
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  بنھی قدم چو موسی گذری ز ھفت دريا                            چو بدين گھر رسيدی رسدت که از کرامت

  ماه او برآيد بگدازد آسمان ھاکه چو                           خبرش ز رشک جان ھا نرسد به ماه و اختر

  چه برد ز آب دريا و ز بحر مشک سقا                              خجلم ز وصف رويش به خدا دھان ببندم
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  بستان ز من شرابی که قيامتست حقا                             اگر آن ميی که خوردی به سحر نبود گيرا

  دومش نعوذباp چه کنم صفت سوم را                                   اولچه تفرج و تماشا که رسد ز جام 

  پس از آن خدای داند که کجا کشد تماشا                                  غم و مصلحت نماند ھمه را فرود راند

  رون سنگ خارابجھی چو آب چشمه ز د                             تو اسير بو و رنگی به مثال نقش سنگی

  چو چنان شوم بگويم سخن تو بی محابا                               بده آن می رواقی ھله ای کريم ساقی

  بنگر که از خمارت نگران شدم به باH                          قدحی گران به من ده به غPم خويشتن ده

  که روانه باد آن جو که روانه شد ز دريا                         نگران شدم بدان سو که تو کرده ای مرا خو
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  صنمی که بر جمالش دو جھان نثار بادا                                     چمنی که تا قيامت گل او به بار بادا

  کار باداکه به تير غمزه او دل ما ش                                   ز بگاه مير خوبان به شکار می خرامد

  که دو چشم از پيامش خوش و پرخمار بادا              به دو چشم من ز چشمش چه پيام ھاست ھر دم

  که برو که روزگارت ھمه بی قرار بادا                                در زاھدی شکستم به دعا نمود نفرين

  که به خون ماست تشنه که خداش يار بادا                               يارینه قرار ماند و نی دل به دعای او ز 

  دل ما چو چنگ زھره که گسسته تار بادا                               تن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد

  که يکش ھزار باداتو حPوت غمش بين                                   به گداز ماه منگر به گسستگی زھره

  چو دو دست نوعروسان تر و پرنگار بادا                   چه عروسيست در جان که جھان ز عکس رويش

  به عذار جان نگر که خوش و خوش عذار بادا                                 به عذار جسم منگر که بپوسد و بريزد
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  که به رغم اين دو ناخوش ابدا بھار بادا                             تن تيره ھمچو زاغی و جھان تن زمستان

  که قوام بندگانت بجز اين چھار بادا                            که قوام اين دو ناخوش به چھار عنصر آمد
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  بياای مسيح از پی پرسيدن رنجور                                   کی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را

  از گناھش بمينديش و به کين دست مخا                                  دست خود بر سر رنجور بنه که چونی

  گستران بر سر او سايه احسان و رضا                                  آنک خورشيد بP بر سر او تيغ زدست

  ليک زان لطف بجز عفو و کرم نيست سزا                            اين مقصر به دو صد رنج سزاوار شدست

  مچشانش پس از آن ھر نفسی زھر جفا                             آن دلی را که به صد شير و شکر پروردی

  بند بشکست و درآمد سوی من سيل بP                               تا تو برداشته ای دل ز من و مسکن من

  سپه رنج گريزند و نمايند قفا                                خوش و رو بنمايیتو شفايی چو بيايی 

  از ھمان جا که رسد درد ھمان جاست دوا                                به طبيبش چه حواله کنی ای آب حيات

  که سر او گشت جداکی شود زنده تنی                                ھمه عالم چو تنند و تو سر و جان ھمه

  جوی ما خشک شده ست آب از اين سو بگشا                               ای تو سرچشمه حيوان و حيات ھمگان

  تا نبيند رخ خوب تو نگويد به خدا                                 جز از اين چند سخن در دل رنجور بماند
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  چون تو را نيست نمک خواه برو خواه بيا                                    گياای بروييده به ناخواست به مانند 

  خدمت او به حقيقت ھمه زرقست و ريا                            ھر که را نيست نمک گر چه نمايد خدمت

  نت بزياباده عشق بيا زود که جا                                برو ای غصه دمی زحمت خود کوته کن
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  کور شو تا نخوری از کف ھر کور عصا                                 رو ترش کن که ھمه روترشانند اين جا
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  لته بر پای بپيچ و کژ و مژ کن سر و پا                                لنگ رو چونک در اين کوی ھمه لنگانند

  روی خوب ار بنمايی بخوری زخم قفا                                     زعفران بر رخ خود مال اگر مه رويی

  ور نه بدنام کنی آينه را ای موH                                         آينه زير بغل زن چو ببينی زشتی

  اداچونک سرمست شدی ھر چه که بادا ب                              تا که ھشياری و با خويش مدارا می کن

  چونک بر کار شدی برجه و در رقص درآ                                 ساغری چند بخور از کف ساقی وصال

  اين چنين چرخ فريضه ست چنين دايره را                                گرد آن نقطه چو پرگار ھمی زن چرخی

  سلم الله عليک ای مه و مه پاره ما                                      بازگو آنچ بگفتی که فراموشم شد

  سلم الله عليک ای دم يحيی الموتی                                سلم الله عليک ای ھمه ايام تو خوش

  ھيچ سودش نکند چاره و H حول و H                                 چشم بد دور از آن رو که چو بربود دلی

  ماه را از رخ پرنور بود جود و سخا                                    سن تو ز دور آمده ايمما به دريوزه ح

  پيش ماه تو و می گفت مرا نيز مھا                               ماه بشنود دعای من و کف ھا برداشت

  تشمانند و به سوی تو گداسوی ما مح                            مه و خورشيد و فلک ھا و معانی و عقول

  دل من تن زد و بنشست و بيفکند لوا                                غيرتت لب بگزيد و به دلم گفت خموش
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  آن مايی آن مايی آن ما                                            تا به شب ای عارف شيرين نوا

  الصP الصP ای پاکبازان                                         تا به شب امروز ما را عشرتست

  مه لقايی مه لقايی مه لقا                                           درخرام ای جان جان ھر سماع

  مرحبا ای کان شکر مرحبا                                                  در ميان شکران گل ريز کن

  باوفايی باوفايی باوفا                                                   ر را نبود وفا اH تو عمرعم

  از کجايی از کجايی از کجا                                      بس غريبی بس غريبی بس غريب

  خدايی با خدا ايی بابا خد                                     با که می باشی و ھمراز تو کيست

  کی جدايی کی جدايی کی جدا                                               ای گزيده نقش از نقاش خود
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  آشنايی آشنايی آشنايی آشنا                                               با ھمه بيگانه ای و با غمش

  ربنا و ربنا و ربنا                                                   جزو جزو تو فکنده در فلک

  قلب ھا و قلب ھا و قلب ھا                                        دل شکسته ھين چرايی برشکن

  منتھايی منتھايی منتھا                                                  آخر ای جان اول ھر چيز را

  بی لوايی بی لوايی بی لوا                                            وليک يوسفا در چاه شاھی تو

  کيميايی کيميايی کيميا                                           چاه را چون قصر قيصر کرده ای

  اوليايی اوليايی اوليا                                       يک ولی کی خوانمت که صد ھزار

  کربPيی کربPيی کربP                                            حشرگاه ھر حسينی گر کنون

  خوش سقايی خوش سقايی خوش سقا                                          مشک را بربند ای جان گر چه تو
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  از طرب در چرخ آری سنگ را                                                 چون نمايی آن رخ گلرنگ را

  از برای عاشقان دنگ را                                             بار ديگر سر برون کن از حجاب

  تا که عاقل بشکند فرھنگ را                                                تا که دانش گم کند مر راه را

  تا که آتش واھلد مر جنگ را                                           تا که آب از عکس تو گوھر شود

  وان دو سه قنديلک آونگ را                                             من نخواھم ماه را با حسن تو

  پرزنگ راآسمان کھنه                                                       من نگويم آينه با روی تو

  شکل ديگر اين جھان تنگ را                                                    دردميدی و آفريدی باز تو

  ساز ده ای زھره باز آن چنگ را                                              در ھوای چشم چون مريخ او
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  خاصه اندر عشق اين لعلين قبا                                                  در ميان عاشقان عاقل مبا

  دور بادا بوی گلخن از صبا                                                  بادا عاقPن از عاشقان دور
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  ور درآيد عاشقی صد مرحبا                                              گر درآيد عاقلی گو راه نيست

  صرفه اندر عاشقی باشد وبا                                            س ايثار و عقل سخت گيرمجل

  بد بود پيری در ايام صبا                                               ننگ آيد عشق را از نور عقل

  عمر خود بی عاشقی باشد ھبا                                                    خانه بازآ عاشقا تو زوترک

  دست بر دل نه برون رو قالبا                                     جان نگيرد شمس تبريزی به دست
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  آتش بگستردم تو را در دگر                                                    از يکی آتش برآوردم تو را

  چون سخن آخر فروخوردم تو را                                         از دل من زاده ای ھمچون سخن

  جادوم من جادوی کردم تو را                                              با منی وز من نمی داری خبر

  گوش ماليدم بيازردم تو را                                                 تا نيفتد بر جمالت چشم بد

  اين کف دست جوامردم تو را                                           دايم اقبالت جوان شد ز آنچ داد
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  و اندر آتش بازگستردم تو را                                                 ز آتش شھوت برآوردم تو را

  چون سخن من ھم فروخوردم تو را                                         دل من زاده ای ھمچون سخن از

  چشم بستم جادوی کردم تو را                                              با منی وز من نمی دانی خبر

  از برای آن بيازردم تو را                                                  تا نيازارد تو را ھر چشم بد

  من به رحمت بس جوامردم تو را                                          رو جوامردی کن و رحمت فشان
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  شکل مجنون عاشقان زين شيوه ھا                                              از ورای سر دل بين شيوه ھا

  اصل و فرع و سر آن دين شيوه ھا                                        ديگرستعاشقان را دين و کيش 
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  وحی جويان اندر آن چين شيوه ھا                                         دل سخن چينست از چين ضمير

  ه ھازان پری تازه آيين شيو                               جان شده بی عقل و دين از بس که ديد

  شيوه ھا گم کرده مسکين شيوه ھا                                                       از دغا و مکر گوناگون او

  زان صنم بی کبر و بی کين شيوه ھا                                                  پرده دار روح ما را قصه کرد

  و بی اين شيوه ھا اين عجب بی آن                                         شيوه ھا از جسم باشد يا ز جان

  خود نبيند جان خودبين شيوه ھا                                       مرد خودبين غرقه شيوه خودست

  وه ھاتا ببينم بعد ستين شي                                              شمس تبريزی جوانم کرد باز
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  نار می جويد چو عاشق يار را                                                روح زيتونيست عاشق نار را

  ای معطل کرده دست افزار را                                                  روح زيتونی بيفزا ای چراغ

  دل ندارد ديدن دلدار را                                          جان شھوانی که از شھوت زھد

  بر اميد خلد و خوف نار را                                      پس به علت دوست دارد دوست را

  در پی او جان پرانوار را                                         چون شکستی جان ناری را ببين

  کی جدا کردی دو نيکوکار را                                           گر نبودی جان اخوان پس جھود

  نار بيند نور موسی وار را                                       جان شھوت جان اخوان دان از آنک

  ياوه کرده نطق طوطی وار را                                       جان شھوانی ست از بی حکمتی

  روی سوی قبله کن بيمار را                                                 و زبان تو گرفت گشت بيمار

  نور ديده مر دل و ديدار را                                             قبله شمس الدين تبريزی بود
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  وی برای بنده پخته کارھا                                                   ای بگفته در دلم اسرارھا

  ای جمالت رونق گلزارھا                                              ای خيالت غمگسار سينه ھا
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  دست اين مسکين گرفته بارھا                                        ای عطای دست شادی بخش تو

  از کف پايم بکنده خارھا                                                ای کف چون بحر گوھرداد تو

  چون دھند از بھر تو دستارھا                                        ای ببخشيده بسی سرھا عوض

  دانه افتاده از انبارھا                                       خود چه باشد ھر دو عالم پيش تو

  کرده بر ھر ذره ای ايثارھا                                                      ب فضل عالم پرورتآفتا

  گر چه حيله می کنيم و چاره ھا                                                چاره ای نبود جز از بيچارگی

  ايمنيم از دوزخ و از نارھا                                         نورھای شمس تبريزی چو تافت
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  زخم خوردی از سلحدار قضا                                             می شدی غافل ز اسرار قضا

  اين چنين باشد چنين کار قضا                                                 اين چه کار افتاد آخر ناگھان

  کو نشد گرينده از خار قضا                                         ر جھانھيچ گل ديدی که خندد د

  کو نشد محبوس و بيمار قضا                                          ھيچ بختی در جھان رونق گرفت

  کو نشد آونگ بر دار قضا                                         ھيچ کس دزديده روی عيش ديد

  پيش بازی ھای مکار قضا                                     چ کس را مکر و فن سودی نکردھي

  جان کنند از صدق ايثار قضا                                           اين قضا را دوستان خدمت کنند

  عنايت ھای بسيار قضادر                                         چه صورت مرد جان باقی بماند گر

  رفت در حلوا ز انبار قضا                                          جوز بشکست و بمانده مغز روح

  مغز او پوسيد از انکار قضا                                            آنک سوی نار شد بی مغز بود

  مغز جان بگزيد و شد يار قضا                                            آنک سوی يار شد مسعود بود
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  ور برانندت ز بام از در بيا                                          گر تو عودی سوی اين مجمر بيا
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  سوی زھر قھر چون شکر بيا                                     يوسفی از چاه و زندان چاره نيست

  گر تو آن اکبری اکبر بيا                                             می استگفتنت الله اکبر رس

  گر تو شيری چون می احمر بيا                                  چون می احمر سگان ھم می خورند

  بيا گر نباشد زر تو سيمين بر                                         زر چه جويی مس خود را زر بساز

  عاشقا بی شکل خشک و تر بيا                                           و فقيران چشم تر اغنيا خشک

  چون ملک بی ماده و بی نر بيا                                           گر صفت ھای ملک را محرمی

  ھمچو دل بی پا بيا بی سر بيا                                               ور صفات دل گرفتی در سفر

  گر نه ای چون خاره و مرمر بيا                                         چون لب لعلش صPيی می دھد

  بياسوی تبريز آ دH بر سر                                     چون ز شمس الدين جھان پرنور شد
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  ای تو دريای معانی فاسقنا                                                   ای تو آب زندگانی فاسقنا

  سوی تو ای خضر ثانی فاسقنا                                                ما سبوھای طلب آورده ايم

  از تو ای دريای جانی فاسقنا                                                     ماھيان جان ما زنھارخواه

  عجز خود را ارمغانی فاسقنا                                                   از ره ھجر آمده و آورده ما

  ون از داستانی فاسقنافز تو                                             داستان خسروان بشنيده ايم

  زانک تو فوق گمانی فاسقنا                                           در گمان و وسوسه افتاده عقل

  تو جنون عاقPنی فاسقنا                                              نيم عاقل چه زند با عشق تو

  شمس حق رکن يمانی فاسقنا                                                     کعبه عالم ز تو تبريز شد
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  آسيا کی داند اين گردش چرا                                                     دل چو دانه ما مثال آسيا

  سنگ گويد آب داند ماجرا                                          انديشه ھا تن چو سنگ و آب او
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  کو فکند اندر نشيب اين آب را                                                    ويد آسيابان را بپرسآب گ

  گر نگردد اين که باشد نانبا                                               آسيابان گويدت کای نان خوار

  از خدا واپرس تا گويد تو را                                           ماجرا بسيار خواھد شد خمش
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  خاصه در عشق چنين شيرين لقا                                                  در ميان عاشقان عاقل مبا

  دور بادا بوی گلخن از صبا                                                  دور بادا عاقPن از عاشقان

  ور درآيد عاشقی صد مرحبا                                              گو راه نيست گر درآيد عاقلی

  رفته باشد عشق تا ھفتم سما                                                 عقل تا تدبير و انديشه کند

  رفته باشد عشق بر کوه صفا                                               عقل تا جويد شتر از بھر حج

  که گذر از شعر و بر شعرا برآ                                            عشق آمد اين دھانم را گرفت
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  به فنا ساز و در اين ساز ميا                                                        ای دل رفته ز جا بازميا

  قالب از روح بپرداز ميا                                                  تروح را عالم ارواح به اس

  خويش را آب درانداز ميا                                               اندر آبی که بدو زنده شد آب

  ز مياتو ز آخر سوی آغا                                                آخر عشق به از اول اوست

  آن آتش بگداز ميا ھم در                                             تا فسرده نشوی ھمچو جماد

  چو عدم ھيچ به آواز ميا                                                    بشنو آواز روان ھا ز عدم

  مده آواز تو ای راز ميا                                                        راز کآواز دھد راز نماند
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  ديدم آن جا صنمی روح فزا                                                 من رسيدم به لب جوی وفا
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  ھمچو خورشيد ھمه بی سر و پا                                              سپه او ھمه خورشيدپرست

  گر تو باور نکنی قول مرا                                                      بشنو از آيت قرآن مجيد

  اوتيت من کل شی ء و لھا                                                      قد وجدت امراه تملکھم

  سايه ھمه را سجده داديش چو                                            چونک خورشيد نمودی رخ خود

  تا رسيدم به در شھر سبا                                               من چو ھدھد بپريدم به ھوا
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Hاز بس که ريخت جرعه بر خاک ما ز با                                 HPھر ذره خاک ما را آورد در ع  

  چون شيشه صاف گشته از جام حق تعالی                           سينه شکاف گشته دل عشق باف گشته

  غيرت مرا بگفته می خور دھان مياH                                اشکوفه ھا شکفته وز چشم بد نھفته

  چون مشتری تو بودی قيمت گرفت کاH                               ای جان چو رو نمودی جان و دلم ربودی

  درد تو خوش گوارد تو درد را مپاH                                             ورت حيات آردابرت نبات بارد ج

  وز تو بلند و پستم وقت دنا تدلی                                  ای عشق با توستم وز باده تو مستم

  سروت اگر بخوانم آن راستست اH                                    ماھت چگونه خوانم مه رنج دق دارد

  جز اصل اصل جان ھا اصلی ندارد اصP                                   سرو احتراق دارد مه ھم محاق دارد

  گر تو خليل وقتی اين ھر دو را بگو H                               خورشيد را کسوفی مه را بود خسوفی

  باطل نگردد آن کو بر حق کند توH                                  مردند گويند جمله ياران باطل شدند و

  جز خنده ای که باشد در جان ز رب اعP                              اين خنده ھای خلقان برقيست دم بريده

  قدس HH ھم روح شد غPمش ھم روح                               آب حيات حقست وان کو گريخت در حق
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  چشم ھا گشايد ز اشکوفه بوستان را تا                                      ای ميرآب بگشا آن چشمه روان را

  زان مردمک چو دريا کردست ديدگان را                            آب حيات لطفت در ظلمت دو چشم است
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  کاندر شکم ز لطفت رقص است کودکان را                                     ھرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبيند

  کاندر لحد ز نورت رقص است استخوان را                             اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد

  مر رقص آن جھان را چابک شويد ياران                                     بر پرده ھای دنيا بسيار رقص کرديم

  خاصه چو بسکPند اين کنده گران را                                جان ھا چو می برقصد با کندھای قالب

  در ظلمت رحم ھا از بھر شکر جان را                                        پس ز اول وHدت بوديم پای کوبان

  را رقصان و شکرگويان اين لوت رايگان                                   پس جمله صوفيانيم از خانقه رسيده

  خود چيست جان صوفی اين گنج شايگان را                                   اين لوت را اگر جان بدھيم رايگانست

  زبان رااز خوان حق چه گويم زھره بود                          چون خوان اين جھان را سرپوش آسمانست

  پاينده دار يا رب اين کاسه را و خوان را                                ما صوفيان راھيم ما طبل خوار شاھيم

  ھر خام درنيابد اين کاسه را و نان را                    در کاسه ھای شاھان جز کاسه شست ما نی

  پيش مگس چه فرق است آن ننگ ميزبان را                                     از کاسه ھای نعمت تا کاسه ملوث

  گه می گزد زبان را گه می زند دھان را                            وان کس که کس بود او ناخورده و چشيده
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  در ديده جای کردم اشکال يوسفی را                                     از سينه پاک کردم افکار فلسفی را

  

  تا سجده راست آيد مر آدم صفی را                                              در جمال بايد کاندر زبان نيايدنا

  ھر لحظه نور بخشد صد شمع منطفی را                                 طوری چگونه طوری نوری چگونه نوری

  نوری دگر ببايد ذرات مختفی را                                     خورشيد چون برآيد ھر ذره رو نمايد

  چون صيد می کند او اشياء منتفی را                                          اصل وجودھا او دريای جودھا او

  به بد زبان رابس تيز گوش دارد مگشا                                اين جا کسيست پنھان خود را مگير تنھا

  

188  
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  ھر صورت خيالت از وی شدست پيدا                                  بر چشمه ضميرت کرد آن پری وثاقی

  بااحتياط بايد بودن تو را در آن جا                             ھر جا که چشمه باشد باشد مقام پريان

  ز اشراق آن پری دان گه بسته گاه مجری                               اين پنج چشمه حس تا بر تنت روانست

  ھم پنج چشمه می دان پويان به سوی مرعی                            وان پنج حس باطن چون وھم و چون تصور

  صورت به تو نمايند اندر زمان اجP                                 ھر چشمه را دو مشرف پنجاه ميرابند

  کاين گونه شھره پريان تندند و بی محابا                                    سد ز پريان گر باادب نباشیزخمت ر

  مکرش گليم برده از صد ھزار چون ما                                         تقدير می فريبد تدبير را که برجه

  دل ھای نوحه گر بين زان مکرساز دانا                          مرغان در قفس بين در شست ماھيان بين

  تا نفکند ز چشمت آن شھريار بينا                               دزديده چشم مگشا بر ھر بت از خيانت

  برجوشد آن ز چشمه خون برجھيم فردا                          ماندست چند بيتی اين چشمه گشت غاير
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  چون يوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ                                  خ تر به رقص آآمد بھار جان ھا ای شا

  ای شيرجوش دررو جان پدر به رقص آ                                    ای شاه عشق پرور مانند شير مادر

  ريدی بی پا و سر به رقص آاز پا و سر ب                                 چوگان زلف ديدی چون گوی دررسيدی

  گفتم بيا که خير است گفتا نه شر به رقص آ                               تيغی به دست خونی آمد مرا که چونی

  آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ                                  از عشق تاجداران در چرخ او چو باران

  رقعه فنا رسيده بھر سفر به رقص آ                             فنا نبشتهای مست ھست گشته بر تو 

  گر نيستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ                                           در دست جام باده آمد بتم پياده

  ز چاه آمد ای بی ھنر به رقص آ يوسف                                               پايان جنگ آمد آواز چنگ آمد

  ھجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ                          تا چند وعده باشد وين سر به سجده باشد

  کای بی خبر فنا شو ای باخبر به رقص آ                                     کی باشد آن زمانی گويد مرا فPنی

  بی بال و پر به رقص آ با مرغ جان سرايد                                        برآيد طاووس ما درآيد وان رنگ ھا
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  گفته مسيح مريم کای کور و کر به رقص آ                                   کور و کران عالم ديد از مسيح مرھم

  اخ و شجر به رقص آاندر بھار حسنش ش                 مخدوم شمس دين است تبريز رشک چين است

  

190  

  بی تو نمی گوارد اين جام باده ما را                                        با آن که می رسانی آن باده بقا را

  جانا يکی بھا کن آن جنس بی بھا را                               کن زين گونه ناله ھا کن مطرب قدح رھا

  آن چاه بابلت را وان کان سحرھا را                                 را آن عشق سلسلت را وان آفت دلت

  از سر بگير از سر آن عادت وفا را                                               بازآر بار ديگر تا کار ما شود زر

  ته مر ملکت صفا راطغرای تو نبش                                    ديو شقا سرشته از لطف تو فرشته

  من دم به دم بديده انوار مصطفا را                                   در نورت ای گزيده ای بر فلک رسيده

  شد کوه ھمچو کاھی از عشق کھربا را                      چون بسته گشت راھی شد حاصل من آھی

  بشنو دعا و گه گه آمين کن اين دعا را                               از شمس دين چون مه تبريز ھست آگه
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  بگردان کوری چشم بد را چشمی چنين                                    بيدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

  عيسی افسون معتمد را بر مرده زن چو                                 خود را بزن تو بر من اينست زنده کردن

  تا بنده ديده باشد صد دولت ابد را                                ای رويت از قمر به آن رو به روی من نه

  با آن نشان که گفتی اين بوسه نام زد را                                       در واقعه بديدم کز قند تو چشيدم

  کز چھره می نمودی لم يتخذ ولد را                              ه بودیرب چه گشت جان فرشته بودی يا

  بی ھوشيی بديدم گم کرده مر خرد را                               چون دست تو کشيدم صورت دگر نديدم

  و نيک و بد را تا گم شوم ندانم خود را                                        جام چو نار درده بی رحم وار درده

  تا چشم سير گردد يک سو نھد حسد را                                       اين بار جام پر کن ليکن تمام پر کن
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Hاله ا H در Hتا روح اله بيند ويران کند جسد را                                                 درده ميی ز با  

  چندانک خواھی اکنون می زن تو اين نمد را                                    رد خوشاز قالب نمدوش رفت آينه خ
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  تا وا شود چو کاسه در پيش تو دھان ھا                                  بشکن سبو و کوزه ای ميرآب جان ھا

  تا وارھد به گيجی اين عقل ز امتحان ھا                                        بر گيجگاه ما زن ای گيجی خردھا

  مگذار کان مزور پيدا کند نشان ھا                            ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن

  تو چون عصای موسی بگشا برو زبان ھا                                          ور جادويی نمايد بندد زبان مردم

  چون آينه ست خوشتر در خامشی بيان ھا                       جوش خوشترعاشق خموش خوشتر دريا به 
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  بنده و مريد عشقيم برگير موی ما را                               جانا قبول گردان اين جست و جوی ما را

  سيمای روی ما راتا گل سجود آرد                                      بی ساغر و پياله درده ميی چو Hله

  رشک بھشت گردان امروز کوی ما را                              مخمور و مست گردان امروز چشم ما را

  از ما رسد سعادت يار و عدوی ما را                             ما کان زر و سيميم دشمن کجاست زر را

  فحل و فراخ کردی زين می گلوی ما را                                  شمع طراز گشتيم گردن دراز گشتيم

  اکنون حPل بادت بشکن سبوی ما را                                         ای آب زندگانی ما را ربود سيلت

  ھمخوی خويش کردست آن باده خوی ما را                                     گر خوی ما ندانی از لطف باده واجو

  سر کدوی ما را زيرا نگون نھادی در                                 بحر می بريزی ما سير و پر نگرديم گر

  کاين ديگ بس نيايد يک کاسه شوی ما را                                  مھمان ديگر آمد ديکی دگر به کف کن

  مخمور چون نيابد چون يافت بوی ما را                        نک جوق جوق مستان در می رسند بستان

  گر بشنود عطارد اين طرقوی ما را                                         ترک ھنر بگويد دفتر ھمه بشويد

  زخمه به چنگ آور می زن سه توی ما را                          سيلی خورند چون دف در عشق فخرجويان
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  گر بشنوند ناگه اين گفت و گوی ما را                                    اھل دنيابس کن که تلخ گردد دنيا بر 
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  دامی نھاده ام خوش آن قبله نظر را                                     خواھم گرفتن اکنون آن مايه صور را

  عقل بام بررو ای دل بگير در راای                                     ديوار گوش دارد آھسته تر سخن گو

  چون بشنوند چيزی گويند ھمدگر را                                       اعدا که در کمينند در غصه ھمينند

  در قعر چه سخن گو خلوت گزين سحر را                                   گر ذره ھا نھانند خصمان و دشمنانند

  در خانه دلم شد از بھر رھگذر را                         خيال دشمنای جان چه جای دشمن روزی 

  خشک و تر را می خواند يک به يک را می گفت                          رمزی شنيد زين سر زو پيش دشمنان شد

  ش افکنيم سر راپنھان کنيم سر را پي                                      زان روز ما و ياران در راه عھد کرديم

  بی زخم ھای ميتين پيدا نکرد زر را                                  ما نيز مردمانيم نی کم ز سنگ کانيم

  يعنی خبر ندارم کی ديده ام گھر را                              دريای کيسه بسته تلخ و ترش نشسته
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  چون با زنی برانی سستی دھد ميان را                                 شھوت که با تو رانند صدتو کنند جان را

  بنگر به اھل دنيا درياب اين نشان را                                        زيرا جماع مرده تن را کند فسرده

  را خاک سياه بر سر اين نوع شاھدان                         ميران و خواجگانشان پژمرده است جانشان

  پرنور کرده از رخ آفاق آسمان را                                دررو به عشق دينی تا شاھدان ببينی

  زان آشيان جانی اينست ارغوان را                                       بت نھانی ھر پير را جوانی بخشد

  کز شومی زبانت می پوشد او دھان را                            خامش کنی وگر نی بيرون شوم از اين جا
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  در رقص اندرآور جان ھای صوفيان را                                       در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را
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  رقصان کن آن ميان را ما در ميان رقصيم                                خورشيد و ماه و اختر رقصان بگرد چنبر

  در چرخ اندرآرد صوفی آسمان را                                          مطربانه از کمترين ترانهلطف تو 

  خندان کند جھان را خيزان کند خزان را                                                 باد بھار پويان آيد ترانه گويان

  وقت نثار گردد مر شاه بوستان را                                      بس مار يار گردد گل جفت خار گردد

  که الصP زن امروز دوستان را يعنی                                   ھر دم ز باغ بويی آيد چو پيک سويی

  در سر خود روان شو تا جان رسد روان را                               در سر خود روان شد بستان و با تو گويد

  Hله بشارت آرد مر بيد و ارغوان را                                  تا غنچه برگشايد با سرو سر سوسن

  معراجيان نھاده در باغ نردبان را                                        تا سر ھر نھالی از قعر بر سر آيد

  چون بر خزينه باشد ادرار پاسبان را                                مرغان و عندليبان بر شاخه ھا نشسته

  دل ھا چو رو نمايد قيمت دھد زبان را                        اين برگ چون زبان ھا وين ميوه ھا چو دل ھا
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  بشنو ز آسمان ھا حی علی الصP                                               ای بنده بازگرد به درگاه ما بيا

  در خارزار چند دوی ای برھنه پا                                     درھای گلستان ز پی تو گشاده ايم

  آن کس که درد داده ھمو سازدش دوا                                     جان را من آفريدم و درديش داده ام

  کاين چرخ کوژپشت کند قد تو دوتا                                قدی چو سرو خواھی در باغ عشق رو

  باغی که جان ندارد آن نيست جان فزا                                باغی که برگ و شاخش گويا و زنده اند

  ين مردگان تو راخود تاسه می نگيرد از ا                                        ای زنده زاده چونی از گند مردگان

  با جان پنج روزه قناعت مکن ز ما                               ھر دو جھان پر است ز حی حيات بخش

  ھر يک چو آفتاب در افPک کبريا                                     جان ھا شمار ذره معلق ھمی زنند

  خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا                                       ايشان چو ما ز اول خفاش بوده اند
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  صد جامه ضرب کرد گل از لذت صبا                                       ای صوفيان عشق بدريد خرقه ھا

  ازين ھر دو درد رست گل از امر ايتي                                           کز يار دور ماند و گرفتار خار شد

  کاين راه کوتھست گرت نيست پا روا                                       از غيب رو نمود صPيی زد و برفت

  از من سPم و خدمت ريحان و Hله را                               من ھم خموش کردم و رفتم عقيب گل

  ای جان صوفيان بگشا لب به ماجرا                               دل از سخن پر آمد و امکان گفت نيست

  چون خوی صوفيان نبود ذکر مامضی                               زان حال ھا بگو که ھنوز آن نيامده ست
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  شاد آمديت از سفر خانه خدا                               ای خان و مان بمانده و از شھر خود جدا

  در عشق حج کعبه و ديدار مصطفا                                 ا قرار نیروز از سفر به فاقه و شب ھ

  در خانه خدا شده قد کان آمنسا                                   ماليده رو و سينه در آن قبله گاه حق

  اين راه جمله راايمن کند خدای در                                      چونيد و چون بديت در اين راه باخطر

  تا عرش نعره ھا و غريوست از صدا                                          در آسمان ز غلغل لبيک حاجيان

  ای مروه را بديده و بررفته بر صفا                                 جان چشم تو ببوسد و بر پات سر نھد

  مھمان عزيز باشد خاصه به پيش ما                          استمھمان حق شديت و خدا وعده کرده 

  تا مشعرالحرام و تا منزل منا                                  جان خاک اشتری که کشد بار حاجيان

  جان حلقه را گرفته و تن گشته مبتP                                    بازآمده ز حج و دل آن جا شده مقيم

  ربنا باتيغ و باکفن شده اين جا که                                از شام ذات جحفه و از بصره ذات عرق

  تکبير کن برادر و تھليل و ھم دعا                                        کوه صفا برآ به سر کوه رخ به بيت

  اندر مقام دو رکعت کن قدوم را                                    اکنون که ھفت بار طوافت قبول شد

  تا ھفت بار و باز به خانه طواف ھا                                        وانگه برآ به مروه و مانند اين بکن

  وانگه به جانب عرفات آی در صP                                               تا روز ترويه بشنو خطبه بليغ

  پس بامداد بار دگر بيست ھم به جا                             به موقف آی و به قرب جبل بايستوانگه 
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  تا ھفت بار می زن و می گير سنگ ھا                                 وان گاه روی سوی منی آر و بعد از آن

  ای شوق ما به زمزم و آن منزل وفا                                        از ما سPم بادا بر رکن و بر حطيم

  از اذخر و خليل به ما بو دھد صبا                                        صبحی بود ز خواب بخيزيم گرد ما
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  نام بچه ش چه باشد او خود پيش دوا                                         نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا

  چون کودکان دوان شده ايم از پی قضا                                       قضا و قضا مادر ھمه ستما زاده 

  گر شرق و غرب تازد ور جانب سما                              ما شير از او خوريم و ھمه در پيش پريم

  حفظ و در حمايت و در عصمت خدادر                                   طبل سفر ز دست قدم در سفر نھيم

  ای جان غPم و بنده آن ماه خوش لقا                                      در شھر و در بيابان ھمراه آن مھيم

  آن جاست خان و مان که بگويد خدا بيا                             آن جاست شھر کان شه ارواح می کشد

  پيش و سپس چمن بود و سرو دلربا                                         بودکوته شود بيابان چون قبله او 

  کای قاصدان معدن اجPل مرحبا                                 کوھی که در ره آيد ھم پشت خم دھد

  پيشوا چون او بود قPوز آن راه و                                     ھمچون حرير نرم شود سنگPخ راه

  ای دوستان ھمدل و ھمراه الصP                                  ما سايه وار در پی آن مه دوان شديم

  زيرا که دل سبک بود و چست و تيزپا                            دل را رفيق ما کند آن کس که عذر ھست

  ل مکه می رود که نجويد مھاره راد                       دل مصر می رود که به کشتيش وھم نيست

  کز تن نجست حق و ز دل جست آن وفا                                      از لنگی تنست و ز چاHکی دلست

  آب و گلی شده ست بر ارواح پادشا                                   اما کجاست آن تن ھمرنگ جان شده

  از حد ما گذشت و ملک گشت و مقتدا                               بين ارواح خيره مانده که اين شوره خاک

  گر پا نھيم پيش بسوزيم در شقا                                 چه جای مقتدا که بدان جا که او رسيد

  کيادر ھيچ آدمی منگر خوار ای                                   اين در گمان نبود در او طعن می زديم

  تا خاک ھای تشنه ز ما بر دھد گيا                                ما ھمچو آب در گل و ريحان روان شويم
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  زين رو دوان دوان رود آن آب جوی ھا                              بی دست و پاست خاک جگرگرم بھر آب

  طفل نبات را طلبد دايه جا به جا                                پستان آب می خلد ايرا که دايه اوست

  در صد ھزار منزل تا عالم فنا                                 ما را ز شھر روح چنين جذب ھا کشيد

  پنھان و آشکار بازآ به اقربا                                   باز از جھان روح رسوHن ھمی رسند

  تو خوشی ز ما ما بی تو ناخوشيم اگر                                          ياران نو گرفتی و ما را گذاشتی

  با ھر کی جفت گردی آنت کند جدا                                  ای خواجه اين مPلت تو ز آه اقرباست

  تاثير ھمت ست تصاريف ابتP                               خاموش کن که ھمت ايشان پی توست
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  ناچار گفتنی ست تمامی ماجرا                                 شب رفت و ھم تمام نشد ماجرای ما

  کوته نگشت و ھم نشود اين درازنا                                               والله ز دور آدم تا روز رستخيز

  چون ترک گويد اشپو مرد رونده را                                           اما چنين نمايد کاينک تمام شد

  تا گرمی و جPدت و قوت دھد تو را                                 اشپوی ترک چيست که نزديک منزلی

  چونت قنق کند که بيا خرگه اندرآ                              چون راه رفتنی ست توقف ھPکت ست

  ليکن گرت بگيرد ماندی در ابتP                           دريغ نيستصاحب مروتی ست که جانش 

  مستيز ھمچو ھندو بشتاب ھمرھا                                           بر ترک ظن بد مبر و متھم مکن

  اقربا وان جا به گوش تست دل خويش و                              کان جا در آتش است سه نعل از برای تو

  اندر گلوی تو رود ای يار باوفا                                    نگذارد اشتياق کريمان که آب خوش

  گردد آن جفا ور با وفا تو جفت شوی                                    گر در عسل نشينی تلخت کنند زود

  سرگشته دارد آب غريبی چو آسيا                                  خاموش باش و راه رو و اين يقين بدان
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  آن جا که شه نشيند و آن وقت مرتضا                                                ھر روز بامداد سPم عليکما
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  تا دست شاه بخشد پايان زر و عطا                           دل ايستاد پيشش بسته دو دست خويش

  بر خوان جسم کاسه نھد دل نصيب ما                                تا ابدالدھر گه گھیجان مست کاس و 

  مر مرده را سعادت و بيمار را دوا                             تا زان نصيب بخشد دست مسيح عشق

  ز طرب چنگل دوتاھم بانوا شود                                           برگ تمام يابد از او باغ عشرتی

  جان خود خراب و مست در آن محو و آن فنا                                   در رقص گشته تن ز نواھای تن به تن

  قاضی عقل مست در آن مسند قضا                            زندان شده بھشت ز نای و ز نوش عشق

  کاين فتنه عظيم در اسPم شد چرا                                          سوی مدرس خرد آيند در سوال

  کاين دم قيامت ست روا کو و ناروا                                    مفتی عقل کل به فتوی دھد جواب

  با ذوالفقار و گفت مر آن شاه را ثنا                                    در عيدگاه وصل برآمد خطيب عشق

  کرده نثار گوھر و مرجان جان ھا                                  کان ھمه جان ھای گوھریاز بحر Hم

  صف صف نشسته در ھوسش بر در سرا                                  خاصان خاص و پردگيان سرای عشق

  عشق برآيد که مرحبابس نعره ھای                                   چون از شکاف پرده بر ايشان نظر کند

  سينای سينه اش بنگنجيد در سما                   می خواست سينه اش که سنايی دھد به چرخ

  نی نار برقرار و نه خاک و نم ھوا                             ھر چار عنصرند در اين جوش ھمچو ديک

  گه آب خود ھوا شد از بھر اين وH                                       گه خاک در لباس گيا رفت از ھوس

  آتش شده ز عشق ھوا ھم در اين فضا                                            از راه روغناس شده آب آتشی

  از بھر عشق شاه نه از لھو چون شما                                   ارکان به خانه خانه بگشته چو بيذقی

  تا وارھد ز آب و گلت صفوت صفا                             که تو را آب روشنی ست ای بی خبر برو

  وان نيست جز وصال تو با قلزم ضيا                                     زيرا که طالب صفت صفوت ست آب

  خوری از کف خداابليس وار سنگ                                    ز آدم اگر بگردی او بی خدای نيست

  اين سنتی ست رفته در اسرار کبريا                                       آری خدای نيست وليکن خدای را

  يک سجده ای به امر حق از صدق بی ريا                                 چون پيش آدم از دل و جان و بدن کنی

  کعبه بگردد آن سو بھر دل تو را                                  ھر سو که تو بگردی از قبله بعد از آن
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  مجموع چون شوند رفيقان باوفا                                    مجموع چون نباشم در راه پس ز من

  آن گاه اھل خانه در او جمع شد دH                                ديوارھای خانه چو مجموع شد به نظم

  پس سيم جمع چون شود از وی يکی بيا                                   جمع نبود باشد دريده درز چون کيسه

  شمس الحقی که او شد سرجمع ھر عP                             مجموع چون شوم چو به تبريز شد مقيم
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  چون صد ھزار تنگ شکر در کنار ما                                                     آمد بھار خرم آمد نگار ما

  تا بشکند ز باده گلگون خمار ما                                 آمد مھی که مجلس جان زو منورست

  ستان چمن و Hله زار ماای سرو گل                                            ملوکانه آمدی شاد آمدی بيا و

  در بيشه جھان ز برای شکار ما                                    پاينده باش ای مه و پاينده عمر باش

  کھسار در خروش که ای يار غار ما                                 دريا به جوش از تو که بی مثل گوھری

  در روز رزم شير نر و ذوالفقار ما                                           در روز بزم ساقی درياعطای ما

  برخيز تا رويم به سوی ديار ما                             چونی در اين غريبی و چونی در اين سفر

  ما را کشان کنيد سوی جويبار ما                           ما را به مشک و خم و سبوھا قرار نيست

  آرام عقل مست و دل بی قرار ما                       رخی که بر آن چشم ھا نشستسوی پری 

  شد آفتاب از رخ او يادگار ما                                  شد ماه در گدازش سوداش ھمچو ما

  شمار ماوی دولت پياپی بيش از                                          و صبوح ظريف ما ای رونق صباح

  کارزد به ھر چه گويی خمر و خمار ما                          ھر چند سخت مستی سستی مکن بگير

  درکش به روی چون قمر شھريار ما                                          جامی چو آفتاب پرآتش بگير زود

  کار او کند که ھست خداوندگار ما                                    اين نيم کاره ماند و دل من ز کار شد
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  تا چه برآرد ز غيب عاقبت کار را                                  سر بر گريبان درست صوفی اسرار را
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  ليک بر او ھم دق ست عاشق بيدار را                        می که به خم حقست راز دلش مطلق ست

  عشق به ھم برزده خيمه اين چار را                                       ش شدهآب چو خاکی بده باد در آت

  بر فلک بی نشان نور دھد نار را                          عشق که چادرکشان در پی آن سرخوشان

  گو قار رامرغ نه ای پر مزن قير م                                         حلقه اين در مزن Hف قلندر مزن

  بيخود و بی ھوش کن خاطر ھشيار را                                   حرف مرا گوش کن باده جان نوش کن

  قبله خود ساز زود آن در و ديوار را                                          پيش ز نفی وجود خانه خمار بود

  پر کن از می پرست خانه خمار را                          مست شود نيک مست از می جام الست

  ای شده تبريز چين آن رخ گلنار را                            داد خداوند دين شمس حق ست اين ببين
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  جان تو در دست ماست ھمچو گلوی عصا                                       چند گريزی ز ما چند روی جا به جا

  زين رمه پر ز Hف ھيچ تو ديدی وفا                                    گرد جھان از گزافچند بکردی طواف 

  ھمچو سگان مرده گير گرسنه و بی نوا                             روز دو سه ای زحير گرد جھان گشته گير

  ده ايست در تن تو آن قبااز کفن مر                               مرده دل و مرده جو چون پسر مرده شو

  چند کشی در کنار صورت گرمابه را                                         زنده نديدی که تا مرده نمايد تو را

  باورم آنگه کنی که اجل آرد فنا                                    دامن تو پرسفال پيش تو آن زر و مال

  من به سما می روم نيست زر آن جا روا                                کن گويی که زر کھن من چه کنم بخش

  باغ و چمن را چه شد سبزه و سرو و صبا                                  جغد نه ای بلبلی از چه در اين منزلی
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  غ ما پس تو کجايی کجاای گل در با                               ای ھمه خوبی تو را پس تو کرايی که را

  گفت رو از من مجو غير دعا و ثنا                                    سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد

  وز کف تو بی خبر با ھمه برگ و نوا                                       از کف تو ای قمر باغ دھان پرشکر
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  نرگس اگر چشم داشت ھيچ نديد او تو را                               سرو اگر سر کشيد در قد تو کی رسيد

  سبزه اگر تيز راند ھيچ ندارد دوا                             مرغ اگر خطبه خواند شاخ اگر گل فشاند

  ابر حريف گياه صبر حريف صبا                               شرب گل از ابر بود شرب دل از صبر بود

  ليک در اين ميکده پای ندارند پا                                   طرفی صف زده مردم و ديو و دده ھر

  ره نبری تار مو تا ننمايم ھدی                                 ھر طرفی ام بجو ھر چه بخواھی بگو

  باز ھمش آفتاب برکشد اندر عP                                          گرم شود روی آب از تپش آفتاب

  صاف بدزدد ز درد شعشعه دلربا                                   بربردش خرد خرد تا که ندانی چه برد

  ليک فلک جمله شب می زندت الصP                             زين سخن بوالعجب بستم من ھر دو لب
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  وی که به تلخی فقر گنج روانی مرا                                   ای که به ھنگام درد راحت جانی مرا

  از تو به جانم رسيد قبله ازانی مرا                          آن چه نبردست وھم عقل نديدست و فھم

  مرابفريبد شھا دولت فانی  کی                                      از کرمت من به ناز می نگرم در بقا

  گر چه به خوابی بود به ز اغانی مرا                                         نغمت آن کس که او مژده تو آورد

  واجب و Hزم چنانک سبع مثانی مرا                                       در رکعات نماز ھست خيال تو شه

  مھتری و سروری سنگ دHنی مرا                               در گنه کافران رحم و شفاعت تو راست

  پيش نھد جمله ای کنز نھانی مرا                                        گر کرم Hيزال عرضه کند ملک ھا

  گويم از اين ھا ھمه عشق فPنی مرا                          سجده کنم من ز جان روی نھم من به خاک

  زانک نگنجد در او ھيچ زمانی مرا                                   مان وصالعمر ابد پيش من ھست ز

  بی تو چه کار آيدم رنج اوانی مرا                        عمر اوانی ست و وصل شربت صافی در آن

  مانی مرادر ھوسش خود نماند ھيچ ا                                    بيست ھزار آرزو بود مرا پيش از اين

  گويد سلطان غيب لست ترانی مرا                                       از مدد لطف او ايمن گشتم از آنک

  اوست اگر گفت نيست ثالث و ثانی مرا                                گوھر معنی اوست پر شده جان و دلم

WWW.AEL.AF



  گر چه مجرد ز تن گشت عيانی مرا                               رفت وصالش به روح جسم نکرد التفات

  نام بری بازگشت جمله جوانی مرا                                      تبريز را پير شدم از غمش ليک چو
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  تا به کف رھزنان بازسپارد مرا                                                از جھت ره زدن راه درآرد مرا

  من چه زنم پيش او او به چه آرد مرا                                       ھر دمی راه دو صد قافلهآنک زند 

  گر نفسی او به لطف سر بنخارد مرا                                  من سر و پا گم کنم دل ز جھان برکنم

  ھر دم بازی نو عشق برآرد مرا                              او ره خوش می زند رقص بر آن می کنم

  چونک نشينم به کنج خود به درآرد مرا                               گه به فسوس او مرا گويد کنجی نشين

  تا که چه گيرد به من بر کی گمارد مرا                                         ز اول امروزم او می بپراند چو باز

  قطره چکد ز ابر من چون بفشارد مرا                              من ھمچو ابر ھمت من ھمچو رعد نکته

  تا که ز رعد و ز باد بر کی ببارد مرا                                        ابر من از بامداد دارد از آن بحر داد

  در کف صد گون نبات بازگذارد مرا                                              چونک ببارد مرا ياوه ندارد مرا
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  خانه دل آن توست خانه خدايی درآ                                         ای در ما را زده شمع سرايی درآ

  ای دل و جان جای تو ای تو کجايی درآ                              خانه ز تو تافته ست روشنيی يافته ست

  ای ھمه خوبی تو را پس تو کرايی درآ                                             مايه ديوانگیای صنم خانگی 
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  خواجه چرا می دود تشنه در اين کوی ھا                                  گر نه تھی باشدی بيشترين جوی ھا

  خم پر از باد کی سرخ کند روی ھا                         خم که در او باده نيست ھست خم از باد پر

  کور بجويد ز خار لطف گل و بوی ھا                              ھست تھی خارھا نيست در او بوی گل
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  بر پی دودش برو زود در اين سوی ھا                                        با طلب آتشين روی چو آتش ببين

  آنک خدايش بشست دور ز روشوی ھا                          ه رویدر حجب مشک موی روی ببين اه چ

  گاه چو چوگان شود گاه شود گوی ھا                                 بر رخ او پرده نيست جز که سر زلف او

  موی ھاصورت او می شود بر سر آن                                            از غلط عاشقان از تبش روی او

  چون مگسان شسته اند بر سر چربوی ھا                         ھی که بسی جان ھا موی به مو بسته اند

  حسن تو چون يوسفيست تا چه کنم خوی ھا                                  باده چو از عقل برد رنگ ندارد رواست

  راست شود روح چون کژ کند ابروی ھا                              آھوی آن نرگسش صيد کند جز که شير

  توی به تو عشق توست باز کن اين توی ھا                                     مفخر تبريزيان شمس حق بی زيان
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  باز گل لعل پوش می بدراند قبا                                    باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا

  مست و خرامان و خوش سبزقبايان ما                                 د زان سوی عالم چو بادبازرسيدند شا

  وز سر که رخ نمود Hله شيرين لقا                           سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت

  م در چمن آی ای فتاگفت عليک السP                                   سنبله با ياسمين گفت سPم عليک

  دست زنان چون چنار رقص کنان چون صبا                                      يافته معروفيی ھر طرفی صوفيی

  باد کشد چادرش کای سره رو برگشا                                 غنچه چو مستوريان کرده رخ خود نھان

  زينت نيلوفری تشنه و زردی چرا                                    يار در اين کوی ما آب در اين جوی ما

  عمر تو بادا دراز ای سمن تيزپا                           رفت دی روترش کشته شد آن عيش کش

  سبزه سخن فھم کرد گفت که فرمان تو را                                    نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را

  گفت عزبخانه ام خلوت توست الصP                                   قرنفل به بيد من ز تو دارم اميدگفت 

  گفت من از چشم بد می نشوم خودنما                             سيب بگفت ای ترنج از چه تو رنجيده ای

  کردش اشارت به گل بلبل شيرين نوا                                             فاخته با کو و کو آمد کان يار کو

  ماه رخ و خوش دھان باده بده ساقيا                                        غير بھار جھان ھست بھاری نھان
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  نور مصابيحه يغلب شمس الضحی                                       يا قمرا طالعا فی الظلمات الدجی

  ھر چه به شب فوت شد آرم فردا قضا                          و ديرست نيک ليک بی گهچند سخن ماند 
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  بريز خون دل آن خونيان صھبا را                                        اسير شيشه کن آن جنيان دانا را

  قبای لعل ببخشيده چھره ما را                                               ربوده اند کPه ھزار خسرو را

  گشاده چون دل عشاق پر رعنا را                                   به گاه جلوه چو طاووس عقل ھا برده

  قياس کن که چگونه کنند دل ھا را                                 ز عکسشان فلک سبز رنگ لعل شود

  ھزار پير ضعيف بمانده برجا را                                    درآورند به رقص و طرب به يک جرعه

  که جان دھند به يک غمزه جمله اشياء را                                          چه جای پير که آب حيات خPقند

  سخن شناس کند طوطی شکرخا را                      شکرفروش چنين چست ھيچ کس ديده ست

  چنين رفيق ببايد طريق باH را                          ريف و زھی کريم و شريفزھی لطيف و ظ

  روان شويد به ميدان پی تماشا را                                          صP زدند ھمه عاشقان طالب را

  ما نتوانند برد سودا راز مغز                                             اگر خزينه قارون به ما فروريزند

  بريز بر سر سودا شراب حمرا را                                     بيار ساقی باقی که جان جان ھايی

  بر او گمار دمی آن شراب گيرا را                                          دلی که پند نگيرد ز ھيچ دلداری

  زھی گھر که نبوده ست ھيچ دريا را               زھی شراب که عشقش به دست خود پخته ست

  رھا کند به يکی جرعه خشم و صفرا را                                ز دست زھره به مريخ اگر رسد جامش

  ز خويشتن چه نھان می کنی تو سيما را                               تو مانده ای و شراب و ھمه فنا گشتيم

  ھزار عاشق کشتی برای HH را                                        HHست حاضر و ناظر وليک غيرت

HH گويد به ھر دمی H H را                                        به نفی Hرا بيار ا H بزن تو گردن  

  که علم و عقل ربايد ھزار دانا را                                       بده به HH جامی از آنک می دانی

  که غمزه تو حياتی ست ثانی احيا را                                  و يا به غمزه شوخت به سوی او بنگر
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  به خواب درکن آن جنگ را و غوغا را                                          به آب ده تو غبار غم و کدورت را

  که نيست Hيق پيچش ملک تعالی را                                    در او پيچيم خدای عشق فرستاد تا

  ولی دريغ که گم کرده ام سر و پا را                                          بماند نيم غزل در دھان و ناگفته

  مغز نغز بيارای برج جوزا را به                                         برآ بتاب بر افPک شمس تبريزی
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  بگير خنجر تيز و ببر گلوی حيا                                اگر تو عاشق عشقی و عشق را جويا

  حديث بی غرض است اين قبول کن به صفا                              بدتنک سد عظيم است در روش ناموس

  ھزار شيد برآورد آن گزين شيدا                                    ھزار گونه جنون از چه کرد آن مجنون

  گھی ز زھر چشيد و گھی گزيد فنا                                    گھی قباش دريد و گھی به کوه دويد

  ببين چه صيد کند دام ربی اHعلی                                چو عنکبوت چنان صيدھای زفت گرفت

  چگونه باشد اسری به عبده ليP                                 ق چھره ليلی بدان ھمه ارزيدچو عش

  نخوانده ای تو حکايات وامق و عذرا                                       نديده ای تو دواوين ويسه و رامين

  ھزار غوطه تو را خوردنی ست در دريا                                        تو جامه گرد کنی تا ز آب تر نشود

  که سيل پست رود کی رود سوی باH                             طريق عشق ھمه مستی آمد و پستی

  اگر تو حلقه به گوش تکينی ای موH                                   ميان حلقه عشاق چون نگين باشی

  چنانک حلقه به گوش است روح را اعضا                        چنانک حلقه به گوش است چرخ را اين خاک

  چه لطف ھا که نکرده ست عقل با اجزا                                    بيا بگو چه زيان کرد خاک از اين پيوند

  علم بزن چو دليران ميانه صحرا                                     دھل به زير گليم ای پسر نشايد زد

  ھزار غلغله در جو گنبد خضرا                                   به گوش جان بشنو از غريو مشتاقان

  توھای و ھوی ملک بين و حيرت حورا                                   چو برگشايد بند قبا ز مستی عشق

  ز عشق کوست منزه ز زير و از باH                                  عالم راستچه اضطراب که باH و زير 

  رسيد جيش عنايت کجا بماند عنا                                            چو آفتاب برآمد کجا بماند شب
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  رخ تو شد گويا که ذره ذره ز عشق                                  خموش کردم ای جان جان جان تو بگو
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  نه رنج اره کشيدی نه زخم ھای جفا                                     درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا

  اگر مقيم بدندی چو صخره صما                                       نه آفتاب و نه مھتاب نور بخشيدی

  اگر مقيم بدندی به جای چون دريا                                 فرات و دجله و جيحون چه تلخ بودندی

  ببين ببين چه زيان کرد از درنگ ھوا                                     ھوا چو حاقن گردد به چاه زھر شود

  گشت چون حلواخPص يافت ز تلخی و                                         چو آب بحر سفر کرد بر ھوا در ابر

  نھاد روی به خاکستری و مرگ و فنا                                 ز جنبش لھب و شعله چون بماند آتش

  سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا                                        نگر به يوسف کنعان که از کنار پدر

  به مدين آمد و زان راه گشت او موH                                      نگر به موسی عمران که از بر مادر

  چو آب چشمه حيوان ست يحيی الموتی                                   نگر به عيسی مريم که از دوام سفر

  کشيد لشکر و بر مکه گشت او واH                               مکه را بگذاشت نگر به احمد مرسل که

  بيافت مرتبه قاب قوس او ادنی                                    براق سفر کرد در شب معراج چو بر

  مسافران جھان را دو تا دو تا و سه تا                                       اگر ملول نگردی يکان يکان شمرم

  ز خوی خويش سفر کن به خوی و خلق خدا                                        چو اندکی بنمودم بدان تو باقی را
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  من از کجا غم باران و ناودان ز کجا                                من از کجا غم و شادی اين جھان ز کجا

  دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا                                        چرا به عالم اصلی خويش وانروم

  من از کجا غم پاHن و کودبان ز کجا                                 ارم و خربنده نيستم ای جانچو خر ند

  تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا                            ھزارساله گذشتی ز عقل و وھم و گمان

  تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا                                          تو مرغ چارپری تا بر آسمان پری

WWW.AEL.AF



  تو از کجا و ھياھای ھر شبان ز کجا                              کسی تو را و تو کس را به بز نمی گيری

  تو تن زنی و نجويی که اين فغان ز کجا                                              ھزار نعره ز باHی آسمان آمد

  ميان کژدم و ماران تو را امان ز کجا                              مار شد برون ز بھشتچو آدمی به يکی 

  که آسمان ز کجايست و ريسمان ز کجا                                      دH دH به سررشته شو مثل بشنو

  از کجا غم ھر خام قلتبان ز کجا من                                         شراب خام بيار و به پختگان درده

  تو از کجا و بد و نيک مردمان ز کجا                                           شرابخانه درآ و در از درون دربند

  صفات حقی و حق را حد و کران ز کجا                                       باشد طمع مدار که عمر تو را کران

  اجل کجا و پر مرغ جاودان ز کجا                                           مرغ را نيازارداجل قفص شکند 

  که اين دھل ز چه بام ست و اين بيان ز کجا                         خموش باش که گفتی بسی و کس نشنيد
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  من درازقبا با ھزار گز سودا                                         روم به حجره خياط عاشقان فردا

  بدين يکی کندت جفت و زان دگر عذرا                                               ببردت ز يزيد و بدوزدت بر زيد

  ه زھی يد بيضازھی بريشم و بخي                                بدان يکيت بدوزد که دل نھی ھمه عمر

  به زخم نادره مقراض اھبطوا منھا                                       چو دل تمام نھادی ز ھجر بشکافد

  به ثبت و محو چو تلوين خاطر شيدا                                    ز جمع کردن و تفريق او شدم حيران

  زھی رسوم و رقوم و حقايق و اسما                                     دل ست تخته پرخاک او مھندس دل

  ز ضرب خود چه نتيجه ھمی کند پيدا                                تو را چو در دگری ضرب کرد ھمچو عدد

  که قطره ای را چون بخش کرد در دريا                                چو ضرب ديدی اکنون بيا و قسمت بين

  خمش که فکر دراشکست زين عجايب ھا                                        له اضداد را مقابله کردبه جبر جم
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  درآ درآ به سعادت درت گشاد خدا                               چه نيکبخت کسی که خدای خواند تو را
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  که نزل و منزل بخشيد نحن نزلنا                                           که برگشايد درھا مفتح اHبواب

  که سر برآر به باH و می فشان خرما                                     که دانه را بشکافد ندا کند به درخت

  که گشت مادر شيرين و خسرو حلوا                                    که دردميد در آن نی که بود زير زمين

  کی کرد در صدفی آب را جواھرھا                                    کان خاک را زر و نقرهکی کرد در کف 

  ز قاب و قوس گذشتی به جذب او ادنی                                       ز جان و تن برھيدی به جذبه جانان

  قامت سروی ز دست Hله صP به سوی                                ھم آفتاب شده مطربت که خيز سجود

  ربی اHعلی شنيد بانگ صفيری ز                                    چنين بلند چرا می پرد ھمای ضمير

  که مستجاب شد او را از آن بھار دعا                                  گل شکفته بگويم که از چه می خندد

  دھان گشاد به خنده که ھای يا بشرا                              چو بوی يوسف معنی گل از گريبان يافت

  به فر عدل شھنشه نترسم از يغما                           به دی بگويد گلشن که ھر چه خواھی کن

  تو برگ من بربايی کجا بری و کجا                     چو آسمان و زمين در کفش کم از سيبی ست

  بجز به خدمت معنی کجا روند اسما                                  م به اتفاق ھمهچو اوست معنی عال

  وز اسم يافت فراغت بصيرت عرفا                               شد اسم مظھر معنی کاردت ان اعرف

  يد بيضااگر عصاش نباشد وگر                                       کليم را بشناسد به معرفت ھارون

  که آفتاب و مه از نور او کنند سخا                                       چگونه چرخ نگردد بگرد بام و درش

  غPم چشم شو ايرا ز نور کرد چرا                                     چو نور گفت خداوند خويشتن را نام

  که می خرامد از آن پرده مست يوسف ما                                 از اين ھمه بگذشتم نگاه دار تو دست

  که ساقی ست دHرام و باده اش گيرا                     چه جای دست بود عقل و ھوش شد از دست

  که آب و تاب ھمان به که آيد از باH                                 خموش باش که تا شرح اين ھمو گويد

  

218  

  ببافت جامع کل پرده ھای اجزا را                                          آموخت آدم اسما را ز بھر غيرت

  چرا نمود دو تا آن يگانه يکتا را                                       برای غير بود غيرت و چو غير نبود
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  چه مانع ست فصيحان حرف پيما را                                    دھان پر است جھان خموش را از راز

  شکرلبان حقايق دھان گويا را                                   پياپی ره دھان بستند به بوسه ھای

  مجال نيست سخن را نه رمز و ايما را                                     گھی ز بوسه يار و گھی ز جام عقار

  به فتنه بسته ره فتنه را و غوغا را                    می شکنندبه زخم بوسه سخن را چه خوش ھ

  چه چيز بند کند مست بی محابا را                                  چو فتنه مست شود ناگھان برآشوبند

  که بيم آب کند سنگ ھای خارا را                                چو موج پست شود کوه ھا و بحر شود

  احاطت ملک کامکار بينا را                           گ آب شود آب سنگ پس می دانچو سن

  صناعت کف آن کردگار دانا را                        چو جنگ صلح شود صلح جنگ پس می بين

  زبون و دستخوش و رام يافتی ما را                                  بپوش روی که روپوش کار خوبان ست

  مکن مبند به کلی ره مواسا را                                که فتادی تو شير با خرگوش حريف بين

  چنان که پند دھد نيم پشه عنقا را                               طمع نگر که منت پند می دھم که مکن

  چنان که راه ببندد حشيش دريا را                                      چنان که جنگ کند روی زرد با صفرا

  فما ترکت لنا منزH و H دارا                                                اکنت صاعقه يا حبيب او نارا

  خرا و H عارافلست افھم لی مف                                           بک الفخار ولکن بھيت من سکر

  متی اجار اذا العشق صار لی جارا                                        متی اتوب من الذنب توبتی ذنبی

  اما قضيت به فی ھPک اوطارا                                         يقول عقلی H تبدلن ھدی بردی
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  چو گيرد او به کنارم چه خوش بود به خدا                                     چو اندرآيد يارم چه خوش بود به خدا

  که ای عزيز شکارم چه خوش بود به خدا                         چو شير پنجه نھد بر شکسته آھوی خويش

  بود به خدا بر آسمان چھارم چه خوش                                    گريزپای رھش را کشان کشان ببرند

  چو بشکنند خمارم چه خوش بود به خدا                               بدان دو نرگس مستش عظيم مخمورم

  که جز تو ھيچ ندارم چه خوش بود به خدا                                             چو جان زار بPديده با خدا گويد
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  به ھيچ کس نگذارم چه خوش بود به خدا                         ينجوابش آيد از آن سو که من تو را پس از ا

  که روز و شب نشمارم چه خوش بود به خدا                                      شب وصال بيايد شبم چو روز شود

  رسد نسيم بھارم چه خوش بود به خدا                          چو گل شکفته شوم در وصال گلرخ خويش

  که برد صبر و قرارم چه خوش بود به خدا                                          بيابم آن شکرستان بی نھايت را

  به مستحق بسپارم چه خوش بود به خدا                                      امانتی که به نه چرخ در نمی گنجد

  نه بدروم نه بکارم چه خوش بود به خدا                           خراب و مست شوم در کمال بی خويشی

  سر حديث نخارم چه خوش بود به خدا                                      به گفت ھيچ نيايم چو پر بود دھنم
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  که بامداد عنايت خجسته باد مرا                                      سعادت سه بوسه داد مرا ز بامداد

  که بامداد سعادت دری گشاد مرا                                     ياد آر دH تا چه خواب ديدی دوشبه 

  ببرد بر فلک و بر فلک نھاد مرا                               مگر به خواب بديدم که مه مرا برداشت

  ترانه گويان کاين دم چنين فتاد مرا                                         فتاده ديدم دل را خراب در راھش

  که اندک اندک آيدھمی به ياد مرا                              ميان عشق و دلم پيش کارھا بوده ست

  ھمی بدان به حقيقت که عشق زاد مرا                                   اگر نمود به ظاھر که عشق زاد ز من

  به ذات تو که تويی جملگی مراد مرا                                        ان ذاتتايا پديد صفاتت نھان چو ج

  داد مرا ز پرده ھای طبيعت که اين کی                                   ھمی رسد ز توام بوسه و نمی بينم

  رآورم آن جا که داد داد مرافغان ب                                         مبر وظيفه رحمت که در فنا افتم

  خوشم که حادثه کردست اوستاد مرا                               به جای بوسه اگر خود مرا رسد دشنام
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  بگو که در دل تو چيست چيست عزم تو را                              مرا تو گوش گرفتی ھمی کشی به کجا

  خدای داند تا چيست عشق را سودا                               دوشچه ديگ پخته ای از بھر من عزيزا 
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  کجا روند ھمان جا که گفته ای که بيا                        چو گوش چرخ و زمين و ستاره در کف توست

  که می زنم ز بن ھر دو گوش طال بقا                              مرا دو گوش گرفتی و جمله را يک گوش

  چو پير گشتم از آغاز بنده کرد مرا                                       Pم پير شود خواجه اش کند آزادغ

  قيامت تو سيه موی کرد پيران را                                     نه کودکان به قيامت سپيدمو خيزند

  خموش کردم و مشغول می شوم به دعا                                  چو مرده زنده کنی پير را جوان سازی

  

222  

  که داد اوست جواھر که خوی اوست سخا                                            رويم و خانه بگيريم پھلوی دريا

  اره خوش سيماز صحبت فلک آمد ست                            بدان که صحبت جان را ھمی کند ھمرنگ

  چه می شود تن مسکين چو شد ز جان عذرا                   تن به صحبت جان خوبروی و خوش فعل ست نه

  چو شد ز جسم جدا اوفتاد اندر پا                                  چو دست متصل توست بس ھنر دارد

  نه اين زمان فراق ست و آن زمان لقا                                کجاست آن ھنر تو نه که ھمان دستی

  که ناز يار بود صد ھزار من حلوا                                              پس الله الله زنھار ناز يار بکش

  که اين دعاگو به زين نداشت ھيچ دعا                                            فراق را بنديدی خدات منما ياد

  به اھبطوا و فرود آمد از چنان باH                                    س کلی چون نفس جزو ما ببريدز نف

  که گشت طعمه گربه زھی ذليل و بP                                     مثال دست بريده ز کار خويش بماند

  که گربه می کشدش سو به سو ز دست قضا                          ز دست او ھمه شيران شکسته پنجه بدند

  که يافت دولت وصلت ھزار دست جدا                                        اميد وصل بود تا رگيش می جنبد

  که پاره پاره دود از کفش شدست سما                                   مدار اين عجب از شھريار خوش پيوند

  بکن نظر سوی اجزای پاره پاره ما                                      استادی شه جھانی و ھم پاره دوز

  الست زخمه ھمی زن ھمی پذير بP ز                    چو چنگ ما بشکستی بساز و کش سوی خود

  وين ز کوه صداکه آن چو نعره روحست                                                  بP کنيم وليکن بلی اول کو

  نياز اين نی ما را ببين بدان دم ھا                               چو نای ما بشکستی شکسته را بربند
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  که کی دمم دھد او تا شوم لطيف ادا                                   که نای پاره ما پاره می دھد صد جان
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  درافکند دم او در ھزار سر سودا                                صPکجاست مطرب جان تا ز نعره ھای 

  من از کجا و وفاھای عھدھا ز کجا                                 بگفته ام که نگويم وليک خواھم گفت

  درود چو گيابه يک دم آن ھمه را عشق ب                                        اگر زمين به سراسر برويد از توبه

  علو موج چو کھسار و غره دريا                                        از آنک توبه چو بندست بند نپذيرد

  که نيست Hيق آن روی خوب از آن بازآ                           ميان ابروت ای عشق اين زمان گرھيست

  که کارھای تو ديدم مناسب و ھمتا                                 مرا به جمله جھان کار کس نيايد خوش

  ز ذره ذره شنيدم که نعم موHنا                                        چو آفتاب جمالت برآمد از مشرق

  که شد از او جگر آب را ھم استسقا                                          حPوتيست در آن آب بحر زخارت

  چو درد عشق قديمست ماند بی ز دوا                                       ھر درد دارويی بنھاد خدای پھلوی

  به کاه گل که بيندوده است بام سما                                        وگر دوا بود اين را تو خود روا داری

  چه التفات نمايد به تاج و تخت و لوا                                     کسی که نوبت الفقر فخر زد جانش

  ميان زھرگياھی چرا چرند چرا                                  چو باغ و راغ حقايق جھان گرفت ھمه

  

  به جان جمله مردان بگو تو باقی را                         دھان پرست سخن ليک گفت امکان نيست
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  مگر که در رخمست آيتی از آن سودا                                   ای برنا چه خيره می نگری در رخ من

  ميان داغ نبشته که نحن نزلنا                                مگر که بر رخ من داغ عشق می بينی

  که آب خضر لذيذست و من در استسقا                              ھزار مشک ھمی خواھم و ھزار شکم

  چو دل برفت برفت از پيش وفا و جفا                          وفا چه می طلبی از کسی که بی دل شد
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  خوش است گنج خيالت در اين خرابه ما                                 به حق اين دل ويران و حسن معمورت

  مرا ز خواب جھانيد دوش وقت دعا                                 غريو و ناله جان ھا ز سوی بی سويی

  گوش پرست از جمالش آن عينا ز ناله                                            ز ناله گويم يا از جمال ناله کنان

  ببين که می کشدت ھر طرف تقاضاھا                                         قرار نيست زمانی تو را برادر من

  دوانه تا سر ميدان و گه ز سر تا پا                                          ميان صد چوگانمثال گويی اندر 

  کجاست قامت يار و کجاست بانگ صP                                کجاست نيت شاه و کجاست نيت گوی

  دانا و گوھر دريا گويا تو ای شه بگو                                ز جوش شوق تو من ھمچو بحر غريدم
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  که حلقه حلقه نشستند و در ميان حلوا                                        بپخته است خدا بھر صوفيان حلوا

  چو درفتاد از آن ديگ در دھان حلوا                                 ھزار کاسه سر رفت سوی خوان فلک

  چنين بود چو دھد شاه خسروان حلوا                            ينبه شرق و غرب فتادست غلغلی شير

  که پخته اند مPيک بر آسمان حلوا                                    پياپی از سوی مطبخ رسول می آيد

  جان حلوا به سوی عرش برد چونک خورد                                           به آبريز برد چونک خورد حلوا تن

  که تا چو کفچه دھان پر کنی از آن حلوا                        به گرد ديگ دل ای جان چو کفچه گرد به سر

  کرم بود که ببخشد به تای نان حلوا                            دلی که از پی حلوا چو ديک سوخت سياه

  چه جای نان ندھد ھم به صد سنان حلوا                               خموش باش که گر حق نگويدش که بده
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  رخ معصفر و چشم پرآب و وااسفا                                              برفت يار من و يادگار ماند مرا

  فرات و کوثر آب حيات جان افزا                                دو ديده باشد پرنم چو در ويست مقيم

  به گنج بی حد و کان جمال و حسن و بھا                                     نکند زرگری چو متصلستچرا رخم 

  ز يوسف کش مه روی خويش گشته جدا                                  چراست وااسفاگوی زانک يعقوبست
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  رسد چو می زندش آفتاب طال بقا                                            ز ناز اگر برود تا ستاره بار شوم

  کجاست زھره و يارا که گويمش که چرا                                    اگر چيم ز چراگاه جان برون کردست

  گواه گفت بلی ھست صد ھزار بP                           الست عشق رسيد و ھر آن که گفت بلی

  خصوص در يتيمی که ھست از آن دريا                                          بP درست و بPدر تو را کند زيرک

  کجا پرم نپرم جز که گرد بام و سرا                                            منم کبوتر او گر براندم سر نی

  نت رسد آن را که يافت ظل ھماکه سلط                                              منم ز سايه او آفتاب عالمگير

  چارم سما به پر دعا مسيح رفت به                              بس است دعوت دعوت بھل دعا می گو
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  که صبر نيست مرا بی تو ای عزيز بيا                                      به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا

  ز آفتاب جدايی چو برف گشت فنا                             اين صبرچه جای صبر که گر کوه قاف بود 

  چو جان بنده نبودست جان سپرده تو را                                                   ز دور آدم تا دور اعور دجال

  و دارم به جان پاک وفاوفای عشق ت                                  تو خواه باور کن يا بگو که نيست چنين

  بود که کشف شود حال بنده پيش شما                                           مPمتم مکنيد ار دراز می گويم

  کز او شکاف کند گر رسد به سقف سما                               که آتشيست که ديگ مرا ھمی جوشد

  خلل نکرد و نگشت از تفش سيه سيما                                   اگر چه سقف سما ز آفتاب و آتش او

  خبر ندارم من کز کجاست تا به کجا                        روان شدست يکی جوی خون ز ھستی من

  برو بگو تو به دريا مجوش ای دريا                            به جو چه گويم کای جو مرو چه جنگ کنم

  که اختيار ندارد به ناله اين سرنا                            رين که می دمی در منبه حق آن لب شي

  نمی شکيبی می نال پيش او تنھا                               خموش باش و مزن آتش اندر اين بيشه
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  فلک جانب زمين کشدافرشته را ز                                     بيار آن که قرين را سوی قرين کشدا
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  براق عشق ابد را به زير زين کشدا                                 به ھر شبی چو محمد به جانب معراج

  به خلق و خوی و صفت ھای ھمنشين کشدا                         به پيش روح نشين زان که ھر نشست تو را

  نگيرد و نکشد ور کشد چنين کشدا                          شراب عشق ابد را که ساقيش روح است

  که آن تو را به سوی نور شمع دين کشدا                                            برو بدزد ز پروانه خوی جانبازی

  که گوش تيز به چشم خدای بين کشدا                                  رسيد وحی خدايی که گوش تيز کنيد

  که آن خيال و گمان جانب يقين کشدا                                      دوست تو را مژده وصال دھدخيال 

  رسن تو را به فلک ھای برترين کشدا                       در اين چھی تو چو يوسف خيال دوست رسن

  نگفتمت که چنان کن که آن به اين کشدا                                         به روز وصل اگر عقل ماندت گويد

  گرفتمش ھمه کان است کان به کين کشدا                                   بجه بجه ز جھان ھمچو آھوان از شير

  اگر کژی به حرير و قز کژين کشدا                                  به راستی برسد جان بر آستان وصال

  به سبزه و گل و ريحان و ياسمين کشدا                                  که خارکشی بکش تو خار جفاھا از آن

  که آن به لطف و ثناھا و آفرين کشدا                           بنوش لعنت و دشنام دشمنان پی دوست

  ر امين کشداکه شه کليد خزينه ب                                  دھان ببند و امين باش در سخن داری
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  چو قسمتست چه جنگست مر مرا و تو را                                         شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا

  شناسد او ھمه را و سزا دھد به سزا                                   آن گل است و خمار حصه خار شراب

  که ھست جا و مقام شکر دل حلوا                                      شکر ز بھر دل تو ترش نخواھد شد

  مرا چو مطرب خود کرد دردمم سرنا                               تو را چو نوحه گری داد نوحه ای می کن

  ريا به روی او نگرم وارھم ز رو و                                 شکر شکر چه بخندد به روی من دلدار

  

  طمع کن ای ترش ار نه محال را مفزا                                   اگر بدست ترش شکری تو از من نيز

  بگريم و بکنم نوحه ای چو آن گل ھا                                وگر گريست به عالم گلی که تا من نيز
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  ز بھر شعر و از آن ھم خPص داد مرا                                     حقم نداد غمی جز که قافيه طلبی

  که فارغست معانی ز حرف و باد و ھوا                              بگير و پاره کن اين شعر را چو شعر کھن
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Pکه بوک دررسدش از                                    ز سوز شوق دل من ھمی زند عل Pجناب وصل ص  

  شھيد گشته دو صد ره به دشت کرب و بP                             دلست ھمچو حسين و فراق ھمچو يزيد

  اسير در نظر خصم و خسروی به خل                          شھيد گشته به ظاھر حيات گشته به غيب

  رھيده از تک زندان جوع و رخص و غP                              ميان جنت و فردوس وصل دوست مقيم

  چرا شکوفه وصلش شکفته است مP                                اگر نه بيخ درختش درون غيب مليست

  که نفس ناطق کلی بگويدت افP                              خموش باش و ز سوی ضمير ناطق باش
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  ز دم زدن نشود سير و مانده کس جانا                              اسبکتری تو از آن دم که می رسد ز صب

  تو آن دمی که خدا گفت يحيی الموتی                           ز دم زدن کی شود مانده يا کی سير شود

  حياچو بسته گشت دھان تن از دم ا                                      دھان گور شود باز و لقمه ايش کند

  که تا شوم ز دم تو سوار بر دريا                                     دمم فزون ده تا خيک من شود پرباد

  که يک گياه نرويد ز جمله صحرا                                        مباد روزی کاندر جھان تو درندمی

  چو بسکلد ز لب اين باد آن بود برجا                              استفروکش اين دم زيرا تو را دمی دگر 
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  بپرس از رخ زرد و ز خشکی لب ھا                               چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ھا

  د قالب ھاز عقل و روح حکايت کنن                                     چنان که آب حکايت کند ز اختر و ماه

  که آن ادب نتوان يافتن ز مکتب ھا                                       ھزار گونه ادب جان ز عشق آموزد
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  که بر فلک مه تابان ميان کوکب ھا                                    ميان صد کس عاشق چنان بديد بود

  اگر چه واقف باشد ز جمله مذھب ھا                              خرد نداند و حيران شود ز مذھب عشق

  کساد شد بر آن کس زHل مشرب ھا                                 خضردلی که ز آب حيات عشق چشيد

  و نيرب ھا دمشق و غوطه و گلزارھا                                  به باغ رنجه مشو در درون عاشق بين

  عقول خيره در آن چھره ھا و غبغب ھا                           چه که بھشتی پر از فرشته و حوردمشق 

  نه از حPوت حلواش دمل و تب ھا                                    نه از نبيذ لذيذش شکوفه ھا و خمار

  به عشق بازرھد جان ز طمع و مطلب ھا                                      ز شاه تا به گدا در کشاکش طمعند

  چه پشت باشد مر شير را ز ثعلب ھا                                 چه فخر باشد مر عشق را ز مشتريان

  که کند شد ھمه دندانم از مذنب ھا                                       فراز نخل جھان پخته ای نمی يابم

  چو آفتاب منزه ز جمله مرکب ھا                                       گردون به پر عشق بپر در ھوا و بر

  نه خوف قطع و جداييست چون مرکب ھا                                  نه وحشتی دل عشاق را چو مفردھا

  بب ھامسببش بخريدست از مس                                        عنايتش بگزيدست از پی جان ھا

  که تا دلش برمد از قضا و از گب ھا                                 وکيل عشق درآمد به صدر قاضی کاب

  ھزار شور درافکند در مرتب ھا                                   زھی جھان و زھی نظم نادر و ترتيب

  شق چون زر کانست و آن مذھب ھاکه ع                       گدای عشق شمر ھر چه در جھان طربيست

  مPحه و بھا کذبت حاشا لکن                                     سلبت قلبی يا عشق خدعه و دھا

  و لھت فيک و شوشت فکرتی و نھا                                           اريد ذکرک يا عشق شاکرا لکن

  فزونترست جمالش ز جمله دب ھا                                  به صد ھزار لغت گر مديح عشق کنم
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  بروبد از دل ما فکر دی و فردا را                                کجاست ساقی جان تا به ھم زند ما را

  سودا راچنو امير ببايد سپاه                                          چنو درخت کم افتد پناه مرغان را

  چو بر قنينه بخواند فسون احيا را                                     روان شود ز ره سينه صد ھزار پری
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  که پر کنند ز آھوی مشک صحرا را                       کجاست شير شکاری و حمله ھای خوشش

  ز آدمست در و نسل و بچه حوا را                                  ز مشرقست و ز خورشيد نور عالم را

  که چشم ھای روان داده است خارا را                                   کجاست بحر حقايق کجاست ابر کرم

  که چشم بند کند سحرھاش بينا را                             کجاست کان شه ما نيست ليک آن باشد

  ميان روز و نبينی تو شمس کبری را                                      چنان ببندد چشمت که ذره را بينی

  ميان بحر و نبينی تو موج دريا را                                   ز چشم بند ويست آنک زورقی بينی

  را به روز اعمی چنانک جنبش مردم                                         تو را طپيدن زورق ز بحر غمز کند

  ھمو گشايد مھر و برد غطاھا را                                     نخوانده ای ختم الله خدای مھر نھد

  دو چشم باز شود پرده آن تماشا را                           دو چشم بسته تو در خواب نقش ھا بينی

  رياضتی کن و بگذار نفس غوغا را                                    عجب مدار اگر جان حجاب جانانست

  ھمی پرند و نبينی تو شمع دل ھا را                                            عجبتر اينک خPيق مثال پروانه

  خطاھا را بزار و توبه کن و ترک کن                             چه جرم کردی ای چشم ما که بندت کرد

  سزاست مشی علی الراس آن تقاضا را                         سزاست جسم بفرسودن اين چنين جان را

  که صد ھزار حياتست وحی گويا را                            خموش باش که تا وحی ھای حق شنوی
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Hز جام ساقی باقی چو خورده ای تو د                                Pکه لحظه لحظه برآری ز عربده عل  

  که بزم خاص نھادم صPی عيش صP                                 مگر ز زھره شنيدی دH به وقت صبوح

  چه می گريزی آخر گريز توست بP                                    بP درست بPيش بنوش و در می بار

  ميان خلق نشستست در خPست خP                                  يستپياله بر کف زاھد ز خلق باکش ن

  ز دست ساقی معنی تو ھم بنوش ھP                                زھی پياله که در چشم سر ھمی نايد
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  دريچه يار چراترش ترش بگذشت از                                              مرا بديد و نپرسيد آن نگار چرا

  که خاطرش بگرفتست اين غبار چرا                               سبب چه بود چه کردم که بد نمود ز من

  چرا کشيد چنين تيغ ذوالفقار چرا                                       ز بامداد چرا قصد خون عاشق کرد

  دميد از دل مسکين ھزار خار چرا                                 بودچو ديدم آن گل او را که رنگ ريخته 

  در آن لبست ھميشه گشاد کار چرا                                چو لب به خنده گشايد گشاده گردد دل

  گره گره شود از غم دل فکار چرا                                 ميان ابروی خود چون گره زند از خشم

  يکی دمش که نبينم شوم نزار چرا                                      زھی تعلق جان با گشاد و خنده او

  نه روز ماند و نی عقل برقرار چرا                                   جھان سيه شود آن دم که رو بگرداند

  چرا رميد ز ما لطف کردگار چرا                                       يکی نفس که دل يار ما ز ما برميد

  وگر نه خوبی او گشت بی کنار چرا                                مگر که لطف خدا اوست ما غلط کرديم

  پيمبران ز چه گشتند پرده دار چرا                                برون صورت اگر لطف محض دادی روی
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  در اين عروسی ما باد ای خدا تنھا                                    عروسی ھامبارکی که بود در ھمه 

  مبارکی مPقات آدم و حوا                                      مبارکی شب قدر و ماه روزه و عيد

  ماویمبارکی تماشای جنه ال                                          مبارکی مPقات يوسف و يعقوب

  نثار شادی اوHد شيخ و مھتر ما                                            مبارکی دگر کان به گفت درنايد

  به اختPط و وفا ھمچو شکر و حلوا                     به ھمدمی و خوشی ھمچو شير باد و عسل

  بر آنک گويد آمين بر آنک کرد دعا                                          مبارکی تبارک نديم و ساقی باد
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  يوسف ديدار ما رونق بازار ما                                               يار ما دلدار ما عالم اسرار ما

  مفلسانيم و تويی گنج ما دينار ما                                       بر دم امسال ما عاشق آمد پار ما
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  خفتگانيم و تويی دولت بيدار ما                                          يم و تويی حج ما پيکار ماکاھPن

  ما خرابيم و تويی از کرم معمار ما                                       خستگانيم و تويی مرھم بيمار ما

  سر مکش منکر مشو برده ای دستار ما                                   دوش گفتم عشق را ای شه عيار ما

  ھر چه گويی وادھد چون صدا کھسار ما                                  پس جوابم داد او کز توست اين کار ما

  

  زانک که را اختيار نبود ای مختار ما                                گفتمش خود ما کھيم اين صدا گفتار ما

 Hغری کی کشاند بار ما                                    شمه ای ز اسرار ماگفت بشنو اوH ھر ستوری  

  بلبلی مستی بکن ھم ز بوتيمار ما                                         گفتمش از ما ببر زحمت اخبار ما

  صديق بين در دل چون غار ما احمد و                                    ھستی تو فخر ما ھستی ما عار ما

  خور ز دست شه خورد مرغ خوش منقار ما                            می ننوشد ھر ميی مست دردی خوار ما

  رسته گردد زين قفص طوطی طيار ما                                       چون بخسپد در لحد قالب مردار ما

  بعد ما پيدا کنی در زمين آثار ما                               خود شناسد جای خود مرغ زيرکسار ما

  ور به زندان با توايم گل برويد خار ما                                گر به بستان بی توايم خار شد گلزار ما

  توايم نار شد انوار ماور به جنت بی                                          گر در آتش با توايم نور گردد نار ما

  بس کن و ديگر مگو کاين بود گفتار ما                                      از تو شد باز سپيد زاغ ما و سار ما
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  در عيش را سره برگشا                                                        ھله ای کيا نفسی بيا

  نبود مرا سر ماجرا                                        اين فPن چه شد آن فPن چه شد

  نرھد دلی ز چنين لقا                                                       نھلد کسی سر زلف او

  نرود کسی ز چنين سرا                                                نکند کسی ز خوشی سفر

  که شنيده ام کرم شما                                                    قدح بھل اين ھمه بده آن

  بپرد دلم به سوی سما                                                     قدحی که آن پر دل شود
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  ما که فدای تو دل و جان                                               خمش اين نفس دم دل مزن
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  قراری ندارد دل و جان ما                                                          کرانی ندارد بيابان ما

  کدامست از اين نقش ھا آن ما                                     جھان در جھان نقش و صورت گرفت

  که غلطان رود سوی ميدان ما                                                چو در ره ببينی بريده سری

  کز او بشنوی سر پنھان ما                                             از او پرس از او پرس اسرار ما

  حريف زبان ھای مرغان ما                                        چه بودی که يک گوش پيدا شدی

  برو طوق سر سليمان ما                                         شدیچه بودی که يک مرغ پران 

  فزونست از حد و امکان ما                                         چه گويم چه دانم که اين داستان

  پريشانترست اين پريشان ما                                            چگونه زنم دم که ھر دم به دم

  ميان ھوای کھستان ما                                         چه کبکان و بازان ستان می پرند

  که بر اوج آنست ايوان ما                                           ميان ھوايی که ھفتم ھواست

  ھم شکستست دستان ماکه در                                         از اين داستان بگذر از من مپرس

  جمال شھنشاه و سلطان ما                                               صPح الحق و دين نمايد تو را
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  چه جان و جھان از کجا تا کجا                                                   تو جان و جھانی کريما مرا

  جھان خود چه باشد بر اوليا                                        که جان خود چه باشد بر عاشقان

  که در مرغزار تو دارد چرا                                         نه بر پشت گاويست جمله زمين

  يکی گاوبارست و تو ره نما                                                  در آن کاروانی که کل زمين

  که آن نشکند زير ھفت آسيا                                         انبار فضل تو بس دانه ھاستدر 

  زھی چشم بند و زھی سيميا                                      تو در چشم نقاش و پنھان ز چشم
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  کيميا و زھی کبريا زھی                                               تو را عالمی غير ھجده ھزار

  بگويم بلی وام دارم تو را                                                 يکی بيت ديگر بر اين قافيه

  که فقرست دريای در وفا                                               که نگزارد اين وام را جز فقير

  فقير از سخاوت فقير از سخا                                          غنی از بخيلی غنی مانده ست
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  شير غم تو خوردست مرا                                                        نرد کف تو بردست مرا

  آتشکده ھا سردست مرا                                                 گشتم چو خليل اندر غم تو

  کز راندن تو گردست مرا                                                     دل بمران ایدر خاک فنا 

  کز گلشن جان وردست مرا                                            می ران فرسی در گلشن جان

  ری پرده ست مراکاين خنده گ                                                  در شادی ما وھمی نرسد

  يک رخ ز برون زردست مرا                                              صد رخ ز درون سرخ ست مرا

  کز راحت تو دردست مرا                                               ای احول ده اين ھر دو جھان

  سر ره مردست مرا بر ھر                                                     در رھبريت ای مرد طلب

  کز راحت تو دردست مرا                                             خاموش و مجو تو شھرت خود
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  خوش نازکنان بر پشت سقا                                                    خيک دل ما مشک تن ما

  کای تشنه بيا ای تشنه بيا                                                از چشمه جان پر کرد شکم

  ليکن نبود از مشک جدا                                                سقا پنھان وان مشک عيان

  رقصش نبود جز رقص ھوا                                                   گر رقص کند آن شير علم

  

  تا بوی بود بر عود گوا                                                         دورم ز نظر فعلم بنگر
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  ای چشمه جان ای چشم رضا                                                    از بوی تو جان قانع نشود
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  به حق چشم مست تو که تويی چشمه وفا                                  بگشا در بيا درآ که مبا عيش بی شما

  انا و الشمس و الضحی تلف الحب و الوH                          سخنم بسته می شود تو يکی زلف برگشا

Pامه العشق فاعرجوا دونکم سلم الھوی                                انا فی العشق آيه فاقرونی علی الم  

  گفت نی ھمچنين مکن ھمچنين در پيم بيا                   می گذشت گفتم ای ماه تا کجاديدمش مست 

  در پی گام تيز او چه محل باد و برق را                             در پيش چون روان شدم برگرفت تيز تيزپا

  صوره فی زجاجه نور اHرض و السما                                               انا منذ رايتھم انا صرت بP انا

  کل من رام نوره استضا مثله استضا                              رکب القلب نوره فجلی القلب و اصطفی

  تو بيا بی تو پيش من که تو نامحرمی تو را                                           کيف يلقاه غيره کل من غير فنا

  گفت يک دم ثنا مگو که دوی ھست در ثنا                             دمش گفتم ای جان جان فزابه ثنا Hبه کر

  ز لب بسته گر سخن بگشايد گشا گشا                                     بگشا ديده بقا تو دو لب از دوی ببند

  چو در خانه ديد تنگ بکند مرد جامه ھا                                            ان علينا بيانه تو ميا در ميان ما

  به ميان روان تو صفتی ھست ناسزا                        نی که ھر شب روان تو ز تنت می شود جدا

  شب نرفتی دوان دوان به لب قلزم صفا                            که گر آن ريگ نيستی نامدی باز چون صبا

  ماند در کيسه بدن چو زر و سيم ناروا                            ه بنده ست خدا خدابازآمد و تا ويست بند

  تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا                           جان بنه بر کف طلب که طلب ھست کيميا

  شير و شير گير که عليی و مرتضیرو پی                                   گر چه نی را تھی کنند نگذارند بی نوا

  خط حقست نقش دل خط حق را مخوان خطا                      نيست بودی تو قرن ھا بر تو خواندند ھل اتی

H م گشتH شود و تو ز الف H الفی                                   Pھله دست و دھان بشو که لبش گفت الص  

  چو که بی دست و دل شدی دست درزن در اين ابا                 آب و گل شدی چو به حق مشتغل شدی فارغ از
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  ھمه روز اندر آن جنون ھمه شب اندر اين بکا             چه شدی گر تو ھمچون من شدييی عاشق ای فتا

  ده از آن لقاکه دو صد نور می رسد به دو دي                         ز دو چشمت خيال او نشدی يک دمی نھان

  که مجرد شدم ز خود که مسلم شدم تو را                       ز رفيقان گسستيی ز جھان دست شستيی

  جدا ز برونيم متصل به درونه ز ھم                             چو بر اين خلق می تنم مثل آب و روغنم

  نه جنونی ز خلط و خون که طبيبش دھد دوا                       ز ھوس ھا گذشتيی به جنون بسته گشتيی

  بجھندی ز بند خود بدرندی کتاب ھا                           که طبيبان اگر دمی بچشندی از اين غمی

  که شوی محو آن شکر چو لبن در زلوبيا                               ھله زين جمله درگذر بطلب معدن شکر
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  بازخوان ای حکيم افسون را                                                       ااز برای صPح مجنون ر

  درج کن در نبيذ افيون را                                                      از برای عPج بی خبری

  ال بی چون راتا ببينی جم                                          چون نداری خPص بی چون شو

  درده آن جام لعل چون خون را                                               دل پرخون ببين تو ای ساقی

  سجده آرد ز حرص ھر دون را                                                  زانک عقل از برای مادونی

  دو قرص درست گردون را اين                                                باده خواران به نيم جو نخرند

  تا که در سر چھاست مجنون را                                             نخوت عشق را ز مجنون پرس

  ون راصد ھزاران طريق و قان                                                 گمرھی ھای عشق بردرد

  از کرم بحر در مکنون را                                                      ای صبا تو برو بگو از من

  روح بخش اين حماء مسنون را                                             گر چه از خشم گفته ای نکنم

  مدارھارون را در فراقت                                               شمس تبريز موسی عھدی
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  بانگ آن بشنويم ما فردا                                                 صد دھل می زنند در دل ما

  غم فردا و وسوسه سودا                                      پنبه در گوش و موی در چشمست

  ھمچو حPج و ھمچو اھل صفا                                                  آتش عشق زن در اين پنبه

  اين دو ضدند و ضد نکرد بقا                                                آتش و پنبه را چه می داری

  وز لقاخوش لقا شو برای ر                                            چون مPقات عشق نزديکست

  گر تو را ماتمست رو زين جا                                               مرگ ما شادی و مPقاتست

  عيش باشد خراب زندان ھا                                                چونک زندان ماست اين دنيا

  چون بود مجلس جھان آرا                                               آنک زندان او چنين خوش بود

  که در اين جا وفا نکرد وفا                                                   تو وفا را مجو در اين زندان
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Hعلی                                                    بانگ تسبيح بشنو از باHپس تو ھم سبح اسمه ا  

  مرغزاری که اخرج المرعی                                          دلت چون يافت گل و سنبل چرد

  ناف مشکين او و مايخفی                                            يعلم الجھر نقش اين آھوست

  ار ھدیروح را سوی مرغز                                                     نفس آھوان او چو رسيد

  چون سنقرئک فP تنسی                                                تشنه را کی بود فراموشی
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  جان به جان جسته يک سPم تو را                                                   گوش من منتظر پيام تو را

  منتظر بوی جوش جام تو را                                            در دلم خون شوق می جوشد

  دانه حاجت نبوده دام تو را                                                    ای ز شيرينی و دHويزی

  مر قبای کمين غPم تو را                                                 کرده شاھان نثار تاج و کمر

  که تصور کنم ختام تو را                                                ردمز اول عشق من گمان ب
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  من طمع کی کنم سنام تو را                                          سلسله ام کن به پای اشتر بند

  رامرگ بيند يقين فطام تو                                           آنک شيری ز لطف تو خوردست

  که به گوشم رسان پيام تو را                                                 به حق آن زبان کاشف غيب

  بنمايم ز دور بام تو را                                              به حق آن سرای دولت بخش

  چه زيانست لطف عام تو را                                               گر سر از سجده تو سود کند

  بر جگر بسته است نام تو را                                                شمس تبريز اين دل آشفته
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  حدست و شکر ماگل ما بی                                                     دل بر ما شدست دلبر ما

  زان دل ما قويست در بر ما                                                 ما ھميشه ميان گلشکريم

  که بگردد بگرد لشکر ما                                                     زھره دارد حوادث طبعی

  زانک عرشيست اصل جوھر ما                                              ما به پر می پريم سوی فلک

  از صفات خوش معنبر ما                                                       ساکنان فلک بخور کنند

  بر زمين شاھراه کشور ما                                          ھمه نسرين و ارغوان و گلست

  بی نسيم دم منور ما                                                    نه بخندد نه بشکفد عالم

  از دم عشق روح پرور ما                                                      ذره ھای ھوا پذيرد روح

  از زبان و دل سخنور ما                                           گوش ھا گشته اند محرم غيب

  سايه اش کم مباد از سر ما                                             بريز ابرسوز شدستشمس ت
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  بستن در نيست نشان رضا                                                ھين که منم بر در در برگشا

  تا نگشايی بود آن در خفا                                              در دل ھر ذره تو را درگھيست

  باز کنی صد در و گويی درآ                                                  فالق اصباحی و رب الفلق
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  راه بده در بگشا خويش را                                                  نی که منم بر در بلک توی

  گفت برون آ بر من دلبرا                                                           آمد کبريت بر آتشی

  جمله توام صورت من چون غطا                                          صورت من صورت تو نيست ليک

  محو شود صورت من در لقا                                     صورت و معنی تو شوم چون رسی

  از خود خود روی بپوشم چرا                                                  ن آمدمآتش گفتش که برو

  بر ھمه اصحاب و ھمه اقربا                                                ھين بستان از من تبليغ کن

  صفت کھرباداده امت من                                           کوه اگر ھست چو کاھش بکش

  نه از عدم آوردم کوه حرا                                                  کاه ربای من که می کشد

  سوی دل خويش بيا مرحبا                                            در دل تو جمله منم سر به سر

  جوھر دل زاده ز دريای ما                                             دلبرم و دل برم ايرا که ھست

  سايه من کی بود از من جدا                                                    نقل کنم ور نکنم سايه را

  قت جPوصلت او ظاھر و                                                   ليک ز جايش ببرم تا شود

  تا که جدا گردد او از عدا                                               تا که بداند که او فرع ماست

  تات بگويد به زبان بقا                                                 رو بر ساقی و شنو باقيش
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  از من و ما بگذر و زوتر بيا                                                   پيشتر آ پيشتر ای بوالوفا

  پيشتر آ تا نه تو باشی نه ما                                                    پيشتر آ درگذر از ما و من

  در عوض کبر چنين کبريا                                                        کبر و تکبر بگذار و بگير

  شکر بلی چيست کشيدن بP                                              ت الست و تو بگفتی بلیگف

  حلقه زن درگه فقر و فنا                                           سر بلی چيست که يعنی منم

  ز کجا حضرت بی جا کجاجا                                                ھم برو از جا و ھم از جا مرو

  تا که ز خاک تو برويد گيا                                      پاک شو از خويش و ھمه خاک شو
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  تا که ز سوز تو فروزد ضيا                                    ور چو گيا خشک شوی خوش بسوز

  باشد خاکستر تو کيميا                                           سوز چو خاکستری ور شوی از

  کو ز کف خاک بسازد تو را                                         بنگر در غيب چه سان کيمياست

  دود سيه را بنگارد سما                                                        از کف دريا بنگارد زمين

  باد نفس را دھد اين علم ھا                                                     قمه نان را مدد جان کندل

  فقر به جان داند جود و سخا                                               پيش چنين کار و کيا جان بده

  جان بستانی خوش و بی منتھا                                                   جان پر از علت او را دھی

  در خمشی به سخن جان فزا                                         بس کنم اين گفتن و خامش کنم
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  خواب نباشد ز طمع برتر آ                                                  نذر کند يار که امشب تو را

  چونک سھر بايد يار مرا                                                      بودحفظ دماغ آن مدمغ 

  ھست چراغ تن ما بی وفا                                              ھست دماغ تو چو زيت چراغ

  غت فناصبح شود گشت چرا                                              گر دبه پرزيت بود سود نيست

  چند چراغ ارزد آن يک صP                                                دعوت خورشيد به از زيت تو

  مست کند چشم ھمه خلق را                                     چشم خوشش را ابدا خواب نيست

  چشم خوشش بر خلل چشم ھا                                                جمله بخسپند و تبسم کند

  کو ملکان خوش زرين قبا                                              پس لمن الملک برآيد به چرخ

  بھر بPدالله حافظ کجا                                                       کو مھان کو امرا کو وزرا

  ديو نيابی تو به ديوان سرا                                            اھل علم چون شد و اھل قلم

  چونک ببرديم يکی دم ضيا                                         خانه و تنشان شده تاريک و تنگ

  افتد بر خاک سيه بی نوا                                               گرد که بادش برود چون شود

  بازبمالند سبال جفا                                        چون بجھند از حجب خواب خويش
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  دانششان ھيچ ندارد بقا                                              اه چه فراموش گرند اين گروه

  نه ز جھل و عمابر دل پروا                                             زود فراموش شود سوز شمع

  بازبسوزد چو دل ناسزا                                                         بازبيايد به پر نيم سوز

  بر شب و بر روز و سحر ای خدا                                              نذر تو کن حکم تو کن حاکمی
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  آن مه تابنده فرخنده را                                                   چند نھان داری آن خنده را

  شاه کند خنده تو بنده را                                                بنده کند روی تو صد شاه را

  راجلوه کن آن دولت پاينده                                                       خنده بياموز گل سرخ را

  تا بکشد چون تو گشاينده را                                                   بسته بدانست در آسمان

  منتظرانند کشاننده را                                                 ديده قطار شترھای مست

  حلق دو صد حلقه رباينده را                                          زلف برافشان و در آن حلقه کش

  ھيچ مپا مدت آينده را                                          روز وصالست و صنم حاضرست

  ميل لبست آن نی نالنده را                                           عاشق زخمست دف سخت رو

  دم ده آن نای سگالنده را                                                   بر رخ دف چند طپانچه بزن

  خوش بگشا آن کف بخشنده را                                                    ور به طمع ناله برآرد رباب

  نيست وفا خاطر پرنده را                                               عيب مکن گر غزل ابتر بماند
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  يار ترش روی شکرپاره را                                                     آن يار قدح باره راباده ده 

  غمزه غمازه خون خواره را                                             منگر آن سوی بدين سو گشا

  نه به کفش چاره بيچاره را                                               دست تو می مالد بيچاره وار

  اين خرد پير ھمه کاره را                                            خيره و سرگشته و بی کار کن
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  چشمه فرستی جگر خاره را                                                 ای کرمت شاه ھزاران کرم

  می کشد او سوی تو گھواره را                                                   طفل دوروزه چو ز تو بو برد

  ای بدل روغن کنجاره را                                                  ترک کند دايه و صد شير را

  خوب کمندی دل آواره را                                                   خوب کليدی در بربسته را

  نور فرستی مه و استاره را                                                    تو اين باشد ای آفتابکار 

  ترک کن اين گنگل و نظاره را                                            منتظرش باش و چو مه نور گير

  خانه دھد عقرب جراره را                                                   رحمت تو مھره دھد مار را

  باد دھد خاطر سياره را                                                       ياد دھد کار فراموش را

  تا چه دمست آن بت سحاره را                                         ھر بت سنگين ز دمش زنده شد

  ترک کن اين عالم غداره را                                       خامش کن گفت از اين عالم است
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Pخيز که صبح آمد و وقت دعا                                                خيز صبوحی کن و درده ص  

  خيز مزن خنبک و خم برگشا                                          کوزه پر از می کن و در کاسه ريز

  جان مرا تازه کن ای جان فزا                                                دور بگردان و مرا ده نخست

  در فلک انداخت ندا و صدا                                           خيز که از ھر طرفی بانگ چنگ

  وقت تو خوش ای قمر خوش لقا                                                    تنتن تنتن شنو و تن مزن

  تا نروم بيھده از جا به جا                                              در سرم افکن می و پابند کن

  

  آب درانداز چو کشتی مرا                                                      زان کف درياصفت درنثار

  گشته ام ای موسی جان اژدھا                                                     پاره چوبی بدم و از کفت

  حشر شدم از تک گور فنا                                             عازر وقتم به دمت ای مسيح

  اندر فPبيخ کشان آمدم                                               يا چو درختم که به امر رسول
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  ای دھن و کف تو گنج بقا                                         ھم تو بده ھم تو بگو زين سپس

  سرور شاھان جھان عP                                            خسرو تبريز تويی شمس دين
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  مايه دھی مجلس و ميخانه را                                                 داد دھی ساغر و پيمانه را

  پيش کشی آن بت دردانه را                                               مست کنی نرگس مخمور را

  صبر و قرار اين دل ديوانه را                                                 جز ز خداوندی تو کی رسد

  نور ده اين گوشه ويرانه را                                                       تيغ برآور ھله ای آفتاب

  شمع تويی جان چو پروانه را                                              قاف تويی مسکن سيمرغ را

  را نقل کن آن قصه و افسانه                                             چشمه حيوان بگشا ھر طرف

  اين بدن کافر بيگانه را                                      مست کن ای ساقی و در کار کش

  پس چه شد آن ساغر مردانه را                                                      گر نکند رام چنين ديو را

  پست کند صد دل فرزانه را                                                  نيم دلی را به چه آرد که او

  آن صنم و فتنه فتانه را                                     از پگه امروز چه خوش مجلسيست

  مست کند زلف تو صد شانه را                                           بشکند آن چشم تو صد عھد را

  رقص درآر استن حنانه را                                                يک نفسی بام برآ ای صنم

  قفل بگويد سر دندانه را                                                     شرح فتحنا و اشارات آن

  ترک کنم گفت غPمانه را                                                  شاه بگويد شنود پيش من
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  آنچ تو را لعل کند مر مرا                                                   لبش داد کنون مر مرا لعل

  برگ منت ھست به گلشن برآ                                           گلبن خندان به دل و جان بگفت

  مژده چرا داد خدا کاشتری                                                گر نخريدست جھان را ز غم
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  زود برآييد به بام سرا                                       در بن خانه ست جھان تنگ و منگ

  شکر چو کم نيست شکايت چرا                                                  صورت اقبال شکرريز گفت

  فخر من و فخر ھمه ماورا                                             ساغر بر دست خرامان رسيد

  با زره از غابر و از ماجرا                                                جام مباح آمد ھين نوش کن

  را سجده کند عقل جنون تو                                                 ساغر اول چو دود بر سرت

  در سخنی زاده ز تحت الثری                                           فاش مکن فاش تو اسرار عرش
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  رو به تو بنمايد گنج بقا                                             گر بنخسبی شبی ای مه لقا

  چشم تو را باز کند توتيا                                    گرم شوی شب تو به خورشيد غيب

  تا که ببينی ز سعادت عطا                                             امشب استيزه کن و سر منه

  نشنود آن کس که بخفت الصP                                           جلوه گه جمله بتان در شبست

  سوی درختی که بگفتش بيا                                        موسی عمران نه به شب ديد نور

  ديد درختی ھمه غرق ضيا                                         رفت به شب بيش ز ده ساله راه

  برد براقيش به سوی سما                                         نی که به شب احمد معراج رفت

  چشم بدی تا که نبيند تو را                                      روز پی کسب و شب از بھر عشق

  جمله شب قصه کنان با خدا                                                 خلق بخفتند ولی عاشقان

  ھر کی کند دعوی سودای ما                                                   گفت به داوود خدای کريم

  خواب کجا آيد مر عشق را                                       ون ھمه شب خفت بود آن دروغچ

  تا غم دل گويد با دلربا                                             زان که بود عاشق خلوت طلب

  جا خواب گران از کجاتشنه ک                                                  تشنه نخسپيد مگر اندکی

  يا لب جو يا که سبو يا سقا                                           چونک بخسپيد به خواب آب ديد

  خيز غنيمت شمر ای بی نوا                                     جمله شب می رسد از حق خطاب
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  جان تو از تن جدا چونک شود                                         ور نه پس مرگ تو حسرت خوری

  ھيچ ندارد جز خار و گيا                                              جفت ببردند و زمين ماند خام

  مست شدم سر نشناسم ز پا                                        من شدم از دست تو باقی بخوان

  بستم لب را تو بيا برگشا                                                  شمس حق مفخر تبريزيان
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  آن گھر روشن دردانه را                                            پيش کش آن شاه شکرخانه را

  دريادل جانانه را آن مه                                                   آن شه فرخ رخ بی مثل را

  مھر دھد سينه بيگانه را                                                    دھد مرده پوسيده راروح 

  عقل دھد کله ديوانه را                                                   دامن ھر خار پر از گل کند

  آنچ نباشد دل فرزانه را                                                      در خرد طفل دوروزه نھد

  عربده استن حنانه را                                            طفل کی باشد تو مگر منکری

  چونک بگرداند پيمانه را                                      مست شوی و شه مستان شوی

  

  ور نه نکو گويم افسانه را                                            بيخودم و مست و پراکنده مغز

  قصه شيرين غريبانه را                                                با ھمه بشنو که ببايد شنود

  بشکند آن زلف دو صد شانه را                                                    بشکند آن روی دل ماه را

  ساحر ساحرکش فتانه را                                              گزارد قصه آن چشم کی يارد

  تا ابد او بيند پيشانه را                                      بيند چشمش که چه خواھد شدن

  

  ياد کن آن خواجه عليانه را                                            راز مگو رو عجمی ساز خويش
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  گرد خدا گردد چون آسيا                                                  چرخ فلک با ھمه کار و کيا

  گرد چنين مايده گرد ای گدا                                        گرد چنين کعبه کن ای جان طواف

  چونک شدی سرخوش بی دست و پا                                                بر مثل گوی به ميدانش گرد

  گر چه بر اين نطع روی جا به جا                                  اسب و رخت راست بر اين شه طواف

  تا که شوی حاکم و فرمانروا                                              خاتم شاھيت در انگشت کرد

  جان جھانی شود و دلربا                                                  ھر که به گرد دل آرد طواف

  گردد بر گرد سر شمع ھا                                                   ھمره پروانه شود دلشده

  ميل سوی جنس بود جنس را                                     زانک تنش خاکی و دل آتشی ست

  زانک بود جنس صفا با صفا                                                    گردد ھر اختریگرد فلک 

  بر مثل آھن و آھن ربا                                                        گرد فنا گردد جان فقير

  شسته نظر از حول و از خطا                                                 زانک وجودست فنا پيش او

  کز حدثم بازرھان ربنا                                            مست ھمی کرد وضو از کميز

  کژمژ و مقلوب نبايد دعا                                             گفت نخستين تو حدث را بدان

  وا شدن قفل نيابی عطا                                         زانک کليدست و چو کژ شد کليد

  قامت چون سرو بتم زد صP                                               خامش کردم ھمگان برجھيد

  بستم لب را تو بيا برگشا                                           خسرو تبريز شھم شمس دين
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  يا صاحبی اننی مستھلک لو Hکما                     يدی چو ماھان ای طبيب عاشقان سوداييی د

  اصفر خدی من جوی و ابيض عينی من بکا                     ای يوسف صد انجمن يعقوب ديدستی چو من

  تجری دموعی بالوH من مقلتی عين الوH                  از چشم يعقوب صفی اشکی دوان بين يوسفی

  الصيد جل او صغر فالکل فی جوف الفرا                 ستان درجست اندر يوسفانصد مصر و صد شکر

  فالوقت سيف قاطع H تفتکر فيما مضی      اسباب عشرت راست شد ھر چه دلم می خواست شد
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  اذھب و ربک قاتP انا قعودھا ھنا                   جان باز اندر عشق او چون سبط موسی را مگو

  قولوا Hصحاب الحجی رفقا بارباب الھوی                         ر جھان مظلومتر زين عاشقانھرگز نبينی د

  من فضل رب محسن عدل علی العرش استوی                               گر درد و فريادی بود در عاقبت دادی بود

  غيره H يرتجی و اعلم ان ذا من الزمه                         گر واقفی بر شرب ما وز ساقی شيرين لقا

  ماذا تری فيما تری يا من يری ما H يری                              کرديم جمله حيله ھا ای حيله آموز نھی

  فالفھم من ايحائه من کل مکروه شفا                               خاموش و باقی را بجو از ناطق اکرام خو
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  العيش فی اکنافنا و الموت فی ارکاننا                                يا من يری و H يری فيما تری فيما تری

  يا نور ضو ناظرا يا خاطرا مخاطرا                                        ان تدننا طوبی لنا ان تحفنا يا ويلنا

  فکن لنا فی ذلنا برا کريما غافرا                                        ندعوک ربا حاضرا من قلبنا تفاخرا

  اگر نواله ای رسد نيمی مرا نيمی تو را                           من می روم توکلی در اين ره و در اين سرا

  کيل گھر ھمی رسد بر مشتری و مشترا                    خود کی رود کشتی در او که او تھی بيرون رود

  نور بصر ھمی رسد اندکترين چيزھا                         قمر ھمی رسد کيل گھر ھمی رسد قرص

  جز بر قرابی ھا مزن جر بر بتان جان فزا                            خوش اندرآ در انجمن جز بر شکر لگد مزن
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  ی بحبيبی ابدامتع الله فواد                                      به شکرخنده اگر می ببرد جان مرا

  انما يوم اجزای اذا اسکرھا                               جانم آن لحظه بخندد که ويش قبض کند

  سبحت راقصه عز حبيبی و عP                                 مغز ھر ذره چو از روزن او مست شود

  انا نقل و مدام فاشربانی و کP                                 چونک از خوردن باده ھمگی باده شوم

  يوم وصل و رحيق و نعيم و رضا                                ھله ای روز چه روزی تو که عمر تو دراز

  نعم ما قدر ربی لفوادی و قضا                             باده سرشت تن ھمچون خم ما را پی آن
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  کان فی خابيه الروح نبيذ فغلی                                 خم سرکه دگرست و خم دوشاب دگر

  انما القھوه تغلی لشرور و دما                              چون بخسپد خم باده پی آن می جوشد

  برنتابد خم نه چرخ کف و جوش مرا                            می منم خود که نمی گنجم در خم جھان

  انا زق مPت فيه شراب و سقا                        وری ھين تو مرا خور که ميممی مرده چه خ

  فانصتوا و اعترفوا معشرا اخوان صفا                                    وگرت رزق نباشد من و ياران بخوريم
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  ا يمشی علی عينی مشالو يش                                              لی حبيب حبه يشوی الحشا

  ای خوشا آن روز و روزی ای خوشا                                                روز آن باشد که روزيم او بود

  قد رضينا يفعل الله ما يشا                                  آن چه باشد کو کند کان نيست خوش

  انه المنان فی کشف الغشا                                                    خار او سرمايه گل ھا بود

  ليس لب العشق سرا قد فشا                                     ھر چه گفتی يا شنيدی پوست بود

  ذو لباب فی التجلی قد نشا                                        کی به قشر پوست ھا قانع شود

  عافنا من شر واش قد وشا                                    مش نکردمن خمش کردم غمش خا
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  کم اشتھيھا قم فاسقنيھا                                                         راح بفيھا و الروح فيھا

  قم فاسقنيھا آواز يارست                                              اين راز يارست اين ناز يارست

  فازداد ناری قم فاسقنيھا                                                      ادرکت ثاری قبلت جاری

  خود تشنه تر شد قم فاسقنيھا                                        لب بوسه بر شد جفت شکر شد

  نعم التPقی قم فاسقنيھا                                                  الله واقی و السعد ساقی

  من بی قرارم قم فاسقنيھا                                                      ھر چند يارم گيرد کنارم

  يحلف براسی قم فاسقنيھا                                          ساقی مواسی يسخوا بکاسی
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  زان سرو آزاد قم فاسقنيھا                                      اددر گوش من باد خوش مژده ای د

  منھم تواری قم فاسقنيھا                                                 کاسا اداری عقل السکاری

  ما در کشاکش قم فاسقنيھا                               می گفت من خوش وی گفت می چش

  

266  

  اذکرنی و امضه طيب زمان سلفا                                 نفی ريح علی الغور ھفاھيج نومی و 

  يا قمرا الفاظه اورثن قلبی شرفا                                         يا رشا الحاظه صيرن روحی ھدفا

  رنی صاحب جود و عPافقرنی اشک                                       شوقنی ذوقنی ادرکنی اضحکنی

  و ان نای شيبنی H زال يوم الملتقی                                            اذا حدا طيبنی و ان بدا غيبنی

  حتی رمی باسھم فيھن سقمی و شفا                                   اکرم بحبی ساميا اضحی لصيد راميا

  Hح من المشارق بدل ليلتی ضحی                                       يا قمر الطوارق تاجا علی المفارق

  يا ثقتی H تھنوا و اعتجلوا مغتنما                                       Hح مفاز حسن يفتح عنھا الوسن

  H يریاغضبه فاستترا عاد الی ما                                     يا نظری صل لما غمضت عنه النظرا

  منتقP مغتربا مثل شھاب فی السما                                            کن دنفا مقتربا ممتثP مضطربا

  قلبی عشيق للسری فانتھضوا لماورا                              يا من يری و H يری زال عن العين الکری
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  البدر غدا ساقی و الکاس ثريانا                                           قد اشرقت الدنيا من نور حميانا

  و المشجر ندمانی و الورد محيانا                                          الصبوه ايمانی و الخلوه بستانی

  من کان له عقل اياه و ايانا                                       من کان له عشق فالمجلس مثواه

  تھديه الی عين يسترجع ريانا                                             من ضاق به دار او اعطشه نار

  فليات علی شوق فی خدمه موHنا                                     من ليس له عين يستبصر عن غيب

  ابصر فی الدنيا انسانک انسانا ھل                                  يا دھر سوی صدر شمس الحق تبريز
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  اعرضت عن الصوره کی تدرک معنانا                                  طوبی لک يا مھدی قد ذبت من الجھد

  فليشرب و ليسکر من قھوه موHنا                                               من کان له ھم يفنيه و يرديه
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  تفسرھا سرا و تکنی به جھرا                                              آياته تتریفديتک يا ذا الوحی 

  فديتک ما ادريک باHمر ما ادری                                             و انشرت امواتا و احييتھم بھا

  طعموا ثما و H شربوا خمراو ما                                         فعادوا سکاری فی صفاتک کلھم

  فسبحان من ارسی و سبحان من اسری                                          ولکن بريق القرب افنی عقولھم

  بالسنه اHسرار شکرا له شکرا                                            سPم علی قوم تنادی قلوبھم

  و فی الدلو حسنا يوسف قال يا بشری                                          فطوبی لمن ادلی من الجد دلوه

  خبرا حقائق اسرار يحيط بھا                                        يطالع فی شعشاع و جنه يوسف

  الصخرا کما اندک ذاک الطور و استھدم                                          تجلی عليه الغيب و اندک عقله

  و نورا عظيما لم يذر دونه سترا                                       فظل غريق العشق روحا مجسما
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Pتعالوا بنا نصفوا نخلی التدل                                               Pو من لحظکم نجلی الفواد من الج  

  تدور بنا الکاسات تتلو علی الوH                                           نعود الی صفو الرحيق بمجلس

  فنخلوا بھا يوما و يوما علی المP                                                    رحيقا رقيقا صافيا متHPا

  حش من جانب الفPتحن اليھا الو                                             شرابا اذا ما ينشر الريح طيبھا

  بمفتاح لقياکم ليرخص ما غP                                           خوابی الحميرا افتحوھا لعشره

  فيسکر من يھوی و يفنی من قP                                              يتابع سکر الراح سکر لقائکم

pتعفون اننی انا شدکم با                                                 Hشواق و الحب و الوHلقد ذبت با  

  امانا من اHفات و الموت و البP                                            لموH تری فی حسنه و جماله
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  ريزا باحسن ما کPکP الله تب                                   سقی الله ارضا شمس دين يدوسھا
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HPح علينا و تH ما احسنه رب تبارک و تعالی                                                 افدی قمرا  

  اليوم نای عنی عزا و جHP و                                            قد حل بروحی فتضاعفت حياه

  ان ابدلنی الصبوه طيفا و خياH                                                  ادعوه سرارا و اناديه جھارا

  کی تخترق الجب و يروين وصاH                                            لو قطعنی دھری H زلت انادی

  H بی حاشای مHPحاشاه مH                                           P مل من العشق و لو مر قرون

  ھل مل اذا ما سکن الحوت زHH                                    العاشق حوت و ھوی العشق کنجر
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  باقداح تخامرنا و تتری                                                  تعالوا کلنا ذا اليوم سکری

  فشکرا ثم شکرا ثم شکرا                                                        سقانا ربنا کاسا دھاقا

  تجلی فيه ما ترجون جھرا                                                         تعالوا ان ھذا يوم عيد

  فما ابقين فی التضييق صدرا                                                 طوارق زرننا و الليل ساجی

  نثرن جواھرا جما و وفرا                                             ز کف ھر يکی دريای بخشش
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  صدنا عنکم ظباء حسدونا فابينا                                         حداء الحادی صباحا بھواکم فاتينا

  فتعاشقنا بغنج فسبونا و سبينا                                         و تPقينا مPحا فی فناکم خفرات

  ان يخافوا عن ھواکم فسمعنا و عصينا                                     عذل العاذل يوما عن ھواکم ناصحيا

  فاستترنا کنجوم بضياکم و اھتدينا                                  و رايناکم بدورا فی سماوات المعالی

  فاصطفينا حول بدر فی صلوه اقتدينا                                       امنا فی يوم عيدبدرنا مثل خطيب 
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  فاذا کاسات راح کدماء بيدينا                                     فدھشنا من جمال يوسف ثم افقنا

  راس فخرنا و بP رجل سرينا فبP                                           فبP فم شربنا و بP روح سکرنا

  بکينا و بP شدق ضحکنا و بP عين                                        فبP انف شممنا و بP عقل فھمنا

  و سقی الله مکانا بحبيب التقينا                                              نور الله زمانا حازنا الوصل امانا

  فی قعود و قيام فظھرنا و اختفينا                                        ر ذات قوامو شربنا من مدام سک

  فاذا نحن سکاری فطفقنا و اجتبينا                                         فھززنا غصن مجد فنثرنا تمر وجد
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  اين الملتقی اوحشتنا يا حبيب الروح                                       طال ما بتنا بPکم يا کرامی و شتنا

  مرحبا بدر الدجی من ليله ادھشتنا                                    حبذا شمس العلی من ساعه نورتنا

  طال ما فتشتناما لنا موH سواکم                                     ليس نبغی غيرکم قد طال ما جربتنا

  يا خيال الوصل روحی عند ما جمشتنا                                   يا نسيم الصبح انی عند ما بشرتنی

  کم تری فی وجھنا آثار ما حرشتنا                               يا فراق الشيخ شمس الدين من تبريزنا
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  و ادھشوا من خمرنا و استسمعوا ناقورنا                                     ايه يا اھل الفراديس اقروا منشورنا

  لو رات فی جنح ليل او نھار حورنا                                     حورکم تصفر عشقا تنحنی من ناره

  افی قيان خادمات و استقروا دورن                                 جاء بدر کامل قد کدر الشمس الضحی

  طيبوا ما حولنا و استشرقوا ديجورنا                                        سجدا خروا له الف بدر حول بدری

  استجابوا بغينا و استکثروا ميسورنا                              قد سکرنا من حواشی بدرھم اکرم بھم
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  انعطش روحی فقلت ويح روحی مالھا                                        ابصرت روحی مليحا زلزلت زلزالھا
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  طار فی جو الھوی و استقلعت اثقالھا                       ذاق من شعشاع خمر العشق روحی جرعه

  لو تلقاه ضرير تائه احوالھا                                  صار روحی فی ھواه غارقا حتی دری

  ان روحی فی الھوی من H تری امثالھا                            ن بدر مثلهفی الھوی من ليس فی الکوني

  رامت اHموال کی تنثر له اموالھا                              لم تمل روحی الی مال الی ان اعشقت

  يالھا فی بحار العز و اHقبال يوما                            لم تزل سفن الھوی تجری بھا مذ اصبحت

  حين عدت فضلھا و استکثرت اعمالھا                                        عين روحی قد اصابتھا فاردتھا بھا

  اعتنوا فی امرھا ان خففوا حمالھا                                  افلحت من بعد ھلک ان اعوان الھوی

  کل مدح قالھا فيه ازدرت اقوالھا                                       آه روحی من ھوی صدر کبير فائق

  حين تتلو فی کتاب الغيب من افعالھا                                      يياس النفس اللقاء من وصال فائت

  ناولتھا شربه صفی لھا احوالھا                                    حبذا احسان مولی عاد روحا اذ نفث

  ثم H تبصر مضی اذ تفکر استقبالھا                            تقشع اللقيات فی الماضی مداان روحی 

  ان روحی اثقلت من دره قد شالھا                              اختفی العشق الثقيل فی ضميری دره

  فی ردی لم تغنھا احجالھااوقعتھا                                          مثله ان اثقل اليوم المخاض حره

  ان روحی ربوه و استنزلت اطPلھا                                             غير ان سيدا جادت لھا الطافه

  شمس دين مالک اوفت لھا آمالھا                                        سيدا مولی عزيزا کامP فی امره

  من زمان اکرمته ما رات اذHلھا                       لردیصادف المولی بروحی و ھی فی ذاک ا

  اکتست روحی صباحا انزعت سربالھا                                      جاء من تبريز سربال نسيج بالھوی

  ثم غارت بعد حين من مقال نالھا                                        قالت الروح افتخارا اصطفانا فضله
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  انت شمس الحق تخفی بين شعشاع الضحی                              يا خفی الحسن بين الناس يا نور الدجی

  غيره منه علی ذاک الکمال المنتھی                               کاد رب العرش يخفی حسنه من نفسه

  ان فی موتی ھناک دوله H ترتجی                                                فيه ليتنی يوما اخر ميتا فی
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  فی عيون فضله الوافی زHل للظما                                    فی غبار نعله کحل يجلی عن عمی

  اھراق الدما مشکل صعب مخوف فيه                               غير ان السير و النقPن فی ذاک الھوی

  H ابالی من ضPل فيه لی ھذا الھدی                                             نوره يھدی الی قصر رفيع آمن

  ما عليک من ضرير سرمدی H يری                                  ابشری يا عين من اشراق نور شامل

  ساعه اضحی لنور ساعه ابغی الصP                                     اصبحت تبريز عندی قبله او مشرقا

  طال ما بتنا مريضا نبتغی ھذا الشفا                                     ايھا الساقی ادر کاس البقا من حبه

  ائمابعد ما صرنا شبابا من رحيق د                                             H نبالی من ليال شيبتنا برھه

  اشربوا اخواننا من کاسه طوبی لنا                                        ايھا الصاحون فی ايامه تعسا لکم

  سوف يھدی الناس من ظلماتھم نحو الفضا                       حصحص الحق الحقيق المستضی من فضله

  منکر مستکبر حيران فی وادی الردی                                     يا لھا من سو حظ معرض عن فضله

  طالب للماء فی وسواس يوم للکری                                   معرض عن عين ھدل مستديم للبقا

  ارض تبريز فداک روحنا نعم الثری                                        عين بحر فجرت من ارض تبريز لھا
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  سکن العشق لدينا فسکنا و ثوينا                                           الحب عليناسبق الجد الينا نزل 

  خطر العشق سPمه ففتنا و فنينا                                    زمن الصحو ندامه زمن السکر کرامه

  من الغيب اتانا فدعانا و اتينا و                                             فسقانا و سبانا و کPنا و رعانا

  و شرابا و رحيقا فسقانا و سقينا                                             مناصا و طريقا فوجدناه رفيقا و

  و من الخلف تعالی فوفانا و وفينا                                 صدق العشق مقاH کرم الغيب توالی

  مھد السکر اساسا و علی ذاک بنينا                                    الکاس نعاسامPء الطارق کاسا طرد 

  سرجا فی ظلمات فدھشنا و ھوينا                                              فراينا خفرات و مغان حسنات

  السکر عبرنا کفت العبره زيناو من                                              فالھين نظرنا فشکرنا و سکرنا

  و حکينا لمشاه و شھدنا و الينا                                             فرحعنا بيسار و ربی ذات قرار
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278  

  انا H اعشق اH بمPح عشقونا                                              انا H اقسم اH برجال صدقونا

  لھم الفضل علينا لم مما سبقونا                                               وا ثم اتينافصبوا ثم صبينا فات

  و سرقنا سرقات فاذا ھم سرقونا                                            ففتحنا حدقات و غنمنا صدقات

  فسقی الله و سقيا لعيون رمقونا                                              فظفرنا بقلوب و علمنا بغيوب

  ففررنا و نفرنا فاذا ھم لحقونا                                          لحق الفضل و اH لھتکنا و ھلکنا

  رمق العين لزاما خلقونا خلقونا                                           انا لوHی احاذر سخط الله لقلت

  و سقونا بکووس رزقونا رزقونا                                   ت نفوسفتعرض لشموس مکنت تح

  

279  

  امسينا عطشانا اصبحنا ريانا                                                      موHنا موHنا اغنانا اغنانا

  وطانا من اجلک اوطانااوطانا ا                                    H تاسی H تنسی H تخشی طغيانا

  يا بارق يا طارق عانقنا عريانا                                              شرفنا آنسنا ان کنت سکرانا

  فليعبد فليعبد فرقانا فرقانا                                                 من کان ارضيا ما جاء مرضيا

  نرويھم معنانا الوانا الوانا                                                  من کان علويا قد جاء حلويا

  يا محسن يا محسن احسانا احسانا                                          و الباقی و الباقی بينه يا ساقی

  

280  

  يا مجير البدر فی کبد السما                                                       يا منير الخد يا روح البقا

  انت کشاف الغطا بحر العطا                                                     انت روح الله فی اوصافه

Pکام Hثم تحييھم بغمزات الرضا                                                    تقتل العشاق عد  

  مالک المPک فی رق الھوی                                                 صائد اHبطال من عين الظبا
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  عالم الحس انکروا عيسی اذا                                                    قوم عيسی لو راو احيائه

  لم يواس الخضر يوما کامP                                                    اين موسی لو رای تبيانه

  اذنای من جنه لما بکا                                                         ليت ابونا آدم يدری به

  اين الردا يا شفيعا قل لنا                                                           ھجره نار ھوينا قعره

  يطفی النيران نار من رآی                                                             خده نار يطفی نارنا

  

281  

Pيا ساقی المدامه حی علی الص                                       Pزجاجنا بحميا فقد خ Pام  

  يا کامل المPحه و اللطف و العP                                      جسمی زجاجتی و محياک قھوتی

  اH و فی الصدود تPشی من البP                                              ما فاز عاشق بمحياک ساعه

  حاشاک بل لقاوک امن من البP                                               الموت فی لقائک يا بدر طيب

  فيھا حمائم يتلقين ما تP                                               P ھواک صفاتا لمھجتیلما ت

  حتی جP فوادی من احسن الجP                                   اسقيتنی المدامه من طرفک البھی

  

282  

  قد خاب من يکون من العشق خاليا                                             يا من لواء عشقک H زال عاليا

  احياکم جPلی جل جPليا                                 نادی نسيم عشقک فی انفس الوری

  قد خاب من يظلل من الحب ساليا                                               الحب و الغرام اصول حياتکم

  طوبی لمن يصير لمعناه تاليا                                           فی وجنه المحب سطور رقيمه

  باp تستمع لمقالی و حاليا                                             يا عابسا تفرق فی الھم حاله

  اليامن ذله النفوس سريعا مع                                      يا من اذل عقلک نفس الھوی تعی

  اسکت کفی اH له معينا وکاليا                                               يا مھمP معيشته فی محبه

  

WWW.AEL.AF



283  

  جاء الحبيب مبتسما وسط دارنا                                               جاء الربيع مفتخرا فی جوارنا

  عند الحبيب مبتشرا فی عقارنا                                           طيبوا و اکرموا و تعالوا التشربوا

  فليلزم الجواری وسط بحارنا                                            من رام مغنما و تصدی جواھرا

  

284  

  P العقول جPو ھل اتيک حديث ج                                       اخی رايت جماH سبا القلوب سبا

  اH انتبه و تيقظ فقد اتاک اتی                                      الست من يتمنی الخلود فی طرب

  سعاده و مرام و عزه و سنا                                                 يقر عينک بدر و فی جبينته

  کانھا مPت کاسنا و اسقانا                                               و سکره لفوادی من شمائله

  تHPت لسناه بمھجتی و صفا                                              عجائب ظھرت بين صفو غرته

  

  

285  

  و نلت خير رياض فنعم ما سکنا                                              اتاک عيد وصال فP تذق حزنا

  و محنه فتنتنا و خاب من فتنا                                             ک فراق امر من صبرو زال عن

  فقر عينک منه و نعم ذاک جنا                                         فھز غصن سعود و کل جنا شجر

  ک منھم شقاوه و عناو نال قلب                                     فطب تجوت من اصحاب قريه ظلمت

  

286  

  H زال سعدا بالسعود مويدا                                               يا من بنا قصر الکمال مشيدا

  فغدا دماء العاشقين مبددا                                                  ھز القلوب و ردھا بصدوده

  تظنون ان العشق يترککم سدا                                       يا ساکنين محال العشق فی قلق
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  و لم يبق للعشاق حيP و H يدا                                               H و الذی حاز المPحه و البھا

  ديس قد غداو تبريز منه کالفرا                                        و ذلک شمس الدين موH و سيدا

  

287  

  احيی الفواد عشيه بورودھا                                                  ورد البشير مبشرا ببشاره

  فکان شمسا اشرقت بخدودھا                                                       فکان ارضا نورت بربيعھا

  انظر الی نار الھوی و وقودھا                                           يا طاعنی فی صبوتی و تھتکی

  

288  

  يا مالکينا H تظلمونا                                                            يا کالمينا يا حاکمينا

  الدHئل H تظلمونا سيف                                                 يا ذا الفضائل زھر الشمائل

  مر الفراق H تظلمونا                                                  يا نعم ساقی حلو التPقی

  بين المشارق H تظلمونا                                             فی القلب بارق مثل الطوارق

  H بالعناد H تظلمونا                                                نادی المنادی فی کل وادی

  يا ذا الفتوح H تظلمونا                                                   افديک روحی عند الصبوح

  فی الحب عادی H تظلمونا                                             ھذا فوادی فی العشق بادی

  عند الکرام H تظلمونا                                               اسمع کPمی نومی جرامی

  ھذا کفانی H تظلمونا                                             عشقی حصانی نحو المعانی

  نومی محال H تظلمونا                                                     العشق حال ملک و مال

  

289  

  يا ساقی الروح اسکرنا بصھبا                                                  مخجل البدر اشرقنا بHPيا 

  اعطا حتی تنادم فی اخذ و                                                   H تبخلن و اوفر راحنا مددا
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  بالسکر يذھل عن وصف و اسما                                       دعنا ينافس فی الصھباء من سکر

  راحا يطھر عن شح و شحنا                                              خوابی الغيب قد امPتھا مددا

  

290  

  زنھار مخور با ما زنھار مخسب امشب                              بی يار مھل ما را بی يار مخسب امشب

  اين بار ببين چونيم اين بار مخسب امشب                            عشق دگرگونيم امشب ز خود افزونيم در

  ما را ھمه شب تنھا مگذار مخسب امشب                                   ای طوق ھوای تو اندر ھمه گردن ھا

  مسپار مخسب امشبما را تو به دست غم                           صيديم به شصت غم شوريده و مست غم

  اين ماه پرستان را مازار مخسب امشب                              ای سرو گلستان را وی ماه شبستان را

  

291  

  وز بھر خدا زين جا اندرگذری امشب                              ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب

  ای خواب در اين مجلس تا درنپری امشب                              ھر جا که بپری تو ويران شود آن مجلس

  ای چشم ز بی خوابی تا غم نخوری امشب                                    امشب به جمال او پرورده شود ديده

  تا از دل بيداران صد تحفه بری امشب                                 و الليل اذا يغشی ای خواب برو حاشا

  گر دوش نمی خفتی امشب بتری امشب                               گر خلق ھمه خفتند ای دل تو بحمدالله

  کای مونس مشتاقان صاحب نظری امشب                                    با ماه که ھمخويم تا روز سخن گويم

  وز ناوک استاره ای مه سپری امشب                                       شد ماه گواه من استاره سپاه من

  

292  

  جان مست شد و قالب ای دوست مخسب امشب                       زان شاھد شکرلب زان ساقی خوش مذھب

  سب امشبتا بشنود احوالم ای دوست مخ                               زان نور ھمه عالم ھر شيوه ھمی نالم

  زين عيش ھمی مانی ای دوست مخسب امشب                               گاھی به پريشانی گاھی به پشيمانی
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  از ما چه خبر داری ای دوست مخسب امشب                                 يک روز تو گر خواری يک روز تو مرداری

  قم قد ضحک الورد ای دوست مخسب امشب                          بيرون شو از اين ھر دو بيگانه شو ای مردو

  شمس الحق تبريزم ای دوست مخسب امشب                                 از ھجر تو پرھيزم در عشق تو برخيزم

  

293  

  ای جان و دل مھمان زنھار مخسب امشب                            مھمان توام ای جان زنھار مخسب امشب

  ای شاه ھمه خوبان زنھار مخسب امشب                              تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمدروی 

  بردی دل و جان بستان زنھار مخسب امشب                               ای سرو دو صد بستان آرام دل مستان

  نی تو و صد چندان زنھار مخسب امشبآ                            ای باغ خوش خندان بی تو دو جھان زندان

  

294  

  بھارا بازگرد و وارسان آب                                           بريده شد از اين جوی جھان آب

  نديدست و نبيند آن چنان آب                                      از آن آبی که چشمه خضر و الياس

  بجوشد ھر دمی از عين جان آب                                    زھی سرچشمه ای کز فر جوشش

  ولی ھرگز نرست ای جان ز نان آب                                              چو باشد آب ھا نان ھا برويند

  ميھمان آب مريز از روی فقر ای                                             برای لقمه ای نان چون گدايان

  ز حرص نيم لقمه شد نھان آب                                     سراسر جمله عالم نيم لقمه ست

  برون ست از زمين و آسمان آب                                               زمين و آسمان دلو و سبويند

  که تا بينی روان از Hمکان آب                                       تو ھم بيرون رو از چرخ و زمين زود

  بياشامد ز بحر بی کران آب                                           رھد ماھی جان تو از اين حوض

  بدر او جاويد ماھی جاودان آ                                           در آن بحری که خضرانند ماھی

  از آن بام ست اندر ناودان آب                                                       از آن ديدار آمد نور ديده

  از آن دوHب يابد گلستان آب                                      از آن باغ ست اين گل ھای رخسار
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  نه ز اسباب ست و زين ابواب آن آب                                           از آن نخل ست خرماھای مريم

  کز اين جا سوی تو آيد روان آب                                                روان و جانت آنگه شاد گردد

  که ھست اين ماھيان را پاسبان آب                                              مزن چوبک دگر چون پاسبانان

  

295  

  مگو شب گشت و بی گه گشت بشتاب                                            اH ای روی تو صد ماه و مھتاب

  به ھر مسجد ز خورشيدست محراب                                              مرا در سايه ات ای کعبه جان

  برون در بود خورشيد بواب                                               غلط گفتم که اندر مسجد ما

  ننوشيم آب ما زين سبز دوHب                                           از اين ھفت آسيا ما نان نجوييم

  چه باشد تار و پود Hف اسباب                                            مسبب اوست اسباب جھان را

  برون مان می کشد عشقش به قPب                                            اديمز مستی در ھزاران چه فت

  زھی چشم و چراغ جان اصحاب                                               چه رونق دارد از مجلس جان

  ا زين شاخ عناببجوشد خون م                                               بخندد باغ دل زان سرو مقبل

  توی مفتاح و حق مفتاح ابواب                                                 فتوح اندر فتوح اندر فتوحی

  زمين و آسمان لرزان چو سيماب                                                 ز نفط انداز عشق آتشينت

  خلق گردد برانندش به مضراب                                             بر مستانش آيد می به دعوی

  که آن خوبی نمی گنجد در القاب                                    خمش کن ختم کن ای دل چو ديدی

  

296  

  امشبکه تو روحی و ما بيمار                                         مخسب ای يار مھمان دار امشب

  که تا پيدا شود اسرار امشب                                         برون کن خواب را از چشم اسرار

  بگرد گنبد دوار امشب                                               اگر تو مشترييی گرد مه گرد

  چو جان جعفری طيار امشب                                                شکار نسر طاير را به گردون
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  ز ھجر ازرق زنگار امشب                                               تو را حق داد صيقل تا زدايی

  و من بر خالقم بر کار امشب                                          بحمدالله که خلقان جمله خفتند

  که حق بيدار و ما بيدار امشب                                                  زھی کر و فر و اقبال بيدار

  ز چشم خود شوم بيزار امشب                                            اگر چشمم بخسبد تا سحرگه

  ر امشببه راه کھکشان بازا                                                   اگر بازار خالی شد تو بنگر

  که درتابيد در ديدار امشب                                             شب ما روز آن استارگان ست

  عطارد برنھد دستار امشب                                                   اسد بر ثور برتازد به جمله

  بريزد مشتری دينار امشب                                                   زحل پنھان بکارد تخم فتنه

  منم گويای بی گفتار امشب                                            خمش کردم زبان بستم وليکن

  

297  

  بگريسته آسمان ھمه شب                                                ای در غم تو به سوز و يارب

  آن جذبه خاک باشد اغلب                                                         گر چرخ بگريد و بخندد

  شد خاک ز اشک او مطيب                                           از بس که بريخت اشک بر خاک

  مذھب صد باغ به خنده                                                          از گريه آسمان درآمد

  او را و مرا يکی ست مذھب                                                من بودم و چرخ دوش گريان

  گل ھا و بنفشه مرطب                                                       از گريه آسمان چه رويد

  صد مھر درون آن شکرلب                                                    وز گريه عاشقان چه رويد

  تا بفشارد نگار غبغب                                              آن چشم به گريه می فشارد

  از بھر من و تو شد مرکب                                                     اين گريه ابر و خنده خاک

  از بھر نتيجه شد مرتب                                                        و خنده ما وين گريه ما

  اندر طلب جھان و مطلب                                                خاموش کن و نظاره می کن
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  ب و از برون سو ماھتاباز درون سو کاه تا                        آه از اين زشتان که مه رو می نمايند از نقاب

  دام دزدان در ضمير و رمز شاھان در خطاب                                چنگ دجال از درون و رنگ ابدال از برون

  تا نمانی ز آب و گل مانند خر اندر خPب                            عاشق چادر مباش و خر مران در آب و گل

  سگ نه ای شيری چه باشد بھر نان چندين شتاب                    ند آنگه خوردچون به سگ نان افکنی سگ بو ک

  جان کجا رنگ از کجا جان را بجو جان را بياب                           در ھر آن مردار بينی رنگکی گويی که جان

  فنا گردد سوال اندر جوابچون جواب آيد                                تو سوال و حاجتی دلبر جواب ھر سوال

  وز شرابش نيست گشتی ھمچو آب اندر شراب              از خطابش ھست گشتی چون شراب از سعی آب

  تو ز خجلت سر فکنده چون خطا پيش صواب                          او ز نازش سر کشيده ھمچو آتش در فروغ

  عدل سلطان بھار آمد برای فتح باب                                  گر خزان غارتی مر باغ را بی برگ کرد

  شرح آن خط ھا بجو از عنده ام الکتاب                        برگ ھا چون نامه ھا بر وی نبشته خط سبز

  

299  

  ھد پای نه در جوی آبچونک دريا دست ند                                       يا وصال يار بايد يا حريفان را شراب

  در لطافت ھمچو آب و در سخاوت چون سحاب                                       آن حريفان چو جان و باقيان جاودان

  زندگی ھر عمارت گنج ھای ھر خراب                                     ھمرھان آب حيوان خضريان آسمان

  ھر دو غمازند ليکن نی ز کين بل ز احتساب                                     فآب يار نور آمد اين لطيف و آن ظري

  نور بر ديوار ھم آغاز گيرد اضطراب                       آب اندر طشت و يا جو چون ز کف جنبان شود

  وا علم بالصوابخود تو بنگر من خموشم و ھ                             عرق جنسيت برادر جون قيامت می کند

  

300  

  وان حديث چو شکر کز تو شنيدم ھمه شب                         کو ھمه لطف که در روی تو ديدم ھمه شب

  گرد شمع رخ خوب تو پريدم ھمه شب                        گر چه از شمع تو می سوخت چو پروانه دلم
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  من چو مه چادر شب می بدريدم ھمه شب                        شب به پيش رخ چون ماه تو چادر می بست

  من چو طفPن سر انگشت گزيدم ھمه شب                            لب خود می ليسد جان ز ذوق تو چو گربه

  کز تو ای کان عسل شھد کشيدم ھمه شب                                 سينه چون خانه زنبور پر از مشغله بود

  چون دل مرغ در آن دام طپيدم ھمه شب                                    دام شب آمد جان ھای خPيق بربود

  اندر آن دام مر او را طلبيدم ھمه شب                               آنک جان ھا چو کبوتر ھمه در حکم ويند

  

301  

  که براق بر در آمد فاذا فرغت فانصب                      ھله صدر و بدر عالم منشين مخسب امشب

  تو برآ بر آسمان ھا بگشا طريق و مذھب                چو طريق بسته بودست و طمع گسسته بودست

  چو امير خاص اقرا به دعا گشايد آن لب                                    نفسی فلک نيايد دو ھزار در گشايد

  چو بگويد او چه خواھی تو بگو اليک ارغب                        و چو ماھی که بيافت در شاھیسوی بحر ر

  چو به قلب تو رسيدم چه کنم صداع قالب                             چو صرير تو شنيدم چو قلم به سر دويدم

  از سPمت دل و جان ما مطيب که شدست                           ز سPم خوش سPمان بکشم ز کبر دامان

  عجب ست اگر بماند به جھان دلی مودب                                ز کف چنين شرابی ز دم چنين خطابی

  به مشاغل اناالحق شده فانی ملھب                                   ز غنای حق برسته ز نياز خود برسته

  که نماند روح صافی چو شد او به گل مرکب                                بیبکش آب را از اين گل که تو جان آفتا

  که به قرب کل گردد ھمه جزوھا مقرب                                      صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت

  ی جسميان مرتبسوی جان مزلزلست و سو                          دو جھان ز نفخ صورت چو قيامتست پيشم

  که ھنر ز پای يابيد و ز دم ديد ثعلب                       به سخن مکوش کاين فر ز دلست نی ز گفتن

  

302  

  سر ز پايت برندارم روز و شب                                            در ھوايت بی قرارم روز و شب

  روز و شب را کی گذارم روز و شب                                    روز و شب را ھمچو خود مجنون کنم
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  جان و دل را می سپارم روز و شب                                      جان و دل از عاشقان می خواستند

  يک زمانی سر نخارم روز و شب                                              تا نيابم آن چه در مغز منست

  گاه چنگم گاه تارم روز و شب                                            مطربی آغاز کردتا که عشقت 

  تا به گردون زير و زارم روز و شب                                            می زنی تو زخمه و بر می رود

  خمير اندر خمارم روز و شب زان                                         ساقيی کردی بشر را چل صبوح

  در ميان اين قطارم روز و شب                                              ای مھار عاشقان در دست تو

  ھمچو اشتر زير بارم روز و شب                                         می کشم مستانه بارت بی خبر

  تا قيامت روزه دارم روز و شب                                               تا بنگشايی به قندت روزه ام

  عيد باشد روزگارم روز و شب                                            چون ز خوان فضل روزه بشکنم

  انتظارم انتظارم روز و شب                                            جان روز و جان شب ای جان تو

  با مه تو عيدوارم روز و شب                                          ه سالی نيستم موقوف عيدتا ب

  روز و شب را می شمارم روز و شب                                        زان شبی که وعده کردی روز بعد

  ديده اشکبارم روز و شبز ابر                                    بس که کشت مھر جانم تشنه است

  

303  

  عود را درسوز و بربط را بکوب                                     مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب

  وان دگر در نفی و در سوزست خوب                                                  اين ننالد تا نکوبی بر رگش

  خيز ای فراش فرش جان بروب                                            مجلسی پرگرد بر خاشاک فکر

  تا نکوبی نفع ندھد اين حبوب                                              تا نسوزی بوی ندھد آن بخور

  لغوب کو در آتش خانه دارد بی                                                   نير اعظم بدان شد آفتاب

  کو نياسايد ز سيران و رکوب                                      ماه از آن پيک و محاسب می شود

  تا رسدشان بوی عPم الغيوب                                                  عود خلقانند اين پيغامبران

  تا که معدن گردی ای کان عيوب                                          گر به بو قانع نه ای تو ھم بسوز
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  چون بسوزد دل رسد وحی القلوب                                        چون بسوزی پر شود چرخ از بخور

  گر چه جان گلستان آمد جنوب                                               حد ندارد اين سخن کوتاه کن

 H حرقن ذا حرکن ذا للکروب                                                  تھملھماصاحب العودين  

  من يذق من راح روح H يتوب                                              من يلج بين السکاری H يفق

  دونه شق الجيوب من خمار                                                اغتنم بالراح عجل و استعد

  جاذب العشاق جبار طلوب                                                  اين تنجو ان سلطان الھوی

  

304  

  ز اشک چشم و از جگرھای کباب                                        ھيچ می دانی چه می گويد رباب

  چون ننالم در فراق و در عذاب                                       پوستی ام دور مانده من ز گوشت

  زين من بشکست و بدريد آن رکاب                                        چوب ھم گويد بدم من شاخ سبز

  الماببشنويد از ما الی الله                                                 ما غريبان فراقيم ای شھان

  ھم بدو وا می رويم از انقPب                                            ھم ز حق رستيم اول در جھان

  يا چو رعدی وقت سيران سحاب                                          بانگ ما ھمچون جرس در کاروان

  که شوی خسته به گاه اجتذاب                                               ای مسافر دل منه بر منزلی

  تو ز نطفه تا به ھنگام شباب                                               زانک از بسيار منزل رفته ای

  ھم دھی آسان و ھم يابی ثواب                                        سھل گيرش تا به سھلی وارھی

  را بياب اول او و آخر او او                                         تسخت او را گير کو سختت گرف

  در دل عشاق دارد اضطراب                                      خوش کمانچه می کشد کان تير او

  ھمزبان اوست اين بانگ صواب                                  ترک و رومی و عرب گر عاشق است

  که بيا اندر پيم تا جوی آب                                              نالد ھمی خواند تو راباد می 

  تا رھانم تشنگان را زين سراب                                                     آب بودم باد گشتم آمدم

  آب گردد چون بيندازد نقاب                                         نطق آن بادست کآبی بوده است
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  کز جھت بگريز و رو از ما متاب                                   از برون شش جھت اين بانگ خاست

  کی کند پروانه ز آتش اجتناب                                                 عاشقا کمتر ز پروانه نه ای

  کی گذارم شھر و کی گيرم خراب                                            شاه در شھرست بھر جغد من

  بر سرش چندان بزن کآيد لباب                                            گر خری ديوانه شد نک کير گاو

  کافران را گفت حق ضرب الرقاب                                     گر دلش جويم خسيش افزون شود

  

305  

  گفتم ستارگان را مه با منست امشب                                    آواز داد اختر بس روشنست امشب

  گل چيدنست امشب می خوردنست امشب                                               بررو به بام باH از بھر الصP را

  دستش به مھر ما را در گردنست امشب                                         تا روز دلبر ما اندر برست چون دل

  تا روز چنگيان را تنتن تنست امشب                                      تا روز زنگيان را با روم دار و گيرست

  تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب                         تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

  شادی آنک ماھت بر روزنست امشب                            شراب وصلت بر خاص و عام ريزمامشب 

  کآھن رباست دلبر دل آھنست امشب                                          داوودوار ما را آھن چو موم گردد

  ترس ديده در مامنست امشبکان زار                                بگشای دست دل را تا پای عشق کوبد

  کاين زر گازديده در معدنست امشب                            بر روی چون زر من ای بخت بوسه می ده

  پاHن خر بر او نه کو کودنست امشب                             آن کو به مکر و دانش می بست راه ما را

  وان نيزه درازش چون سوزنست امشب                             شمشير آبدارش پوسيده است و چوبين

  برگستوان و خودش چون روغنست امشب                                    خرگاه عنکبوتست آن قلعه حصينش

  با او چه بحث داری کو الکنست امشب                                خاموش کن که طامع الکن بود ھميشه

  

306  

  بنشين ميان مستان اينک مه و کواکب                             رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غايب
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  گشتست پيش حسنت مستغرق عجايب                                      آن روز پرعجايب وان محشر قيامت

  يبتر از تو کی بود ای معدن اطايبط                                چون طيبات خواندی بر طيبين فشاندی

  اين شکر از کی گويم از شاه يا ز صاحب                              جان را ز تست ھر دم سلطانيی مسلم

  سر کرده در گريبان چون صوفيان مراقب                                    در جيب خاک کردی ارواح پاک جيبان

  عشق تو صبح صادق انديشه صبح کاذب                            رد پيششعشق تو چون درآمد انديشه م

  چون وصل گوش داری زان کس که نيست غايب                         ای عقل باش حيران نی وصل جو نه ھجران

  ای قبله حوايج معشوقه مطالب                جان چيست فقر و حاجت جان بخش کيست جز تو

  طالع شد آفتابت از جانب مغارب                                 يامت اينک يکی عPمتنک نقد شد ق

  زان جذبه ھای جانی ای جذبه تو غالب                                   درکش رميدگان را محنت رسيدگان را

  طلب دريده مطلوب گشته طالبدام                                       تا بيند اين دو ديده صبح خدا دميده

  نقش و حسد چه باشد آيينه معايب                                     عشق و طلب چه باشد آيينه تجلی

  نگذشت بر دھان ھا يا دست ھيچ کاتب                                   کو بلبل چمن ھا تا گفتمی سخن ھا

  نه از ماضی و نه حالی نه از زھد نه از مراتب                   کدورتنه از نقش ھای صورت نه از صاف و نه از 

  ای از درت نرفته کس نااميد و غايب                                      عقلم برفت از جا باقيش را تو فرما

  

307  

  کرست امشب جان ھمه حسودان کور و                                کار ھمه محبان ھمچون زرست امشب

  خاک ره از قدومش چون عنبرست امشب                                می خرامد دريای حسن ايزد چون موج

  ما ديگريم امشب او ديگرست امشب                                  دايم خوشيم با وی اما به فضل يزدان

  کان ناظر نھانی بر منظرست امشب                    امشب مخسب ای دل می ران به سوی منزل

  برگير سر که اين سر خوش زان سرست امشب                                     پھلو منه که ياری پھلوی تست آری

  رقصی که شاخ دولت سبز و ترست امشب                                 چون دستگير آمد امشب بگير دستی

  کاين جان چو مرغ آبی در کوثرست امشب                              رام باشدوالله که خواب امشب بر من ح
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308  

  تا سجده ھای شکر کند پيشت آفتاب                                  خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب

  متاب يدم روی از وفاھين دست درکش                                          دامان تو گرفتم و دستم بتافتی

  ديو او بود که می نکند سوی تو شتاب                             گفتی مکن شتاب که آن ھست فعل ديو

  چندين ھزار يا رب مشتاق آن جواب                                                يا رب کنم ببينم بر درگه نياز

  مستسقيانه کوزه گرفته که آب آب                                  از خاک بيشتر دل و جان ھای آتشين

  بی دست و پاتر آمد در سير و انقPب                                 بر خاک رحم کن که از اين چار عنصر او

  لنگانه برجھد دو سه گامی پی سحاب                            وقتی که او سبک شود آن باد پای اوست

  و اندر شفاعت آيد آن رعد خوش خطاب                                        تا خنده گيرد از تک آن لنگ برق را

  کز تشنگان خاک بجوشيد اضطراب                                             با ساقيان ابر بگويد که برجھيد

  اندر مشام رحمت بوی دل کباب                                       گيرم که من نگويم آخر نمی رسد

  با جره و قنينه و با مشک پرشراب                                   پس ساقيان ابر ھمان دم روان شوند

  کاين گنج در بھار بروييد از خراب                          خاموش و در خراب ھمی جوی گنج عشق

  

309  

  کاندر خرابه دل من آيد آفتاب                                واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب

  دعام گفت ھمو کرد مستجاب کان شه                                       از پای درفتاده ام از شرم اين کرم

  گفتم که چھره ديدم و آن بود خود نقاب                                      بس چھره کو نمود مرا بھر ساکنی

  يا رب چگونه باشد آن شاه بی حجاب                                         از نور آن نقاب چو سوزيد عالمی

  واگشت و لقمه کرد و مرا خورد چون عقاب                         بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم

  در بحر عذب رفتم و وارستم از عذاب                                     او خورد مر مرا برخوردم از زمانه چو

  زانست کو نديد گوارش از اين شراب                                   آن را که لقمه ھای بPھا گوار نيست
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Pزيرا که ھيچ وقت نترسد ز آتش آب                                              زين اعتماد نوش کنند انبيا ب  

  

310  

  آورد آتشی که نميرد به ھيچ آب                              بازآمد آن مھی که نديدش فلک به خواب

  از جام عشق او شده اين مست و آن خراب                                        بنگر به خانه تن و بنگر به جان من

  خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب                                      شد با دلم حريف مير شرابخانه چو

  احسنت ای پياله و شاباش ای شراب                                    چون ديده پر شود ز خيالش ندا رسد

  بجست در وی و گفتا مرا بياباز من                                        دريای عشق را دل من ديد ناگھان

  اندر پيش دوان شده دل ھای چون سحاب                                   خورشيدروی مفخر تبريز شمس دين

  

311  

  دست نگر پا نگر دست بزن پا بکوب                                زشت کسی کو نشد مسخره يار خوب

  و آنچ کشد سر ز باد خار بود خشک و چوب                       مسخره باد گشت ھر چه درختست و کشت

  پای بزن بر سرش ھين سر و پايش بکوب                                    ھر چه ز اجزای تو رو ننھد سر کشد

  خاک کسی شو کز او چاره ندارد قلوب                                چونک نخواھی رھيد از دم ھر گول گير

  

312  

  ز عمر يک شب کم گير و زنده دار مخسب                                   به جان تو که مرو از ميان کار مخسب

  يکی شبی چه شود از برای يار مخسب                                   ھزار شب تو برای ھوای خود خفتی

  موافقت کن و دل را بدو سپار مخسب                                  برای يار لطيفی که شب نمی خسبد

  فغان و يارب و يارب کنی به زار مخسب                                  بترس از آن شب رنجوريی که تو تا روز

  به حق تلخی آن شب که ره سپار مخسب                                     شبی که مرگ بيايد قنق کرک گويد

  اگر تو سنگ نه ای آن به ياد آر مخسب                                    ھيبت که سنگ آب شوداز آن زHزل 
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  مگير جام وی و ترس از آن خمار مخسب                        اگر چه زنگی شب سخت ساقی چستست

  شرمسار مخسباگر خجل شده ای زين و                           خدای گفت که شب دوستان نمی خسبند

  ذخيره ساز شبی را و زينھار مخسب                              بترس از آن شب سخت عظيم بی زنھار

  برای عشق شھنشاه کاميار مخسب                              شنيده ای که مھان کام ھا به شب يابند

  که جمله مغز شوی ای اميدوار مخسب                               چو مغز خشک شود تازه مغزيت بخشد

  يکی بيار و عوض گير صد ھزار مخسب                             ھزار بارت گفتم خموش و سودت نيست

  

313  

  که ابر را عربان نام کرده اند رباب                             رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب

  رباب قوت ضميرست و ساقی الباب                                    چنانک ابر سقای گل و گلستانست

  

  بجز غبار نخيزد چو دردمی به تراب                                       در آتشی بدمی شعله ھا برافزود

  اه غراببه طبل باز نيايد به سوی ش                                       رباب دعوت بازست سوی شه بازآ

  چو مشکليش نباشد چه درخورست جواب                                      گشايش گره مشکPت عشاقست

  که تخم شھوت او شد خميرمايه خواب                                      جواب مشکل حيوان گياه آمد و کاه

  که اين گشاد ندادش مفتح اHبواب                                  کجا و دم عشق عيسوی ز کجا خر از

  برای ملک وصال و برای رفع حجاب                               که عشق خلعت جانست و طوق کرمنا

  ندای رب برھاند ز تفرقه ارباب                                به بانگ او ھمه دل ھا به يک مھم آيند

  وظيفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقاب                               را ز عشق کم گو با جسميان که ايشان

  

  

314  

  برو که عشق و غم او نصيب ماست بخسب                          تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب
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  وس اندر جگر نخاست بخسبتو را که اين ھ                                              ز آفتاب غم يار ذره ذره شديم

  تو را که غصه آن نيست کو کجاست بخسب                           به جست و جوی وصالش چو آب می پويم

  چو عشق و مذھب تو خدعه و رياست بخسب                                  طريق عشق ز ھفتاد و دو برون باشد

  تو را که رغبت لوت و غم عشاست بخسب                        صباح ماست صبوحش عشای ما عشوه ش

  تو را که بستر و ھمخوابه کيمياست بخسب                                        ز کيمياطلبی ما چو مس گدازانيم

  که شب گذشت کنون نوبت دعاست بخسب                         چو مست ھر طرفی می فتی و می خيزی

  که خواب فوت شدت خواب را قضاست بخسب                               چو خواب مرا بست ای جوان تو بروقضا 

  چو تو به دست خودی رو به دست راست بخسب                                به دست عشق درافتاده ايم تا چه کند

  چو لوت را به يقين خواب اقتضاست بخسب                    منم که خون خورم ای جان تويی که لوت خوری

  مرتجاست بخسب تو را دماغ تر و تازه                                      من از دماغ بريدم اميد و از سر نيز

  تو که برھنه نه ای مر تو را قباست بخسب                                       لباس حرف دريدم سخن رھا کردم
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  چشم بگشا و جمع را درياب                                          ھا وا نمی شود از خوابچشم 

  چشم در چشم خانه چون سيماب                                             بنگر آخر که بی قرار شدست

  اره ميانه مھتابچون ست                                            گشت شب دير و خلق افتادند

  از می خواب ھر دو گشت خراب                                      ھم سياھی و ھم سپيدی چشم

  گرد بنشست بر ھمه اسباب                                         جمله انديشه ھا چو برگ بريخت

  عقل اگر آن تست ھين درياب                                          عقل شد گوشه ای و می گويد

  جمله خلق را از اين بنگاب                                          بنگی شب نگر که چون دادست

  کار بگذشت از سوال و جواب                                           چشم در عين و غين افتادست

  ھمه ماندند چون خران به خPب                                                         تيزانديشهآن سواران 
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  گرد برآريم ز دريای شب                                              چونک درآييم به غوغای شب

  آنک بديدست تماشای شب                                               خواب نخواھد بگريزد ز خواب

  مشتغل و بنده و موHی شب                                            بس دل پرنور و بسی جان پاک

  روز کجا باشد ھمتای شب                                                 شب تتق شاھد غيبی بود

  چون نچشيدی تو ز حلوای شب                                     پيش تو شب ھست چو ديگ سياه

  تا به سحر دست من و پای شب                                   دست مرا بست شب از کسب و کار

  ما به درازا و به پھنای شب                                                        راه درازست برانيم تيز

  ذوق دگر دارد سودای شب                                           سوداگريستروز اگر مکسب و 

  حسرت روزی و تمنای شب                                               مفخر تبريز توی شمس دين

  

317  

  عند البابما لکم قاعدين                                                   به صلح ای اصحاب يار آمد

  فادخلوا الدار يا اولی اHلباب                                                  نوبت ھجر و انتظار گذشت

  فاخلعوا فی شعاعه اHثواب                                                    آفتاب جمال سينه گشاد

  امه العشق عشقھم آداب                                            ادب عشق جمله بی ادبيست

  H راسا تری و H اذناب                                           باده عشق ننگ و نام شکست

  کامتزاج العبيد باHرباب                                                 آميخت لذت عشق با دماغ

  وسط روض القلوب و الدوHب                                                   دختران ضمير سرمستند

  فاسالوھن من وراء حجاب                                                 گر شما محرم ضمير نه ايد

  کبابو خذ الکبد للشراب                                              شمس تبريز جام عشق از تو

  

318  
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  و ھل يھتدی نحو السماء النوائب                                            علونا سماء الود من غير سلم

  و قد جاوز الکونين ھذا عجائب                                                ايعلرا ظPم الکون نور و دادنا

  فوالله ان القلب ما ھو غائب                                               فان فارق اHيام بين جسومنا

  و ان ثقلت عن ظعنھن الترائب                                         فقلبی خفيف الظعن نحو احبتی

  فانی کقلبی او سPمی Hئب                                    عليکم سPمی من صميم سريرتی

  خPکم لنائب فقلبی مدا عما                                        عن ذنب ودکم و کيف يتوب القلب

  اری البعل قد بالت عليه الثعالب                                                حواب لمن قد قال عابد بعله

  الود قد بالت عليه اHرانب اری                                               جواب نصيرالدين ليث فضائل
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  قلبی علی نار الھوی يتقلب                                            امسی و اصبح بالجوی اتعذب

  انت النھی و بPک H اتھذب                                                 ان کنت تھجرنی تھذبنی به

  ابکی و مما قد جری اتعتب                                       متیما بال قلبک قد قسی فالی 

  احيی بکم و قتيلکم اتلقب                                                  مما احب بان اقول فديتکم

  تحسبواما ھکذی عشقوا به H                                                 و اشرتم بالصبر لی متسليا

  لو H لقاوک کل يوم ارقب                                       ما عشت فی ھذا الفراق سويعه

  فانا المسی بسيدی و المذنب                                                     انی اتوب مناجيا و مناديا

  ابکی دما مما جنيت و اشرب                                          تبريز جل به شمس دين سيدی

  

320  

  قد نجوتم من شتاب اHغتراب                                                 ابشروا يا قوم ھذا فتح باب

  من حبيب عنده ام الکتاب                                                 افرحوا قد جاء ميقات الرضا

  اذ بدی بدر خروق اللحجاب                                                 فاتکمقال H تاسوا علی ما 
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  ذا نعيم ليس يحصيه الحساب                                                          ذا مناخ اوقفوا بعراننا

  ن فی صمت الوH لطف الخطابا                                               ان فی عتب الھوی الف الوفا

  يا کرام الله اعلم بالصواب                                          قد سکتنا فافھموا سر السکوت
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  تا روز بر ديوار ما بی خويشتن سر می زده ست                  آن خواجه را از نيم شب بيماريی پيدا شده ست

  دم ھای او سوزان شده گويی که در آتشکده ست                     ش ناHن شدهچرخ و زمين گريان شده وز ناله ا

  چاره ندارد در زمين کز آسمانش آمده ست                          بيماريی دارد عجب نی درد سر نی رنج تب

  م برون قاعده ستدستم بھل دل را ببين رنج                        چون ديد جالينوس را نبضش گرفت و گفت او

  زين واقعه در شھر ما ھر گوشه ای صد عربده ست               صفراش نی سوداش نی قولنج و استسقاش نی

  کاين عشق اکنون خواجه را ھم دايه و ھم والده ست                   نی خواب او را نی خورش از عشق دارد پرورش

  نی خون کس را ريخته ست نی مال کس را بستده ست                               گفتم خدايا رحمتی کآرام گيرد ساعتی

  کاندر بPی عاشقان دارو و درمان بيھدست                           آمد جواب از آسمان کو را رھا کن در ھمان

  مفسقه نی معبده ستکان جا که افتادست او نی                        اين خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو

  خاموش کن افسون مخوان نی جادوی نی شعبده ست                 تو عشق را چون ديده ای از عاشقان نشنيده ای

  کاين روح باکار و کيا بی تابش تو جامدست                            ای شمس تبريزی بيا ای معدن نور و ضيا

  

322  

  بی دل و بيخودت کنم در دل و جان نشانمت                          کشانمتآمده ام که تا به خود گوش کشان 

  تا که کنار گيرمت خوش خوش و می فشانمت                             آمده ام بھار خوش پيش تو ای درخت گل

  وق فلک رسانمتھمچو دعای عاشقان ف                             آمده ام که تا تو را جلوه دھم در اين سرا

  بازبده به خوشدلی خواجه که واستانمت                             ربوده ای آمده ام که بوسه ای از صنمی

  گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت                           گل چه بود که گل تويی ناطق امر قل تويی
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  فاتحه شو تو يک سری تا که به دل بخوانمت                           جان و روان من تويی فاتحه خوان من تويی

  جانب دام بازرو ور نروی برانمت                         صيد منی شکار من گر چه ز دام جسته ای

  در پی من چه می دوی تيز که بردرانمت                                       شير بگفت مر مرا نادره آھوی برو

  گوش به غير زه مده تا چو کمان خمانمت                              ذير و پيش رو چون سپر شجاعتیزخم پ

  شھر به شھر بردمت بر سر ره نمانمت                                 از حد خاک تا بشر چند ھزار منزلست

  بجوش و صبر کن زانک ھمی پرانمتنيک                             ھيچ مگو و کف مکن سر مگشای ديگ را

  من ز حجاب آھوی يک رھه بگذرانمت                               نی که تو شيرزاده ای در تن آھوی نھان

  در پی تو ھمی دوم گر چه که می دوانمت                             گوی منی و می دوی در چوگان حکم من

  

323  

  وان نفسی که بيخودی يار چه کار آيدت                                 ر آيدتآن نفسی که باخودی يار چو خا

  وان نفسی که بيخودی پيل شکار آيدت                        که باخودی خود تو شکار پشه ای آن نفسی

  ار آيدتوان نفسی که بيخودی مه به کن                             آن نفسی که باخودی بسته ابر غصه ای

  وان نفسی که بيخودی باده يار آيدت                               آن نفسی که باخودی يار کناره می کند

  وان نفسی که بيخودی دی چو بھار آيدت                     آن نفسی که باخودی ھمچو خزان فسرده ای

  طالب بی قرار شو تا که قرار آيدت                                    جمله بی قراريت از طلب قرار تست

  ترک گوارش ار کنی زھر گوار آيدت                                 جمله ناگوارشت از طلب گوارش است

  ور نه ھمه مرادھا ھمچو نثار آيدت                                   جمله بی مراديت از طلب مراد تست

  نگار نازگر عاشق زار آيدت تا که                                 يار نیعاشق جور يار شو عاشق مھر 

  از مه و از ستاره ھا والله عار آيدت                        خسرو شرق شمس دين از تبريز چون رسد

  

324  

  ھمين ساعت درآ تا خانه ھستی بپردازم                              درآ تا خرقه قالب دراندازم ھمين ساعت
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  که يک جان دارم و خواھم که دربازم ھمين ساعت                                 صP زن پاکبازی را رھا کن خاک بازی را

  که وقت آمد که من جان را سپر سازم ھمين ساعت                            کمان زه کن خدايا نه که تير قاب قوسينی

  امانم ده امانم ده که بگدازم ھمين ساعت                     می خيزد از عالم چو بر می آيد اين آتش فغان

  که مرغان را به رشک آرم ز پروازم ھمين ساعت                     جھان از ترس می درد و جان از عشق می پرد
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  و معشوق فراوانست که آن جا کم رسد عاشق                که ديد ای عاشقان شھری که شھر نيکبختانست

  که تا دل ھا خنک گردد که دل ھا سخت بريانست                            که تا نازی کنيم آن جا و بازاری نھيم آن جا

  که در وی عدل و انصافست و معشوق مسلمانست                  نباشد اين چنين شھری ولی باری کم از شھری

  وان معشوق نادرتر کز او آتش فروزانست                ھنه می سوزدکه اين سو عاشقان باری چو عود ک

  مگير آشفته می گويم که دل بی تو پريشانست                                  خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

  انم مست ايشانستخنک آن را که می گيری که ج                     تو مستان را نمی گيری پريشان را نمی گيری

  که عاشق چون گيا اين جا بيابان در بيابانست                     غم داری چه کم داری اگر گيری ور اندازی چه

  نگارا بوی خون آيد اگر مريخ خندانست                         بخندد چشم مريخش مرا گويد نمی ترسی

  ھزاران جان ھمی بخشد چه شد گر خصم يک جانست                              دلم با خويشتن آمد شکايت را رھا کردم

  جانان طالب جانست و جان جويای جانانست که                   منم قاضی خشم آلود و ھر دو خصم خشنودند

  و کانستکه جان قطره ست و او عمان که جان حبه ست و ا     که جان ذره ست و او کيوان که جان ميوه ست و او بستان

  نه در انديشه می گنجد نه آن را گفتن امکانست          سخن در پوست می گويم که جان اين سخن غيبست

  وگر او نيست مست مست چرا افتان و خيزانست      خمش کن ھمچو عالم باش خموش و مست و سرگردان

  

326  

  ليلی کن و مجنون کن ای صانع بی آلت                               حالت ده و حيرت ده ای مبدع بی حالت

  فريادکنان پيشت کای معطی بی حاجت                               صد حاجت گوناگون در ليلی و در مجنون
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  رھنست به پيش تو از دست مده صحبت                                 انگشتری حاجت مھريست سليمانی

  کو بشکند و سوزد صد توبه به يک ساعت                                   بگذشت مه توبه آمد به جھان ماھی

  وی گول دلی کان دل ياوه نکند نيت                             ای گيج سری کان سر گيجيده نگردد ز او

  چرنده و پرنده لنگند در اين حضرت                                      ما لنگ شديم اين جا بربند در خانه

  ھم دعوت پيغامبر ھم ده دلی امت                        ای عشق تويی کلی ھم تاجی و ھم غلی

  بردوخته ای ما را بر چشمه اين دولت                                   از نيست برآوردی ما را جگری تشنه

  ھم اول ما رحمت ھم آخر ما رحمت                           کل گشته خارم ز تو گل گشته و اجزا ھمه

  در جزو ببين کل را اين باشد اھليت                                در خار ببين گل را بيرون ھمه کس بيند

  ملکتای يوسف در چه بين شاھنشھی و                         ببين شی ء را در غوره ببين می را در نيست

  خاکی ز کجا يابد بی روح سر و سبلت                                    خاری که ندارد گل در صدر چمن نايد

  کاين بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت                     کف می زن و زين می دان تو منشاء ھر بانگی

  از غيب برون جسته خوبان جھت دعوت                                   خامش که بھار آمد گل آمد و خار آمد
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  کز غيرت لطف آن جان در قلقی مانده ست                                   از دفتر عمر ما يکتا ورقی مانده ست

  از خجلت آن حرفش مه در عرقی مانده ست                             بنوشته بر آن دفتر حرفی ز شکر خوشتر

  نی خوف ز تحويلی نی جای دقی مانده ست                                          عمر ابدی تابان اندر ورق بستان

  اسرار ھمه پاکان آن جا شفقی مانده ست                                      نامش ورقی بوده ملک ابد اندر وی

  شمس الحق تبريزی روشن حدقی مانده ست                                    پيچيده ورق بر وی نوری ز خداوندی

  

328  

  پرباد چرا نبود سرمست چنين دولت                              بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت

  صد رطل درآشامم بی ساغر و بی آلت                            ھر لحظه و ھر ساعت بر کوری ھشياری

WWW.AEL.AF



  از غيب به دست آرم بی صنعت و بی حيلت                                          ھوايی را بازان خدايی رامرغان 

  می از لب من جوشد در مستی آن حالت                              خود از کف دست من مرغان عجب رويند

  بفروشم جنت را بر جان نھم جنت                                          آن دانه آدم را کز سنبل او باشد
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  بياييد بياييد که دلدار رسيده ست                                         بياييد بياييد که گلزار دميده ست

  ستبه خورشيد سپاريد که خوش تيغ کشيده                                      بياريد به يک بار ھمه جان و جھان را

  بر آن يار بگرييد که از يار بريده ست                                        بر آن زشت بخنديد که او ناز نمايد

  که ديوانه دگربار ز زنجير رھيده ست                                     ھمه شھر بشوريد چو آوازه درافتاد

  مگر نامه اعمال ز آفاق پريده ست                           چه روزست و چه روزست چنين روز قيامت

  چه جای دل و عقلست که جان نيز رميده ست                                       بکوبيد دھل ھا و دگر ھيچ مگوييد
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  زار مرا يافتسرمست ھمی گشت به با                                               بار دگر آن دلبر عيار مرا يافت

  بگريختم از خانه خمار مرا يافت                                    پنھان شدم از نرگس مخمور مرا ديد

  پنھان شدنم چيست چو صد بار مرا يافت                                  بگريختنم چيست کز او جان نبرد کس

  آن کس که در انبوھی اسرار مرا يافت                                   گفتم که در انبوھی شھرم کی بيابد

  وی بخت که آن طره طرار مرا يافت                                 ای مژده که آن غمزه غماز مرا جست

  يافت دستار برو گوشه دستار مرا                                    دستار ربود از سر مستان به گروگان

  آن سرو دو صد گلشن و گلزار مرا يافت                                      من از کف پا خار ھمی کردم بيرون

  وان بلبل وان نادره تکرار مرا يافت                               از گلشن خود بر سر من يار گل افشاند

  امروز مه اندر بن انبار مرا يافت                                  من گم شدم از خرمن آن ماه چو کيله

  اندر پی من بود به آثار مرا يافت                                     از خون من آثار به ھر راه چکيدست
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  آن شير گه صيد به کھسار مرا يافت                                     چون آھو از آن شير رميدم به بيابان

  با صبر و تانی و به ھنجار مرا يافت                                     س که به گردون رود و گيرد آھوآن ک

  صايد به سررشته جرار مرا يافت                             در کام من اين شست و من اندر تک دريا

  لحظه که آن يار کم آزار مرا يافت آن                                       جامی که برد از دلم آزار به من داد

  کان رطل گران سنگ سبکسار مرا يافت                                اين جان گران جان سبکی يافت و بپريد

  کان اصل ھر انديشه و گفتار مرا يافت                  امروز نه ھوش است و نه گوش است و نه گفتار
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  ديوانه شدم بر سر ديوانه قلم نيست                           ھوس طبل و علم نيست زان شاه که او را

  آن شخص خيالست ولی غير عدم نيست                                         از دور ببينی تو مرا شخص رونده

  که بجز غصه و غم نيستاما نه چنين جان                             پيش آ و عدم شو که عدم معدن جانست

  زيرا که در اين خشک بجز ظلم و ستم نيست                                من بی من و تو بی تو درآييم در اين جو

  کو آب حياتست و بجز لطف و کرم نيست                                  اين جوی کند غرقه وليکن نکشد مرد
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  از خواجه بپرسيد که اين خانه چه خانه ست                           بانگ چغانه ستاين خانه که پيوسته در او 

  وين نور خدا چيست اگر دير مغانه ست                           اين صورت بت چيست اگر خانه کعبه ست

  ه ھمه فعل و بھانه ستاين خانه و اين خواج                             گنجی ست در اين خانه که در کون نگنجد

  با خواجه مگوييد که او مست شبانه ست                         بر خانه منه دست که اين خانه طلسم ست

  بانگ در اين خانه ھمه بيت و ترانه ست                     خاک و خس اين خانه ھمه عنبر و مشک ست

  سلطان زمينست و سليمان زمانه ست                فی الجمله ھر آن کس که در اين خانه رھی يافت

  کاندر رخ خوب تو ز اقبال نشانه ست                               ای خواجه يکی سر تو از اين بام فروکن

  گر ملک زمينست فسونست و فسانه ست                                     سوگند به جان تو که جز ديدن رويت
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  واله شده مرغان که چه دامست و چه دانه ست               که چه برگ و چه شکوفه ستحيران شده بستان 

  و کرانه ست وين خانه عشق است که بی حد                      اين خواجه چرخست که چون زھره و ماه ست

  رفته چو شانه ستدل در سر زلف تو فرو                             چون آينه جان نقش تو در دل بگرفته ست

  ای جان تو به من آی که جان آن ميانه ست                                 در حضرت يوسف که زنان دست بريدند

  از ھر کی درآيد که فPنست و فPنه ست                            مستند ھمه خانه کسی را خبری نيست

  تاريک کند آنک ورا جاش ستانه ست                              زودشومست بر آستانه مشين خانه درآ 

  مستان ھوا جمله دوگانه ست و سه گانه ست                                      مستان خدا گر چه ھزارند يکی اند

  زنانه ست کانديشه ترسيدن اشکال                                    در بيشه شيران رو وز زخم مينديش

  ليکن پس در وھم تو ماننده فانه ست                              کان جا نبود زخم ھمه رحمت و مھرست

  درکش تو زبان را که زبان تو زبانه ست                              و خاموش کن ای دل در بيشه مزن آتش
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  تو ابر در او کش که بجز خصم قمر نيست                         اندر دل ھر کس که از اين عشق اثر نيست

  وی خوار عزيزی که در اين ظل شجر نيست                           ای خشک درختی که در آن باغ نرستست

  زيرا که جز اين عشق تو را خويش و پدر نيست                                   بسکل ز جز اين عشق اگر در يتيمی

  ھر جان که به ھر روز از اين رنج بتر نيست                                 مذھب عشاق به بيماری مرگستدر 

  می دان تو به تحقيق که از جنس بشر نيست                                 در صورت ھر کس که از آن رنگ بديدی

  تنگش تو به بر گير که جز تنگ شکر نيست                               ھر نی که بديدی به ميانش کمر عشق

  منگر به چپ و راست که امکان حذر نيست                                 چو در دام کشيدت شمس الحق تبريز
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  مھمان توند ای شه و سلطان خرابات                                                 از اول امروز حريفان خرابات

  اين قبله دل کيست بگو جان خرابات                                       مروز چه روزست بگو روز سعادتا
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  کو مست خرابست به فرمان خرابات                             ھرگز دل عشاق به فرمان کسی نيست

  کز ابر برآ ای مه تابان خرابات                                            ز اسرار به آواز درآمد صد زھره

  چون زنده شديم از بت خندان خرابات                                     ما از لب و دندان اجل ھيچ نترسيم

  دربان خراباتکاين رخت گرو کن بر                            بر گاو نھد رخت و به عشق آيد جان مست

  او کافر خويش است و مسلمان خرابات                            ھر جان که به شمس الحق تبريز دھد دل
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  وليکن ھوش او دايم برونست                                           ھمه خوف آدمی را از درونست

  درون گرگی ست کو در قصد خونست                                           برون را می نوازد ھمچو يوسف

  درون را کو به زشتی شکل چونست                                                          بدرد زھره او گر نبيند

  وليکن آدمی او را زبونست                                           بدان زشتی به يک حمله بميرد

  که تا گردد الف چيزی که نونست                              ست نون می بايدش ساخت الف گشت

  بديدستی چه امکان سکون ست                                                   اگر نه خود عنايات خداوند

  صافی و لطيف و آبگون ستکه                                              نه عالم بد نه آدم بد نه روحی

  نپنداری که اين کار از کنونست                                              که او را بود حکم و پادشاھی

  حقيقت بود و صد چندين فزونست                                            نمی گويم که در تقدير شه بود

  ورای ھفت چرخ نيلگونست                                               خداوندی شمس الدين تبريز

  اگر چه نيک تندست و حرونست                                                 به زير ران او تقدير رامست

  جنونستشب و روز از ھوس اندر                                                 چو عقل کل بويی برد از وی

  که ھمت ھای عالی جمله دونست                                        که پيش ھمت او عقل ديده ست

  که منزلگاه او باHی سونست                                          کدامين سوی جويم خدمتش را

  بر او جمله بازی و فسونست                                    ھر آن مشکل که شيران حل نکردند

  ز عين حال او اين ھا شجونست                                                 نگفتم ھيچ رمزی تا بدانی
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  که در خاکت عجايب ھا فنونست                                                  ايا تبريز خاک توست کحلم
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  مگو فردا که فی التاخير آفات                                                  بده يک جام ای پير خرابات

  که آمد موسی جانم به ميقات                                              به جای باده درده خون فرعون

  صياديست لذاتکه شيران را ز                                                شراب ما ز خون خصم باشد

  ز خون ما گرفتست اين عPمات                                             چه پرخونست پوز و پنجه شير

  که من از نفی مستم نی ز اثبات                                            نگيرم گور و نی ھم خون انگور

  نگردم ھمچو زاغان گرد اموات                                                 چو بازم گرد صيد زنده گردم

  مصفا شو ز زاغی پيش مصفات                                            بيا ای زاغ و بازی شو به ھمت

  مجردتر شو اندر خويش چون ذات                                             بيفشان وصف ھای باز را ھم

  ز خون عاشقان و زخم شھمات                              اين زمين طشتيست پرخون نه خاکست

  نمايد صبح را خود نور مشکات                                                خروسا چند گويی صبح آمد

  

337  

  حريفان را جوانستنه خوابست آن                                     ببستی چشم يعنی وقت خوابست

  وليکن چشم مستت را شتاب ست                                          تو می دانی که ما چندان نپاييم

  خطا می کن خطای تو صواب ست                                   جفا می کن جفاات جمله لطف ست

  که ما را چشم و دل باری کبابست                                       تو چشم آتشين در خواب می کن

  به شمشيری که آن يک قطره آبست                                        بسی سرھا ربوده چشم ساقی

  

  يکی گويد که اين فعل شرابست                                  يکی گويد که اين از عشق ساقيست

  خدا داند که اين عشق از چه بابست                                می و ساقی چه باشد نيست جز حق
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  سبک برجه چه جای انتظارست                                            سماع از بھر جان بی قرارست

  ستاگر مردی برو آن جا که يار                                       مشين اين جا تو با انديشه خويش

  که مرد تشنه را با اين چه کارست                                              مگو باشد که او ما را نخواھد

  که جان عشق را انديشه عارست                                                   که پروانه نينديشد ز آتش

  در آن ساعت ھزار اندر ھزارست                                            چو مرد جنگ بانگ طبل بشنيد

  که جان تو غPف ذوالفقارست                                       شنيدی طبل برکش زود شمشير

  که ملک عشق ملک پايدارست                                     بزن شمشير و ملک عشق بستان

  که آب امروز تيغ آبدارست                                                    حسين کربPيی آب بگذار
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  کسی داند که او را جان جانست                                                سماع آرام جان زندگانيست

  وستان ستکه او خفته ميان ب                                            کسی خواھد که او بيدار گردد

  اگر بيدار گردد در زيان ست                                          وليک آن کو به زندان خفته باشد

  نه در ماتم که آن جای فغانست                                  سماع آن جا بکن کان جا عروسيست

  کسی کان ماه از چشمش نھانست                                      کسی کو جوھر خود را نديدھست

  سماع از بھر وصل دلستان ست                                       چنين کس را سماع و دف چه بايد

  سماع اين جھان و آن جھانست                                 کسانی را که روشان سوی قبله ست

  ھمی گردند و کعبه در ميانست                                         ای کاندر سماعند خصوصا حلقه

  ور انگشت شکر خود رايگانست                                    اگر کان شکر خواھی ھمان جاست
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  ا بگيرد خوش گرفتسترھا کن ت                                             دگربار اين دلم آتش گرفتست

  که عقلم ابر سوداوش گرفتست                                      بسوز ای دل در اين برق و مزن دم

  که خون دل ھمه مفرش گرفتست                                           دگربار اين دلم خوابی بديدست

  جھان خورشيد لشکرکش گرفتست                                                  ازيرا چو سايه کل فنا گردم

  ز لعل بار سلطان وش گرفتست                                            دلم ھر شب به دزدی و خيانت

  کش گرفتست که مال خصم زير                                                کجا پنھان شود دزدی دزدی

  ولی پايش حريف کش گرفتست                                           بسی جان که ھمی پرد ز قالب

  به دندان گوشه ترکش گرفتست                                              ز ذوق زخم تيرش اين دل من
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  از اين پس عيش و عشرت بر مزيدست                                                بيا کامروز ما را روز عيدست

  که روز خوش ھم از اول پديدست                                     بزن دستی بگو کامروز شادی ست

  چنين عيدی به صد دوران کی ديدست                                           چو يار ما در اين عالم کی باشد

  به ھر سويی شکرھا بردميدست                                            آسمان ھا پرشکر شدزمين و 

  جھان پرموج و دريا ناپديدست                                          رسيد آن بانگ موج گوھرافشان

  ز چارم چرخ عيسی دررسيدست                                                        محمد باز از معراج آمد

  ميی کز جام جان نبود پليدست                                ھر آن نقدی کز اين جا نيست قلبست

  حريفانش جنيد و بايزيدست                                     زھی مجلس که ساقی بخت باشد

  ندانستم که حق ما را مريدست                                                خماری داشتم من در ارادت

  چو دانستم که بختم می کشيدست                                            کنون من خفتم و پاھا کشيدم
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  خراب و مست باشم کار اينست                                               مرا چون تا قيامت يار اينست
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  رخا زر زن تو را دينار اينست                                     سب ماندم کسبم اينستز کار و ک

  چه چاره فعل آن ديدار اينست                                       نه عقلی ماند و نی تميز و نی دل

  گفت گل گلزار اينستبه بلبل                                             گل صدبرگ ديد آن روی خوبش

  به سوی غيب آ طيار اين ست                                          چو خوبان سايه ھای طير غيبند

  که جان را مدرسه و تکرار اينست                                        مکرر بنگر آن سو چشم می مال

  شفای جان ھر بيمار اينست                                      چو لب بگشاد جان ھا جمله گفتند

  يقينشان شد که خود خمار اينست                                   چو يک ساغر ز دست عشق خوردند

  سزای جبه و دستار اينست                                            کردی به می دستار و جبه گرو

  ھP کو يوسف ار بازار اينست                                            خبر آمد که يوسف شد به بازار

  کمينه لعب آن طرار اينست                                        فسونی خواند و پنھان کرد خود را

  ار اينستمرا دين و دل و ناچ                                               ز ملک و مال عالم چاره دارم

  مسيحی باشم و زنار اينست                                            ميان گر پيش غير عشق بندم

  جزای آن چنان کردار اينست                                               به گرد حوض گشتم درفتادم

  تو را غسل قيامت وار اينست                                          دH چون درفتادی در چنين حوض

  چو دزدی کردی ای دل دار اينست                                     رخ شه جسته ای شھمات اينست

  ز نفس خود ببر اغيار اينست                                 مشين با خود نشين با ھر که خواھی

  دلم پاره ست و Hغ پار اينست                                           خمش کن خواجه Hغ پار کم گو

  بھل اسرار را کاسرار اينست                                         خمش باش و در اين حيرت فرورو
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  سفر بی روشنايی مصلحت نيست                                     ز ھمراھان جدايی مصلحت نيست

  پس شاھی گدايی مصلحت نيست                                        دشاھی ديده باشیچو ملک و پا

  شما را اين شمايی مصلحت نيست                                        شما را بی شما می خواند آن يار
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  پس بی نوايی مصلحت نيست از اين                                                چو خوان آسمان آمد به دنيا

  چو دونان نان ربايی مصلحت نيست                                       در اين مطبخ که قربانست جان ھا

  که مکر و بدنمايی مصلحت نيست                                                   بگو آن حرص و آز راه زن را

  تو را بی دست و پايی مصلحت نيست                                              چو پا داری برو دستی بجنبان

  که بی پر در ھوايی مصلحت نيست                                                  چو پای تو نماند پر دھندت

  دامش رھايی مصلحت نيستکه از                                            چو پر يابی به سوی دام حق پر

  ھما را جز ھمايی مصلحت نيست                                                  ھمای قاف قربی ای برادر

  در اين جو آشنايی مصلحت نيست                                        جھان جوی و صفا بحر و تو ماھی

  به ھنبازی خدايی مصلحت نيست                                         خمش باش و فنای بحر حق شو
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  که جانم بی تو دربند عظيمست                                          به جان تو که سوگند عظيمست

  به لعلت آرزومند عظيمست                                             اگر چه خضر سيرآب حياتست

  ولی خاموشيم پند عظيمست                                            از تو با تو بسيارسخن ھا دارم 

  اگر چه خر خردمند عظيمست                                            ھر آن کز بيم تو خاموش باشد

  ھنرمند عظيمست ز بھر تو                                           ھر آن کس کو ھنر را ترک گويد

  فکندن پيشت افکند عظيمست                                      فکندم خويش را چون سايه پيشت

  سمرقند تو را قند عظيمست                                                 که بغداد تو را داد بزرگست

  اگر چه بنده خرسند عظيمست                                                 حريصم کرد طمع داد قندت

  که دل را با تو پيوند عظيمست                                           بريدستی مرا از خويش و پيوند

  اگر چه گفت فرزند عظيمست                              خمش کن ھمچو عشق ای زاده عشق

  که زين شمس زرکند عظيمست                                                رکاب شمس تبريزی گرفتم
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  دگرگون گشته ای باز اين چه شيوه ست                                   بگو ای يار ھمراز اين چه شيوه ست

  عجب ای چشم غماز اين چه شيوه ست                                 عجب ترک خوش رنگ اين چه رنگست

  که ما را کشتی از ناز اين چه شيوه ست                                 دگربار اين چه دامست و چه دانه ست

  يکی پرده برانداز اين چه شيوه ست                                          دريدی پرده ما اين چه پرده ست

  گرفتم عشق از آغاز اين چه شيوه ست                                           منم آن کھنه عشقی که دگربار

  زھی آواز دمساز اين چه شيوه ست                                               بدان آواز جان دادن حPلست

  که مثلش نيست ھنباز اين چه شيوه ست                                            مسلمانان شما اين شور بينيد

  يکی پنھان سه غماز اين چه شيوه ست                                   راب و عشق و رنگم ھر سه غمازش
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  برای بنده خود لطف ھا گفت                                           شنيدم مر مرا لطفت دعا گفت

  که نيکی تو را جانا خدا گفت                                           چه گويم من مکافات تو ای جان

  ھمه شب روی ماھت را دعا گفت                                                  وليکن جان اين کمتر دعاگو
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  کز او آن بی قراری برقرارست                                                    قرار زندگانی آن نگارست

  که اين سودا نه آن سودای پارست                                          دامن گرفته ستمرا سودای تو 

  مرا با يارکان اکنون چه کارست                                            منم سوزان در آتش ھای نو نو

  دان ماند که آن جان نگارستب                                              ھمی نالد درون از بی قراری

  نمی داند که اندر جانش خارست                                         تو را جان خسته گردد چو از ياری

  نمی دانی که خاری در سرا رست                                          تو در جويی و خارت می خراشد

  که شمس الدين تبريزی بھارست                                           گريزان شو از آن خار و به گل رو
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348  

  که اغلب با صدايش زخم تيريست                                             صدايی کز کمان آيد نذيريست

  ر جستن عصای ھر ضريريستکاث                                                          موثر را نگر در آب آثار

  بصر جستن ز الھام بصيريست                                           پس H تبصرونت تبصرونی ست

  طلب ھا گوش گيری و بشيريست                                         تو ھر چه داری نه جويانش بودی

  کثيرالزرع را طمع وفيريست                                           چنان کن که طلب ھا بيش گردد

  که دريای کرم توبه پذيريست                                           مشو نوميد از ظلمی که کردی

  که در توبه پذيری بی نظيريست                                            گناھت را کند تسبيح و طاعات

  که می جويد کرم ھر جا فقيريست                                      باش اين جا شکسته باش و خاکی

  که تا وا می خرد ھر جا اسيريست                                                کرم دامن پر از زر کرد و آورد

  ن را که حقيريستبزرگی بخشد آ                             عزيزی بخشد آن کس را که خواری ست

  آن جا نيايد که اميريست زکات                                      که ھستی نيستی جويد ھميشه

  از اين دو ضد را ضد خود ظھيريست                                                ازيرا مظھر چيزيست ضدش

  نھان گردد که ھر دو ھمچو قيريست                                            تو بر تخته سياھی گر نويسی

  چو گردد خشک پنھان چون ضميريست                                             بود فرقی ز تری تا ترست خط

  طبيعت ھا عدو ھر کثيريست                            خمش کن گر چه شرحش بی شمارست

  

349  

  به وقت داد و بخشش شوربختست                                      سختست مبر رنج ای برادر خواجه

  وليکن سخت بی ميوه درختست                                           اگر چه باغ را نيمی گرفته ست

  رختستمشو غره که او را سيم و                                            گشاده ابروست و بسته کيسه

  چه سود ار خواجه بر باHی تختست                                         دو دستش را به تخته دوختستند
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  سخااش مرده است و لخت لختست                                  وجودش گر چه يک پاره ست چون کوه

  

350  

  به زير کوری اندر سينه ديديست                                             ز بعد وقت نوميدی اميديست

  سيه ناديده کی داند سپيديست                                              نبينی نور چون دانی تو کوری

  نھان تصريف سلطان وحيديست                                           قرين صد ھزاران نقش و معنی

  چو بادی رقص ھای شاخ بيديست                                    معنی ست که جنباننده اين نقش و

  که بعد رنج روزه روز عيديست                                                 مشو نوميد از دشنام دلدار

  ننده مزيديستکه ھر نقصی کشا                                             که يبقی الحب ما بقی العتاب

  يقين ھر حادثی را خود نديديست                                               رھا کن گفت به از گفت يابی

  

351  

  رفيق راه بی پايان کدامست                                            طبيب درد بی درمان کدامست

  وگر جانست پس جانان کدامست                                      اگر عقلست پس ديوانگی چيست

  که نی کفرست و نی ايمان کدامست                                                        چراغ عالم افروز مخلد

  درونش گوھر انسان کدامست                                                     پر از درست بحر Hيزالی

  ميان بندگان سلطان کدامست                                               غPمانه است اشياء را قباھا

  طبيب عشق را دکان کدامست                                  يکی جزو جھان خود بی مرض نيست

  ه سرکش کيست سرگردان کدامستک                                              خرد عاجز شد اندر فکر عاجز

  که موزونات را ميزان کدامست                                        بت موزون به بتخانه بسی جست

  طلب کن درس خاموشان کدامست                                       چه قبله کرده ای اين گفت و گو را
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  بگويم آنچ ھرگز کس نگفته ست                                              چو با ما يار ما امروز جفتست

  مينديش از کسی غماز خفته ست                                             ھمه مستند اين جا محرمانند

  ل شکفته ستنمی بينی درخت و گ                                          خزان خفت و بھاران گشت بيدار

  زمين لب بسته است و گل نھفته ست                                              اگر يک روز باقی باشد از دی

  که گوھرھای جانی جمله سفته ست                                              ھP در خواب کن اوباش تن را

  وگر محرم شوی بستان که مفتست                                           خمش کن زردھی زان در نيابی

  

353  

  که عقل کل بدو مستست ھيھات                                   زھی می کاندر آن دستست ھيھات

  سر نيزه زحل پستست ھيھات                                                 بر آن باH برد دل را که آن جا

  ز خويش و اقربا رسته ست ھيھات                               کو گشت بی خويش اندر اين بزمھر آن 

  که پيشش که کمربسته ست ھيھات                                                  چو عنقا برپرد بر ذروه قاف

  اران دست و پا خسته ست ھيھاتھز                                       عجايب بين که شيشه ناشکسته

  چه جای صبر و آھسته ست ھيھات                                         مرا گويی که صبر آھسته تر ران

  که اين جا پير بايسته ست ھيھات                                               بده آن پير را جامی و بنشان

  که خوش مغزست و شايسته ست ھيھات                                     خصوصا جان پيری ھا که عقل ست

  ھمه عالم چو گلدسته ست ھيھات                                                  از آن باغ و رياض بی نھايت

  ست ھيھات به دشتی رو کز او رسته                                     چو گلدسته ست پوسيده شود زود

  که بس زيبا و برجسته ست ھيھات                                                 ميی درکش به نام دلربايی

  خرد را طوق بسکسته ست ھيھات                                         ز بس خون ھا که او دارد به گردن

  بھای مشک بشکسته ست ھيھات                                                 شکن ھايی که دارد طره او

  که دل را گفت پيوسته ست ھيھات                                         خمش کردم خموشانه به من ده
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354  

  دگربار اين چه شور و گفت و گويست                                            ز ميخانه دگربار اين چه بويست

  زمين و آسمان پرھای و ھوی ست                                                     ان بگرفت ارواح مجردجھ

  اشارت کن خرابات از چه سوی ست                                   بيا ای عشق اين می از چه خمست

  نگنجد فکرتی کان ھمچو مويست                                  چه می گويم اشارت چيست کاين جا

  که در فکر آنچ آيد چارتويست                                                   نيايد در نظر آن سر يک تو

  که خانه کنده و رسوای کويست                                       چو ز انديشه به گفت آيد چه گويم

  که دل بحرست و گفتن ھا چو جويست                                                ز رسوايی به بحر دل رود باز

  که آب جو و چه تن جامه شويست                                             خزينه دار گوھر بحر بدخوست

  

355  

  خانه خانه ماستبرون رو ھی که                                    در اين خانه کژی ای دل گھی راست

  رو آن جا که نه گرما و نه سرماست                                      چو بادی تو گھی گرم و گھی سرد

  منم روز و ھميشه روز رسواست                                           تو خواھی که مرا مستور داری

  به جو اندرنگنجد جان که درياست                                            تو ميرابی که بر جو حکم داری

  به پر و بال مردان را چه پرواست                                                  تو پر و بال داری مرغ واری

  دوغ ما بازست و عنقاستمگس بر                                               نجس در جوی ما آب زHلست

  که ذره ذره از تابش ثرياست                                                       صP ای آفتاب Hمکانی

  از اين تنگی که محراب و چليپاست                                            بحمدالله به عشق او بجستيم

  ندا می کن که يوسف خوب سيماست                                                 دھل برگير و در بازار می رو

  که جان من ز جان خويش برخاست                                              دريدم پرده ناموس و سالوس
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  درد و سقامستمرا در بی دلی                                           تو را در دلبری دستی تمامست

  حرامست و حرامست و حرامست                                               بجز با روی خوبت عشقبازی

  مدامست و مدامست و مدامست                                                ھمه فانی و خوان وحدت تو

  کدامست و کدامست و کدامست                                           چو چشم خود بمالم خود جز تو

  لثامست و لثامست و لثامست                                              جھان بر روی تو از بھر روپوش

  سPمست و سPمست و سPمست                                              به ھر دم از زبان عشق بر ما

  پيامست و پيامست و پيامست                                                 زبانیز ھر ذره به گفت بی 

  غPمست و غPمست و غPمست                                             غم و شادی ما در پيش تختت

  و امامستامامست و امامست                                            اگر چه اشتر غم ھست گرگين

  ختامست و ختامست و ختامست                                                پس آن اشتر شادی پرشير

  زمامست و زمامست و زمامست                                              تو را در بينی اين ھر دو اشتر

  فطامست و فطامست و فطامست                                         نه آن شيری که آخر طفل جان را

  نظامست و نظامست و نظامست                                         از آن شيری که جوی خلد از وی

  لگامست و لگامست و لگامست                                           خمش کردم که غيرت بر دھانم

  

357  

  به ھر دم ھديه ما را ده ھزارست                                            شکارستچو آن کان کرم ما را 

  نھد چون قصد ما بر بام يارست                                             که ما را نردبان زرين و سيمين

  ر ما گنج و بر بيگانه مارستکه ب                                                بPدری ست در عالم نھانی

  که ما را زر و سيم بی شمارست                                            خزينه سيم مشمر به پيش ما

  دو صد چندين ز دست شھريارست                                                     ز پروانه اگر اين افترا بود
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  چراغ ديده و ديدار چونست                                                  نگار خوب شکربار چونست

  عجب آن طره طرار چونست                                             عجب آن غمزه غماز چونست

  عجب آن رونق گلزار چونست                                                 عجب آن شھره بازار خوبی

  عجب در مھر دل دلدار چونست                                        از مھر در ماتم نشسته ست دلم

  عجب آن يار بی اين يار چونست                                            ز لطف خويش يارم خواند آن يار

  عجب با بنده در اسرار چونست                                                به ظاھر بندگان را می نوازد

  بدانستم که در ايثار چونست                                             چو اول ديدمش جانيم بخشيد

  يقين گشتی که در تکرار چونست                                                   اگر دوباره کردی آن کرم را

  بگرد اطلس رخسار چونست                                     پوش جعدشعجب آن شعر اطلس 

  که تا آن نرگس بيمار چونست                                                 طبيب عاشقان را بازپرسيد

  نستعجب آن طره بلغار چو                                                 عجب آن نافه تاتار چونست

  که بشکسته ست صد پرگار چونست                                                    عجب بر دايره خط محقق

  کان زار چونست نپرسد روزکی                                                         من زارم اسير ناله زير

  عجب آن دزد دزدافشار چونست                                                  دلم دزد نظر او دزد اين دزد

  سری در غار کن کاين غار چونست                                        تو را ای دوست چون من يار غارم

  ق را نظار چونستنمايم خل                                              که تا بينم تو را جان برفشانم

  نمودم شکل آن گفتار چونست                                               نھايت نيست گفتم را وليکن

  

359  

  که ھر سويی که گردد پيشش آبست                                        در اين جو دل چو دوHب خرابست

  به پيش روت آب اندر شتابست                                               وگر تو پشت سوی آب داری

  که جان او به دست آفتابست                                           چگونه جان برد سايه ز خورشيد

  رخ خورشيد آن دم در نقابست                                                   اگر سايه کند گردن درازی
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  چو سيماب از خطر در اضطرابست                                  يد کاين خورشيد پيششزھی خورش

  بجز يک شب دگر در انسکابست                                       چو سيماب ست مه بر کف مفلوج

  دگر فرقت کشد فرقت عذابست                         به ھر سی شب دو شب جمع ست و Hغر

  ضحوکی عاشقان را خوی و دابست                                             چه زار گردد تازه روی ست اگر

  که سوی بخت خندانش ايابست                                                  زيد خندان بميرد نيز خندان

  ھميشه از سوال ست و جوابست                                               خمش کن زانک آفات بصيرت

  

360  

  شرابی ده که آرد در مراعات                                              ايا ساقی توی قاضی حاجات

  که نشناسم اشارات از عبارات                                           چنان گشتم ز مستی و خرابی

  سبيلم کرد مادر بر خرابات                                            پدر بر خم خمرم وقف کردست

  ز حال دی و فردا و خرافات                                          دو گوشم بست يزدان تا رھيدم

  که آن جا رسم طاعاتست و زHت                                             دگرگون است کوی اھل تمييز

  فرو روبيده اين کو را ز آفات                                    در اين کو کدخدا شاھی است باقی

  

361  

  سترون ساختی خود را ز ننگت                                                    اگر حوا بدانستی ز رنگت

  ھمه عالم شدی زنگی ز زنگت                                     سياھی جانت ار محسوس گشتی

  سرت را کس نکوبد جز به سنگت                                   تو آن ماری که سنگ از تو دريغ است

  ز زشتی کی خورد مار و نھنگت                                                  اگر دريا درافتی ای منافق

  رھا کن صورت نقش و پلنگت                                             مرا گويی که از معنی نظر کن

  چه معنی گنجد اندر جان تنگت                                               چه گويم با تو ای نقش مزور

  و آن خوکی که نپذيرد فرنگتت                                  ھوای شمس تبريزی چو قدس است
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362  

  کز او بر من روان باران تيرست                                          دو چشم آھوانش شيرگيرست

  گواھانند کو بر جان اميرست                                                      کمان ابروان و تير مژگان

  که بوی او به از مشک و عبيرست                                             چو زلف درھمش درھم از آنم

  که دل زنجير زلفش را اسيرست                                     در آن زلفين از آن می پيچد اين جان

  خوبی بی نظيرست که ماه ما به                                                مگو آن سرو ما را تو نظيری

  اگر چه سر به پيش او حقيرست                                         بيندازم من اين سر را به پيشش

  خيال شه حقيقت را وزيرست                                         خيال روی شه را سجده می کن

  

363  

  ز خوف صاف ما آن يار مستست                                     چنان کاين دل از آن دلدار مستست

  از اين شادی دل غمخوار مستست                                                خمارش نشکنم اH به خونم

  که در ھر صبح آن خون خوار مستست                                    به ھر صبحی به خون در شفق وارم

  که چشم دلبر کين دار مستست                                               م به گردنمده پند و مبر خون

  که چشم ساقی اسرار مستست                               چرا اين خاک ھمچون طشت خون ست

  

364  

  تماشاستما را ھمه عمر خود                                             تا نقش خيال دوست با ماست

  والله که ميان خانه صحراست                                                آن جا که وصال دوستانست

  يک خار به از ھزار خرماست                                                      وان جا که مراد دل برآيد

  بالين و لحاف ما ثرياست                                               چون بر سر کوی يار خسبيم

  اندر شب قدر قدر ما راست                                                   چون در سر زلف يار پيچيم
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  ير و ديباستکھسار و زمين حر                                                    چون عکس جمال او بتابد

  در باد صدای چنگ و سرناست                                                     از باد چو بوی او بپرسيم

  ھر پاره خاک حور و حوراست                                                   بر خاک چو نام او نويسيم

  زو آتش تيزاب سيماست                                                بر آتش از او فسون بخوانيم

  نامش چو بريم ھستی افزاست                                                قصه چه کنم که بر عدم نيز

  پرمغزتر از ھزار جوزاست                                       آن نکته که عشق او در آن جاست

  اين ھا ھمه از ميانه برخاست                                          بنمودوان لحظه که عشق روی 

  کلی مراد حق تعاHست                                        خامش که تمام ختم گشته ست
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  بيرون ز زمانه صورت ماست                                       می دان که زمانه نقش سوداست

  بيرون ھمه کوه قاف و عنقاست                                                  قفصی ست اين زمانه زيرا

  بر جوی فتاده سايه ماست                                              جويی ست جھان و ما برونيم

  جا نبود وليکن اين جاست اين                                        اين جا سر نکته ای ست مشکل

  بی او ھمه خنده گريه افزاست                                                  جز در رخ جان مخند ای دل

  زان روی که دل فراخ پھناست                                                 آن دل نبود که باشد او تنگ

  طوطی ست دل و عجب شکرخاست                                          دل غم نخورد غذاش غم نيست

  زيرا که ره تو زير و باHست                                                   مانند درخت سر قدم ساز

  پاستکان قوت مغز او ھم از                                                  شاخ ار چه نظر به بيخ دارد

  

366  

  وان دود که از دلست پيداست                                                 دود دل ما نشان سوداست

  آن دل نبود مگر که درياست                                            ھر موج که می زند دل از خون
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  دل نيز به دشمنی چه برخاست                                                          بيگانه شدند آشنايان

  ھر جا که مPمت ست آن جاست                                           ھر سوی که عشق رخت بنھاد

  که قديم خانه ماست زيرا                                                     ما نگريزيم از اين مPمت

  زان روی که عشق شمع دل ھاست                                               در عشق حسد برند شاھان

  کاين عشق به حجره ھای باHست                                                   پا بر سر چرخ ھفتمين نه

  در مجلس عشق سخت رسواست                                              ھشيار مباش زان که ھشيار

  گر چشم ببسته ست بيناست                                               ميری مطلب که مير مجلس

  اين گرد سياه بين که برخاست                                                    چادر اين عشق ھنوز زير

  پيداست که سخت خوب و زيباست                                           ھفت پرده ستھر چند که زير 

  شمعست و شراب و يار تنھاست                                                   شب خيز کنيد ای حريفان

  

367  

  ام تو اين که می نتان گفتای ن                                          دل آمد و دی به گوش جان گفت

  سوزنده آنک در نھان گفت                                                           درنده آنک گفت پيدا

  آن کس که ز بی نشان نشان گفت                                                چه عذر و بھانه دارد ای جان

  رازی که ميان گلستان گفت                                                         گل داند و بلبل معربد

  آموخت ز بانگ بلبPن گفت                                             آن کس نه که از طريق تحصيل

  روھای چون کمان گفتآن اب                                                        صيادی تير غمزه ھا را

  در پاسخ آن چه آسمان گفت                                                   صد گونه زبان زمين برآورد

  با او که حديث نردبان گفت                                               ای عاشق آسمان قرين شو

  ھر کس سخنی ز خاندان گفت                                                زان شاھد خانگی نشان کو

  ھر سايه نشين ز سايه بان گفت                                        کو شعشعه ھای قرص خورشيد

  زان چند سخن که اين زبان گفت                                    با اين ھمه گوش و ھوش مستست
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  مشغول شد و به ترک کان گفت                                              چون يافت زبان دو سه قراضه

  ترک بازار و اين دکان گفت                                                  ننگ قراضه جان عاشق وز

  خاموش کنم چو او چنان گفت                                            در گوشم گفت عشق بس کن

  

368  

  يا قصه چشمه حياتت                                                       گويم سخن شکرنباتت

  کز بھر چه شاه کرد ماتت                                                     رخ بر رخ من نھی بگويم

  کز خرمن خود دھد زکاتت                                                در خرمنت آتشی درانداخت

  تا بازخرد ز ترھاتت                                                    سرسبز کند چو تره زارت

  خوش باش که می دھد نجاتت                                                در آتش عشق چون خليلی

  کز عشق دريده شد براتت                                            عقلت شب قدر ديد و صد عيد

  سوگند نمی خورم به ذاتت                                                      سوگند به سايه لطيفت

  چون غرقه شدند در صفاتت                                                در ذات تو کی رسند جان ھا

  تا پاک کند ز سيااتت                                            چون جوی روان و ساجدت کرد

  تا بازکشد به بی جھاتت                                                     از ھر جھتی تو را بP داد

  می خندد عشق بر ثباتت                                               گفتی که خمش کنم نکردی

  

369  

  کز وی دل و عقل بی قراريست                                              در شھر شما يکی نگاريست

  ھر باغی را از او بھاريست                                             ھر نفسی را از او نصيبيست

  در ھر راھی از او غباريست                                                غانيستدر ھر کويی از او ف

  ھر چشم از او در اعتباريست                                          در ھر گوشی از او سماعيست

  را عظيم کاريست کاين جا ما                                                      در کار شويد ای حريفان
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  کاين جا پنھان لطيف ياريست                                              پنھان ياری به گوش من گفت

  کز تعبيه ھاش دل نزاريست                                           او بد که به اين طريق می گفت

  کان لھجه از آن شھرياريست                                              او بود رسول خويش و مرسل

  روحست و نھان و آشکاريست                                                نوحست و امان غرقگانست

  چون پھلوی تو شکرنثاريست                                                   گرد ترشان مگرد زين پس

  کان شھوت نيز برگذاريست                                                     گرد شکران طبع کم گرد

  اين جا سر وقت پايداريست                                               اين جا شکريست بی نھايت

  کناريستکو را حديست يا                                                 خاموش کن ای دل و مپندار

  

370  

  قفل آمد و آن کليد با ماست                                                 آمد رمضان و عيد با ماست

  وان نور که ديده ديد با ماست                                                بربست دھان و ديده بگشاد

  وان کش که دل آفريد با ماست                                                     آمد رمضان به خدمت دل

  گنج دل ناپديد با ماست                                                     در روزه اگر پديد شد رنج

  ند تن پليد با ماستھر چ                                                 کرديم ز روزه جان و دل پاک

  کم شو که ھمه مريد با ماست                                                         روزه به زبان حال گويد

  منصور و ابايزيد با ماست                                      چون ھست صPح دين در اين جمع

  

371  

  آن در لب عاشقان چو حلواست                                                 گر جام سپھر زھرپيماست

  از جای برو که جای اين جاست                                                  زين واقعه گر ز جای رفتی

  جز آتش عشق دود و سوداست                                                     مگريز ز سوز عشق زيرا

  در پختنت آتشست کاستاست                                                      دت نپزد کند سياھتدو
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  دودآلودست و خام و رسواست                                                       پروانه که گرد دود گردد

  آن را که چنين سفر مھياست                                                       از خانه و مان به ياد نايد

  موسيست رفيق من و سلواست                                                     از شھر مگو که در بيابان

  ھر لحظه طبيب تو مسيحاست                                          صحبت چه کنی که در سقيمی

  ھر مسخره را رھست و گنجاست                                                دلتنگ خوشم که در فراخی

  در وی شه دلنواز تنھاست                                              چون خانه دل ز غم شود تنگ

  و غوغاستتنگی دلم امان                                                      دل تنگ بود جز او نگنجد

  پس روترشی رھايی ماست                                                  دندان عدو ز ترس کندست

  ھم معدن گوھرست و درياست                                          خاموش که بحر اگر ترش روست

  

372  

  پاچه نخورم که استخوان ست                                         من سر نخورم که سر گران ست

  من نور خورم که قوت جان ست                                              بريان نخورم که ھم زيان ست

  من زر نخوھم که بازخواھند                                                من سر نخوھم که باکPھند

  من کبک خورم که صيد شاھند                                               من خر نخوھم که بند کاھند

  کس را نگزم که نی سگم من                                                      باH نپرم نه لک لکم من

  ی ايبکم منکه عاشق رو                                                     نکنم نه بدتکم من لنگی

  پرنم نشوم نه برکه ام من                                              ترشی نکنم نه سرکه ام من

  قانع بزيم که مکه ام من                                             سرکش نشوم نه عکه ام من

  يک کوزه مثلثم ندادی                                                         دستار مرا گرو نھادی

  ما را کم نيست ھيچ شادی                                                       انصاف بده عوان نژادی

  که گفته ای به من ده آن باده                                                     ساHر دھی و خواجه ده

  در کس زنان خويشتن نه                                                  ور دفع دھی تو و برون جه
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  ذوق دھنست و نشو جان ست                                      من عشق خورم که خوشگوارست

  از پاچه سر مرا زيانست                                               خوردم ز ثريد و پاچه يک چند

  ما را و کسی که اھل خوانست                                             س سر پاچه نيست ما رازين پ

  

373  

  سر می گويد به گوش جانت                                                        گر می نکند لبم بيانت

  بس ھم سخن است با نھايت                                           گر لب ز سPم تو خموش است

  جان بگرفته است در ميانت                                                     تن از تو ھمی کند کرانه

  جانش بکشيد چون کمانت                                                 صورت اگرت چو تير انداخت

  در گوش ضمير رازدانت                                                    ھرچ از تو نھان کند بگويد

  بازآرد دل کمرکشانت                                                    اين دم اگر از ميان برونی

  در ظاھر کرده امتحانت                                                  در باطن کرده خاص خاصت

  بس باشد اين کشش نشانت                                     چو در تو اين غم انداختخامش که 

  

374  

  گفتم کاين راه ترک کامست                                            پرسيد کسی که ره کدامست

  آن ھمامستدر جست رضای                                              ای عاشق شاه دان که راھت

  پس جست مراد خود حرامست                                             چون کام و مراد دوست جويی

  

  کاين عشق صوامع کرامست                                             شد جمله روح عشق محبوب

  ما را سر کوه اين تمامست                                           کم از سر کوه نيست عشقش

  جان را ز جمال او نظامست                                        غاری که در اوست يار عشقست

  تعيين بنمی کنم کدامست                                           ھر چت که صفا دھد صوابست
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  کاندر دو جھان تو را امامست                                            خامش کن و پير عشق را باش

  

375  

  چون ھمره عاشق آن قديمست                                             مر عاشق را ز ره چه بيمست

  ان نديمستاو را که خدای ج                                                 از رفتن جان چه خوف باشد

  در طلعت خوب خود مقيمست                                                اندر سفرست ليک چون مه

  آن کس که سبکتر از نسيمست                                                      کی منتظر نسيم باشد

  تا ظن نبری که آن دو نيمست                                     عشق و عاشق يکی ست ای جان

  ھم منعم خويش و ھم نعيمست                                       چون گشت درست عشق عاشق

  در پيش سھيل چون اديمست                                                    او در طلب چنين درستی

  دری ست اگر چه او يتيمست                                               چون رفت در اين طلب به دريا

  مر حاتم را مگو کريمست                                                ای ديده کرم ز شمس تبريز

  

376  

  زنجير ھزار دل کشيده ست                                                 امروز جنون نو رسيده ست

  پھلوی جوال ھا دريده ست                                                         ی ابلوجامروز ز کندھا

  آن يوسف حسن را خريده ست                                             باز آن بدوی به ھجده ای قلب

  گس و ياسمن چريده ستدر نر                                          جان ھا ھمه شب به عز و اقبال

  چاHک و لطيف و برجھيده ست                                                      تا Hجرم از بگاه ھر جان

  از سنگ و کلوخ بردميده ست                                                       امروز بنفشه زار و Hله

  در بھمن ميوه ھا پزيده ست                                                 زمستانبشکفت درخت در 

  در عالم کھنه آفريده ست                                                   گويی که خدای عالمی نو

  عاشقان گزيده ستکت عشق ز                                               ای عارف عاشق اين غزل گو
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  آن سيمبرت مگر گزيده ست                                                 بر چھره چون زر تو گازيست

  کاندر غم او بسی طپيده ست                                                     شايد که نوازد آن دلی را

  کامروز نيابت دو ديده ست                                                    خاموش و تفرج چمن کن

  

377  

  او را به طواف رھبری ھست                                           آن را که در آخرش خری ھست

  زين در ھمه خارش وگری ھست                                               بازار جھان به کسب برپاست

  ھر جای که شور يا شری ھست                                                 می کشاندتا خارششان ھ

  کو را به درونه گوھری ھست                                                       در يم صدفی قرار گيرد

  جستن درش معبری ھست در                                                        اما صدفی که در ندارد

  در جستن قطره اش سری ھست                                               گه در يم و گاه سوی ساحل

  آن راست سکون که مخبری ھست                                               خاموش و طمع مکن سکينه

  

378  

  در خشم مباش و در مکافات                                        ای گشته ز شاه عشق شھمات

  در جان بقای خويش جنات                                                            در باغ فنا درآ و بنگر

  ورای اين سماوات بينی ز                                               چون پيشترک روی تو از خود

  وز نور قديم چتر و رايات                                                     و معانی سلطان حقايق

  کز بھر نشان بود کرامات                                              چون گشت عيان مجو کرامت

  د کجاست ھيھاتچون غرقه شو                                               تا ساحل بحر سيل پيداست

  صد خدمت و صد سPم از مات                                                   ما مات تويم شمس تبريز

  

379  
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  ای جان و ھزار جان شکارت                                                  ای کرده ميان سينه غارت

  جز کشتن خلق چيست کارت                                           جز کشتن عاشقان چه شغلت

  ای جان جھانيان نثارت                                            می کش که درست باد دستت

  از غمزه چشم پرخمارت                                                 بس کشته زنده را که ديدم

  در آتش عشق بی قرارت                                                    رار ديدمبس ساکن بی ق

  گر رنجه شوی کنی زيارت                                                    يک مرده به خاک درنماند

  ار بی کنارتبر بوی کن                                               جان بوسد خاک تو به ھر دم

  

380  

  استيزه کن و گران فروش است                                          آن خواجه اگر چه تيزگوش است

  ايمن گشتم که او خموش است                                                 من غره به سست خنده او

  بحری است که زير که به جوش است                                               ھش دار که آب زير کاه است

  اين جا چه کنی که قفل ھوش است                                        ھر جا که روی ھش است مفتاح

  مغرور مشو که روی پوش است                                                        در روی تو بنگرد بخندد

  چون چنگ ھميشه در خروش است                                               به چنگ او درافتادھر دل که 

  طواف ويند زانک نوش است                                                با اين ھمه روح ھا چه زنبور

  گور مقيم ھمچو موش است در                                           شيری است که غم ز ھيبت او

  عالم به چه در حديث دوش است                                                 شمس تبريز روز نقد است

  

381  

  تا بازروم که کار خامست                                                  آن ره که بيامدم کدامست

  در مذھب عاشقان حرامست                                                   يک لحظه ز کوی يار دوری

  والله که اشارتی تمامست                                            اندر ھمه ده اگر کسی ھست
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  پابسته اين شگرف دامست                                               صعوه ز کجا رھد که سيمرغ

  آن جا بنشين که خوش مقامست                                                         دين سوآواره دH ميا ب

  وان باده طلب که باقوامست                                             آن نقل گزين که جان فزايست

  ھمه جنگ و ننگ و نامستباقی                                           باقی ھمه بو و نقش و رنگست

  چون مستی و اين کنار بامست                                                 خاموش کن و ز پای بنشين

  

382  

  ھر جای که خرمی ست ما راست                                                   ای از کرم تو کار ما راست

  تا جام شراب وصل برجاست                                             عاشق به جھان چه غصه دارد

  کو منتظر اشارت ماست                                                       ھر باد چغانه ای گرفته

  بت ھاستاندر پس پرده طرفه                                                     ھر آب چو پرده دار گشته

  ماننده راح روح افزاست                                                     ھر بلبل مست بر نھالی

  چون گرسنگی قوم شش تاست                                             بسيار مگو که وقت آش است

  

383  

  ھين که بس تاريک رويی ای گرفته آفتابت                 ھين که گردن سست کردی کو کبابت کو شرابت

  چون کليدش را شکستی از کی باشد فتح بابت                         ياد داری که ز مستی با خرد استيزه بستی

  آب حيوان را ببستی Hجرم رفتست آبت                     در غم شيرين نجوشی Hجرم سرکه فروشی

  نک محک عشق آمد کو سوالت کو جوابت                 می نمودی بوالمعالی گشته بودی فضل و حجت

  خواب بود و آن فنا شد چونک از سر رفت خوابت                            تجار بودی خويش قارون می نمودی مھتر

  ر نابتمی خور اکنون آنچ داری دوغ آمد خم                         بس زدی تو Hف زفتی عاقبت در دوغ رفتی

  اندر الواح ضميری تا نيايد در کتابت                  مخلص و معنی اين ھا گر چه دانی ھم نھان کن
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384  

  عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی ديگرست                         باطن جھانی ديگرست عاشقان را گر چه در

  سينه عشاق او را غيب دانی ديگرست                         سينه ھای روشنان بس غيب ھا دانند ليک

  زانک مر اسرار او را ترجمانی ديگرست                       بس زبان حکمت اندر شوق سرش گوش شد

  آسمانی ديگرست تا بدانی کان مھم را                             يک زمين نقره بين از لطف او در عين جان

  ليک حق را در حقيقت نردبانی ديگرست                         بام حق عقل و عشق و معرفت شد نردبان

  ليک آن جان را از آن سو پاسبانی ديگرست                     شب روان از شاه عقل و پاسبان آن سو شوند

  تانی ديگرستوحيشان آمد که دل را دلس                                      دلبران راه معنی با دلی عاجز بدند

  لب فروبنديد کو را ھمزبانی ديگرست                                   ای زبان ھا برگشاده بر دل بربوده ای

  زانک اندر عين دل او را عيانی ديگرست                      شمس تبريزی چو جمع و شمع ھا پروانه اش

  

385  

  ھمچو خاتونان مه رو می خرامند اين صفات                           خلق ھای خوب تو پيشت دود بعد از وفات

  وان دگر از لعل و شکر پيش بازآرد زکات                          آن يکی دست تو گيرد وان دگر پرسش کند

  مسلمات مومنات قانتات تائبات                              چون طPق تن بدادی حور بينی صف زده

  صبر تو و النازعات و شکر تو و الناشطات                               عدد پيش جنازه می دود خوھای تو بی

  در تو آويزند ايشان چون بنين و چون بنات                                 در لحد مونس شوندت آن صفات باصفا

  بسط جانت عرصه گردد از برون اين جھات                              حله ھا پوشی بسی از پود و تار طاعتت

  زانک پيدا شد بھشت عدن ز افعال ثقات                             ھين خمش کن تا توانی تخم نيکی کار تو
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  چون نبينی بی جھت را نور او بين در جھات                        چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات

  مسلمات مومنات قانتات تائبات                                ين نوريان بين زير اين ازرق تتقحوريان ب
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  ھر يکی شمع طراز و ھر يکی صبح نجات                                ھر يکی با نازباز و ھر يکی عاشق نواز

  يکی شکرستان و ھر يکی کان نبات ھر                            ھر يکی بسته دھان و موشکاف اندر بيان

  در فقيری می خرام و می ستان ز ايشان زکات                          جان کھنه می فشان و جان تازه می ستان

  تا چو عيسی فارغ آيی از بنين و از بنات                          مريمان خور چونک زاده ثاينی شير جان زين

  ای که ھر روزت چو عيد و ھر شبت قدر و برات                 مجنون درکشان در سلسلهروز و شب را چون دو 

  عقل مسکين گشت مات و جان ميان برد و مات                        چونک شه بنمود رخ را اسب شد ھمراه پيل

  ايشان در ثبات کوه جودی عاجز آيد پيش                      عاشقان را وقت شورش ابله و شپشپ مبين

  تره زار دل نبيند درفتد در ترھات                           جان جمله پيشه ھا عشقست اما آنک او

  پيش او ميرم بگويم اقتلونی يا ثقات                   من خمش کردم چو ديدم خوشتر از خود ناطقی

  از طرب در جنبش آيد ھم رميم و ھم رفات                         شمس تبريزی چو بگشايد دھان چون شکر

  چند گويی فاعPتن فاعPتن فاعPت                       رو خمش کن قول کم گو بعد از اين فعال باش
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  نيم نانی دررسد تا نيم جانی در تنست                        خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست

  گفت آری من قصابم گردران با گردنست                    ھجر چيستگفتمش آخر پی يک وصل چندين 

  آن نگنجد در نظر چه جای پيدا کردنست                                دی تماشا رفته بودم جانب صحرای دل

  در دو عالم می نگنجد آنچ در چشم منست                        چشم مست يار گويان ھر زمان با چشم من

  آنچ دل را جان جان و ديدگان را ديدنست                              رو فزون شو از دو عالم تا بريزم بر سرت

  می زند پھلو که وقت عقد و کابين کردنست                             ذره ذره عاشقانه پھلوی معشوق خويش

  غنچه آن جا سنبلست و سرو آن جا سوسنست                         اندر آن پيوند کردن آب و آتش يک شده ست

  بشنو از باH نه وقت زير و باH گفتنست                                   زير پاشان گنج ھا و سوی باH باغ ھا

  ذوق آن اندر سرست و طوق آن در گردنست                              من اگر پيدا نگويم بی صفت پيداست آن

  صد زبان دارم چو تيغ اما به وصفت الکنست                      تبريزی تو خورشيدی چه گويم مدح تو شمس
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  خدمت اندر دست ھست و دوستی در دست نيست                خدمت بی دوستی را قدر و قيمت ھست نيست

  جز محبت در جھان پيوست نيستھيچ خدمت                       دوستی در اندرون خود خدمتی پيوسته است

  عشق گويد دوغ خورد و دوغ خورد او مست نيست                      ور تو مستی می نمايی در محبت چون نه ای

  چند خود را پست دارد آن کسی کو پست نيست                                     پست و باH چند يازد از تکلف در ھوا

  وانگھان پنداشته خود را که اندر شست نيست                        دام جھان زان بحر دورھمچو ماھی مانده در 
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  گر چه با من می نشينی چون چنينی سود نيست                    چون دلت با من نباشد ھمنشينی سود نيست

  جو درآيی آب بينی سود نيستدر ميان                              چون دھانت بسته باشد در جگر آتش بود

  چون نباشد نان و نعمت صحن و سينی سود نيست                    چونک در تن جان نباشد صورتش را ذوق نيست

  چون نباشد آدمی را راه بينی سود نيست                          گر زمين از مشک و عنبر پر شود تا آسمان

  گر ھزاران يار و دلبر می گزينی سود نيست                         پنير تا ز آتش می گريزی ترش و خامی چون
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  مير مست و خواجه مست و يار مست اغيار مست                         ساربانا اشتران بين سر به سر قطار مست

  غنچه مست و خار مستباغ مست و راغ مست و                            باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد

  آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست                                   گردی گردش عنصر ببين آسمانا چند

  روح مست و عقل مست و خاک مست اسرار مست                      حال صورت اين چنين و حال معنی خود مپرس

  ذره ذره خاک را از خالق جبار مست                                رو تو جباری رھا کن خاک شو تا بنگری

  مدتی پنھان شدست از ديده مکار مست                              تا نگويی در زمستان باغ را مستی نماند

  مست روزکی دو صبر می کن تا شود بيدار                           بيخ ھای آن درختان می نھانی می خورند
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  با چنان ساقی و مطرب کی رود ھموار مست                             گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان مرنج

  دوستان ز اقرار مست و دشمنان ز انکار مست                                   ساقيا باده يکی کن چند باشد عربده

  باده تا در سر نيفتد کی دھد دستار مست                                      باد را افزون بده تا برگشايد اين گره

  ھر دو ناھموار باشد چون رود رھوار مست                              بخل ساقی باشد آن جا يا فساد باده ھا

  ن ندارد بر رخ و رخسار مستزانک از اين گلگو                                      روی ھای زرد بين و باده گلگون بده

  زان اگر خواھد بنوشد روز صد خروار مست                      باده ای داری خدايی بس سبک خوار و لطيف

  کافر و مومن خراب و زاھد و خمار مست                 شمس تبريزی به دورت ھيچ کس ھشيار نيست
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  وان حيات باصفای باوفا مست آمدست                         مطربا اين پرده زن کان يار ما مست آمدست

  آمدست کو بدين شيوه بر ما بارھا مست                          گر لباس قھر پوشد چون شرر بشناسمش

  ای برادر دم مزن کاين دم سقا مست آمدست                                      آب ما را گر بريزد ور سبو را بشکند

  کاين سليم القلب را بين کز کجا مست آمدست                          می فريبم مست خود را او تبسم می کند

  آب و آتش بيخود و خاک و ھوا مست آمدست                            آن کسی را می فريبی کز کمينه حرف او

  برجھم از گور خود کان خوش لقا مست آمدست                            منگفتمش گر من بميرم تو رسی بر گور 

  با خدا باقی بود آن کز خدا مست آمدست                              گفت آن کاين دم پذيرد کی بميرد جان او

  مست آمدستروی ساقی بين که خندان از بقا               عشق بی چون بين که جان را چون قدح پر می کند

  الست اين عشق بی ما و شما مست آمدست کز                  يار ما عشق است و ھر کس در جھان ياری گزيد
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  گر نه لطف او بود پس عيش را بنياد چيست                   گر نديد آن شادجان اين گلستان را شاد چيست

  پس ھزاران صومعه در محو جان آباد چيست                                  گر خرابات ازل از تاب رويش پر نگشت

  عشق او ھمزاد چيست جان بااقبال ما با                        جان ما با عشق او گر نی ز يک جا رسته اند
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  ان بيداد چيستپس به ديوان سرای عاشق                               گر نه پرتوھای آن رخسار داد حسن داد

  پس درون گنبد دل غلغله و فرياد چيست                             ساکنان آب و گل گر عشق ما را محرمند

  پس دماغ عاشقان پرآتش و پرباد چيست                           گر نه آتش می زند آتش رخی در جان نھان

  صد ھزاران مشعله ھمچون شب ميPد چيست                            گر نه آتش رنگ گشتی جان ھا در Hمکان

  لطف نقد اولين و وعده و ميعاد چيست                        گر نه تقصير است از جان در فدا گشتن در او

  صد ھزاران جان قدسی ھر دمش منقاد چيست                      گر نه شمس الدين تبريزی قباد جان ھا است
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  ھر حريفی کو بخسبد والله از اصحاب نيست                   باشيد ای حريفان زانک وقت خواب نيستجمع 

  ھر که او گردان و ناHن شيوه دوHب نيست                                 روی بستان را نبيند راه بستان گم کند

  می دوانی سوی آن جو کاندر آن جو آب نيست                                 ای بجسته کام دل اندر جھان آب و گل

  تا نگويد شب روی کامشب شب مھتاب نيست                                 ز آسمان دل برآ ماھا و شب را روز کن

  ان ز عشقش چون دل سيماب نيستگر دلم لرز                                     بی خبر بادا دل من از مکان و کان او
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  دلبری خواھم که از وی مرده را آسايش است             چشمه ای خواھم که از وی جمله را افزايش است

  سنگ و گوھر ھر دو را از فضل او بخشايش است                               بنده بحر محيطم کز محيطی برتر است

  زاغ را خالی ندارد گر چه بی آرايش است                            لش بانصيبباغ و طاووسند ھر يک از جما

  عاشق اندر ذوق باشد گر چه در پاHيش است                        صورت ار نقصان پذيرد نيست معنی را کمی

  ر خانه آHيش استگر چه اندر قالب او د                        بنگر اندر جان که ھست او از بلندی بی خبر

  صحن را افروزش است و بام را اندايش است                                    شمس تبريزی قدومت خانه اقبال را

  

395  
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  ھر چه گفت و گوی خلق آن ره ره عشاق نيست                     عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نيست

  اين شجر را تکيه بر عرش و ثری و ساق نيست                        ر ابدشاخ عشق اندر ازل دان بيخ عشق اند

  کاين جPلت Hيق اين عقل و اين اخPق نيست                                عقل را معزول کرديم و ھوا را حد زديم

  آن پس ھستيی مشتاق نيستچون شدی معشوق از                      تا تو مشتاقی بدان کاين اشتياق تو بتی است

  چونک تخته و مرد فانی شد جز استغراق نيست                            مرد بحری دايما بر تخته خوف و رجا است

  زانک بود تو سراسر جز سر خPق نيست                          شمس تبريزی تويی دريا و ھم گوھر تويی
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  جمله شاھانند آن جا بندگان را بار نيست                            ر نيستدر ره معشوق ما ترسندگان را کا

  نزد اين اقبال ما فرخندگی جز عار نيست                        گر تو نازی می کنی يعنی که من فرخنده ام

  ما آن جمله جز زنار نيستنزد اين سلطان                                    گر به فقرت ناز باشد ژنده برگير و برو

  زانک ما را زين صفت پروای آن انوار نيست                            حق شدی از شرق تا مغرب برو گر تو نور

  زانک اين اسرار ما را خوی آن اسرار نيست                               گر تو سر حق بدانستی برو با سر باش

  زان که اين ميدان ما جوHنگه مکار نيست                        ا يک سوی نهراست شو در راه ما وين مکر ر

  جز به سوی راه تبريز اسب ما رھوار نيست                    شمس دين و شمس دين آن جان ما اينک بدان

  آزار نيستزانک ھشياری مرا خود مذھب                              مست بودم فاش کردم سر خود با يارکان

  حد ما خود ای برادر Hيق پرگار نيست                                       گر نھی پرگار بر تن تا بدانی حد ما

  خاک پاشی دو عالم پيش ما در کار نيست                           خاک پاشی می کنی تو ای صنم در راه ما

  جان ما را اندر آن جا کاسه و ادرار نيست                         صوفيان عشق را خود خانقاھی ديگر است

  زانک ما را اشتھای جنت و ابرار نيست                               در تک دوزخ نشستم ترک کردم بخت را
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  دستدر شعاعش ھمچو ذره جان من رقصان ش                               آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست
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  يار چوگان زلف مه رو مير اين ميدان شدست                       مشتری در طالع است و ماه و زھره در حضور

  ھش که دارد عقل دارد عقل خود پنھان شدست                           ھر قدح کز می دھد گويد بگير و ھوش دار

  خوان رحمت گستريد و ساقی اخوان شدست           بزم سلطان است اين جا ھر که سلطانی است نوش

  پا چه باشد سر چه باشد پا و سر يک سر شدست                             ساقيا پايان رسيدی عشق را از سر بگير
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  وز جمال Hيزالی ھفت و پنج و چار مست                                از سقاھم ربھم بين جمله ابرار مست

  خم و کوزه حوض کوثر از می جبار مست                         بين که گويی آشکارا شد ز غيب اين قيامت

  در بھشت عشق تجری تحتھا اHنھار مست                              تن چو سايه بر زمين و جان پاک عاشقان

  ره ھر دو عالم گشته موسی وار مستذره ذ                              چون فزون گردد تجلی از جمال حق ببين

  در شفاعت مو به موی احمد مختار مست                                 از تقاضاھای مستان وز جواب لن تران

  از شراب آن سری گردد سر و دستار مست                      او سر است و ما چو دستار اندر او پيچيده ايم

  شھر پرآشوب بين و جمله بازار مست                            اندرنگر يوسف مصری فروکن سر به مصر

  عرش و کرسی آسمان ھا اين ھمه کردار مست                               گر بگويم ای برادر خيره مانی زين عجب

  ن در و ديوار مستاز شراب عشق گشتست اي                               شمس تبريزی برآمد در دلم بزمی نھاد
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  آخر ای کان شکر وقت شکرريزی شدست                      آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگيزی شدست

  وقت آن کز لطف خود با ما درآميزی شدست                                  تو چو آب زندگانی ما چو دانه زير خاک

  زانک جمله چيزھا چيزی ز بی چيزی شدست                            گر بپوسم ھمچو دانه عاقبت نخلی شوم

  زانک از لطف تو ز آتش تندی و تيزی شدست                  زين سپس با من مکن تيزی تو ای شمشير حق

  گفتم آخر جان جان زين سان ز بی چيزی شدست                    کو چيزی دگر جان کشيدم پيش عشقش گفت

  شمس تبريزی حجاب شمس تبريزی شدست                     م دل شد چشم صورت Hجرمچون حجاب چش
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  وين ھمه اوصاف رسوا معدنش آب و گلست                       چون نظر کردن ھمه اوصاف خوب اندر دلست

  ھر مشکلستھوا و کاشف  مشکل اين ترک                    از ھوا و شھوت ای جان آب و گل می صد شود

  چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزلست                                وين تعلل بھر ترکش دافع صد علتست

  ور نه علت باقی و درمانت محو و زايلست                  ليک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی

  صد ھزاران حاصل جان از درونت حاصلست                       چونک طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن

  ھر دمی رويی نمايد روی آن کو کاھلست                                پس تو را آيينه گردد اين دل آھن چنانک

  آن امانت چونک شد محمول جان را حاملست                پس تو را مطرب شود در عيش و ھم ساقی شود

  شھره گردد از تو آن گنجی که آن بس خاملست                         ز شغل و ھم از فارغیفارغ آيی بعد از آن ا

  ذوق آن برقی بود تا در دھان آکلست                            گر چه حلواھا خوری شيرين نگردد جان تو

  حائل ست آن سوی آن چون مايلستکاين حجاب و                       اين طبيعت کور و کر گر نيست پس چون آزمود

  در پی رنج و بPھا عاشق بی طايلست                       ليک طبع از اصل رنج و غصه ھا بررسته ست

  و اندر آن کبرش تواضع ھای بی حد شاکلست                                 در تواضع ھای طبعت سر نخوت را نگر

  شرح و تاويلی بکن وادانک اين بی حائلست                                شھر حديث طبع را تو پرورش ھايی بد

  با مويد اين طريقت ره روان را شاغلست                         ھر يکی بيتی جمال بيت ديگر دانک ھست

  جل کان آجلستاز خدا می خواه شيرينی ا                                 ور تو را خوف مطالب باشد از اشھادھا

  جز به سوی بی سوی ھا کان دگر بی حاصلست                         ھر طرف رنجی دگرگون فرض کن آن گاه برو

  غصه ماران ببينی زانک اين چون سلسله ست                                          تو وثاق مار آيی از پی ماری دگر

  وان گھت او متھم دارد که اين ھم باطلست                               زھرناکتا نگويی مار را از خويش عذری 

  آن مزاجش گرم بايد کاين نه کار پلپلست                                از حديث شمس دين آن فخر تبريز صفا
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  درنيايد پای کوبان چاره نيستتا خيالت                            اندرآ ای مه که بی تو ماه را استاره نيست

  خود گرفتم کاين دل ما جز که و جز خاره نيست                           چون خيالت بر که آيد چشمه ھا گردد روان

  لعل شد سنگی دگر کز لطف تو آواره نيست                          آتش از سنگی روان شد آب از سنگی دگر

  مرده را تو زنده کردی بارھا يک باره نيست                                   ای لطيف بارھا لطف تو را من آزمودم

  وين دل گريان من جز کودک گھواره نيست                          ابر رحمت ھر سحر گر می ببارد آن ز تست

  ت من زان پاره ھا يک پاره نيستليک اندر دس                            ھمچو کوه طور از غم اين دلم صدپاره شد

  تا جھد استاره ای کز ابر يک استاره نيست                              آھن برھان موسی بر دل چون سنگ زد
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  عاقPن را بر زبان و عاشقان را در دلست                          نقش بند جان که جان ھا جانب او مايلست

H فلينآنک باشد بر زبان ھاHباقيات الصالحات است آنک در دل حاصلست                                     احب ا  

  از زمين تا آسمان ھا منزل بس مشکلست                                دل مثال آسمان آمد زبان ھمچون زمين

  ن زبان چون ناودان باران از اين جا نازلستوي                                  دل مثال ابر آمد سينه ھا چون بام ھا

  سينه چون آلوده باشد اين سخن ھا باطلست                                     آب از دل پاک آمد تا به بام سينه ھا

  بام کو از ابر گيرد ناودانش قايلست                             اين خود آن کس را بود کز ابر او باران چکد

  آنک دزدد آب بام ديگران او ناقلست                                  برد از ناودان ديگران او سارقست آنک

  ھر که نرگس ھا بچيند دسته بند عاملست                  ھر که رويد نرگس گل ز آب چشمش عاشقست

  زبانه ش راست نبود آن ترازو مايلستچون                               گر چه کف ھای ترازو شد برابر وقت وزن

  ھر جوابی که بگويد او به معنی سائلست                     ھر کی پوشيده ست بر وی حال و رنگ جان او

  گر چه ظالم می نمايد نيست ظالم عادلست                                  گر طبيبی حاذقی رنجور را تلخی دھد

  دل ز راه ذوق داند کاين کدامين منزلست                        که تاريکی بودپا شناسد کفش خويش ار چه 

  دل مترسان ای برادر گر چه منزل ھايلست                 در دل و کشتی نوح افکن در اين طوفان تو خويش

  بل ستزانک مقبل در دو عالم ھمنشين مق                     ھر که را خواھی شناسی ھمنشينش را نگر
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  زانک اين خو و طبيعت جملگان را شاملست                              ھر چه بر تو ناخوش آيد آن منه بر ديگران

  زانک روح ساده تو زنگ ھا را قابلست                          پنبه ھا در گوش کن تا نشنوی ھر نکته ای

  می خور از انفاس روح او که روحش بسملست                    ھر که روحش از ھوای ھفتمين بگذشت رست

  مرد را تنھا بگويد ھين که مردک غافل ست                           اين ھوا اندر کمين باشد چو بيند بی رفيق

  وصل از آن کس خواه باری کو به معنی واصل ست                  وصل خواھی با کسان بنشين که ايشان واصلند

  خود مذاق می چه داند آنک مرد عاقلست                        گرد اگر می کم رسد بويی رسدگرد مستان 

  تا به وقت امتحان گويند مرد فاضلست                             نکته ھا را ياد می گيری جواب ھر سوال

  نون اندر کمالت کاملستشمس تبريزی ک                            گر بنتوانی ز نقص خود شدن سوی کمال
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  ور تو پنداری مرا بی تو قراری ھست نيست                     گر تو پنداری به حسن تو نگاری ھست نيست

  چرخ را جز خدمت خاک تو کاری ھست نيست                            ور تو گويی چرخ می گردد به کار نيک و بد

  بر در تو حلقه بودن ھيچ عاری ھست نيست                           ايم سال ھا شد که بيرون درت چون حلقه

  خواجه را اين جا خيالی ھست آری ھست نيست                          بر در انديشه ترسان گشته ايم از ھر خيال

  اری ھست نيستجز صPح الدين ز دل ھا ھوشي                           ای دل جاسوس من در پيش کيکاووس من
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  ھله پيش آ که بگويم سخن راز به گوشت                        ھله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت

  که به يک جرعه بپرد ھمه طراری و ھوشت                               می روح آمد نادر رو از آن ھم بچش آخر

  دھدت صد ھش ديگر کرم باده فروشت                 مستیچو از اين ھوش برستی به مساقات و به 

  به فلک غلغله افتد ز ھياھوی و خروشت                                 چو در اسرار درآيی کندت روح سقايی

  کندت خواجه معنی برھاند ز نقوشت                                بستان باده ديگر جز از آن احمر و اصفر

  به از آن صد قدح می که بخوردی شب دوشت                              ن کان مPحت قدحی وقت صباحتدھد آ

WWW.AEL.AF



  ھمه اموات و جمادات بجوشند ز جوشت                                    تو اگرھای نگويی و اگر ھوی نگويی

  ھوس کسب بيفتد ز دل مکسبه کوشت                             چو در آن حلقه بگنجی زبر معدن و گنجی

  برھانيد به آخر کرم مظلمه پوشت                              تو که از شر اعادی به دو صد چاه فتادی

  به خموشيت ميسر شود اين صيد وحوشت                             ھمه آھنگ لقا کن خمش و صيد رھا کن

  کشش و جذب نديمان نگذارند خموشت                            تو دھان را چو ببندی خمشی را بپسندی
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  که سر و پا و سPمت نبود روز قيامت                                به خدا کت نگذارم که روی راه سPمت

  ھله ای يار قلندر بشنو طبل مPمت                                   حشم عشق درآمد ربض شھر برآمد

  نه اثر گو نه خبر گو نه نشانی نه عPمت                          دل و جان فانی H کن تن خود ھمچو قبا کن

  ھله ای سرده مستم برھانم به تمامت                          چو من از خويش برستم ره انديشه ببستم

  ھله برپر ھله برپر چو من از شکر و غرامت                            ھله برجه ھله برجه قدمی بر سر خود نه

  ھله فرعون به پيش آ که گرفتم در و بامت                           ببر ای عشق چو موسی سر فرعون تکبر

  برو ای ظالم سرکش که فتادی ز زعامت                           چو من از غيب رسيدم سپه غيب کشيدم

  ھمه ديدار کريمست در اين عشق کرامت                                   عالم فانیھله پاليز تو باقی سر خر 

  نکند والده ما را ز پی کينه حجامت                                 نکند رحمت مطلق به بP جان تو ويران

  کسی را ز دل و ديده سآمتنبود ھيچ                                  نبود جان و دلم را ز تو سيری و ملولی

  بنه ارزيد خوشی ھاش به تلخی ندامت                         بجز از عشق مجرد به ھر آن نقش که رفتم

  که تکش آب حياتست و لبش جای اقامت                         ھله تا ياوه نگردی چو در اين حوض رسيدی

  به مزن دستک و پايک تو به چستی و شھامت                         چو در اين حوض درافتی ھمه خويش بدو ده

  نرسد ھيچ کسی را بجز اين عشق امامت                   و خمش کن نه امامی تو ز جمعی ھمه تسليم
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  چاره جوينده که کرده ست تو را خود آن چيست                  چند گويی که چه چاره ست و مرا درمان چيست

  خود نباشد ھوس آنک بدانی جان چيست                                  باشد غم آنت که ز غم جان ببرمچند 

  تا ھمان بوی دھد شرح تو را کاين نان چيست                              بوی نانی که رسيده ست بر آن بوی برو

  ور تو عاشق نشدی پس طلب برھان چيست                      گر تو عاشق شده ای عشق تو برھان تو بس

  گر نه شاھيست پس اين بارگه سلطان چيست                                       اين قدر عقل نداری که ببينی آخر

  در کف روح چنين مشعله تابان چيست                                         گر نه اندر تتق ازرق زيباروييست

  تو چه دانی که در آن جنگ دل مردان چيست                                 دلت ھمچو زنان می لرزداز دور  چونک

  تو پس پرده نشسته که به غيب ايمان چيست                                  آتش ديده مردان حجب غيب بسوخت

  شھد از او در بن ھر دندان چيست چشمه                            شمس تبريز اگر نيست مقيم اندر چشم
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  ماه از او چشم گرفتست و فلک لرزانست                                   چشم پرنور که مست نظر جانانست

  سجده گاه ملک و قبله ھر انسانست                           خاصه آن لحظه که از حضرت حق نور کشد

  بھر ناموس منی آن نفس او شيطانست                                  دم ھر که او سر ننھد بر کف پايش آن

  او کم از ديو بود زانک تن بی جانست                                           و آنک آن لحظه نبيند اثر نور برو

  ی که رخش قبله گه مردانستگر تو مرد                                     دل به جا دار در آن طلعت باھيبت او

  جان در آن لحظه بده شاد که مقصود آنست                                  دست بردار ز سينه چه نگه می داری

  کآتش چھره او چشمه گه حيوانست                                    جمله را آب درانداز و در آن آتش شو

  کو خديو ابد و خسرو ھر فرمانست                                         سر برآور ز ميان دل شمس تبريز
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  تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست                         که خضر تخته کشتی بشکست آن شنيدی

  صافيست و مثل درد به پستی بنشست                  خضر وقت تو عشق است که صوفی ز شکست
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  که ھمه عاشق سجده ست و تواضع سرمست                                 ه ست که پستی جويدلذت فقر چو باد

  پس سزای متکبر سر بی ذوق بس است                                 تا بدانی که تکبر ھمه از بی مزگيست

  نور شد از گريه برست چون ز سر رست ھمه                          گريه شمع ھمه شب نه که از درد سرست

  چون بگيرد قدح باده جان بر کف دست                                        کف ھستی ز سر خم مدمغ برود

  طمع خام مکن تا نخلد کام ز شست                                    ماھيا ھر چه تو را کام دل از بحر بجو

  راست گوييد بر اين مايده کس را گله ھست                                  بحر می غرد و می گويد کای امت آب

  در خطابات و مجابات بلی اند و الست                          دم به دم بحر دل و امت او در خوش و نوش

  س از خار بخستنی در آن باغ و چمن پای ک                            نی در آن بزم کس از درد دلی سر بگرفت

  ز خموشانه تو ناطق و خاموش بجست                              ھله خامش به خموشيت اسيران برھند

  دست شمشيرزنان را به چه تدبير ببست                                    لب بسته يار لب فروبند چو ديدی که
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  آدمی دزد ز زردزد کنون بيشترست                            تا نلغزی که ز خون راه پس و پيش ترست

  خود چه دارند کسی را که ز خود بی خبرست                                    گربزانند که از عقل و خبر می دزدند

  که جھان طالب زر و خود تو کان زرست                         خود خود را تو چنين کاسد و بی خصم مدان

  معدن نقره و زرست و يقين پرگھرست                                رسول حق الناس معادن گفته ستکه 

  خويش درياب که اين گنج ز تو بر گذرست                                  گنج يابی و در او عمر نيابی تو به گنج

  که يکی دزد سبک دست در اين ره حذرست                            خويش درياب و حذر کن تو وليکن چه کنی

  ھر که را روی سوی شمس بود چون سحرست                             سحر ار چند که تاريست حساب روزست

  صبح را روی به شمس است و حريف نظرست                            روح ھا مست شود از دم صبح از پی آنک

  که تو بس مفلسی و چرخ فلک پاک برست                                     گردانیچند بر بوک و مگر مھره فرو

  گوييا لقمه ھر روزه تو مغز خرست                                مغز پالوده و بر ھيچ نه در خواب شدی

  تو مار سقرستکه ھمه سيم و زر و مال                         بيشتر جان کن و زر جمع کن و خوشدل باش
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  صد شب از بھر ھوا نفس تو بی خواب و خورست                        يک شب از بھر خدا بی خور و بی خواب بزی

  آه و فرياد ھمی آيد گوش تو کرست                                   از سر درد و دريغ از پس ھر ذره خاک

  توشه راه تو خون دل و آه سحرست                           خون دل بر رخت افشان به سحرگاه از آنک

  که دل پاک تو آيينه خورشيد فرست                                    دل پراميد کن و صيقليش ده به صفا

  شمس تبريز شھنشاه که احدی الکبرست                             مونس احمد مرسل به جھان کيست بگو
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  آمدن باری اگر در دو جھان آمدنست                              من آنک شب افروز منست دوش آمد بر

  چاشنی بخش وطن ھاست اگر بی وطنست                          آنک سرسبزی خاک ست و گھربخش فلک

  ھر ممتحن است تا در من که شفاخانه                                  در کف عقل نھد شمع که بستان و بيا

  اين لگن گر نبود شمع تو را صد لگنست                                     شمع را تو گرو اين لگن تن چه کنی

  گفت و گو جمله کلوخ ست و يقين دل شکنست                                تا در اين آب و گلی کار کلوخ اندازيست

  ميل تو بھر تصدر ھمه در فضل و فن است                               گوھر آينه جان ھمه در ساده دلی ست

  که ز عشوه شکرش ذره به ذره دھن است                                    زين گذر کن صفت يار شکربخش بگو

  کان صفت ھا چو بتان و صفت او شمن است          خيره گشته است صفت ھا ھمه کان چه صفت است

  پيش او ياسمن است آن گل تر يا سمنست                             گس نشناسد ز غمش کاندر باغچشم نر

  خوش روانش کند ار خود زمن صد زمنست                                   روش عشق روش بخش بود بی پا را

  جمله بر آن فتنه ما مفتتنستفتنه ھا                           در جھان فتنه بسی بود و بسی خواھد بود

  زانک جانی است که او زنده کن ھر بدنست                                      ھمه دل ھا چو کبوتر گرو آن برجند

  عشق را چند بيان ھا است که فوق سخنست                          بس کن آخر چه بر اين گفت زبان چفسيدی
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  ھله چون می نزند ره ره او را کی زدست                    ما را چه شدستعجب ای ساقی جان مطرب 
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  بد و نيک ھمه را نعره مطرب مدد است                                    او ز ھر نيک و بد خلق چرا می لنگد

  بارکدستاو  مجلس يارکده بی دم                                دف دريدست طرب را به خدا بی دف او

  دست غلبيرزنش سخره صاحب بلدست                                 شھر غلبيرگھی دان که شود زير و زبر

  اين ھمه فتنه آن فتنه گر خوب خدست                       خيره کم گوی خمش مطرب مسکين چه کند
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  و آنک بيرون کند از جان و دلم دست کجاست                             آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست

  و آنک سوگند من و توبه ام اشکست کجاست                               و آنک سوگند خورم جز به سر او نخورم

  و آنک ما را غمش از جای ببرده ست کجاست                                 و آنک جان ھا به سحر نعره زنانند از او

  اين که جا می طلبد در تن ما ھست کجاست                                جان ست وگر جای ندارد چه عجبجان 

  و آنک او در پس غمزه ست دل خست کجاست                   غمزه چشم بھانه ست و زان سو ھوسی ست

  در پرده چنين پرده دل بست کجاست و آنک                                    پرده روشن دل بست و خياHت نمود

  و آنک او مست شد از چون و چرا رست کجاست                          عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد

  

413  

  ھمه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست                        من نشستم ز طلب وين دل پيچان ننشست

  کار آن دارد آن کز طلب آن ننشست                              کارھر کی استاد به کاری بنشست آخر 

  تا نبردش به سراپرده سبحان ننشست                                  ھر کی او نعره تسبيح جماد تو شنيد

  ننشستبر سر اوج ھوا تخت سليمان                                   تا سليمان به جھان مھر ھوايت ننمود

  تا ابد از دل او فکر پريشان ننشست                              ھر کی تشويش سر زلف پريشان تو ديد

  خواب از او رفت و خيال لب خندان ننشست                                خواب خيال لب خندان تو ديد ھر کی در

  وز عPج سر سودای فراوان ننشست                               ترشی ھای تو صفرای رھی را ننشاند

  ھمچنين رقص کنان تا به گلستان ننشست                                  ھر که را بوی گلستان وصال تو رسيد
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414  

  در شکرخانه تو مرغ شکرخا چه خوشست              روز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست

  سايه سرو خوش نادره باH چه خوشست                                  می خنددبر سر غنچه بسته که نھان 

  بلبPن را به چمن با گل رعنا چه خوشست                                زاغ اگر عاشق سرگين خر آمد گو باش

  نا چه خوشستاز دم روح نفخنا دل سر                            بانک سرنای چه گر مونس غمگينان ست

  در رخ شمس ضحی ديده بينا چه خوشست                          گر چه شب بازرھد خلق ز انديشه به خواب

  تو چه دانی که بر اين گنبد مينا چه خوشست                                    بت پرستانه تو را پای فرورفت به گل

  زان شکرريز لقا سينه سينا چه خوشست                               چون تجلی بود از رحمت حق موسی را

  چه خوشست گه خمش بودن و گه گفت مواسا                           که صدا دارد و در کان زر صامت ھم ھست

  

415  

  بر سر گنج گدا بين که چه پرتاب شدست                       تشنه بر لب جو بين که چه در خواب شدست

  در ارس بی خبر از آب چو دوHب شدست                                بسا خشک لبا کز گره سحر کسیای 

  کآفتاب سحری ناسخ مھتاب شدست                                چشم بند ار نبدی که گرو شمع شدی

  گول از اين ترس چو سيماب شدست آندل                                         ترسد ار شمع نباشد بنبيند مه را

  جان محجوب از او مفخر حجاب شدست                      چون سليمان نھان است که ديوانش دل است

  ای بسا غوره در اين معصره دوشاب شدست                         ای بسا سنگ دH که حجرش لعل شدست

  زعفرانی رخ عشاق چو عناب شدست                           اين چه مشاطه و گلگونه غيب است کز او

  چون عمر شرم شکن گشته و خطاب شدست                                 چند عثمان پر از شرم که از مستی او

  من دکان بستم کو فاتح ابواب شدست                                  طرفه قفال کز انفاس کند قفل و کليد

  

416  
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  نبود بسته بود رسته و روييده خوش است                   و نوحه گر عاشق و شوريده خوش استمطرب 

  گرد زير و بم مطرب به چه پيچيده خوش است                                تف و بوی جگر سوخته و جوشش خون

  وفه رخ پژمرده بباريده خوش استبر شک                                 ز ابر پرآب دو چشمش ز تصاريف فراق

  اين جھان در ھوسش درھم و شوريده خوش است                                         بنگر جان و جھان ور نتوانی ديدن

  سر او را کف معشوق بماليده خوش است                          پيش دلبر بنھادن سر سرمست سزا است

  ھم خيال صنم نادره در ديده خوش است                                  انی استديدن روی دHرام عيان سلط

  ديدن آن مه جان ناگه و دزديده خوش است                                  اين سعادت ندھد دست ھميشه اما

  يده خوش استپيش آن يوسف زيبا کف ببر                       عشق اگر رخت تو را برد به غارت خوش باش

  وصل ھمچون شکر ناگه بشنيده خوش است                          بس کن ار چه که اراجيف بشير وصل است

  

417  

  چونک شب گشت نخسپند که شب نوبت ما است                         من پری زاده ام و خواب ندانم که کجا است

  دخل و خرج است چنين شيوه و تدبير سزا است              چون دماغ است و سر استت مکن استيزه بخسب

  ھر که را ھست زھی بخت ندانم که که را است                              خرج بی دخل خدايی است ز دنيا مطلب

  

418  

  استبستان جام و درآشام که آن شربت تو                         مجنبان که کنون نوبت تو است سر مپيچان و

  طرب و حالت ايشان مدد حالت تو است                                          عدد ذره در اين جو ھوا عشاقند

  جرس و طبل رحيل از جھت رحلت تو است                        ھمگی پرده و پوشش ز پی باشش تو است

  دانک آن ھمت عالی اثر ھمت تو است                                    ھر که را ھمت عالی بود و فکر بلند

  نيست در عالم اگر باشد آن فکرت تو است                                 فکرتی کان نبود خاسته از طبع و دماغ

  که ولی نعمت تو است ھم از او جوی دوا را                                 ای دل خسته ز ھجران و ز اسباب دگر

  ھم از او شبھه تو است و ھم از او حجت تو است                    ز آن سوی کآمد محنت ھم از آن سو است دوا
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  ھم از او عسرت تو است و ھم از او عشرت تو است                                ھم خمار از می آيد ھم از او دفع خمار

  نه ھمه خلق خدا را صفت و فطرت تو است                  سودايی است بس که ھر مستمعی را ھوس و

  

419  

  چه شدی چونک يکی داد بدادی شش و ھفت                                      بوسه ای داد مرا دلبر عيار و برفت

  ن لب بشکافيد و بکفتکه ز شيرينی آ                                    ھر لبی را که ببوسيد نشان ھا دارد

  ھر زمانی بزند عشق ھزار آتش و نفت                                  يک نشان آنک ز سودای لب آب حيات

  می دود در پی آن بوسه به تعجيل و به تفت                              يک نشان دگر آن است که تن نيز چو دل

  چه عجب Hغری از آتش معشوقه زفت                                    تنگ و Hغر گردد به مثال لب دوست

  

420  

  گفت بس چند بود گفتمش از چند گذشت                         ذوق روی ترشش بين که ز صد قند گذشت

  تآھن سرد چه کوبی که وی از پند گذش                             چون چنين است صنم پند مده عاشق را

  منزل عشق از آن حال که پرسند گذشت                        تو چه پرسيش که چونی و چگونه است دلت

  ترک تاز غم سودای وی از چند گذشت                       آن چه روی است که ترکان ھمه ھندوی ويند

  خوی وی از سغد سمرقند گذشت روضه                                   آن کف بحر گھربخش وراء النھر است

  چون نسيم کرمش بر دل خرسند گذشت                           خارش حرص و طمع در جگر و جانش افکند

  لطف خار غم او را گل خوش خند گذشت                                  ذوق دشنام وی از شھد ثنا بيش آمد

Pآمد و از بند گذشت                                          گر در بسته کند منع ز ھفتاد ب Pتا که اين سيل ب  

  بند ھستی بشکست او و ز پيوند گذشت                             ھر کی عقد و حل احوال دل خويش بديد

  د گذشتخاطر او ز وفای زن و فرزن                                    مرد چونک به کف آورد چنين در يتيم

  کاين مقاHت خوش از فھم خردمند گذشت                             بس که از قصه خوبش ھمه در فتنه فتند
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421  

  که دل و جان حريفان ز خمار آغشته ست                           ساقيا اين می از انگور کدامين پشته ست

  که چو زھرست نشاط ھمگان را کشته ست                                  خم پيشين بگشا و سر اين خم بربند

  تا نگويند که ساقی ز وفا برگشته ست                                         بند اين جام جفا جام وفا را برگير

  اول که مبارک رشته ست مگسل آن رشته                                    درده آن باده اول که مبارک باده ست

  تا چه عشق ست که اندر دل ما بسرشته ست                    صد شکوفه ز يکی جرعه بر اين خاک ز چيست

  ھان که ويران شود اين خانه دل يک خشته ست                                        بر در خانه دل اين لگد سخت مزن

 Pمجلسی ده پر از آن گل که خدايش کشته ست                                        واگرددباده ای ده که بدان باده ب  

  پيش نقشی که خدايش به خودی بنوشته ست                          تا ھمه مست شويم و ز طرب سجده کنيم

  

422  

  غمگين تو باشم شادستجانم آن لحظه که                    ای که رويت چو گل و زلف تو چون شمشادست

  غير پيمودن باد ھوس تو بادست                          نقدھايی که نه نقد غم توست آن خاکست

  زانک کار تو يقين کارگه ايجادست                                             کار او دارد کآموخته کار توست

  کآسمان ھمچو زمين امر تو را منقادست                                  آسمان را و زمين را خبرست و معلوم

  نه که امروز خماران تو را ميعادست                                  روی بنمای و خمار دو جھان را بشکن

  شرقيانند که او در صفشان آحادست                               آفتاب ار چه در اين دور فريدست و وحيد

  ھر که شيرين تو را دلشده چون فرھادست                                روان خاک کفش را به خدا تاج کنندخس

  اين چه وقت سخن ست و چه گه فريادست                        می نھد بر لب خود دست دل من که خموش

  

423  

  که چنين مشک تتاری عبرافشان شده است                         مگر اين دم سر آن زلف پريشان شده است

  که ھزاران قمر غيب درخشان شده است                                          مگر از چھره او باد صبا پرده ربود
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  گر چه جان بو نبرد کو ز چه شادان شده است                     ھست جانی که ز بوی خوش او شادان نيست

  ليک ھر جان بنداند ز چه خندان شده است                           دم حق خندان استای بسا شاد گلی کز 

  که ھزاران دل از او لعل بدخشان شده است                              آفتاب رخش امروز زھی خوش که بتافت

  کز لطفش تن ھمگی جان شده استبر کسی                                     عاشق آخر ز چه رو تا به ابد دل ننھد

  که از آن ديدنش امروز بدين سان شده است                    مگرش دل سحری ديد بدان سان که وی است

  شيشه بر دست گرفته است و پری خوان شده است                               تا بديده است دل آن حسن پری زاد مرا

  پس دو صد برگ دو صد شاخ چه لرزان شده است                                  نوزدبر درخت تن اگر باد خوشش می 

  جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شده است                                          بھر ھر کشته او جان ابد گر نبود

  حيات و خبرش پرده ايشان شده است که                                     از حيات و خبرش باخبران بی خبرند

  ھر سر موی چو سرنای چه ناHن شده است                             گر نه در نای دلی مطرب عشقش بدميد

  سوی دل پس ز چه جان ھاش چو دربان شده است                                      شمس تبريز ز بام ار نه کلوخ اندازد

  

424  

  کار کار ماست چون او يار ماست                                           دلی اسرار ماستدلبری و بی 

  نوفروشانيم و اين بازار ماست                                             نوبت کھنه فروشان درگذشت

  جان گلزارست اما زار ماست                                                   نوبھاری کو جھان را نو کند

  ھمچو دزد آويخته بر دار ماست                                          عقل اگر سلطان اين اقليم شد

  پرفنا و علت و بيمار ماست                                          آنک افPطون و جالينوس ماست

  شير گردونی به زير بار ماست                                            گاو و ماھی ثری قربان ماست

  ھر چه آن غم بد کنون غمخوار ماست                                              ھر چه اول زھر بد ترياق شد

  شيرگير و شير او کفتار ماست                                            دعوی شيری کند ھر شيرگير

  ھر چه خويش ما کنون اغيار ماست                                  خويش و ترک خويشان می کنيم ترک

  کاندر او ايمان ما انکار ماست                                         خودپرستی نامبارک حالتی ست
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  نوا بی فر ز چنگ و تار ماست کاين                                       ھر غزل کان بی من آيد خوش بود

  در دو عالم مايه اقرار ماست                                            شمس تبريزی به نور ذوالجPل

  

425  

  جوينده جز او بيش نيست در جھان                             عاشقان را جست و جو از خويش نيست

  در حقيقت کفر و دين و کيش نيست                                    اين جھان و آن جھان يک گوھر است

  من غPم آن که دورانديش نيست                                       ای دمت عيسی دم از دوری مزن

  ور بگويی پيش نی ره پيش نيست                                           گر بگويی پس روم نی پس مرو

  مرھم اين ريش جز اين ريش نيست                                             دست بگشا دامن خود را بگير

  ھر کی نبود او چنين درويش نيست                                              جزو درويشند جمله نيک و بد

  ھمچو دل اندر جھان جاييش نيست                                        ھر که از جا رفت جای او دل ست

  

426  

  جز نشانت ھمنشين جستيم نيست                                    غير عشقت راه بين جستيم نيست

  کان چنان را اين چنين جستيم نيست                                    آن چنان جستن که می خواھی بگو

  زانک ياری در زمين جستيم نيست                                             م ياربر آسمان جويي بعد از اين

  تا به چرخ ھفتمين جستيم نيست                                             چون خيال ماه تو ای بی خيال

  لم به از اين جستيم نيستکز دو عا                                          بھتر آن باشد که محو اين شويم

  ھمچو درد درد دين جستيم نيست                                        صاف ھای جمله عالم خورده گير

  حلقه ھا ھست و نگين جستيم نيست                                         خاتم ملک سليمان جستنيست

  در بتان روم و چين جستيم نيست                                               صورتی کاندر نگين او بدست

  جز که صورت آفرين جستيم نيست                                   آن چنان صورت که شرحش می کنم

  نيستکز ورای آن يقين جستيم                                           اندر آن صورت يقين حاصل شود
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  ز آنک بی مکری امين جستيم نيست                                           جای آن ھست ار گمان بد بريم

  

  زانک راھی بی کمين جستيم نيست                                        پشت ما از ظن بد شد چون کمان

  در بيان و در مبين جستيم نيست                                          زين بيان نوری که پيدا می شود

  

427  

  ھر دو را ديوانه کردی عاقبت                                           در دل و جان خانه کردی عاقبت

  وانگشتی تا نکردی عاقبت                                              آمدی کآتش در اين عالم زنی

  قصد اين ويرانه کردی عاقبت                                        ويران شدهای ز عشقت عالمی 

Hياد آن افسانه کردی عاقبت                                           من تو را مشغول می کردم د  

  بتعقل را بيگانه کردی عاق                                       عشق را بی خويش بردی در حرم

  استن حنانه کردی عاقبت                                                  يا رسول الله ستون صبر را

  شمع را پروانه کردی عاقبت                                               شمع عالم بود لطف چاره گر

  دوسرم چون شانه کردی عاقبت                              يک سرم اين سوست يک سر سوی تو

  دانه را دردانه کردی عاقبت                                               دانه ای بيچاره بودم زير خاک

  خاک را کاشانه کردی عاقبت                                               دانه را باغ و بستان ساختی

  مردی و مردانه کردی عاقبت                                              ای دل مجنون و از مجنون بتر

  کاسه را پيمانه کردی عاقبت                                                کاسه سر از تو پر از تو تھی

  عاشق جانانه کردی عاقبت                                          جان جانداران سرکش را به علم

  روشن و فرزانه کردی عاقبت                                           شمس تبريزی که مر ھر ذره را

  

428  

  ما شديم از دست اين دستان کيست                                        اين چنين پابند جان ميدان کيست
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  عشق می داند که او گردان کيست                                      عشق گردان کرد ساغرھای خاص

  ای خدايا ای خدايا جان کيست                                             و دشت را جان حياتی داد کوه

  وين بنفشه و سوسن و ريحان کيست                          اين چه باغست اين که جنت مست اوست

  سرو رقصان گشته کاين بستان کيست                                               شاخ گل از بلبPن گوياترست

  کاين چنين نرگس ز نرگسدان کيست                                               ياسمن گفتا نگويی با سمن

  کيست بيخودم من می ندانم کان                                        چون بگفتم ياسمن خنديد و گفت

  ای عجب اندر خم چوگان کيست                                             می دود چون گوی زرين آفتاب

  فربه و Hغر شده حيران کيست                                           ماه ھمچون عاشقان اندر پيش

  سر پرآتش عجب گريان کيست                                       ابر غمگين در غم و انديشه است

  روز و شب سرمست و سرگردان کيست                                         چرخ ازرق پوش روشن دل عجب

  کای عجب اين درد بی درمان کيست                                             درد ھم از درد او پرسان شده

  ای عجب اين قدرت و امکان کيست                                    شمس تبريزی گشاده ست اين گره

  

429  

  کار کار ماست چون او يار ماست                                         عاشقی و بی وفايی کار ماست

  ماست ھر چه خويش ما کنون اغيار                                            قصد جان جمله خويشان کنيم

  ھمچو دزد آويخته بر دار ماست                                          عقل اگر سلطان اين اقليم شد

  ھر گلی کز ما برويد خار ماست                               خويش و بی خويشی به يک جا کی بود

  کاندر او ايمان ما انکار ماست                                            خودپرستی نامبارک حالتيست

  از منی پرعلت و بيمار ماست                                          آنک افPطون و جالينوس توست

  ا زار ماستجان گلزارست ام                                                    نوبھاری کو نوی خود بديد

  کاندر او گنجور يار غار ماست                                          اين منی خاکست زر در وی بجو

  عشق و ھجران ابر آتشبار ماست                                                   خاک بی آتش بننمايد گھر
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  تا نپنداری که اين گفتار ماست                                              طالبا بشنو که بانگ آتشست

  سر طالب پرده اسرار ماست                                                 طالبا بگذر از اين اسرار خود

  رو بدان جايی که نور و نار ماست                                              نور و نار توست ذوق و رنج تو

  شيرگير و شير تو کفتار ماست                                             اه گويی شيرم و گه شيرگيرگ

  گر چه دل دارد مگو دلدار ماست                                                 طالب ره طالب شه کی بود

  اين چنين ساقی که اين خمار ماست                                         شھر از عاقل تھی خواھد شدن

  اين چنين چابک که اين طرار ماست                                         عاشق و مفلس کند اين شھر را

  ما چو طالب علم و اين تکرار ماست                                       و مدرس ذوالجPل مدرسه عشق

  با ھمه شاھنشھی جاندار ماست                                    ستشمس تبريزی که شاه دلبری 

  

430  

  نيستی در ھست آيين منست                                      گم شدن در گم شدن دين منست

  سبز خنگ چرخ در زين منست                                          تا پياده می روم در کوی دوست

  بنگرم گام نخستين منست                                    يک دم صد جھان واپس کنمچون به 

  در ميان جان شيرين منست                                      من چرا گرد جھان گردم چو دوست

  نستسين دندان ھاش ياسين م                                         شمس تبريزی که فخر اولياست

  

431  

  سوی ھجران عزم کردی عاقبت                                            عشوه دشمن بخوردی عاقبت

  سوی اين مردان چو مردی عاقبت                                              بازگردی زان خسان زن صفت

  چونک فرد فرد فردی عاقبت                                       زودسير گردی زان ھمه جفتان تو 

  Hله گردی گر چه زردی عاقبت                                           چون گل زردی ز عشق Hله ای

  نور سقفی Hجوردی عاقبت                                       چونک خاک شمس تبريزی شدی
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  ما شديم از دست اين دستان کيست                                        نين پابند جان ميدان کيستاين چ

  ای عجب اندر خم چوگان کيست                                             می دود چون گوی زرين آفتاب

  چون زند داند که اين ره آن کيست                                                         آفتابا راه زن راھت نزد

  بازجو آن بو ز سيبستان کيست                                         سيب را بو کرد موسی جان بداد

  ای خدا اين بوی از کنعان کيست                                           چشم يعقوبی از اين بو باز شد

  خاک ما زر گشت در ميزان کيست                                      موزون شديم خاک بوديم اين چنين

  تا بداند زر که او از کان کيست                                               بر زر ما ھر زمان مھر نوست

  عشق سرگردان کيستای عجب اين                                         جمله حيرانند و سرگردان عشق

  کم کسی داند که او مھمان کيست                                               جمله مھمانند در عالم وليک

  آب اين نرگس ز نرگسدان کيست                                              نرگس چشم بتان ره می زند

  ما و من چون گربه در انبان کيست                                         جسم ھا شب خالی از ما روز پر

  و آنک دستک زن کند او جان کيست                                    ھر کسی دستک زنان کای جان من

  با چنان عز و شرف سلطان کيست                                           شمس تبريزی که نور اولياست

  

433  

  دود سودای ھنرھا ز کجاست                                           اين جمع شررھا ز کجاستاندر 

  کاين مخالف شده سرھا ز کجاست                                               من سر رشته خود گم کردم

  ر من از جنگ اثرھا ز کجاستد                                              گر نه دل ھای شما مختلفند

  اين فروبستن درھا ز کجاست                                               گر چو زنجير به ھم پيوستيم

  جنگ و برکندن پرھا ز کجاست                                        گر نه صد مرغ مخالف اين جاست

  خود بگويد که دگرھا ز کجاست                                              ساقيا باده به پيش آر که می
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  خاک را از تو خبرھا ز کجاست                                                  تو اگر جرعه نريزی بر خاک

  

  

434  

  خوشکستمن نشستم که ھمين جا                                         ھم به بر اين بت زيبا خوشکست

  اين چنين عيش مھيا خوشکست                                         مطرب و يار من و شمع و شراب

  پھلوی شکر و حلوا خوشکست                                               من و تو ھيچ از اين جا نرويم

  با چنين چھره و سيما خوشکست                                                خجل است از رخ يارم گل تر

  امروز که با ما خوشکست خاصه                                            ھر صباحی ز جمالش مستيم

  اشا خوشکستکه در آن حلقه تم                                                     بجھم حلقه زلفش گيرم

  دايما با گل رعنا خوشکست                                         شمس تبريز که نور دل ھا است

  

435  

  ھر کی آن جاست مر او را چه غمست                                   ھر کی باHست مر او را چه غمست

  که از اين سو ھمه لطف و کرمست                                   که از اين سو ھمه جان ست و حيات

  

  قدم اندر قدم اندر قدم ست                                 خود از اين سو که نه سويست و نه جا

  که مددھای وجود از عدمست                                         اين عدم خود چه مبارک جايست

  اين عدم نيست که باغ ارمست                                             ھمه دل ھا نگران سوی عدم

  ز سپاھان عدم يک علمست                                                 اين ھمه لشکر انديشه دل

  چو روی از ره دل يک قدمست                                             ز تو تا غيب ھزاران سال ست

  

436  
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  گفتا چه کار داری گفتم مھا سPمت                             تا که کيست بر در گفتم کمين غPمتگف

  گفتا که چند جوشی گفتم که تا قيامت                                   گفتا که چند رانی گفتم که تا بخوانی

  کز عشق ياوه کردم من ملکت و شھامت                                  دعوی عشق کردم سوگندھا بخوردم

  گفتم گواه اشکم زردی رخ عPمت                                    گفتا برای دعوی قاضی گواه خواھد

  گفتم به فر عدلت عدلند و بی غرامت                              گفتا گواه جرحست تردامنست چشمت

  گفتا که خواندت اين جا گفتم که بوی جانت                                گفتا که بود ھمره گفتم خيالت ای شه

  گفتا ز من چه خواھی گفتم که لطف عامت                                     گفتا چه عزم داری گفتم وفا و ياری

  گفتا چه ديدی آن جا گفتم که صد کرامت                            گفتم که قصر قيصر گفتا کجاست خوشتر

  گفتا که کيست رھزن گفتم که اين مPمت                                  گفتا چراست خالی گفتم ز بيم رھزن

  گفتا که زھد چه بود گفتم ره سPمت                               گفتا کجاست ايمن گفتم که زھد و تقوا

  گفتا که چونی آن جا گفتم در استقامت                             است آفت گفتم به کوی عشقتگفتا کج

  از خويشتن برآيی نی در بود نه بامت                                خامش که گر بگويم من نکته ھای او را

  

437  

  جرم تو را و خود را بر خود نھم تمامت                                    ھر جور کز تو آيد بر خود نھم غرامت

  تن را بود چو خلعت جان را بود سPمت                                       ای ماه روی از تو صد جور اگر بيايد

  عشق تو شد نصيبم احسنت ای کرامت                                ھر کس ز جمله عالم از تو نصيب دارند

  گه می به جوش آيد از چاشنی جامت                                       گردد از لذت می تو گه جام مست

  ھر حرف رقص آرد چون بشنود کPمت                                معنی به سجده آيد چون صورت تو بيند

  اين می نبود بجز مPمت زيرا که نقل                             عاشق چو مستتر شد بر وی مPمت آيد

  

438  

  گويی سPم و کاغذ در شھر ما گرانست                                 ھر دم سPم آرد کاين نامه از فPنست
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  بينی دراز کردن آيين نر خرانست                                 زين مرگ ھيچ کوسه ارزان نبرد بوسه

  جان و جھان مگويش کان جان ز تو جھانست                            بد ھر جا که سيمبر بد می دانک سيم بر

  بی زر صنم نھانست پنھان مدار زر را                                 بتراش زر به ناخن از کان و چاره ای کن

  طمع او نشانست در گوش حلقه زر بر                                    گر حلقه زر نبودی در گوش او نرفتی

  چونک عنايت آمد اقبال رايگانست                                   ور زانک نازنينی بی سيم و زر ببينی

  زيرا که زر مرده آن سوی ناروانست                                             اين يار زر نگيرد جانی بيار زرين

  مغرور زر پخته خام است و قلتبانست                   سنگی است سرخ گشته صد تخم فتنه کشته

  کمتر ز زر نباشی معشوق بی زبانست                            خامش سخن چه بايد آن جا که عشق آيد

  

439  

  افغان که گشت بی گه ترسم ز خيربادت                                   بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت

  آتش بود فراقت حقا و زان زيادت                   مرا شبت خوش خوش کی به دست آتشگويی 

  اH خيال خوبت شب می کند عيادت                          عاشق به شب بمردی والله که جان نبردی

  ت يادتمنکر مشو مگو کی دانم که ھس                               در گوش من بگفتی چيزی ز سر جفتی

  شب از سياه کاری پنھان کند عبادت                                       راز تو را بخوردم شب را گواه کردم

  

440  

  زيرا که شاه خوبان امروز در ميانست                           امروز شھر ما را صد رونق ست و جانست

  شھری که در ميانش آن صارم زمانست                                     حيران چرا نباشد خندان چرا نباشد

  آن دم زمين خاکی بھتر ز آسمانست                                       آن آفتاب خوبی چون بر زمين بتابد

  ت و صد چنانستسلطان و خسرو ما آن س                                   بر چرخ سبزپوشان پر می زنند يعنی

  رحم آر بر ضعيفان عشق تو بی امانست                                  ای جان جان جانان از ما سPم برخوان

  چون ايمنی نباشد چون شير پاسبانست                          چون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بھاری
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  دانست جان ز بويش کان يار مھربانست                                      چون کوفت او در دل ناآمده به منزل

  وان کو قرين جان شد او صاحب قرانست                                    آن کو کشيد دستت او آفريده ستت

  او خمر بی خمارست او سود بی زيانست                 او ماه بی خسوف ست خورشيد بی کسوفست

  شمع و شراب و شاھد امروز رايگانست                                        م بزمی نھاد خرمآن شھريار اعظ

  پھلو شکست کان را زان کس که پھلوانست                       چون مست گشت مردم شد گوھرش برھنه

  ا را در باغ امتحانستباران نبات ھ                                 دHله چون صبا شد از خار گل جدا شد

  ھر کس که کرد والله خام ست و قلتبانست                                    نازنينی کی کرد ناز و بينی بی عز و

  خود چيست اين زبان ھا گر آن زبان زبانست                             خامش که تا بگويد بی حرف و بی زبان او

  

441  

  بگشای لب که قند فراوانم آرزوست                                  ستانم آرزوستبنمای رخ که باغ و گل

  مشعشع تابانم آرزوست کان چھره                                        ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

  که ساعد سلطانم آرزوستباز آمدم                                           بشنيدم از ھوای تو آواز طبل باز

  آن گفتنت که بيش مرنجانم آرزوست                                          گفتی ز ناز بيش مرنجان مرا برو

  وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست                           وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نيست

  آن معدن مPحت و آن کانم آرزوست                   ھاستدر دست ھر کی ھست ز خوبی قراضه 

  من ماھيم نھنگم عمانم آرزوست                              اين نان و آب چرخ چو سيل ست بی وفا

  ديدار خوب يوسف کنعانم آرزوست                                           يعقوب وار وااسفاھا ھمی زنم

  آوارگی و کوه و بيابانم آرزوست                              بی تو مرا حبس می شودوالله که شھر 

  شير خدا و رستم دستانم آرزوست                               زين ھمرھان سست عناصر دلم گرفت

  م آرزوستآن نور روی موسی عمران                                    جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

  آن ھای ھوی و نعره مستانم آرزوست                                  زين خلق پرشکايت گريان شدم ملول

  مھرست بر دھانم و افغانم آرزوست                                            گوياترم ز بلبل اما ز رشک عام
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  و دد ملولم و انسانم آرزوست کز ديو                             دی شيخ با چراغ ھمی گشت گرد شھر

  گفت آنک يافت می نشود آنم آرزوست                                   گفتند يافت می نشود جسته ايم ما

  کان عقيق نادر ارزانم آرزوست                                     ھر چند مفلسم نپذيرم عقيق خرد

  آن آشکار صنعت پنھانم آرزوست                             ديده ھا از اوست پنھان ز ديده ھا و ھمه

  از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست                                        خود کار من گذشت ز ھر آرزو و آز

  ايمانم آرزوستکو قسم چشم صورت                                  گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد

  رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست                               يک دست جام باده و يک دست جعد يار

  دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست                                      می گويد آن رباب که مردم ز انتظار

  وان لطف ھای زخمه رحمانم آرزوست                          من ھم رباب عشقم و عشقم ربابی ست

  زين سان ھمی شمار که زين سانم آرزوست                                       باقی اين غزل را ای مطرب ظريف

  من ھدھدم حضور سليمانم آرزوست                                   بنمای شمس مفخر تبريز رو ز شرق
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  بر روی و سر چو سيل دوان تا بجوی دوست                       ه بود جست و جوی دوستبر عاشقان فريض

  ای گفت و گوی ما ھمگی گفت و گوی دوست                        طالب و ما ھمچو سايه ھا خود اوست جمله

  سبوی دوستگاھی چو آب حبس شدم در                          گاھی به جوی دوست چو آب روان خوشيم

  کفگير می زند که چنينست خوی دوست                               گه چون حويج ديگ بجوشيم و او به فکر

  بوی دوست تا جان ما بگيرد يک باره                                     بر گوش ما نھاده دھان او به دمدمه

  من در جھان نديدم يک جان عدوی دوست                             چون جان جان وی آمد از وی گزير نيست

  ندھی به ھر دو عالم يکتای موی دوست                                    بگدازدت ز ناز و چو مويت کند ضعيف

  کو کو ھمی زنيم ز مستی به کوی دوست                    با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو

  از طبع سست باشد و اين نيست سوی دوست                                      تصويرھای ناخوش و انديشه رکيک

  کو ھای ھای سرد تو کو ھای ھوی دوست                                  خاموش باش تا صفت خويش خود کند

WWW.AEL.AF



  

443  

  روزن مگير گير که سوراخ سوزنيست                                        از دل به دل برادر گويند روزنيست

  گر فاضل زمانه بود گول و کودنيست                               ھر کس که غافل آمد از اين روزن ضمير

  بنگر که ظلمت است در او يا که روشنيست                                         زان روزنه نظر کن در خانه جليس

  می دان که کان لعل و عقيق است و معدنيست                             روشن است و بر تو زند برق روشنش گر

  گل در رھش بکار که سروی و سوسنی است                               پھلوی او نشين که امير است و پھلوان

  برخور از آن کنار که مرفوع گردنيست                                      در گردنش درآر دو دست و کنار گير

  کان جا فرشتگان را آرام و مسکنيست                             رو رخت سوی او کش و پھلوش خانه گير

  زيرا غريب و نادر و بی ما و بی منيست                               خواھم که شرح گويم می لرزد اين دلم

  از ھمدگر رميده چو آبی و روغنيست                                   شد اين جان و اين بدنآن جا که او نبا

  گر بر لب و دھانم خود بند آھنيست                             خواھی بلرز و خواه ملرز اينت گفتنيست

  عشق عجايب تھمتنيستخامش که شاه                                  آھن شکافتن بر داوود عشق چيست

  

444  

  امروز روز باده و خرگاه و آتش است                                ساقی بيار باده که ايام بس خوشست

  مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست                             ساقی ظريف و باده لطيف و زمان شريف

  درکش شراب لعل که غم در کشاکش است                                   کز آن نفخه بانواست بشنو نوای نای

  امروز زلف دوست بود کان مشوش است                                      امروز غير توبه نبينی شکسته ای

  ه مخمش استتوبه شکن حق است که توب                                      ھفتاد بار توبه کند شب رسول حق

  بر آب و گل به قدرت يزدان منقش است                            آن صورت نھان که جھان در ھوای او است

  چشمی دگر گشايد چشمی که اعمش است                              امروز جان بيابد ھر جا که مرده ای است

  از تير غم ندارد سغری که ترکش است                     شاخی که خشک نيست ز آتش مسلم است
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  منگر بدانک زرد و ضعيف و مکرمش است                        در عاشقی نگر که رخش بوسه گاه او است

  بس دانه زير خاک درختش منعش است                                بس تن اسير خاک و دلش بر فلک امير

  دلتنگ کی بود که دHرام در کش است                            که دلش گنج گوھر استدر خاک کی بود 

  زيرا که بی دھان دل و جانم شکرچش است                                ای مرده شوی من زنخم را ببند سخت

  پنج است و نی شش است ذات تو را مقام نه                         خامش زنخ مزن که تو را مرده شوی نيست

  

445  

  گر نزد يار باشد وگر نزد يار نيست                               اين طرفه آتشی که دمی برقرار نيست

  معنی چه دست گيرد چون آشکار نيست                                   صورت چه پای دارد کو را ثبات نيست

  غير نشانه ای ز امير شکار نيست                                      عالم شکارگاه و خPيق ھمه شکار

  وان سو که بارگاه اميرست بار نيست                                 ھر سوی کار و بار که ما مير و مھتريم

  نيست کاين ھا ھمه بجز کف و نقش و نگار                               روح دست برکن و بنمای رنگ خوش ای

  کآتش ھميشه بی تف و دود و بخار نيست                                    ھر جا غبار خيزد آن جای لشکرست

  در گرد مرد جوی که با گرد کار نيست                                      تو مرد را ز گرد ندانی چه مرديست

  جوينده ای که رحمت وی را شمار نيست                                        ای نيکبخت اگر تو نجويی بجويدت

  ھست اختيار خلق وليک اختيار نيست                                    سيلت چو درربايد دانی که در رھش

  که پھلويش خار نيستاما گلی که ديد                                         در فقر عھد کردم تا حرف کم کنم

  اين جنس خار بودن فخرست عار نيست                                            ما خار اين گليم برادر گواه باش
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  از عشق برنگردد آن کس که دلشده ست                          گر چپ و راست طعنه و تشنيع بيھده ست

  مه را چه جرم خاصيت سگ چنين بده ست                              مه نور می فشاند و سگ بانگ می کند

  آن گله پشه ست که باديش ره زده ست                              کوھست نيست که که به بادی ز جا رود
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  کری گوش عشق از آن نيز قاعده ست                          گر قاعده است اين که مPمت بود ز عشق

  ترک ھمه فوايد در عشق فايده ست                                     ی دو کون در اين ره عمارتستويران

Pدست و دھان بشوی که ھنگام مايده ست                                    عيسی ز چرخ چارم می گويد الص  

  ھر جا دو مست باشد ناچار عربده ست                                        رو محو يار شو به خرابات نيستی

  داد از خدای خواه که اين جا ھمه دده ست                                              در بارگاه ديو درآيی که داد داد

  زن ست اگر چه که زاھده ست اين نفس ما                             گفتست مصطفی که ز زن مشورت مگير

  آخر نه عاشقی و نه اين عشق ميکده ست                               چندان بنوش می که بمانی ز گفت و گو

  آن سو که جعفرست خرافات فاسده ست                                     گر نظم و نثر گويی چون زر جعفری
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  رخ بر رخش مدار که آن يار نازکست                                    زکستای گل تو را اگر چه رخسار نا

  کو سر دل بداند و دلدار نازکست                                      در دل مدار نيز که رخ بر رخش نھی

  بسيار نازکستبسيار ھم مکوش که                                    چون آرزو ز حد شد دزديده سجده کن

  گر نی به وقت آی که اسرار نازکست                       گر بيخودی ز خويش ھمه وقت وقت تو است

  زيرا خيال آن بت عيار نازک است                               دل را ز غم بروب که خانه خيال او است

  بر دوست کار کرد که اين کار نازکست                                  روزی بتافت سايه گل بر خيال دوست

  منگر تو خوار کان شه خون خوار نازکست                                        اندر خيال مفخر تبريز شمس دين
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  امروز روز طالع خورشيد اکبرست                                             امروز روز نوبت ديدار دلبرست

  امروز لطف مطلق و بيچاره پرورست                                    ار قھرباره و خون خواره بود ليکدی ي

  کان ھا به او نماند او چيز ديگرست                                 از حور و ماه و روح و پری ھيچ دم مزن

  او آدمی نباشد او سنگ مرمرست                                     ھر کس که ديد چھره او نشد خراب
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  در چشم صادقان ره عشق کافرست                                        ھر مومنی که ز آتش او باخبر بود

  در چشم من نگر که پر از می چو ساغرست                                    ای آنک باده ھای لبش را تو منکری

  آواز داد او که کمين بنده بر درست                              من بگفت کيستزد حلقه روح قدس مه 

  گفتا کجا است عشق بگفت اندر اين برست                           گفتا که با تو کيست بگفت او که عشق تو

  و رخسار از زرستکاين چشم من پر از در                               ای سيمبر به من نظری کن زکات حسن

  دستيم بر در تو و دستيم بر سرست                               گفت از شکاف در تو به من درنگر از آنک

  رو رو که اين متاع بر ما محقرست                                      گفتا که ذره ذره جھان عاشق منند

  کاين قصه پرآتش از حرف برترست                             پيش آ تو شمس مفخر تبريز شاه عشق
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  ليکن جمال و حسن تو خود چيز ديگرست                                  جانا جمال روح بسی خوب و بافرست

  بنمای يک صفت که به ذاتش برابرست                                  ای آنک سال ھا صفت روح می کنی

  با اين ھمه به پيش وصالش مکدرست                                           در ديده می فزايد نور از خيال او

  ھر لحظه بر زبان و دل الله اکبرست                                        ماندم دھان باز ز تعظيم آن جمال

  آوه که آن ھوا چه دل و ديده پرورست                             دل يافت ديده ای که مقيم ھوای توست

  کان ھا به او نماند او چيز ديگرست                                 از حور و ماه و روح و پری ھيچ دم مزن

  ور نی کجا دلی که بدان عشق درخورست                                    چاکرنوازيست که کردست عشق تو

  چون روز روشنست و ھوا زو منورست                                  و نخفت شبی در ھوای توھر دل که ا

  بی صورت مراد مرادش ميسرست                       ھر کس که بی مراد شد او چون مريد توست

  وثرستدر کوثر اوفتاد که عشق تو ک                       ھر دوزخی که سوخت و در اين عشق اوفتاد

  ھر چند از فراق توم دست بر سرست                                   پايم نمی رسد به زمين از اميد وصل

  انديشه کن در اين که دHرام داورست                              غمگين مشو دH تو از اين ظلم دشمنان

  نی روی زعفران من از ورد احمرست                                     ار شاد شد عدو از روی زعفران من
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  دردم چه فربه ست و مديحم چه Hغرست                               چون برترست خوبی معشوقم از صفت

  ھر چند رنج بيش بود ناله کمترست                                      آری چو قاعده ست که رنجور زار را

  نی خود قمر چه باشد کان روی اقمرست                                 تبريز شمس دينھمچون قمر بتافت ز 
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  امروز روی خوب تو يا رب چه دلرباست                                     بامداد روی تو ديدن حيات ماست از

  امروز ھر چه عاشق شيدا کند سزاست                                   امروز در جمال تو خود لطف ديگرست

  چون روی تو بديد ز من عذرھا بخواست                                     امروز آن کسی که مرا دی بداد پند

  اين وام از کی خواھم و آن چشم خود که راست                                    صد چشم وام خواھم تا در تو بنگرم

  می جست و می طپيد دل بنده روزھاست                                             ت امروز Hجرمدر پيش بود دول

  می ترسم از خدای که گويم که اين خداست                                  از عشق شرم دارم اگر گويمش بشر

  اين می نمود رو که چنين بخت در قفاست                                    ابروم می جھيد و دل بنده می طپيد

  درخت بختم و اندر سرم صباست زيرا                                          رقاصتر درخت در اين باغ ھا منم

  ه ھمسايه ھماستچون باشد آن غريب ک                            چون باشد آن درخت که برگش تو داده ای

  کوری آنک گويد ظل از شجر جداست                                      در ظل آفتاب تو چرخی ھمی زنيم

  کآب حيات دارد با تو نشست و خاست                            جان نعره می زند که زھی عشق آتشين

  پای برھنه دل به در آيد که جان کجاست                                   چون بگذرد خيال تو در کوی سينه ھا

  گويی ھزار زھره و خورشيد بر سماست                                           روی زمين چو نور بگيرد ز ماه تو

  تتا آسمان نگويد کان ماه بی وفاس                                          در روزن دلم نظری کن چو آفتاب

  با عشق ھمچو تيرم اينک نشان راست                                  قدم کمان شد از غم و دادم نشان کژ

  کان خانه اجابت و دل خانه دعاست                                      در دل خيال خطه تبريز نقش بست
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  نظاره تو بر ھمه جان ھا مبارکست                                 پنھان مشو که روی تو بر ما مبارکست

  دانسته ای که سايه عنقا مبارکست                                    يک لحظه سايه از سر ما دورتر مکن

  ارکستبر باغ و راغ و گلشن و صحرا مب                                   ای نوبھار حسن بيا کان ھوای خوش

  کآيد به کوی عشق که آن جا مبارکست                                       ای صد ھزار جان مقدس فدای او

  ما را چنين بطالت و سودا مبارکست                                         سودايييم از تو و بطال و کو به کو

  کآخر رسول گفت تماشا مبارکست                                   ای بستگان تن به تماشای جان رويد

  يعنی که کشت ھای مصفا مبارکست                               ھر برگ و ھر درخت رسوليست از عدم

  بی گوش بشنويد که اين ھا مبارکست                                چون برگ و چون درخت بگفتند بی زبان

  بر آب و باد و آتش و غبرا مبارکست                                         جمال تو ای جان چار عنصر عالم

  کس تخم دين نکارد اH مبارکست                               يعنی که ھر چه کاری آن گم نمی شود

  ا مبارکستپا درنھم که راه تو بر پ                         سجده برم که خاک تو بر سر چو افسرست

  والله خجسته آمد و حقا مبارکست                              می آيدم به چشم ھمين لحظه نقش تو

  نقشی که رنگ بست ز باH مبارکست                      نقشی که رنگ بست از اين خاک بی وفاست

  ماھيان طپيدن دريا مبارکست بر                                   بر خاکيان جمال بھاران خجسته ست

  بر عرش و فرش و گنبد خضرا مبارکست                                       آن آفتاب کز دل در سينه ھا بتافت

  جان سجده می کند که خدايا مبارکست                                   دل را مجال نيست که از ذوق دم زند

  او را يقين بدان تو که فردا مبارکست                             شود حريفھر دل که با ھوای تو امشب 

  کاندر درون نھفتن اشياء مبارکست                                  بفزا شراب خامش و ما را خموش کن
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  آرزوستبدمستی ز نرگس خمارم                                  ساقی و سردھی ز لب يارم آرزوست

  لولی گری طره طرارم آرزوست                                ھندوی طره ات چه رسن باز لولييست

  فتنه نشان جادوی بيمارم آرزوست                                      اندر دلم ز غمزه غماز فتنه ھاست
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  مرا بسوزد غدارم آرزوست غدرش                        زان رو که غدرھا و دغاھاش بس خوش ست

  پروانه وار سوخته ھموارم آرزوست                                زان شمع بی نظير که در Hمکان بتافت

  مه شرمسار گشته و گلزارم آرزوست                                       گلزار حسن رو بگشا زانک از رخت

  يک ره به کوی وصل تو دوچارم آرزوست                                    بعد از چھار سال نشستيم دو به دو

  انکار سود نيست چو اين کارم آرزوست                                  انکار کرد عقل تو وين کار کرده عشق

  ارم آرزوستبا مصطفای حسن در آن غ                                      رانيم بالش شه و رانی به زخم مار

  زان مشک ھای آھوی تاتارم آرزوست                                          تاتار ھجر کرد سياھی و عنبری

  ای شاه بار ده که يکی بارم آرزوست                                 باريست بر دلم که مرا ھيچ بار نيست

  صد سجده من بکرده بر آن عارم آرزوست                                        عارست ای خفاش تو را ناز آفتاب

  ھجران دو چشم بسته و بر دارم آرزوست                                          صبر با داردار وعده وصلت رسيد

  و اندر سپاه عشق تو ساHرم آرزوست                      ھست اين سپاه عشق تو جان سوز و دلفروز

  Hبد فسون عيسی و تيمارم آرزوست                                  ال ھجر بر سرم از غم قيامتيستدج

  از مکر توبه کردم مکارم آرزوست                                    مکری بکرد بنده و مکری بکرد وصل

  وصال تو يک خارم آرزوست از گلشن                              آيم خراب و مست تا سوی گلشن طرب

  کز شھر دررميدم کھسارم آرزوست                                       زان طره ھای زلف کمرساز بنده را

  آن شعله درخت و از آن نارم آرزوست                                        موسی جان بديد درختی ز نور نار

  اندر بھشت رفته و ديدارم آرزوست                                  تبريز چون بھشت ز ديدار شمس دين
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  شمع و سماع و مجلس ما چاشنی نداشت                          بد دوش بی تو تيره شب و روشنی نداشت

  نداشتدر حبس بود اين دل و دل دادنی                               شب در شکنجه بودم و جرمی نرفته بود

  مه نيز بی لقای تو شب ايمنی نداشت                                         ای آنک ايمنست جھان در پناه تو

  در سايه بود از تو کسی کو منی نداشت                                     کبر و منی خلق حجاب تو می شود
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  سيماب وار بر کف تو ساکنی نداشت                                       دل در کف تو از تو وليکن ز شرم تو
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  وان سو که تير رفت حقيقت کمان نرفت                        جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت

  ھم در زمين فروشد و بر آسمان نرفت                                جان چست شد که تا بپرد وين تن گران

  تن خانه دوست بود که با ميزبان نرفت                                         بان تن شد در خانه گلينجان ميز

  جان رفت جانبی که بدان جا گمان نرفت                                   در وحشتی بماند که تن را گمان نبود

  اندر جھان کی ديد کسی کز جھان نرفت                                 پايان فراق بين که جھان آمد اين جھان

  گويی رسول نامد وين را بيان نرفت                                     مرگت گلو بگيرد تو خيره سر شوی

  در گور ھيچ مور ورا در دھان نرفت                                       آزاديم گشاد در ھر دھان که آب از
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  نابوده به که بودن او غير عار نيست                            روح را که عشق حقيقی شعار نيستآن 

  بی کار و بار عشق بر دوست بار نيست              در عشق باش که مست عشقست ھر چه ھست

  اختيار نيست ھر کو ز اختيار نرست                                    گويند عشق چيست بگو ترک اختيار

  ھيچ التفات شاه به سوی نثار نيست                              عاشق شھنشھيست دو عالم بر او نثار

  دل بر جز اين منه که بجز مستعار نيست                          عشقست و عاشقست که باقيست تا ابد

  جان را کنار گير که او را کنار نيست                                       تا کی کنار گيری معشوق مرده را

  گلزار عشق را مدد از نوبھار نيست                                               آن کز بھار زاد بميرد گه خزان

  نيستوان می که از عصير بود بی خمار                                        آن گل که از بھار بود خار يار اوست

  والله که ھيچ مرگ بتر ز انتظار نيست                                       نظاره گو مباش در اين راه و منتظر

  اين نکته گوش کن اگرت گوشوار نيست                                       بر نقد قلب زن تو اگر قلب نيستی

  پرش دھد خدای که بر تن سوار نيست                                       بر اسب تن ملرز سبکتر پياده شو
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  چون روی آينه که به نقش و نگار نيست                                انديشه را رھا کن و دل ساده شو تمام

  يستآن ساده رو ز روی کسی شرمسار ن                   چون ساده شد ز نقش ھمه نقش ھا در اوست

  کو را ز راست گويی شرم و حذار نيست                                 از عيب ساده خواھی خود را در او نگر

  تا روی دل چه يابد کو را غبار نيست                                 چون روی آھنين ز صفا اين ھنر بيافت

  تا دلستان نگويد کو رازدار نيست                             گويم چه يابد او نه نگويم خمش به است
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  عاشق نواختن به خدا ھيچ عار نيست                                       ما را کنار گير تو را خود کنار نيست

  ه تو را زينھار نيستای بحر بی امان ک                                      بی حد و بی کناری نايی تو در کنار

  چون چرخ بی قرار کسی را قرار نيست                          زان شب که ماه خويش نمودی به عاشقان

  جز گوھر ثنای تو ما را نثار نيست                                جز فيض بحر فضل تو ما را اميد نيست

  ما را تحيريست که با کار کار نيست                                      تا کار و بار عشق ھوای تو ديده ام

  يک شير وانما که تو را او شکار نيست                                   يک مير وانما که تو را او اسير نيست

  مطار نيستداميست دام تو که از اين سو                                       مرغان جسته ايم ز صد دام مردوار

  با جام باده ای که مر آن را خمار نيست                               آمد رسول عشق تو چون ساقی صبوح

  گفتا بگير ھين که گه اعتذار نيست                                        گفتم که ناتوانم و رنجورم از فراق

  مپذير عذر بنده اگر زار زار نيست                                گفتم بھانه نيست تو خود حال من ببين

  ھنگام مردنست زمان عقار نيست                                         کارم به يک دم آمد از دمدمه جفا

  زيرا که عاشقان را ھيچ اختيار نيست                                  گفتا که حال خويش فراموش کن بگير

  سوی مقربان وصالت گذار نيست                                   ذری ز راحت و رنج و ز ياد خويشتا نگ

  جز ماه عشق ھر چه بود جز غبار نيست                               آبی بزن از اين می و بنشان غبار ھوش

  

457  
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  وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست                                 ای چنگ پرده ھای سپاھانم آرزوست

  من ھدھدم صفير سليمانم آرزوست                                          در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای

  چون راست و بوسليک خوش الحانم آرزوست                                          از پرده عراق به عشاق تحفه بر

  کان زير خرد و زير بزرگانم آرزوست                                      که مايه گفت آغاز کن حسينی زيرا

  بيدار کن به زنگله ام کانم آرزوست                                    در خواب کرده ای ز رھاوی مرا کنون

  دت و ايمانم آرزوستچون مومنم شھا                            اين علم موسقی بر من چون شھادتست

  ای عشق نکته ھای پريشانم آرزوست                                  ای عشق عقل را تو پراکنده گوی کن

  بر من گذر که بوی گلستانم آرزوست                          ای باد خوش که از چمن عشق می رسی

  ديدار يار و ديدن ايشانم آرزوست                                       در نور يار صورت خوبان ھمی نمود

  

458  

  خورشيد را ز غيرت رويش تغيريست                                           امروز چرخ را ز مه ما تحيريست

  وحدت حسنش مقرريست بر ذره ذره                                      صبح وجود را بجز اين آفتاب نيست

  اشکال نو نمايد گويی که ديگريست                            دان سبب که به ھر شام و ھر صبوحاما ب

  اندر مناقضات خPفی مستريست                                       اشکال نو به نو چو مناقض نمايدت

  نگ نبود دانی که لشکريستدر تو چو ج                           در تو چو جنگ باشد گويی دو لشکر است

  نمرود قھر بود بر او آب آذريست                                          اندر خليل لطف بد آتش نمود آب

  پنھان شد آنک خوب و شکرلب برادريست                                  گرگی نمود يوسف در چشم حاسدان

  وان قصد جانش کرده که بس زشت و منکريست                           اين دست خود ھمی برد از عشق روی او

  زان پرده دوست را منگر زشت منظريست                                           آن پرده از نمد نبود از حسد بود

  تا کل او چگونه قبيحی و مقذريست                       ديويست نفس تو که حسد جزو وصف اوست

  نک اژدھا شود که به طبع آدمی خوريست                                آن مار زشت را تو کنون شير می دھی

  برتاب و برکشش که از او روح مضطريست                                       ای برق اژدھاکش از آسمان فضل
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  کز گفت اين زبانت چو خواھنده بر دريست                              بی حرف شو چو دل اگرت صدر آرزوست

  

459  

  رو رو که عشق زنده دHن مرده شوی نيست                        ای مرده ای که در تو ز جان ھيچ بوی نيست

  در تو ز سوز عشق يکی تای موی نيست                                               ماننده خزانی ھر روز سردتر

  حاشا بھار ھمچو خزان زشتخوی نيست                                    خزان بھار شود اين مجو محالھرگز 

  گفتم که اين به دمدمه و ھای ھوی نيست                                      روباه لنگ رفت که بر شير عاشقم

  شرمت کجا شدست تو را ھيچ روی نيست                                   گيرم که سوز و آتش عشاق نيستت

  عاشق چو گنج ھا و تو را يک تسوی نيست                                 عاشق چو اژدھا و تو يک کرم نيستی

  ی نيستگر چه مرا ز عشق سر گفت و گو                            از من دو سه سخن شنو اندر بيان عشق

  ھر سو نظر مکن که از آن سوی سوی نيست                                 اول بدان که عشق نه اول نه آخرست

  خر می طلب مسيح از اين سوی جوی نيست                                         گر طالب خری تو در اين آخرجھان

  دل چون شکمبه پرحدث و توی توی نيست                              يکتا شدست عيسی از آن خر به نور دل

  از فارسان حمله و چوگان و گوی نيست                                       با خر ميا به ميدان زيرا که خرسوار

  تا ترک غم نتازد کامروز طوی نيست                          ھندوی ساقی دل خويشم که بزم ساخت

  دانند کاين زھی ز گدايان کوی نيست                                 ست آيم تا جمله اھل شھردر شھر م

  زان باده ای که درخور خم و سبوی نيست                               آن عشق می فروش قيامت ھمی کند

  گلو گشايد آن کش گلوی نيستزان می                                  زان می زبان بيابد آن کس که الکنست

  باری مرا ز مستی آن آرزوی نيست                               بس کن چه آرزوست تو را اين سخنوری

  

460  

  سايه زلفين تو در دو جھان جای ماست                               عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست

  و آنک بشد غرق عشق قامت و باHی ماست                             از قد و باHی اوست عشق که باH گرفت
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  ھر گل زردی که رست رسته ز صفرای ماست                      ھر گل سرخی که ھست از مدد خون ماست

  عاشق و مسکين آن بی ضد و ھمتای ماست                        ھر چه تصور کنی خواجه که ھمتاش نيست

  توی به تو دود شب ز آتش سودای ماست                   ر اوست شب که سيه پوش گشتاز سبب ھج

  تا بدھد شرح آنک فتنه فردای ماست                         نيست ز من باورت اين سخن از شب بپرس

  استکاھش مه از غم ماه دل افزای م                         شب چه بود روز نيز شھره و رسوای اوست

  خه که نھانی چنين شھره و پيدای ماست                                 آه که از ھر دو کون تا چه نھان بوده ای

  و آنچ ز لوحش نمود آن ھمه اسمای ماست                                 زان سوی لوح وجود مکتب عشاق بود

  ناطقه و نفس کل ناله سرنای ماست                                           اول و پايان راه از اثر پای ماست

  در ھوس آن سری اوست که ھم پای ماست                        گر نه کژی ھمچو چنگ واسطه نای چيست

  بر سر منشور عشق جسم چو طغرای ماست                      گر چه که ما ھم کژيم در صفت جسم خويش

  بازبياريم زود کان ھمه کاHی ماست                              مفخر جان شمس دينرخت به تبريز برد 

  

461  

  باده گلگون شه بر گل و نسرين که راست                          شاه گشادست رو ديده شه بين که راست

  زانوی شه تکيه و بالين که راستبر سر                                  شاه در اين دم به بزم پای طرب درنھاد

  در تتق ابر تن ماه به تعيين که راست                                         پيش رخ آفتاب چرخ پياپی کی زد

  گر بنشد از شمار ساغر پيشين که راست                              ساغرھا می شمرد وی بشده از شمار

  سر کشد از Hمکان گويد کابين که راست                                    شه ھر نفسی شاھدی از اثر روی

  سينه صياد کو ديده شاھين که راست                                 ای بس مرغان آب بر لب دريای عشق

  راستتنگ درآمد وصال Hيقشان زين که                           ھين که براقان عشق در چمنش می چرند

  چھره زر Hيق آن بر سيمين که راست                                 سيمبر خوب عشق رفت به خرگاه دل

  در دو جھان ھمچو او شاه خوش آيين که راست                                 خسرو جان شمس دين مفخر تبريزيان
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462  

  ھيچ کس از آفتاب خط و گواھان نخواست                                يوسف کنعانيم روی چو ماھم گواست

  راستتر از سروقد نيست نشانی راست                                   سرو بلندم تو را راست نشانی دھم

  شعشعه اختران خط و گواه سماست                                 ھست گواه قمر چستی و خوبی و فر

  بوی که در مغزھاست رنگ که در چشم ھاست                                      ت گواه شماای گل و گلزارھا کيس

  ديدن پايان کار صبر و وقار و وفاست                                عقل اگر قاضيست کو خط و منشور او

  ر نظر او فناستآنک بجز روی دوست د                          عشق اگر محرم است چيست نشان حرم

  آنک حريفيش پيش و آن دگرش در قفاست                             عالم دون روسپيست چيست نشانی آن

  بوسه او نه از وفاست خلعت او نه از عطاست                               چونک به راھش کند آن به برش درکشد

  نو شدن حال ھا رفتن اين کھنه ھاست                               چيست نشانی آنک ھست جھانی دگر

  ھر نفس انديشه نو نوخوشی و نوغناست                                            روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

  گر نه ورای نظر عالم بی منتھاست                                    نو ز کجا می رسد کھنه کجا می رود

  می رود و می رسد نو نو اين از کجاست                              عالم چون آب جوست بسته نمايد وليک

  اصل سخن گو بجو اصل سخن شاه ماست                                   خامش و ديگر مگو آنک سخن بايدش

  آنک در اسرار عشق ھمنفس مصطفاست                                   شاه شھی بخش جان مفخر تبريزيان

  

463  

  ما به فلک می رويم عزم تماشا که راست                     ھر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

  باز ھمان جا رويم جمله که آن شھر ماست                                    ما به فلک بوده ايم يار ملک بوده ايم

  زين دو چرا نگذريم منزل ما کبرياست                                    ملک افزونتريم خود ز فلک برتريم وز

  بر چه فرود آمديت بار کنيد اين چه جاست                                        گوھر پاک از کجا عالم خاک از کجا

  قافله ساHر ما فخر جھان مصطفاست                                         بخت جوان يار ما دادن جان کار ما

  ماه چنان بخت يافت او که کمينه گداست                                    از مه او مه شکافت ديدن او برنتافت
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  شعشعه اين خيال زان رخ چون والضحاست                           بوی خوش اين نسيم از شکن زلف اوست

  کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست                                          ر دم شق قمردر دل ما درنگر ھ

  کی کند اين جا مقام مرغ کز آن بحر خاست                                     خلق چو مرغابيان زاده ز دريای جان

  ور نه ز دريای دل موج پياپی چراست                                   بلک به دريا دريم جمله در او حاضريم

  باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست                                   آمد موج الست کشتی قالب ببست

  

464  

  نوبت لطف و عطاست بحر صفا در صفاست                          نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست

  صبح سعادت دميد صبح چه نور خداست                                        ا رسيددرج عطا شد پديد غره دري

  اين خرد پير کيست اين ھمه روپوش ھاست                  صورت و تصوير کيست اين شه و اين مير کيست

  چشم شماستنوش ھا در سر و  چشمه اين                                چاره روپوش ھا ھست چنين جوش ھا

  اين سر خاک از زمين وان سر پاک از سماست                          در سر خود پيچ ليک ھست شما را دو سر

  تا تو بدانی که سر زان سر ديگر به پاست                              ای بس سرھای پاک ريخته در پای خاک

  دانک پس اين جھان عالم بی منتھاست                              آن سر اصلی نھان وان سر فرعی عيان

  کوزه ادراک ھا تنگ از اين تنگناست                                 مشک ببند ای سقا می نبرد خنب ما

  نور تو ھم متصل با ھمه و ھم جداست                          از سوی تبريز تافت شمس حق و گفتمش

  

465  

  Hف زنم Hف Hف چونک خريدارم اوست                                   کارگه و کارم اوست کار ندارم جز اين

  بلبل بويا شدم چون گل و گلزارم اوست                           طوطی گويا شدم چون شکرستانم اوست

  برزنم چون سر و دستارم اوست سر به فلک                              پر به ملک برزنم چون پر و بالم از اوست

  قافله ام ايمنست قافله ساHرم اوست                       جان و دلم ساکنست زانک دل و جانم اوست

  بر مثل آفتاب تيغ گھردارم اوست                                      بر مثل گلستان رنگرزم خم اوست
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  زانک به روز و به شب بر در و ديوارم اوست                                 خانه جسمم چرا سجده گه خلق شد

  زانک طبيب غم اين دل بيمارم اوست                                 دست به دست جز او می نسپارد دلم

  گر پدر من بود دشمن و اغيارم اوست                               بر رخ ھر کس که نيست داغ غPمی او

  صله ز من خواه زانک مخزن و انبارم اوست                          که تو مفلس شدی سنگ به دل برزدیای 

  منکر او چون شوم چون ھمه اقرارم اوست                          شاه مرا خوانده است چون نروم پيش شاه

  من چه کنم ای عزيز گفتن بسيارم اوست                                 گفت خمش چند چند Hف تو و گفت تو

  

466  

  گر چه غلط می دھد نيست غلط اوست اوست                            باز درآمد به بزم مجلسيان دوست دوست

  تعبيه ھای عجب يار مرا خوست خوست                             گاه خوش خوش شود گه ھمه آتش شود

  پشت ندارد چو شمع او ھمگی روست روست                                 کند نقش وفا وی کند پشت به ما کی

  مغز نداری مگر تا کی از اين پوست پوست                                پوست رھا کن چو مار سر تو برآور ز يار

  طلب جوست جوستھر کی چو سيل روان در                          ھر کی به جد تمام در ھوس ماست ماست

  وز گل رخسار او مغز پر از بوست بوست                                  از ھوس عشق او باغ پر از بلبل ست

  کز غم عشق اين تنم بر مثل موست موست                                       مفخر تبريزيان شمس حق آگه بود

  

467  

  سخت روان می رود سرو خرامان کيست                          آنک چنان می رود ای عجب او جان کيست

  زلف چليپا و شش آفت ايمان کيست                                  حلقه آن جعد او سلسله پای کيست

  وين ھمه بوھای خوش از سوی بستان کيست                     در دل ما صورتيست ای عجب آن نقش کيست

  گفتم اين شاه کيست خسرو و سلطان کيست                                             آن شه آگاه را ديدم آن شاه را

  کاين ھمه درد از کجاست حال پريشان کيست                        چون سخن من شنيد گفت به خاصان خويش

  ل ھمه در جست و جو يا رب جويان کيستد                              عقل روان سو به سو روح دوان کو به کو
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  بنده آن شو که او داند مھمان کيست                                دل چه نھی بر جھان باش در او ميھمان

  اين دل پرغلغله مجلس و ايوان کيست                        در دل من دار و گير ھست دو صد شاه و مير

  ای دل درياصفت سينه بيابان کيست                            وی جھانعرصه دل بی کران گم شده در 

  شاد ابد گشت آنک داند شادان کيست                             غم چه کند با کسی داند غم از کجاست

  کيست مرگ تو گويد تو را کاين ھمه احسان                                 ای زده Hف کرم گفته که من محسنم

  پس تو بدانی که اين جمله طلسم آن کيست                                آن دم کاين دوستان با تو دگرگون شوند

  از کان کيست کای زر کامل عيار نقد تو                                    نقد سخن را بمان سکه سلطان بجو

  

468  

  آنک از او آگھست از ھمه عالم بريست                                با وی از ايمان و کفر باخبری کافريست

  چھره او آفتاب طره او عنبريست                           آه که چه بی بھره اند باخبران زانک ھست

  گشته رميده ز خلق بر مثل سامريست                                    آه از آن موسيی کانک بديدش دمی

  بر عدد اختران ماه ورا مشتريست                              بر عدد ريگ ھست در ھوسش کوه طور

  زانک مسلم شده چشم ورا ساحريست                           چشم خPيق از او بسته شد از چشم بند

  ورا بر رخ من زرگريست زرگر عشق                                       اوست يکی کيميا کز تبش فعل او

  کآتش از لطف او روضه نيلوفريست                                  پای در آتش بنه ھمچو خليل ای پسر

  روح از آن Hله زار آه که چون پروريست                                      چون رخ گلزار او ھست چراگاه روح

  آن گھری را که بحر در نظرش سرسريست                            مفخر جان شمس دين عقل به تبريز يافت

  

469  

  پر شکرست اين مقام ھيچ تو را کار نيست                           ای غم اگر مو شوی پيش منت بار نيست

  نيست غم ھمه آن جا رود کان بت عيار                                غصه در آن دل بود کز ھوس او تھيست

  بندم لب گويمت خواجه شکرخوار نيست                             ای غم اگر زر شوی ور ھمه شکر شوی
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  ور سفری در دلست جز بر دلدار نيست                            در دل اگر تنگيست تنگ شکرھای اوست

  شو از بوی يار کت نظر يار نيستشاد                           ای که تو بی غم نه ای می کن دفع غمش

  بوی بود قسم آنک محرم ديدار نيست                                       ماه ازل روی او بيت و غزل بوی او

  

470  

  در شکرينه يقين سرکه انکار نيست                           ای غم اگر مو شوی پيش منت بار نيست

  قبله ما غير آن دلبر عيار نيست                            عياره ای گر چه تو خون خواره ای رھزن و

  ره نبرد با وی آنک مرغ شکرخوار نيست                            کان شکرھاست او مستی سرھاست او

  ھر که ندارد دلی طالب دلدار نيست                            شدست ھر که دلی داشتست بنده دلبر

  پود چه کار آيدش آنک ورا تار نيست                           کند شانه را چونک ورا موی نيستگل چه 

  تا چه کند صيرفی ھر کش دينار نيست                                 با سر ميدان چه کار آن که بود خرسوار

  نار نمايد در او جز گل و گلزار نيست                                       جان کليم و خليل جانب آتش دوان

  رنگ شب تيره را تاب مه يار نيست                             ای غم از اين جا برو ور نه سرت شد گرو

  نقل بخيPنه ات طعمه خمار نيست                                        ای غم پرخار رو در دل غمخوار رو

  تنگ متاع تو را عشق خريدار نيست                                       آن تنگتردره غين تو تنگ ميمت از 

  کز شکرآکندگی ممکن گفتار نيست                         ای غم شادی شکن پر شکرست اين دھن

  

471  

  اجبستعشرت پروانه را شمع و لگن و                                پيش چنين ماه رو گيج شدن واجبست

  ھر دمم از چنگ او تن تننن واجبست                          ھست ز چنگ غمش گوش مرا کش مکش

  مردمک ديده را چاه ذقن واجبست                            دلو دو چشم مرا گر چه که کم نيست آب

  درگاه را خلق حسن واجبستعاشق                                    دلبر چون ماه را ھر چه کند می رسد

  ھر که در اين چه فتاد داد رسن واجبست                           طره خويش ای نگار خوش به کف من سپار
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  حفظ چنين شھر را برج و بدن واجبست              عشق که شھر خوشيست اين ھمه اغيار چيست

  روشنی ديده را خوب ختن واجبست                                   غمزه دزديده را شحنه غم در پيست

  کالبد مرده را گور و کفن واجبست                       عاشق عيسی نه ای بی خور و خر کی زيی

  منقطع درد را نزل وطن واجبست                                مريم جان را مخاض برد به نخل و رياض

  ناقه پرفاقه را شرب و عطن واجبست                                    نزل دل بارکش ھست مPقات خوش

  اشتر سرمست را بند دھن واجبست                                     لطف کن ای کان قند راه دھانم ببند

  

472  

  کجاستآنک به رقص آورد کاھل ما را                               کالبد ما ز خواب کاھل و مشغول خاست

  اين ھمه بويش کند ديدن او خود جداست                                           آنک به رقص آورد پرده دل بردرد

  رقص ھوا از فلک رقص درخت از ھواست                         جنبش خلقان ز عشق جنبش عشق از ازل

  شد نفسش آتشين عشق يکی اژدھاست                  دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل ترس و شرم

  دردی ساقی ما جمله صفا در صفاست                                ساقی جان در قدح دوش اگر درد ريخت

  پر کن و پيش آر جام بنگر نوبت که راست                            باده عشق ای غPم نيست حPل و حرام

Pم جمله خوبی تو راست                                     مای دل پاک تمام بر تو ھزاران سPجمله خوبان غ  

  دادن جان در سجود جان ھمه سجده ھاست                                سجده کنم پيش يار گويد دل ھوش دار

  

473  

  تماشا که راستما به چمن می رويم عزم                      ھر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

  صبح سعادت دميد وقت وصال و لقاست                                  نوبت خانه گذشت نوبت بستان رسيد

  مرکب دولت بران نوبت وصل آن ماست                                 ای شه صاحب قران خيز ز خواب گران

  عيش شما نقد شد نسيه فردا کجاست                                          طبل وفا کوفتند راه سما روفتند

  عالم باH و پست پرلمعان و صفاست                             روم برآورد دست زنگی شب را شکست
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  زانک جز اين رنگ و بو در دل و جان رنگ ھاست                            ای خنک آن را که او رست از اين رنگ و بو

  گر چه در اين آب و گل دستگه کيمياست                             ک آن جان و دل کو رھد از آب و گلای خن

  

474  

  بيا که از تو شود سيااتھم حسنات                                ز عشق روی تو روشن دل بنين و بنات

  درون خانه تن پر شود چراغ حيات                                        خيال تو چو درآيد به سينه عاشق

  چنانک خاطر زندانيان به بانگ نجات                                       دود به پيش خيالت خيال ھای دگر

  که تا ز خرمن لطفت برند جمله زکات                                 به گرد سنبل تو جان ھا چو مور و ملخ

  خنک کسی که از آن يک نظر بيافت برات                                  د ھزار زنده شودبه مرده ای نگری ص

  به خانه خانه دوند از گريزخانه مات                           زھی شھی که شھان بر بساط شطرنجت

  ين بخت خفته گويدھاتز خواب برجھد ا                                      کدام صبح که عشقت پياله ای آرد

  بگويدم که مرا نيز گويمش ھيھات                                        فرودود ز فلک مه به بوی اين باده

  بيار جام که جان آمدم ز عشق بيات                                      طرب که از تو نباشد بيات می گردد

  که سير می نشود ديده من از آيات                                       به پيش ديده من باش تا تو را بينم

  که بر لبت زده ام بوسه ھا و يا بر پات                                ندانم از سرمستيست شمس تبريزی

  

475  

  راه نماستبدانک مست تجلی به ماه                            بيا که عاشق ماھست وز اختران پيداست

  ھر آنک گويد کو کو بدانک نابيناست                                            ميان روز شتر بر سر مناره رود

  مرا دو چشم ببندی بگويمت که کجاست                                       بگرد عاشق اگر صد ھزار خام بود

  که از دھان و لب من پری رخی گوياست                                      بيا به پيش من آ تا به گوش تو گويم

  نزاده است ز آدم نه مادرش حواست                                  کسی که عاشق روی پری من باشد

  پاستچو آفتاب در آتش چو چرخ بی سر و                                   عجب مدار از آن کس که ماه ما را ديد
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  دمی قرار ندارد مگر سر يحياست                                       سر بريده نگر در ميان خون غلطان

  که روز و شب متقلب در اين نشيب و عPست                                  او آفتاب و چو ماھست آن سر بی تن

  بيامدی و بگفتی که اين چه کارافزاست                                        بساط خرد را اگر خرد بودی بر اين

  کسی که قامت جان يافت اوست کاھل صPست                              کسی که چھره دل ديد اوست اھل خرد

  که روی زرد و دل درد داغ آن سيماست                                در اين چمن نظری کن به زعفران رويان

  ما با ماست ز ما خرد مطلب تا پری                                      وش باش مگو راز اگر خرد داریخم

  خرد ز حلقه مغزم که سخت حلقه رباست                                        که برد مفخر تبريز شمس تبريزی

  

476  

  که بنده قد و ابروی تست ھر کژ و راست                           بخند بر ھمه عالم که جای خنده تو راست

  که آدمی و پری در ره تو بی سر و پاست                                فتد به پای تو دولت نھد به پيش تو سر

  تو را نديد به گلشن دمی نشست و نخاست                             گلشن رفت پرير جان من از عشق سوی

  که جويبار سعادت که اصل جاست کجاست                                 ز گلشن چو آب سجده کنانبرون دويد 

  ز جمله نعره برآمد که مست دلبر ماست                                      چو اھل دل ز دلم قصه تو بشنيدند

  شرق نشان ھا که اين دمت چو صباست بده ز                          پس آدمی و پری جمع گشت بر من و گفت

  زھی جفا که در او صد ھزار گنج وفاست                                           جفات نيز شکروار چاشنی دارد

  بگو مرا تو که خورشيد را چه رو و قفاست                                     قفا بداد و سفر کرد شمس تبريزی

  

477  

  که ذره ھای تنم حلقه خراباتست                                          سعادت مرا شراباتستز آفتاب 

  صPی سايه زلفين او که جناتست                              صPی چھره خورشيد ما که فردوسست

  و زمين مست آن مراعاتستکه آسمان                                       به آسمان و زمين لطف ايتيا فرمود

  ھزار ساله از آن سوی نفی و اثباتست                            ز ھست و نيست برون ست تختگاه ملک
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  شتاب کن که ز تاخيرھا بس آفاتست                                         ھزار در ز صفا اندرون دل بازست

  از آنک شاه حقايق نه شاه شھماتست                                         حيات ھای حيات آفرين بود آن جا

  پياله ھای پر از خون نگر که آياتست                                      ز نردبان درون ھر نفس به معراجند

  واتستنه Hف چرخه چرخ ست و نی سما                               در آن ھوا که خداوند شمس تبريزيست

  

478  

  نگاه کن به دو چشمم اگرت باور نيست                               وجود من به کف يار جز که ساغر نيست

  به دست عشق که زرد و نزار و Hغر نيست                                     چو ساغرم دل پرخون من و تن Hغر

  بيا به گوش تو گويم عجب که کافر نيست                         به غير خون مسلمان نمی خورد اين عشق

  جھان پرست ز نقش وی او مصور نيست                                             ھزار صورت زايد چو آدم و حوا

  علم او کر نيست بداند و مدد آرد که                                                صPح ذره صحرا و قطره دريا

  چرا دلش نشناسد به فعلش ار خر نيست                                       به ھر دمی دل ما را گشايد و بندد

  شدست عارف و داند که اوست ديگر نيست                                خر از گشادن و بستن به دست خربنده

  ندای او بشناسد که او منکر نيست                                    چو بيندش سر و گوش خرانه جنباند

  عجب عجب ز خدا مر تو را چنان خور نيست                         ز دست او علف و آب ھای خوش خوردست

  ستچه منکری که خدا در خPص مضطر ني                                       ھزار بار ببستت به درد و ناله زدی

Pبه نيم حبه نيرزد سری کز آن سر نيست                                   چو کافران ننھی سر مگر به وقت ب  

  مثال جعفر طيار اگر چه جعفر نيست                                       ھزار صورت جان در ھوا ھمی پرد

  گمان برد ز نژندی که خود مرا پر نيست                                          وليک مرغ قفص از ھوا کجا داند

  سرش بگنجد و تن نی از آنک کل سر نيست                              سر از شکاف قفص ھر نفس کند بيرون

  ھزار منظر بينی و ره به منظر نيست                           شکاف پنج حس تو شکاف آن قفص است

  چو نيک درنگری جمله جز که آذر نيست                                  خشکست و آن نظر آتشتن تو ھيزم 

  بدانک ھيزم نورست اگر چه انور نيست                           نه ھيزمست که آتش شدست در سوزش
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  عمر ما ماخر نيست بگويم و بنھم                                       برای گوش کسانی که بعد ما آيند

  ز راه ھای نھانی که عقل رھبر نيست                            که گوششان بگرفتست عشق و می آرد

  مخسب گنج زرست اين سخن اگر زر نيست                                بخفت چشم محمد ضعيف گشت رباب

  کدام اختر کز شمس او منور نيست                                 خPيق اختر و خورشيد شمس تبريزی

  

479  

  بھانه کن که بتان را بھانه آيينست                             ستيزه کن که ز خوبان ستيزه شيرينست

  اسينستبه جای فاتحه و کاف ھا و ي                                      از آن لب شکرينت بھانه ھای دروغ

  طبيعت است و سرشت است و عادت و دينست                                         وفا طمع نکنم زانک جور خوبان را

  به قاصد است و به مکر است و آن دروغينست                                          اگر ترش کنی و رو ز ما بگردانی

  به جان پاک عزيزان که گرز رويينست                                       ز دست غير تو اندر دھان من حلوا

  که آن سراب که ارزد صد آب خوش اينست                                   ھزار وعده ده آنگه خPف کن ھمه را

  ی که سيمينستچرا دھد زر و سيم آن پر                          زر او دھد که رخش از فراق ھمچو زر است

  

  جواب تلخ تو را صد ھزار تمکينست                           جواب ھمچو شکر او دھد که محتاج است

  بقای گنج تو بادا که آن برونينست                    جمال و حسن تو گنج است و خوی بد چون مار

  که آن زکات لطيفت نصيب مسکينست                               قماش ھستی ما را به ناز خويش بسوز

  که در شرف سر کوی تو طور سينينست                                  برون در ھمه را چون سگان کو بنشان

  جفای عشق کشيدن فن سPطين است                              خورند چوب خليفه شھان چو شاه شوند

  مرا چو فاتحه خواندم اميد آمينست                                          امام فاتحه خواند ملک کند آمين

  ھزار گوھر و لعلش بھا و کابينست                                      ھر آن فريب کز انديشه تو می زايد

  قوانينستعشق را  بدانک مدرسه                              چنانک مدرسه فقه را برون شوھا است

  که زنده شخص جھان زان گزيده تلقينست                                  خمش کنيم که تا شرح آن بگويد شاه
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480  

  ولی او نشوم کو ز اوليای تو نيست                          به حق آن که در اين دل بجز وHی تو نيست

  مباد چشمم روشن اگر سقای تو نيست                                  مباد جانم بی غم اگر فدای تو نيست

  خراب باد وجودم اگر برای تو نيست                                       وفا مباد اميدم اگر به غير تو است

  نيست کدام شاه و اميری که او گدای تو                     کدام حسن و جمالی که آن نه عکس تو است

  ببين که کام دل من بجز رضای تو نيست                                      رضا مده که دلم کام دشمنان گردد

  ولی چه چاره که مقدور جز قضای تو نيست                                قضا نتانم کردن دمی که بی تو گذشت

  بر او ملرز فدا کن چه شد خدای تو نيست                                     دH بباز تو جان را بر او چه می لرزی

  به جان تو که تو را دشمنی ورای تو نيست                                          ملرز بر خود تا بر تو ديگران لرزند

  

481  

  کف که آن عطای تو نيستجھان چه دارد در                     چه گوھری تو که کس را به کف بھای تو نيست

  سزای بنده مده گر چه او سزای تو نيست                                  سزای آنک زيد بی رخ تو زين بترست

  که خاک بر سر جانی که خاک پای تو نيست                             نثار خاک تو خواھم به ھر دمی دل و جان

  چه نامبارک مرغی که در ھوای تو نيست                                      مبارکست ھوای تو بر ھمه مرغان

  به آشنا نرھد چونک آشنای تو نيست                                   ميان موج حوادث ھر آنک استادست

  و محرم بقای تو نيستفناش گير چو ا                                                  بقا ندارد عالم وگر بقا دارد

  چه خوش لقا بود آن کس که بی لقای تو نيست                              چه فرخست رخی کو شھيت را ماتست

  دلی که سوخته آتش بPی تو نيست                                      ز زخم تو نگريزم که سخت خام بود

  ز Hمکانش برانی که رو که جای تو نيست                                دلی که نيست نشد روی در مکان دارد

  کدام ذره که سرگشته ثنای تو نيست                                             کرانه نيست ثنا و ثناگران تو را

  ا طاقت جفای تو نيستجفا مکن که مر                                      نظير آنک نظامی به نظم می گويد
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482  

  زکات لعل ادا کن رسيد وقت زکات                                       برات عاشق نو کن رسيد روز برات

  چو اين و آن نبود ھست نوبت حسرات                               برات و قدر خيالت دو عيد چيست وصال

  ز تخته بند زمستان شکوفه يافت نجات                                 به باغ ھای حقايق برات دوست رسيد

  ز دشت و کوه بروييد صد ھزار نبات                                       چو طوطيان خبر قند دوست آوردند

  وفاتوفات در بگشاد و خريف يافت                                       دو شاديست عروسان باغ را امروز

  شکوفه نور حقست و درخت چون مشکات                                       بيا که نور سماوات خاک را آراست

  که جوش کرد ز خاک و درخت آب حيات                              جھان پر از خضر سبزپوش دانی چيست

  ز بی جھت برسيدست خلد سوی جھات                                  ز Hمکان برسيدست حور سوی ملک

  که طور يافت ربيع و کليم جان ميقات                                            طيور نعره ارنی ھمی زنند چرا

  که رعد نفخه صور آمد و نشور موات                                  به باغ آی و قيامت ببين و حشر عيان

  خموش کن که سخن شرط نيست وقت صPت                                         و قامت اشجاراذان فاخته ديديم 

  

483  

  بدانک خصم دلست و مراقب تن ھاست                             ھر آنک از سبب وحشت غمی تنھاست

  خاکست و دمدمه ش چو ھواستتن تو توده                                به چنگ و تنتن اين تن نھاده ای گوشی

  عدو ديده و بيناييست و خصم ضياست                                ھوای نفس تو ھمچون ھوای گردانگيز

  که زامقلو تو را درد و زانقلوه عناست                                  تويی مگر مگس اين مطاعم عسلين

  عجب که توبه و عقل و رايت تو کجاست                       در آن زمان که در اين دوغ می فتی چو مگس

  ھر نکباست که عھد تو چو چراغی رھين                              به عھد و توبه چرا چون فتيله می پيچی

  که بی ز پيرھن نصرت تو حبس عماست                                      بگو به يوسف يعقوب ھجر را درياب

  چو مرده ای ست ضرير و عقيله احياست                             چو گوشت پاره ضريريست مانده بر جايی
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  بدان گمان که مگر سرمه است و خاک و دواست                                 به جای دارو او خاک می زند در چشم

  دعای نوح نبيست و او مجاب دعاست                                               چو H تعاف من الکافرين ديارا

  که زشت صنعت و مبغوض گوھر و رسواست                           ھميشه کشتی احمق غريق طوفان ست

  به حکم عدل خبيثات مر خبيثين راست                                   اگر چه بحر کرم موج می زند ھر سو

  چنان گلو که تو داری سزای صفع و قفاست                                    ندرمکش کP گردنقفا ھمی خور و ا

  که کير خر نرھد زو چو پيش او برخاست                                     گلو گشاده چو فرج فراخ ماده خران

  ه و دھن سگ بلی سزا به سزاستشکمب                            بخور تو ای سگ گرگين شکنبه و سرگين

  ز پوز و ز شکم و طلعت تو خود پيداست                                      بيا بخور خر مرده سگ شکار نه ای

  مقام صيد سر کوه و بيشه و صحراست                                          سگ محله و بازار صيد کی گيرد

  که زشت ھا که بدو دررسد ھمه زيباست                                     يار و دلبر گورھا کن اين ھمه را نام 

  مصرف ھمه ذرات اسفل و اعPست                                          که کيمياست پناه وی و تعلق او

  از تصرف او عقل گول و نابيناستکه                                         نھان کند دو جھان را درون يک ذره

  اگر به علم فPطون بود برون سراست                                  بدانک زيرکی عقل جمله دھليزيست

  که عقل دعوی سر کرد و عشق بی سر و پاست                               جنون عشق به از صد ھزار گردون عقل

  حريف بيم نباشد ھر آنک شير وغاست                             دھر آنک سر بودش بيم سر ھمش باش

  که سر ندارد و بی سر مجرد و يکتاست                                     رود درونه سم الخياط رشته عشق

  جداست که تا وصال ببخشد به پاره ھا که                                     قPوزی کندش سوزن و روان کندش

  حديث موسی جان کن که با يد بيضاست                               حديث سوزن و رشته بھل که باريکست

  که قطره قطره او مايه دو صد درياست                                     حديث قصه آن بحر خوشدلی ھا گو

  ببين ز موج تو را ھر نفس چه گردشھاست                               چو کاسه بر سر بحری و بی خبر از بحر

  

484  

  به ھر چه روی نھی بی وی ار نکوست بدست                              ھر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست
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  چو پخته گشت از اين پس بدانک پوست بدست                              چو مغز خام بود در درون پوست نکوست

  بدانک بيضه از اين پس حجاب اوست بدست                                   ون بيضه چو آن مرغ پر و بال گرفتدر

  چو خلق حق نشناسد نه نيک خوست بدست                                   به خلق خوب اگر با جھان بسازد کس

  درون چشم اگر نيم تای موست بدست                            فراق دوست اگر اندک ست اندک نيست

  به وقت مرگ اگر نيز جست و جوست بدست                    در اين فراق چو عمری به جست و جو بگذشت

  از آنک خلعت نو را غزل رفوست بدست                              غزل رھا کن از اين پس صPح دين را بين
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  شکر ترش نبود آن شکر ترش چونست                                گرگونستسه روز شد که نگارين من د

  سبو ببردم و ديدم که چشمه پرخونست                                 به چشمه ای که در او آب زندگانی بود

  و ھامونستبه جای ميوه و گل خار و سنگ                        به روضه ای که در او صد ھزار گل می رست

  از آنک کار پری خوان ھميشه افسونست                                  فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم

  که کار او ز فسون و فسانه بيرونست                              پری من به فسون ھا زبون شيشه نشد

  گره در ابروی ليلی ھPک مجنونست                                ميان ابروی او خشم ھای ديرينه ست

  ببين ببين که مرا بی تو چشم جيحونست                                     بيا بيا که مرا بی تو زندگانی نيست

  نستاگر چه جرم من از جمله خلق افزو                          به حق روی چو ماھت که چشم روشن کن

  از آنک ھر سببی با نتيجه مقرونست                            به گرد خويش برآيد دلم که جرمم چيست

  که گرد خويش مجو کاين سبب نه زان کونست                                      ندا ھمی رسدم از نقيب حکم ازل

  که کار او نه به ميزان عقل موزونست                                          خدای بخشد و گيرد بيارد و ببرد

  که غير ممنونست بھشت در بگشايد                                 بيا بيا که ھم اکنون به لطف کن فيکون

  ز عين سنگ ببينی که گنج قارونست                                  ز عين خار ببينی شکوفه ھای عجيب

  نھان ميانه کاف و سفينه نونست                                    دست و از آن ھزار کليدکه لطف تا اب
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486  

  به حلقه حلقه آن طره پريشانت                                          به حق چشم خمار لطيف تابانت

  آن لعل شکرافشانت عبيه ست درکه ت                                   بدان حPوت بی مر و تنگ ھای شکر

  که گشت از آن مه و خورشيد و ذره جويانت                                    به کھربايی کاندر دو لعل تو درجست

  که دام بلبل عقل ست در گلستانت                                   به حق غنچه و گل ھای لعل روحانی

  کز آن گشاد دھان را انار خندانت                                   پرور به آب حسن و به تاب جمال جان

  که دم به دم ز طرب سجده می برد جانت                                   بدان جمال الھی که قبله دل ھاست

  خوب برھانتولی بس ست خود آن روی                                  تو يوسفی و تو را معجزات بسيارست

  خدای عز و جل کی دھد بديشانت                               چه جای يوسف بس يوسفان اسير توند

  برای ديدنت از جا بدی به بستانت                                     ز ھر گياه و ز ھر برگ رويدی نرگس

  کجا دھد شه سردان به دست سردانت                           چو سوخت ز آتش عشق تو جان گرم روان

  که غرقه کرد چو خورشيد نور سبحانت                                    شعاع روی تو پوشيده کرد صورت تو

  برآيد از دل پاک و نمايد احسانت                                     ھزار صورت ھر دم ز نور خورشيدت

  ز ابلھی و خری می کشد به زندانت                                      اپاکدرون خويش اگر خواھدت دل ن

  نه پای بند کند جاده ھيچ سلطانت                                  عقل نه ھيچ عاقل بفريبدت به حيلت

  انبانت ابوھريره گمان چون برد در                           تو را که در دو جھان می نگنجی از عظمت

  دلم ز پرده ستايد ھزار چندانت                                به ھر غزل که ستايم تو را ز پرده شعر

  وليک جان را گلشن کنم به ريحانت                       دلم کی باشد و من کيستم ستايش چيست

  که تو غريب مھی و غريب ارکانت                                         تبريزیبيا تو مفخر آفاق شمس 

  

487  

  به ھر که قدر تو دانست می دھند برات                                چو عيد و چون عرفه عارفان اين عرفات

  برای کارگزاری ز قاضی الحاجات                                                 ھPل وار ز راه دراز می آيند
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  ز مخزن زر سلطان ھمی کشند زکات                             به مفلسان که ز بازارشان نصيبی نيست

  دھای نجاتگرفته زير بغل ھا کلي                                      پی گشادن درھای بسته می آيند

  شنيده بانگ تعالو لتاخذوا الصدقات                                    به دست ھر جان زنبيل زفت می آيد

  به طور موسی عمران و غلغل ميقات                                          بيا بيا گذری کن ببين زکات ملک

  دريده قوصره ھاشان ز بار قند و نبات                                      دريده پھلوی ھميان از آن زر بسيار

  خمش کن و بنشين دور و می شنو صلوات                                   ز خرمن دو جھان مور خود چه تاند برد

  

488  

  ر حجاب خداستدمی عظيم نھان ست و د                               در اين سPم مرا با تو دار و گير جداست

  چه ھاست نعره برآورده کان چه ھاست چه ھاست                             ز چنگ سخت عجيب ست آن ترنگ ترنگ

  خمش که وقت جنون و نه وقت کشف غطاست                               شراب لعل بياورد شاه کاين رکنی ست

  

489  

  برون شيشه ز حال درون شيشه گواست                             اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست

  ز بوی رنگ و ز چشم و فتادن از چپ و راست                                    پديد باشد مستی ميان صد ھشيار

  که جوش و نوش و قوامش ز خم لطف خداست                                علی الخصوص شرابی که اوليا نوشند

  به کف و تف و به جوش و به غلغله پيداست                                             م شراب ميان ھزار خم دگرخ

  خروش ديدی می دانک شعله سوداست                        چو جوش ديدی می دان که آتش ست ز جان

  رعه اش را صد من شکر به نقد بھاستکه ج                             بدانک سرکه فروشی شراب کی دھدت

  ھوای نفس بمان گر ھوات بيع و شراست                                         بھای باده من المومنين انفسھم

  مگو چنين که بر آن مکرم اين دروغ خطاست                                 ھوای نفس رھا کردی و عوض نرسيد

  درون ديده پرنور او خمار لقاست                          قاب قوسينستکسی که شب به خرابات 

  در آن دماغ که باده ست باد غم ز کجاست                                   طھارتی ست ز غم باده شراب طھور
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  ھم از پيمبر ماستنشان يطعم و يسقن                                           ابيت عند ربی نام آن خراباتست

  

490  

  ھميشه سجده گھم آستان خرگه توست                             مرا چو زندگی از ياد روی چون مه توست

  نوای آن سگ کو پاسبان درگه توست                                  به ھر شبی کشدم تا به روز زنده کند

  خرد بگفت که سجده کنش که او شه توست                                        ز پيش آب و گل من بديد روح تو را

  نھاده روی بر آن خاک خوش که او ره توست                                سجود کرد و در آن سجده ماند تا به ابد

  گذرگه توست به نعل بازنوازی که آن                             چه باشدت اگر اين شوره خاک را که منم

  تو کھربای دلی دل به عاشقی که توست                                     ايا دو ديده تبريز شمس دين به حق
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  چرا ز باد مکافات داد و بيدادست                              جھان و کار جھان سر به سر اگر بادست

  ز بعد ششصد و پنجاه سخت بنيادست                                به باد و بود محمد نگر که چون باقيست

  که از برای فضيحت فسانه شان يادست                                        ز باد بولھب و جنس او نمی بينی

  آحادستدر اين ثبات که قاف کمتر                                            چنين ثبات و بقا باد را کجا باشد

  عنايت ازلی بد که نورست ادست                                         نبود باد دم عيسی و دعای عزير

  اگر چه باد صبا بگذرد چمن شادست                                اگر چه باد سخن بگذرد سخن باقيست

  درون باد ندانی که تيغ پوHدست                                     ز بيم باد جھان ھمچو برگ می لرزد

  کھی کھی نکند ز آنک که نه فرھادست                                 کھی بود که بجز باد در جھان نشناخت

  که از درون دلم موج ھای فريادست                                     تو باخبر نشوی گر کنم بسی فرياد

  يقين شود که نه بادست ملک آبادست                                          موج بر تو زنداگر تو بحر ببينی و 

  

492  
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  به بام چند برآيی و خانه را چه شدست                              ز دام چند بپرسی و دانه را چه شدست

  عشق و زبانه را چه شدستتنور آتش                            فسرده چند نشينی ميان ھستی خويش

  اگر تو نقره صافی ميانه را چه شدست                                    بگرد آتش عشقش ز دور می گردی

  جمال يار و شراب مغانه را چه شدست                               ز دردی غم و انديشه سير چون نشوی

  به ره کنش به بھانه بھانه را چه شدست                                       اگر چه سرد وجوديت گرم درپيچيد

  زمانه بی تو خوشست و زمانه را چه شدست                                          شکايت ار ز زمانه کند بگو تو برو

  چو بيخ و يگانه را چه شدست يگانه باش                                 شاخ وسوسه ای درخت وار چرا شاخ

  مگو فPن چه کس است و فPنه را چه شدست               در آن ختن که در او شخص ھست و صورت نيست

  ببين ز دولت عشقش نشانه را چه شدست                           نشان عشق شد اين دل ز شمس تبريزی

  

493  

  زين سپس بدانی زيست چو باز زنده شدی                              تو مردی و نظرت در جھان جان نگريست

  مدرس ملکوتست و بر غيوب حفيست                              ھر آن کسی که چو ادريس مرد و بازآمد

  تو زان طرف به کدامين ره آمدی که خفيس                                      بيا بگو به کدامين ره از جھان رفتی

  که شھر شھر قفص ھا به شب ز مرغ تھيست                            رھی که جمله جان ھا به ھر شبی بپرند

  به چرخ می نرسد وز دوار او عجميست                                 می نپرد چو مرغ پای ببسته ست دور

  حقيقت و سر ھر چيز را ببيند چيست                                         عPقه را چو ببرد به مرگ و بازپرد

  مکوب طبل مقالت که گفت طبل تھيست                                 خموش باش که پرست عالم خمشی

  

494  

  شتمی آسمانی چشيدی که نو                                        به شاه نھانی رسيدی که نوشت

  ميان گلستان کشيدی که نوشت                                                    نگار ختن را حيات چمن را

  چه ماھی چه شاھی چه عيدی که نوشت                                                  ايا جان دلبر ايا جمله شکر
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  که قفل طرب را کليدی که نوشت                                          ز مستان سPمت ز رندان پيامت

  که در سر شرابی پزيدی که نوشت                                       چه رعنا رقيبی چه شيرين طبيبی

  گزيده کسی را گزيدی که نوشت                                       دH خوش گزيدی غم شمس تبريز

  

495  

  مرا با تو ای جان سر جنگ نيست                                            ا صلح آھنگ نيستاگر مر تو ر

  خدای جھان را جھان تنگ نيست                                          تو در جنگ آيی روم من به صلح

  معانی به فرسنگ نيستجھان                                       جھانيست جنگ و جھانيست صلح

  ببين اصل ھر دو بجز سنگ نيست                                              ھم آب و ھم آتش برادر بدند

  اگر روم خوبست بی زنگ نيست                                             که بی اين دو عالم ندارد نظام

  خمش کن که فخرست آن ننگ نيست                                                   مرا عقل صد بار پيغام داد

  

496  

  ای تو ذات و دگر مھان چو صفات                                                طرب ای بحر اصل آب حيات

  چو تو ذاتکو يکی وصف Hيق                                              اه چه گفتم کجاست تا به کجا

  و فوات ريش خندی زند به ھست                                      ھر که در عشق روت غوطی خورد

  گر نمايد بدو شکرت نبات                                                 شرق تا غرب شکرين گردد

  لعل چون خون خويش گفت که ھات                                               جان من جام عشق دلبر ديد

  آتشی برفروخت از شررات                                            جان بنوشيد و از سرش تا پای

  خويشتن را ز می جز از طاعات                                       مست شد جان چنان که نشناسد

  که ز من درگذشت نور عطات                                                 بانگ آمد ز عرش مژده تو را

  به دو صد سال خون چشم و عنات                                         مژده از بخششی که نتوان يافت

  تمرده زنده شود عجوز فتا                                                    که به ھر قطره از پياله او
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  کی نگوسار گشتی ھرگز Hت                                           گرش از عشق دوست بو بودی

  تو رکوع و سجود در صلوات                                           چون شدی مست او کجا دانی

  اه ماست جان صPتجسم آن ش                                         چونک بيخود شدی ز پرتو عشق

  زنده گشتی تو ايمنی ز ممات                                          چو بمردی به پای شمس الدين

  بھر ملک ابد مثال و برات                                                    داد مخدوم از خداونديش
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  در به در کو به کو که باده کجاست                                             صوفيان آمدند از چپ و راست

  باده صوفيان ز خم خداست                                          در صوفی دل ست و کويش جان

  تالصP ھر کسی که عاشق ماس                                          و گفت سر خم را گشاد ساقی

  در ھمه مذھبی حPل و رواست                                             اين چنين باده و چنين مستی

  از خطا توبه صد ھزار خطاست                                           توبه بشکن که در چنين مجلس

  الصP زن که روز روز صPست                                           چون شکستی تو زاھدان را نيز

  مردم چشم عاشقانت جاست                                      مردمت گر ز چشم خويش انداخت

  جای عاشق برون آب و ھواست                                                  آب روی کمتر غم گر برفت

  غرقه را آشنا در آن درياست                                                      يان اگر ز ما گشتندآشنا
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  ھمچو مطرب که باعث سيکيست                                                فعل نيکان محرض نيکيست

  از بد و نيک شاکر و شاکيست                                                     بھر تحريض بندگان يزدان

  به بھانه ز حال ما حاکيست                                            نکر فرعون و شکر موسی کرد

  جنس موسی ھر آنک در پاکيست                                        فرعون ھر کی در منيست جنس

  و از پی شادی تو غمناکيست                                          از پی غم يقين ھمه شاديست
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  شاه معراج و پيک افPکيست                                               خاک باشی گزيد احمد از آن

  اکيستگنج دل يافت آنک او خ                                                خاک باشی برويد از تو نبات

  پس خمش باش اين سخن با کيست                                            ما ھمه چون يکيم بی من و تو

  

499  

  جز گشاد دل و ھدايت نيست                                         عشق جز دولت و عنايت نيست

  شافعی را در او روايت نيست                                               عشق را بوحنيفه درس نکرد

  علم عشاق را نھايت نيست                                                   Hيجوز و يجوز تا اجل ست

  از شکر مصر را شکايت نيست                                              عاشقان غرقه اند در شکراب

  باده ای را که حد و غايت نيست                                               جان مخمور چون نگويد شکر

  نيست عاشق و زان وHيت نيست                                               ھر که را پرغم و ترش ديدی

  ت نيستغيرت و رشک را سراي                                          گر نه ھر غنچه پرده باغی ست

  آنک او واقف از بدايت نيست                                           مبتدی باشد اندر اين ره عشق

  بتر از ھستيت جنايت نيست                                          نيست شو نيست از خودی زيرا

  راعيی جز سد رعايت نيست                                                ھيچ راعی مشو رعيت شو

pليکش اين دانش و کفايت نيست                                                  بس بدی بنده را کفی با  

  ين کنايت نيستاين صريح است ا                                              گويد اين مشکل و کناياتست

  گفت فراش را وقايت نيست                                                  پای کوری به کوزه ای برزد

  راه را زين خزف نقايت نيست                                            کوزه و کاسه چيست بر سر ره

  يا که فراش در سعايت نيست                                                       برگيريدکوزه ھا را ز راه 

  ليک بر ره تو را درايت نيست                                            گفت ای کور کوزه بر ره نيست

  می روی آن بجز غوايت نيست                                                 ره رھا کرده ای سوی کوزه

  آيتی ز ابتدا و غايت نيست                                            خواجه جز مستی تو در ره دين
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  به ز آيت طلب خود آيت نيست                                                            آيتی تو و طالب آيت

  ھيچ کوشنده بی جرايت نيست                                              بی رھی ور نه در ره کوشش

  ذره زله بی نکايت نيست                                                  چونک مثقال ذره يره است

  چشم بگشا اگر عمايت نيست                                                ذره خير بی گشادی نيست

  چيست کان را از او جبايت نيست                                                 ی نشانی آب استھر نبات

  تشنه را حاجت وصايت نيست                                        بس کن اين آب را نشانی ھاست
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  که آيد به در بگو ره نيست ھر                                           شھنشه نيست قبله امروز جز

  ھمه خفتند و يک کس آگه نيست                                                     عذر گو وز بھانه آگه باش

  آتشی کو دراز و کوته نيست                                                       نگذارد نه کوته و نه دراز

  يوسفی بی خيال در چه نيست                                                     در چه طبع تو خياHتست

  ھمره ماست و ھمره که نيست                                              چون که گندم رسيد مغز آکند

  آن يک که پاره ده نيستعشق                                                           پاره پاره کند يکايک را

  سوی آن عالمی که گه گه نيست                                            گه گھی می کشند گوش تو را

  رو به صحرا که شه به خرگه نيست                                                شمس تبريز شاه ترکانست
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